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ادامه باب های جلد 51 


باب بیست و چهارم: کسانی که امام مهدی علیه السلام را دیده اند 


1. غیبت طوسی: احمد بن علی رازی می گوید: یک بار پیرمردی در ری, بر 
ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی (یکی از وکلای امام زمان علیه السلام ) 
وارد شد و دو حکایت راجع به حضرت صاحب الزمان علیه السلام نقل کرد 
و من هم شنیدم. گمان می کنم این واقعه قبل از سال 300 هجری یا 
فریببه آن بود. یمرو آز علی:بن ابراهیم فدکی حکایت کرد که «آودی» 
گفت: هنگامی که در خانه خدا طواف می کرد م و شش طواف را تمام 
کرده ومی خواستم طواف هفتم را کنم که ناگاه چشمم به جمعی افتاد که 
در سمت راست کعبه شریفه نشسته بودند. جوانی نیکوروی و خوشبوی و 
با مهابت به آنها تزدیک شد و به سخن گفتن پرداخت. سخنی از سخن او 
بهتر, بیانی از بیان او شیرین تر و نشستنی از نشستن وی بهتر ندیده 
ام. من پیش رفتم که با وی سخن بگویم, ولی ازدحام جمعیت مانع شد. از 
یکی پر سیدم :۰«آين کیست ؟» گفت: «اين پسر پیغعمبر است. هر سال یک 
روز برای خواص خود آشکار می گردد و با آنها سخن می گوید و آنها نیز با 
او سخن می گویند. من رو کردم به جانب آن شخص و گفتم: «هدایت 
جوییبه خدمت شما رسیده؛ مرا راهنمایی کنید, خداوند راهنمای شما 
باشد.» او مشتی سنگریزم در کف دست من ریخت. چون روی خود را 
برگرداندم, یکی از حضار گفت: «فرزند پیغمبر به تو چه عطا فرمود؟» 
نك «سنگریزه 4 سیس دست خود را که گشودم, دیدم , پر از طلای ناب 


ص: 868 


چون از آنجا رفتم, دیدم همان آقا به من رسید و فرمود: «علامت حقیقت و 
شناسی؟» گفتم: «نه به خدا.» فرمود: «من همان مهدی هستم. من قائم 
هستم. که زمین را یر از عدل.می. کنمه نعد از انکه. بر از نتم شده باشد. 
اس اه ی ایا ار 
«تیه» ماندند (مدت چهل سال) نمی توانند در فترت بمانند. روزهای 
ظهورم آشکار گشته است. اين را که گفتم. امانت من در گردن تو است 
که به برادران شیعه بازگو کنی.»(1) 


این روایت در خرایج(2) و در کمال الدین هم نقل شده است که «ازدی» 
گفت: «در حالی که در طواف بودم» تا این عبارت که «مردم در فترت 
نمی مانند و اين امانتی است که به برادران شیعه ات بازگو خواهی 


کرد.»(3) 


مولف: «روزهای ظهورم آشکار گشته است»: شاید از جمله چیزهایی 
است که بداء در آن راه یافته و حضرت از امر غیر حتمی معلق به شرط 
خبر داده باشد. و ممکن است منظور از «ظهور». آشکار شدن امر برای 
اکثر شیعیان به وسیله سفرای ان حضرت باشد و ظاهرتر از این دو نقل. 
عبارت کمال الدین صدوق است. 


2 غیبت طوسی: علی ابن محمد بن احمد بن خلف می گوید: در مسجد 
منزل عباسیه, واقع در دو منزلی شهر فسطاط مصر فرود امدیم. غلامانم 
هر کدام پی کاری رفتند و فقط غلامی عجمی با من در مسجد ماند. دیدم 
پیرمردی در گوشه مسجد نشسته و پی در پی ذکر می گوید. چون ظهر 
شد, در اول وقت نماز ظهر گزاردم. سپس غذا طلبیدم و پیرمرد را هم 
دعوت کردم که با من غذا صرف کند. او هم پذیرفت. 


ص: 9 
1 یت او وی 255 


2- . خرایج و جرایج 2: 784 
3- . کمال الدین: 408 


پس از صرف نهار نام او و پدرش و شهر و کارش را جوبا شدم. گفت: 
«ناهم مد .ین بیدالله است. بو از اه فم .عشتم» ناه اضافه 
کرد:«مدت سی سال اس ون شهر ها و سواحل را 
3 و سیاحت کرده ام . بیست سال در مکه و مدینه توطن گزیده و 


ی اخبار ظهور حق را سراغ میگرفتم و در پی آثار آن بودم. 


چون سال 293 فرا رسید, خانه خدا را طواف کردم و به طرف مقام 
ابراهیم رفتم, نماز گزاردم و در همان جا به خواب رفتم. در عالم خواب 
صدای دعایی که تا آن موقع نظیر آن را نشنیده بودم, از خواب بیدارم کرد. 
چون در صاحب صدا دقیق شدم. دیدم جوانی گندمگون است که کسی را 
در حسن صورت و اعتدال قامت. چون وی ندیده ام . جوان مزبور بعد از 
دعا, نماز گذارد و از مسجد خارج شد و به عمل سعی بین صفا و مروه 
مشغول گشت.من هم پشت سر او مشغول سعی شدم و به خاطرم رسید 
که وی حضرت صاحب الزمان علیه السلام است. 


چون از عمل سعی فارغ شد. به طرف دره ای رفت. منهم به دنبال او 
رفتم. وقتی به وی نزدیک شدم, دیدم مرد سیاهپوستی جلوی راه را گرفته 
با شدای ضفییی که هول: انحیر کر از ان تشنیدم بودمی را به تام‌ضدا ررو 
پرسید: «خدا تو را سلامت بدارد ؛ چه می خواهی؟» من لرزیدم و در جای 
خود اینستادمر و آن-مردان نظرم نایدید کشت و همان .جا متخیر _ماندم. 


مدتی طولانی در آنجا مات و مبهوت ایستادم. سیس مراجعت کردم. در 
حالی که خود را ملامت می کردم و می گفتم که چرا به بانگ مرد 
سیاهیوست برگشتم. آنگاه در خلوت؛ به درگاه خداوند بی نیاز به راز و نیاز 
پرداخته, پیغمبر و آل اورا شفیع قرار دادم که کوشش من ضایع نشود و 
چیزی که موجب آرامش دل و ازدیاد بصیرتم شود, برای من ظاهر گرداند. 


یافتم. موقعی که بین قبر و منبر نشسته بودم, به خواب رفتم. در خواب 
دیدم کسی مرا تکان 


ص: 10 


می دهد. از خواب پریدم و دیدم همان مرد سیاهپیوست است ! او پر سید. 
«چه خبر داری و حالت چطور است؟» گفتم: «خدا را شکر می گویمو تو را 
نکوهش می کنم.» گفت: «نه انکوهش مکن که من مأمور بودم آن طور به 
تو بانگ زنم. تو به خیر زیاد رسیدی؛ ؛ خوشا به حالت از آنچه که دیدی و 
مشاهده کردی. خدا را بسیار شکر کن » سپس پرسید: «فلانی چه کرد؟» 
آ اه شضی ار وان اما ی سا تام روا اعوال سا ماو هه 
«آنها در برقه (1) هستند.» گفت: «راست گفتی.» بعد نام یکی از دوستان 
مرا که در عبادت جهد بلیفی داشت و در امر دیانت بصیر بود. پرسید. 
جواب دادم که وی در شهر اسکندریه است.سپس جمعی دیگر از برادران 
دینی را نام برد. 


بعد. از شخصی ناشناس سخن گفت و پرسید «نقفور» چه کرد؟ گفتم: «او 
را نمی شناسم.» گفت: «البته که او را نمی شناسی. او مردی رومی 
است. خدا او را هدایت می کند و از قسطنطنیه فاتح بیرون می آید.» آنگاه 
مرد دیگری که او را هم نمی شناختم نام برد و گفت: «او مردی از اهل 
«هیت»(2)و از یاران مولایم امام زمان علیه السلام است «بز کرد پیش 
رفقایت و به آنها بگو که امیدواریم خداوند, اجازه یاری ضعفا و انتقام از 
ستمگران را بدهد. من جمعی از شیعیان دیگر را ملاقات کردم و آنچه لازم 
بود به آنها رساندم. اینک به سوی تو برگشته و به تو نیز ابلاغ می کنم که 
خود را به مشقت نیندازی و موجب ناراحتی خود نشوی و اوقات خویش را 
در عبادت خداوند مصروف داری و بدان که به خواست خدا امر نزدیک 
است». 


راوی این خبر محمد بن احمد بن خلف می گوید؛ سپس به خزینه دار خود 
دستور دادم پنجاه دینار اورد و از پیرمرد خواهش کردم که آن را از من 
قبول کند. 

ص: 11 


1- . برقه از دهات قم بوده است. 
2 . هیت شهری نزدیک شهر انبار عراق بوده است. 


گردانده, چنان که بر من حلال کرده که اگر به چیزی محتاح باشم, از تواخذ 
کنم.» 


پرسیدم: : «آیا غیر از من, کسی از اصحاب سلطان هم این حعایت را از تو 
شنیده است؟» گفت: «آری, به برادرت احمد بن حسین همدانی که در 
آذربایجان از نعمت و مکنت خود ممنوع گردید هم گفته ام. وی از من اجازه 
خه نت اه خوازست: این ار ژه که انخه هن ویدم او هم ببیند. پس او در 
همان سال به حج رفت و «رکزویه بن مهرویه» او را به قتل رسانید.» 


پس ما از پیرمرد جدا شدیم و من به مرز رفتم. سپس رهسپار حج گشتم و 
وا در تم تام ای ام اس اس کم کار ان 
مطلب (ارتباط با امام زمان) چیزی می داند, ملاقات کردم. پس به نزد او 
رفتم و چندان با وی مربوط گشتم که به من انس گرفت و اطمینان پیدا 
کرد و بر صحت پیمانم وقوف یافت. 


روژی به وی گفتم: «یا ابن رسول الله ! شما را به حق پدران طاهرینت 
علیهم السلام سوگند می دهم که مرا مانند خودتان در جریانی که با امام 
زمان علیه السلام داری؛ قرار ده ! زیرا افرادی که مورد وثوق شما هم 
هستند, گواهی داده اند که قاسم بن عبیدالله بن سلیمان بن وهب قصد 
دارد مرا بکشد, اه 
او را به ریختن خون من ترغیب کرده اند, ولی خداوند مرا از شر وی 
نگهداشته است.» طاهر گفت: «ای برادر! انچه از من می شنوی پنهان 
ردان و خیر تو در این کوه هاست. کسانی عجائب را می بینند که هنگام 
شب توشه برداشته و به جاهایی که خود می شناسند می برند ! بعلاوه ما را 
از جستجو و تفتیش این امر نهی 


ص: 12 


کرده اند.» محمد بن احمد می گوید:چون سخن به اینجا کشید, او را وداع 
کرده و مراجعت کردم.(1) 


مولف: کلمه «فنیق» به معنای شتر نر بزرگ منشی است که به خاطر 
کرامت بر اهلش, او را نمی آزرد و سواری هم نمی دهد. و وجه شبه در 
بزرگی و عظمت است. و عبارت «نابت» یعنی مواظبت کرد. منظور از 
عبارت «فقد شهد عندی», بیان این است که او از ترس قاسم, مجبور به 
خروح بوده تا مبادا خبر او را برای قاسم ببرند, يا اینکه او از شیعیان بوده و 
مخالف و دوست. همه او را به شیعه بودن می شناخته اند. 


3 غیبت طوسی: یوسف بن احمد جعفری می گوید: در سال 306 به حج 

مت ام سا ۱۱ اور که مس را تا گوس نوم 
به آهنگ شام از مکه بیرون آمدم. در اثنای راه, نماز صبح از من فوت شد. 
پس از محمل به زیر آمدم و مهیای نماز شدم. ناگاه دیدم چهار نفر در یکی 
از لیمدرت هم ار رم تفت نت نها هه تست ی ار از 
پرسید. : «از چه تعجب می کنی؟ نمازت را ترک کرده و با مذهبت مخالفت 
کردی؟»پرسیدم: «از کجا دانستی که مذهب من چیست؟» گفت: «آيا می 
خواهی امام زمان خود را تتیتی 7 کفتم. اری. سپس گوینده به یکی از چهار 
نفر اشاره کرد.من گفتم:«امام زمان علائم و نشانه هایی دارد.» گفت: 
«برای دیدن علامت او, بیشتر دوست داری شتری که سوار است با بارش 
به. اسان بالا رود یا مخمل, به تنهایی ضعود کند؟» گفتم: «هر کدام باشد: 
دلیل , بر این است که وی صاحب الزمان است.» پس دیدم که شتر با بارش 
به سوی آستمان بالا رفت و همان مرد گوینده اشاره به مردی گندمگون 
کرد که رنگ رخسارش مانند طلا بود و اثر سجده بر جبین داشت.(2) 
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لب تا وی * 251 
میت و سی: 257 


در خرایج راوندی نیز این روایت ت نقل شده است. 


ی ی مه فرع اه هاشمی که از بنی عباس بود می گوید: 

تم را 

من در خانه اش حاضر بودم. جنازه را از خانه بیرون بردند و در محلی 

نت بودیم که منتظر بودیم کسی بیاید و بر جنازه نماز 
رد. 


دیدیم پسر بچه ای که ده وجب قد داشت (غلام عشاری القد) با پای برهنه 
در حالی که عبا به خود پیچیده بود. نزدیک آمد. بدون اینکه او را بشناسیم, 

به احترامش از جا برخاستیم. جوان جلو امد و به نماز ایستاد. مردم پشت 
سرتف ضتف: کسیذند ورین آمام نماز گزاردند. سپس جوان رفت و داخل 
خانه شد. آن خانه غیر از خانه اول تقد که از آن‌ رفن آخده,بود. 


ابو یو ام همدانی گفت: مردی از اهل تبریز را در شهر مراغه دیدم که 
معروف به ابراهیم بن محمد تبریزی بود. او هم عین حکایت بالا را که احمد 
ابن عبدالله هاشمی نقل کرده. برای من بیان کرد. من از وی 
پرسیدم:«جوان مزبور که ده وجب قد داشت. ایا مقصود این است که ده 
وجب قد اوست يا ده سال عمر دارد؟چه که روایت شده که ولادت امام 
زمان علیه السلام در سال 256 و وفات امام حسن عسکری علیه السلام 
در سال 260 و چهار سال بعد از ولادت فرزند دلبندش اتفاق 
افتاد» .ابراهیم بن محمد گفت: نمی دانم, من هم این طور شنیده ام.» 
(یعنی ۹۹3 اند غلام عشاری) ولی پیرمردی از اهل شهر با وی بود که 
خوش فهم و دارای علم و روایت بود.او گفت: «مقصود این است که ده 
وجب قد اوست.»(1) 


مولف:عبارت «ما خرمت منه شیتا» یعنی چیزی از آن کم نداشت؛ و 
«عشاری القد» یعنی کسی که ده وجب قد داشته باشد. 
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قییت زین 2 9 25 


5 غیبت طوسی: ابو نعیم محمد بن احمد انصاری می گوید: در مکه 
معظمه جنب «مستجار» حضور داشتم و عده ای در حدود سی مرد هم 
بودند. در میان آنها جز محمد بن قاسم علوی, شخص با اخلاصی نبود. روز 
ششم ذی الحجه سال 293 در اثنای اينکه بدین گونه اجتماع داشتیم, ناگاه 
دیدیم جوانی که دو حوله احرام پوشیده و نعلین خود را در دست گرفته 
بود, به نزد ما امد. 


وقتی او را دیدیم, طوری تحت تأثیر مهابت وی قرار گرفتیم که همه برای 
او برخاستیم. او به ما سلام کرد و در وسط جمع ما نشست و ما نیز در 
اطراف وی نشستیم. آنگاه به سمت, راست و چپ خود نگریست و سپس 
گفت: با فی دانید حخضرت.: اباعیدالله علیه السلام, در دغای الحا چه.می 
گفت؟» گفتیم: «چه می فرمود؟» 


گفت: می فرمود: «خدابا تو را می خوانم, ۳ نات که اسمات و زمین 


را به آن به پای می داری و حق و باطل را از هم جدا می کنی, و 
پراکندکان را کرد من آوری: و خدد ریک های سانان و ورن کوم:ها و پیمانه 
دریاها را و ی ۱ 
گردان.» 


سپس برخاست و مشغول طواف شد. ما هم با وی برخاستیم. تا اينکه او 
رفت و ما فراموش کردیم که درباره او گفتگو کنیم و از هم بپرسیم که او 
کی بود. فردا در همان وقت نیز از طواف فراغت یافت و به نزد ما آمد. ما 
هم مانند روز گذشته به احترامش برخاستیم, او در وسط نشست و ما 
اطراف او را گرفتیم و نشستیم. مجددا به سمت راست و چپ خود نگاه 
کرد کت ایا ماد امش الم مس لاسام هایس سا واخت: 


چه دعایی را می خواند؟» پرسیدیم:«چه دعایی را می خواند؟» 


گفت: می فرمود: «خدایا صداها به سوی تو بلند است؛ دعاها به سوی تو 
می شوند و دادخواهی در اعمال به سوی توست. ای بهترین کسی که از او 
چیزی خواسته می شود و ای بهترین کسی که عطا می کند! ای راستگوی 
خالق و ای که «لا یَخْلْفَ 


ص: 15 


المیعاد*: [خلف وعده نمی کنی!)(1) ای کسی که امر به دعا و وعده به 


اجابت کردی ! ای کی که کفتی: «ادْعونی ارتحنت 2 ب لکم», مرا بخوانید تا 
شما رام راجابت کنم. *+(2) ای کسی که گفتی: « «و [ذا سالک ۳ رت آقانی 
قریب أجیتٍ دَعوه الداع آذا دعان فلیستجیبوا لی و ویو بی لعلهه 





یرَشْدونَ». (هرگاه بندگان من, از تو ِ باره" من بپرسند, ۳ من نزدیکم, 
و دعای دعا کننده را - به هنگامی که مرا بخواند -اجابت می کنم. پس 
[آنان ] باید فرمان مراگردن نهند وبه هن ایهان آورند, باشد که راه يابند. ) 
۳ ای کسي که گفتی: «یا عیادٍی الذین أسْرفوا علی مهم لا تفتطوا 
من رَخمه الله ان اللة ۱ ۱ هو العَفوژ 07 
«ایبندگان من - که برخویشتن زیاده روی ۳ داشته اید - ازرحمت خدا| 
نومید مشوید. درحقیقت, خدا همه گناهان را می آمرزد. که او خود آمرزنده 
مهربان است. 4(1) لبیک: من پیوسته در پی رضایت تو هستم, من در 
پیشگاه تو ایستاده ام و اسراف کاری ,کرده ام و تویی که گفته ای : « لا 
َفْتَطوا من رَحمه اللّه ان ال بَعْفِرٌ الدْئّوبِ جَمیعا», ازرحمت خدا نومید 
مشوید. درحقیقت, خدا همه گناهان را می آمرزد. ) 


بعد از این دعاء نگاهی به راست و چپ خود کرد و گفت: «ایا می دائنة امیز 
الممنین علیه السلام در سجده شکر چه می فرمود؟» گفتیم:«نه ! چه می 
فرمود؟» گفت: حضرت می فرمود: «ای کسی که کثرت عطایش, سعه و 
عطایش را بیشتر می کند! ای کسی که گنجینه هایش تمام نمی شود ! ای 
کسی که گنجینه های آسمان و زمین از اوست ! ای کسی که گنجینه هایی 
دارد که چه دقیق و بزرگ است ! بدی من تو را از احسانت باز نمی دارد. تو 


با من آن فی کتی که خودت اهل. آن هستی. تو اهل جود و 
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1-. آل عمران / 1[90 ] 
2 . غافر / 2[60] 

3-. بقره / 3[186 ] 
4-. زمر / 4[53] 


کرضق و غفو. کذاسنتن: بار پروردگارا! ای خدا! آنچه من اهل آن هستم بر من 
روا مدار که من اهل عقوبت هستم و مستحق عقوبتم. حجت و عذری نزد 
تو ندارم و با ۱ 
من در گذری و تو به گناهانم از من عالم تری. با تمام گناهانم که مرتکب 
شده ام و با تمام خطاهایی که کرده ام و با تمام بدی هایی که تو می دانی 
به سوی تو بر می گردم. پروردگارا! مرا ببخش و رحم کن و از آنچه می 
دانی درگذر که تو عزیزتر و با کرامت تری.» 


سپس برخاست و مشغول طواف شد. ما نیز به احترام او از جا برخاستیم. 
فردا در همان وقت برگشت و ما تیز مانند روزهای گذشته به استقبالش 
شتافتیم. را مش اه رای امس 
آنگاه نظری به سمت راست و چپ خود کرد و کت لین بن الحسین 
ی ی ۲ ۱۱ ار 
اسماعیل در زیر ناودان کرد) در سجود خود می فرمود: «خدایا! بنده 
کوچکت.؛ بنده مسکین و فقیر و گدایت به آستان تو آمده؛ ؛ از تو چیزی می 
خواهد که کسی جز تو قادر بر آن نیست.» 


آنگاه به راست و چپ خود نگریست و در بین ماء محمد بن قاسم را 
مخاطب ساخت و گفت: «ای محمد بن قاسم ! تو بر عقیده ثابت 
استواری»! محمد بن قاسم نیز معتقد به وجود و امامت صاحب الزمان 
یه سا و 


سپس برخاست و مشفغول طواف شد. همه ما این دعاها را حفظ کردیم. 
ولی هیچ کدام به یاد نیاوردیم که راجع به او با هم صحبت کنیم, جز اینکه در 
رفز احر یکی از ان .ید نام ابوعلی محمودی به ما گفت: «ای مردم ! آیا 
این شخص را می شناسید؟ به خدا| قسم این شخص صاحب الزمان 
شماست » پرسیدیم: «تو چگونه دانستی که او امام زمان است؟» او 
توضیح داد که هفت سال تضرع و زاری می کرد م و از خداوند می خواستم 
کسصرت صاحت الرمان غاب السلام‌را مس عبات ا دک ان ور 
عصر روز عرفه دیدم که این مرد امد و همین دعایی را که شنیدیم خواند. 


ص: 17 


من از وی پرسیدم:«شما کیستید؟» او گفت: «از مردم هستم.» گفتم: «از 
کدام تیره مردم؟» گفت: «از تیره عرب.» پرسیدم:«از کدام تیره عرب؟» 
گفت:«از اشرف آنها.» پرسیدم: «اشرف طایفه کیستند؟» گفت:«بنی 
هاشم.»پرسیدم:«شما از کدام دسته بنی هاشم هستید؟» گفت:«از دسته 
والا و بلند قدر آنها.» گفتم: «از اولاد کدام یک از آنها؟» گفت: «از کسی 
که سرهای گردنکشان را می شکافت و به مردم طعام می داد و به وقتی 
که مردم در خواب بودند, نماز می گزارد.» من دانستم که او علوی است. 
سپس دیدم نایدید گشت و نفهمیدم به کجا رفت.پس از مردمی که در 
اطراف او بودند پرسیدم آیا اين مرد را شناختید؟» گفتند: «آری, هر سال 
پیاده با ما ند خم تصی, ابو افتم؛ «سبحان تست قسم اثر پیاده روی 
در وی ندیدم.» 


سپس من به مزدلفه رفتم, در حالی که از فراق او غمگین و افسرده بودم. 
چون آن شب را خوابیدم, دیدم پیغمبر صلی الله علیه و آله به خوابم آمد و 
فرمود: «ای احمد! مطلوب خود را دیدی؟»پرسیدم: «آقا! او کیست؟» 
فرمود: «همان کسی که دیروز عصر دیدی, امام زمان تو بود.» 


ابو نعیم محمد بن احمد انصاری راوی این حکایت می گفت: «وقتی این 
مطلب را از ابوعلی محمودی شنیدیم؛, او را مورد سرزذش قرار دادیم که 
موقعی که شما درباره او به سخن گفتن پرداختید.»(1) 


نیز شیخ در کتاب غیبت, حدیث مفصل مزبور را نقل کرده است.(2) 


در کتاب کمال الدین, ابو نعیم انصاری زیدی روایت کرده کهدر مکه با 
جمعی از حاجیان که تقصیر کرده بودند (یعنی موی سر و شارب خود را 
زده بودند) در محل 
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1 غییت ظونین* 258 
2 یت هو روف * 262 


مستجار نشسته بودیم, از جمله محمودی و علان کلینی و ابوالهیثم دیناری و 
ابوجعفر احول حاضر بودند و ما قریب سی نفر مرد بودیم. در میان آن 
جمع, کسی را که می شناختم نسبت به امام زمان اخلاص داشته باشد, 
محمد بن قاسم علوی بود. 


سپس این خبر را به همان گونه که شیخ روایت ت کرده, نقل کرده و آنگاه 
گفته است: «اين حکایت را سلیم بن ابی نعیم انصاری هم برای ما روایت 
کرد. همچنین آن را از محمد بن علی بن حاتم, از عبیدالله بن محمد 
قضبانی, از علی بن محمد بن احمد بن حسین, از ابو جعفر محمد بن علی 
منقذی حسنی هم شنیدم.»(1) 


و نیز طبری این نقل را در کتاب «دلائل الامامه» آورده است.(2) 


بر علی ین آباهم" بن مهزیار اهوازی وارد شدم و از بازماندگان 0 
و علیه السلام سوال کردم. علی بن مهزپار گفت: برادر, 
فلت مرا مرسجع‌هن سک متسه بسک الا تست کی 
ام . در تمام این سفرها قصدم دیدن امام زمان علیه السلام بود, ولی در 
این بیست سفر راه به جایی نبردم. تا انکه شبی در بستر خود خوابیده بودم 
کهشنيدم کسی می گوید: «ای علی بن ابراهیم ! خداوند به تو فرمان داده 
که امسال نیز حج کنی » 7 
کار خود می اندیشیدم و شب و روز مراقب موسم حج بودم. 


چون موسم حج فرا رسید, کارم را روبه راه کردم و به آهنگ حج به جانب 
مدینه رهسیار گشتم.چون به مدینه رسیدم» از بازماندگان امام حسن 

عسکری علیه السلام جویا شدم, ولی اثری از او نیاختم و خبری نگرفتم. در در 
آنجا نیز پیوشته درباره منظورم فکر می کرد م. تا آنکه به قصد مکه از 


مدینه خارج شدم. پس به «جحفه» 
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آ کال النیوه 227 
2 . دلائل الامامه: 267 


رسیدم و یک روز ماندم و به سوی غدیر که در چهار میلی جحفه بود, 
رهسپار گردیدم. وقتی به مسجد جحفه در آمدم, نماز گزاردم. سیس 
صورت به خاک نهادم و برای تشرف به خدمت اولاد امام یازدهم, در دعا و 
تضرع به درگاه خداوند کوشیدم. سپس به سمت «عسفان» و از آنجا به 
مکه رفتم و چند روزی در آنجا ماندم و به طواف خانه خدا و اعتکاف در 
مت ارام را خن 


شبی در آثنای طواف, جوان زیبای خوشبویی را دیدم که به ارامی راه می 
رود و در اطراف خانه طواف می کند. دلم متوجه او شد؛ برخاستم و به 
جانب او رفتم و تکانی به اودادم تا متوجه من شد. پرسید: «از مردم 
کجایی؟» گفتم: «از اهل عراق هستم.» پرسید:«کدام عراق؟» گفتم 
اهواز. پرسید:«خصیب (خضیب) را می شناسی؟» گفتم:«خدا او را رحمت 
کند؛ دعوت حق را اجابت کرد.» گفت: «خدا| او را رحجمت فرماید که شب 
ها را بیدار بود و بسیار به درگاه خداوند می نالید و پیوسته اشکش جاری 
بود.» 


سپس پرسید: «علی بن ابراهیم مهزیار را می شناسی؟» گفتم: «علی بن 
ابراهیم من هستم.» گفت: «ای ابوالحسن ! خدا تو را نگه دارد. علامتی را 
که میان تو و امام حسن عسکری علیه السلام بود چه کردی؟» گفتم: 
«اینک نزد من است .۰ گفت: «آن را بیرون تیار هن نات در جیب بردم 
آن.را دز آوردم. وقتی آن:را دید تتهوانست خودذاری کند ودید کانش بر از 
اشک شد و زار زار گریست, به طوری که لباس هایش از سیلاب اشک, نر 
گشت. 


آنگام فرمود: ای بر مهزیار | خدامند به‌شو ادن مین دهد خداوند به نو 
اذن می دهد. (دو بار فرمود) به جایی که رحل اقامت افکنده ای برو و صبر 
کن تا شب فرا رسد و تاریکی آن مردم را فراگیرد. سپس برو به جانب 
(شعب بنی عامر) که در انجا مرا خواهی دید.» 


ص: 20 


من به منزل خود رفتم. چون احساس کردم وقت فرا رسیده, اثائم را جمع 
و جور کردم و سپس شتر خود را پیش کشیدم و جهاز آن را محکم بستم 
سپس لوازم خود را بار کرده و سوار شدم و به سرعت راندم تا به شعب 
بنی عامر رسیدم. 


دیدم همان جوان ایستاده و بانگ می زند که «ای ابوالحسن. بیا نزد من » 
چون نزدیک وی رسیدم. ابتدا سلام کرد و گفت: «ای برادر! با ما راه بیا.» 
با هم به راه افتادیم و گفتگو می کرد یم تا آنکه کوه های عرفات را پشت 
سر گذاشته و به طرف کوه های منی رفتیم. وقتی,: از: آنجا تیر کدینسیم: به 
میان کوه های طائف ر سیدیم . 


چون صبح کاذب دمید, به من دستور داد که پیاده شوم و نماز شب بخوانم. 
بعد از نماز شب, دستور داد که نماز «وتر» بخوانم. من هم نماز وتر را 
خواندم و این فایده ای بود که از وی کسب کردم. سپس امر کرد که سجود 
نم و تعقیب بخوانم. انگاهنمازش را تمام کرد و سوار شد و به من هم 
دستور داد که سوار شوم با وی حرکت کنم, تا انکه قلعه کوه طائف پیدا 


شند. 


پرسید: «آیا چیزی می بینی ؟» گفتم: «آری, تل ریگی می بینم که خیمه ای 
بر بالای آن است نور ور از داخل ان می درخشد.» وقتی ان را دیدم؛ 
خوشحال گشتم. فت: «امید و آرزوی تو در آنجاست.» آنگاه 
ان , تا 
اینکه از بلندی کوه پایین آمدیم. آنگاه گفت: «پیاده شو که در اینجا 
سرکشانر دلیل ۵:عباران؛ شاضع:.می. کردنده» آنگام کفت: «مهانشتر را 
رها کن.» گفتم: «به دست کی بدهم؟» 


گفت: «اینجا حرم قائم 1 محمد علیه السلام است. کسی جز افراد با 
ایمان بدینجا راه نمی یابد و هیچ کس جز مومن از اینجا بیرون نمی رود.» 
من هم مهار شترم را رها کردم و با او رفتم تا نزدیک چادر رسیدیم. او 
نخست به درون چادر رفت و به من دستور داد که در بیرون چادر توقف 
کنم تا او برگردد. سیس گفت: «داخل شو که در اینجا جز سلامتی چیزی 
یت .من وارد خادر مق آن + خض ترا فیدم. که سشسته و دو برو 
یمانی پوشیده و قسمتی از یکی را روی دوش انداخته است. 


ص: 21 


اندامش در لطافت مانند گل بابونه و رنگ مبارکش در سرخی. همچون گل 
ارغوانی است که قطراتی از عرق, مثل شبنم بر آن نشسته باشد, ولی 
چندان سرخ نبود. قد مبارکش مانند شاخه درخت «بان» يا چوبه ریحان بود. 
جوانی ذیجود, پاکیزه و پاک سرشت بود که نه بسیار بلند و نه خیلی کوتاه 
بود بلکه متوسط القامه بود. 


سر مبارکش گرد, پیشانی اش گشاده, ابروانش بلند و کمانی, ۲۹ بینی اش 
کشیده و میان بر انوم صورتش کم گوشت و بر گونه تحص مانند 
پاره مشکی بود که بر روی عنبر کوبیده قرار داشته باشد. 


هنگامی که حضرتش را دیدم. سلام کردم و جوابی از سلام خود بهتر 
شنیدم.انگاه مرا مخاطب ساخت و احوال مردم عراق را پرسید. عرض 
کردم: «اقا! مردم عراق (شیعیان) م( ذلت به سر می برند و میان 
ساير مردم خوارند.» فرمود: «پسر مهزیار! روزی فرا می رسد که شما بر 
آنان مسلط گشته و مالک آنها (یعنی مردم غیر شیعه) باشید, چنان که 
ارهز انها بر شها ۳۳ شده اند. آنها در آن روز ذلیل و خوار خواهند 


بود. ِ< 


عرض کردم: «آقا! جای شما از ما دور و. آمذنتان به طول انجامیده ِ 
فرمود: «پسر مهزیار ! ! پدرم ابو محمد (امام حسن عسکری علیه السلام ) 
ازن‌ستهان کرفت کهسمحا ورخفی کاشم که خر امک بر قاعصته کرو و 
در دنیا و آخرت مهرد تفرت وا ملستخق-عتات: ذر دنا هستند: و امر فرمود 
ور کوهای ‏ مان هی هوار مان هرا فسم بای 
شما (امام حسن عسکری علیه السلام ) خود رسم تقیه پیش گرفت و مرا 
نیز امر به تقیه فرمود. من هم اکنون در تقیه به سر می برم تا روزی که 
خداوند به من اجازه دهد و قیام کنم.» 


عرض کردم: «آقا! چه وقت قیام می فرمایی؟» فرمود: «موقعی که راه 
حچ را به روی شما ببندند, خورشید و ماه در یک جا جمع شوند و نجوم و 
ستارگان در اطراف آن به گردش درآیند.»عرض کردم: «یا ابن رسول الله ! 
این علائم کی خواهد بود؟» فرمود: «در فلان سال و فلان سال, «دابه 


الارض» در بین صفا و مروه قیام کند, در 


ص: 22 


حالی که عصای موسی و انگشتر سلیمان با او باشد و مردم را به سوی 
محشر سوق دهد.» (دابه الارض یعنی متحرک در روی زمین و مقصود خود 
ان حضرت است.) 


علی بن مهزیار افزود: «چند روز در خدمت حضرت ماندم و بعد از آنکه به 
منتهای آرزوی خود رسیدم, رخصت گرفته به طرف منزلم بر گشتم. به خدا 
قسم از مکه به کوفه آمدم, در حالی که فقط غلام خدمتکار همراه داشتم و 
اه کونه حط ی وحم صلی االه خی عحصهه الق سای ساسا (1) 


در کتاب «دلائثل الامامه» تألیف محمد بن جریرطبری نیز این حدیبت, 
مبسوط ز تور اد زوایت شیخ صطوسنتی اهده است و مضفون هر دو تقریبا یکن 


است.(2 


مولف: فیرو زآبادی می گوید: کلمه «اقحوان» به ضم همزه و حاء همان 
بابونه است و دارصوان 4 نم تم هعون و جیم» , به معنای سرخ است. و شاید 
معنا این باشد که در لطافت مثل بابونه فد نی سرخ باشد ؛,زیرا بابونه 
سفید است و بعید نیست که در اصل عبارت «کا قحوانه و آرجوان» و 
ضمیر«ها» نیز به صورت «علیهما» و «اصابهما» باشد., يا ارجوان به جای 
«اقحوان» باشد و نساخ هر دو را جمع کرده باشند. 

عبارت «اصابه الندی» تشبیهی برای عرقی است که بر صورت و 
علیه السلام بوده و عیارت ی الم 7 بیان انکسار رنگ 


سفیدی و سرخی مایل تفر رآ کمال انتوا در‌سان 
ریخست این لس سر ات کررن آاست. 


ص: 23 


1 یت و ززیی 3 26 
2- . دلائل الامامه: 270 


جزری در وصف پیامبر صلی الله علیه و آله می گوید: حضرت «صلت 
الجبین»» یعنی پیشانی پهنی داشت و گفته شده که «صلت», به معنای نرم 
و به معنای اشکار است. 


جزری در وصف پیامبز ضلی: الله. غلیه و اله مین گوید؛ حضرت «ازح 
الحواجب» بودند. «زجج» حالت کمانی در ابروست که همراه با کشیدگی 
در انتها و امتداد آن است. و فیروزآبادی هه «رجل سهل الوجه» کسی 


مولف: دور نیست که جمع شدن خورشید و ماه و ستارگان, کنایه از پیغمبر 
صلی الله علیه و آله ۵ اضر المقمنن ما نمه.صلواته الله علیمم. احففیه 
باشد. ی نزدیکی قیام امام زمان علیه السلام 
با روز رستاخیز باشد که اوضاع کواکب چنین خواهد شد و هم ممکن است 
که معنی آن, ظاهر عبارت باشد. 


7. غیبت طوسی: علي بن قیس از یکی از مأمورین سواد(سرزمین عراق) 
نقل کرده که آن مامور گفت: چندی قبل «#نسیم , خادم امام حسن 
عسکری علیه السلام را در سامره دیدم که مشغول شکستن در خانه 
حضرت است. در ان موقع جوانی که تبری در دست داشت از خانه بیرون 
آ نت و از وی پر سید («در خانه من چه می کنی؟» نسیم گفت: جعفر (کذاب) 
می گوید: «#پدرت وفات پافت و فرزندی ندارد ۳ خانه نو است, من 
بیرون می روم.» اين را گفت و از خانه بیرون رفت. 

وی ۳ کت «چه کسی این ۳ به ۰« گفتم: «یکی از 
عامورنق سواد نقل کرد.» خادم گفت: «چیزی بر مردم پوشیده نمی 
ماند.»(1) 


ص: 24 


لعشست نی 267 


نقل کرده که امام زمان را موقعی که طفل بود, مابین دو مسجد دیدم.(1) 


و در کتاب ارشاد القلوب نیز اين روایت را نقل کرده است.(2) 
موّلف: شاید مقصود از دو مسجد. مسجد مکه و مدینه باشد. 


در صفا ایستاده بودیم که طفلی امد و پهلوی ابراهیم ایستاد. کتاب مناسک 
(احکام حّْ) خود را گرفت و چیزهایی را برای او نقل کرد.(3) 


طفلی, «صاحب الامر» امده است.(4) 


0 غیبت طوسی: ابراهیم بن ادریس می گوید: «بعد از درگذشت امام 
حسن عسکری علیه السلام , امام زمان علیه السلام را دیدم که در حدود 
بیست سال داشت و من دست و سر مبارکش را بو سیدم. » در ارشاد 
القلوب شیخ مفید نیز این روایت نقل شده است.(ظ) 


مولف: عبارت «ایفع الغلام», یعنی رشد کرد و به نزدیک سن بیست 
سالگی رلسید. 
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1 شییت وی * 267 
2-. ارشاد القلوب: 350 
که یت وید ی ۷ 267 
4-. ارشاد القلوب: 350 


11 غیبت طوسی: ابوعلی بن مطهر می گوید: «او را دیدم», سیس اندام 
حضرت را توصیف می کند.(1) 


12 غیبت طوسی: ابوذر احمد بن آبی سوره که همان محمد بن حسن بن 
عیخااه تخیی رت مدهت بوور زوا یت کرده که احمد بن ابی سوره گفت: 
این حکایت را از جماعتی شنیدم که آنها از پدرم روایت می کرد ند و می 
گفتند: «پدرت می گفت: یک بار به آهنگ دیدن «حیر» (قصر مخروبه 
متوکل عباسی دز سامرا) سفر کردم .وقتی وارد. حیر شدم, ناگاه جوان 
خوشرویی را دیدم که نماز می گزارد. سپس وی آنجا را ترک گفت و من 
هم آنجا را ترک گفتم, با هم بیرون رفتیم و به طرف «مشرعه» آمدیم. 


جوان بهمن گفت: «ای ابو سوره امی خواهی به کجا بروی؟» گفتم: «می 
خواهم به کوفه بروم.»پرسید: «می خواهی با چه کسی بروی؟» گفتم: «با 
مردم.»گفت: «نمی خواهی همه با هم برویم؟» گفتم: «دیگر چه کسی با 
ما خواهد بود؟» گفت: «نمی خواهیم کسی با ما بیاید.» 


آن شب را با هم به راه افتادیم تا به قبور مسجد سهله رسیدیم و او گفت: 
«اینک آن خانه ات است.» اگر می خواهی برو» سپس گفت: «وقتی علی 
بن یحیی پسر زراری را ملاقات کردی, از وی بخواه تا اموالی را که پیش 
اوست به تو بدهد.» گفتم: «او نمی دهد.» گفت: «به فلان نشانی که فلان 
مقدار دینار و فلان مبلغ درهم در فلان جا گذارده است و فلان چیز بر روی 
آنست و در فلان چیز پیچیده است؛ خواهد داد ۰»پ رسیدم: «شما کیستید؟» 
فرمود: «من محمد بن الحسن هستم.» گفتم: «اگر این نشانی ها را از من 
یره ال نرق وهی که کم ۳۱ رو من رت مدرک 
هستم.» 


ص: 26 


لت وی 265 


من هم رفتم نزد پسر زراری و اموال را از وی ِ «.« و او به من نداد. 
گفتم: «نشانی هار یی که به من داده. همین بود که به تو گفتم و گفته است 
که اگر تو نپذیرفتی. من در پشت سرت هستم.» گفت: «بیش از این 
نشانی لازم نیست. زیرا جز خداوند کسی از جریان این مال اطلاع 
نداشت.» انگاه ان مال را به من داد. 


در حدیث دیگری اضافه دارد که: ابو سوره گفت: آن مرد حالم را پرسید و 
من جواب دادم که با سختی و عیالواری می گذرانم. پس با هم آمدیم تا 
آنکه سجر به «نواویس» (محلی نزدیک کربلای کنونی) رسیدیم. او با دست 
زمینر را کاوید و ناگاه از زمین آت خوتشنیة: وضو گرفت و سیزده رکعت 

نماز گزارد. سپس گفت: «برو نزد ابوالحسن علی بن یحیی و سلام برسان 
و بگو که آن مزاد اضف کوبد: «از آن هفتصد دیناری که در فلان جا گذارده 
ای, صد دینار به ابو سوره بده » من نیز همان موقع به خانه علی بن یحیی 
رفتم و دق الباب کردم. پرسید: «کیست ؟» گفتم: «به ابوالحسن پگو ابو 
سوره است.» شنیدم که کفت: «من با ابو سوره چه کار دارم ؟» آنگاه از 
خانه بیرون آمد, من سلام کردم و به وی دست داده و پیغام را به او دادم. 
او هم به درون خانه رفت و صد دینار آورد و به من داد و من هم گرفتم. 
تین بر تا : «با این مرد مصافحه هم کرده ای؟» گفتم آری.یس او دست 
مرا روی دیدگانش نهاد و بر صورت خویش مالید. 


بن ۰ ۳7 01 هم 1 شده و در نزد 1 مشهور اس 


در خرایج راوندی هم این حدیبت از ابوعلی بن سوره آمده است.(2) 
ص: 27 


رت وی * 269 
2 . خرایج و جرایج 1: 470 


3. احتجاج و غیبت طوسی: زهری می گوید: به قدر کافی در جستجوی 
امام زمان گردش کردم و مال زیادی از من در اين راه صرف شد. سپس 
به خدمت محمد بن عثمان رسیدم و به همین منظور, مدتی نزد وی به 
خدمتگزاری پرداختم. تا آنکه روزی از صاحب الزمان علیه السلام سراغ 
گرفتم و او گفت: «نمی توانی حضرت را ببینی.» من با التماس زیاد 
مقصود خود را تکرار کردم. او گفت: «فردا سید سا 


چون فردا صبح نزد وی رفتم, دیدم جوانی که در زیبایی و خوشبویی از همه 
کس بهتر بود و لباس تجار را بر تن داشت. با وی است و به هیئت تجار, 
چیزی در استین دست دارد. وقتی نظرم به او افتاد. نزدیی محمد بن 
عثمان رفتم, ولی او به من اشاره کرد که به طرف آن جوان برگردم. من 
هم به طرف جوان برگشتم و سوالاتی از وی کردم و هر چه می خواستم, 
به من جواب داد. آنگاه رفت که داخل خانه شود ون خانه, چندان مورد 
اعتنای ما نبود. 


محمد بن عثمان به من گفت: «اگر می خواهی چیزی بپرسی, بپرس که 
دیگر بعد از اين او را نمی بینی.» من هم به دنبال او رفتم که سوالاتی کنم, 
ولی او گوش نداد و داخل خانه شد و جز این دو جمله چیزی نفرمود: 
«ملعون است.: ملعون است کسی که نماز عشا را چندان به تاخیر بیندازد 
که ستارگان آسمان درهم شوند ! ملعون است, ملعون است کسی که نماز 
صبح را چندان به زاکنز بیندازد که ستار گان آسمان نایدید شود 4 و سیس 
داخل خانه شد.(1) 


4. غیبت طوسی: ابو سلیمان داود بن غسان می گوید: به خدمت ابوسهل 
اسماعیل بن علی نوبختی رسیدم و سلام کردم. ابوسهل گفت: «ولادت (م 
ح م د) فرزند حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن _جعفر بن 
و ی بو ی و ی ای ات ها اه 
اجمعین,؛ به سال 256 در سامره اتفاق 


ص: 29 


1- . احتجاج: 479 و غیبت طوسی: 271 


پیغمبر خبر داده و فرموده است: «نام او چون نام من و کنیه اش مثل کنیه 
من است؛ لقبش مهدی و حجت و منتظر است و هم او صاحب الزمان می 
باشد.» 


سیس ابوسهل گفت: «در مرض منجر بهفوت امام حسن عسکری علیه 
السلام ,«روزی من در خدمتش بودم. حضرت به «عقید», خادم خود که 
غلامی سیاه چهره و اهل «#نوبه »> نود وشن از آن حضرت؛ خدمتکار پدرش 
امام علی النقی علیه السلام بود و امام حسن عسکری علیه السلام را 
بزرگ کرده بود, فرمود: «ای عقید! قدری آب مصطکی برای من 
بجوشان »عقید هم آب را رویر اجاق نهاد و صیقل مادر امام زمان علیه 
السلام ,آن را به خدمت حضرت آورد. 


حضرت کاسه را گرفت و خواست بیاشامد, ولی دست مبارکش لرزید و 
کاسه به دندان نازنینش خورد. سپس آن را رویزمین گذاشت انحان رف نه 
عقید کرد و فرمود: «برو به اندرون, کودکی را می بینی که در سجده 
است. او را نزد من بیاور.» 


ابوسهل می گوید: عقید گفت: «وقتی به آندرون برای جستجوی او رفتم. 
دیدم کودکی سجده می کند و انگشت سبابه خود را به سوی آسمان گرفته 
است. من سلام کردم و او نمازش را کوتاه کرد.» سپس گفتم: «آقا شما 
را می طلبد که به خدمتش درآیی.» در اين وقت مادرش صیقل آمد, دست 
او را گرفت و او را نزد پدرش آورد. 


ابوسهل می گوید: موقعی که بچه خدمت حضرت رسید. سلام کرد. رنگش 
همجون در (سفید), موهای سرش کوتاه و میان دندان هایش باز بود. وقتی 
امام حسن عسکری علیه السلام او را دید, گریست و فرمود: «ای آقای 
خاندانم ! این آب را به من بده که من اینک به سوی خدای خود می روم. 
بچه کاسه آب داغ را برداشت و به دهان پدر بزرگوارش نزدیک ساخت تا 
آن را نوشید. آنگاه امام حسن عسکری علیه السلام فر مود: «مرا آماده نماز 
کنید.» بچه حوله ای در دامن امام پهن کرد و بدین گونه حضرت. یک یک 
اعضا را شست و سر و پای را مسح کرد 


ص: 20 


آنگاه امام حسن عسکری علیه السلام فر مود: «ای فرزند ! به تو مژده می 
دهم که صاحب الزمان و مهدی و حجت خدا در روی زمین تویی. تو فرزند 
من و جانشین من هستی؛ از من متولدشده ای و تو (م ح م د) فرزند حسن 
بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین 
بن علی بن ابی طالب علیه السلام می باشی و هم از نسل پیغمبر صلی 
الله علیه و اله و خاتم ائمه طاهرین علیهم السلام هستی. پیغمبر صلی الله 
علیه و آله مژده تو را داده و نام و کنیه تو را تعیین فرموده است. این را 
پدرم از پدران پاک سرشتش به من اطلاع داد. صلوات خدا و پروردگار ما 

بر اهل بیت . ۰ با عظمت است.» 9 این را فرمود و همان 


5 غیبت طوسی: محمد بن عامر اشعری قمی فت: گوید: وقتی یعقوب 
گفت: «در سال 281 هجری با گروهی از اهل سنت که همشهری ما بودند 
به حچ رفتم. 


وقتی به مکه معظمه رسیدیم, یکی از همراهان رفت و خانه ای سر راه در 
بین بازار «سوق اللیل» اجاره کرد. این خانه حضرت خدیجه کبری علیها 
السلام و معروف به خانه امام رضا علیه السلام بود. زنی کتذمگون در ان 
خانه بود و وقتی من فهمیدم آنجا را خانه امام رضا علیه السلام می گویند, 
از پیرزن پرسیدم: «تو با اهل این خانه چه نسبت داری و چرا اینجا را خانه 
امام رضا علیه السلام می گویند؟» پیرزن گفت: «من از دوستان ائمه 
علیهم السلام هستم. این خانه امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام 
است که امام حسن عسکری علیه السلام مرا در آن ساکن گردانده است. 
زیرا من از جمله خدمتکاران حضرتش بودم.» 


ص: 610 


اع ریت مانست: 271 


چون این را از پیرزن شنیدم, با او انس گرفتم و مطلب را از همراهانم که 
در مذهب با من مخالف بودند, پنهان داشتم.من وقتی شب ها از طواف 
برمی گشتم, با همراهان در رواق خانه می خوابیدم و در خانه را می بستیم 
و سشگ"بزر کی .را غلطانده و بشت: در می: کذاشتيم. جتد شب بی-در. یی 

دیدم که نور چراغی شبیه نور مشعل, , رواقی را که ما می خوابيديم روشن 
می کند. می دیدم که در خانه گشوده می شد, بدون اینکه کسی از اهل 
خانه آن را بگشاید. سپس مردی معتدل القامه و گندمگون مایل به زردی 
را دیدم که صورتش کم گوشت و در پیشانی اش علامت سجده نمودار 
بود.دو پیراهن به تن داشت. سر و گردن خود را با پارچه نازکی پیچیده و 
کفش بی جوراب به پا کرده بود. و به غرفه ای که محل سکونت پیرزن بود 
بالا می رفت. قبلا هم پیرزن به ما گفته بود که دخترش در آن غرفه 
سکونت دارد و نمی گذاشت کسی نف انجا بره‌ نورق وا که همف عنور آن 
مرد در رواق پرتو افکنده بود, به همان درجه موقع بالا رفتن به طرف غرفه 
هم می دیدم و سپس در خود غرفه می دیدم, بدون اینکه چراغی در آنجا 


آتخف هن دمن دنده آنها که با من بودند هم می دیدند. انقا: کصاندفیه کند نز 
که این مرد, با دختر پیرزن امد و رفت و سر و سری دارد. به همین جهت 
می گفتند:«این شیعیان متعه را حلال می دانند.» ولی به عقیده انها (اهل 


تسنن و همراهان او), متعه حرام بود. 


ما هی دیدیم هرد باشناسن داخل وخار هی شود می آمدیم تشت: در خانه 
می دیدیم که سنگ همان طور است که گذاشته ایم. ما برای حفظ اثاث و 
لوازم خود, در خانه را می بستیم و کسی را نمی دیدیم که آن را باز کند با 
ببندد, مگر موقع بیرون رفتن که خودمان آن را به کنار می زدیم. 


وقتی این ماجرا را دیدم, غافل بودم و دلم پریشان گشته بود. ناگزیر رفتم 
تشم ورن از ان .خرن اطلاعی. کیشت: کنم: به پیرزن گفتم: «من می 
خواهم دو به دو با هم صحبت کنیم و پرسشی از تو بکنم. ولی وجود رفقا 
مانع می شود. خواهش دارم وقتی 


ص: 31 


مرا در خانه تنها دیدی, از غرفه پایین بیا تا مطلبی راکه دارم از تو 
بپرسم.>؟ پیرزن فورا گفت: «من هممی خواهم رازی را با تو در میان 
بگذارم, ولی همین وجود رفقایت تاکنون مانع بوده است.» 


پرسیدم: «می خواهی چه بگویی؟» گفت: «به تو دستور می دهد (پیرزن 
نام کسی را نبرد) که با رفقا و شرکای خود دشمنی مکن و دعوا منما که 
آتها؛ دشمتان: نو هستتند: بلکه با آنان طریق رفق و مدارا پیش گیر » 
پرسیدم:«اين حرف ها را که می گوید؟» گفت: «من می گویم.» از هیبتی 
که به دلم راه یافته بود. جرات ت نکردم مجددا| بپرسم که این حرف را چه 
کسی گفته است ! ولی پرسیدم: «مقصودت کدام رفقای من است؟» زیرا 
گمان کردم که مقصود او, رفقای حاجی من است که در آن خانه با هم 
بودیم. گفت: «مقصود کسانی است که در وطن شریک تو هستند و فعلا در 
این خانه با تو می باشند.» اتفاقا در سابق بین من و کسانی که در آن خانه 
نوذند: گفتگویین: بر سر مذهب» در گرفته: نون و آنفا درباره من نزد حکومت 
سعایت کردند, تا جابی که فرار کردم و ۱ گشتم. از اینجا بود که 
فهمیدم مقصود پیرزن همان هاست. 


آنگاه پرسیدم: «تو از کجا با امام رضا علیه السلام مربوط هستی؟» گفت: 
«من خادمه امام حسن عسکری علیه السلام بودم.» وقتی بقین کردم 
کهپیرزن از دوستان اهل بیت علیه السلام است, پیش خود گفتم: «احوال 
امام غایب را از وی می پرسم.»* لذ| گفتم:«تو را به خدا| قسم ! اپا با جشم 
خود امام زمان را دیده ای؟» گفت: «ای برادر ! نه ! با چشم خود ندیده ام, 
زیرا وقتی من از نزد امام حسن عسکری علیه السلام بیرون آمدم, خواهرم 
ابستن بود و امام حسن عسکری علیه السلام به من مژده داد که در اآخر 
عمر, او را خواهی دید و فرمود: «تو برای او چنان هستی که نزد من می 
باشی.» 


راوی این خبر (یعقوب غسانی) می گوید: من مدتی در مصر بودم و علت 
این که به حج مشرف شدم این بود که امام زمان علیه السلام یک نامه و 
سی دینار مخارج 


ص: 22 


راهم را به وسیله مردی خراسا نی که درست عربی نمي دانست. برای من 
فرشتاده ق اهر کرده نود که ان سال را بهخع یت الله,یزوم. من هم بنه 
شوق اینکه حضرتش را ب تم نه: آن فا فر بت میادرست ور ز نم 


و ای مت یی قرب که مت کب 
مردی را که شب ها می بینم خود امام زمان علیه السلام باشد ! ؛ من پیشتر» 
ده درهم که سکه شش درهم آن به نام حضرت رضا علیه السلام بود و آن 
را پنهان کرده بودم, نذر کرده بودم که در مقام ابراهیم بیندازم. پیش خود 
گفتم: «آن را به پیرزن می دهم که به سادات ذریه حضرت زهر| علیه 
السلام بدهد؛ زیرا بهتر از اين است که آن را درمقام ابراهیم بیندازم, واب 

آن هم. بيشتر. است.» بدین جهت. آن: را به بیرزن: دادم ۵ کفعفر دای دک 
درهم را ۱ 
ها اسان لاسام ات و سور مان هرا به او خواهد داد. 


پیرزن درهم را از من گرفت و به طرف غرفه خود رفت. ساعتی در آنجا 
ماند, سیس پایین فد و گفت: «می فرماید ما در این حقی نداریم, چون 
نذر است.؛ آن را در همان جا که نذر کرده ای بینداز, ولی آن شش درهم را 
که سکه امام رضا علیه السلام دارد, به ما بده و عوض آن را بگیر و به 
همان جا که نیت کرده ای بینداز.» من هم چنین کردم و پیش خود گفتم 
کسی که پیرزن این دستورها را از جانب او به من می دهد, مسلما همان 
مردی است که شب ها او را می بینم. 


یک نسخه از توقیع امام زمان علیه السلام نزد من بود که از ناحیه مقدسه 
در آذربایجان, برای قاسم بن علا بیرون آمده بود. به پیرزن گفتم: «اين 
نسخه را به آدمی که توقیعات قائم آل محمد صلی الله علیه و آله را دیده 
رتم ترا و که هندهبه من. که آن :را می شناسم.» نسخه را به 

رک 


«نمی توانم آن را در اینجا بخوانم.» پس به غرفه خود رفت و از آن پس 
ان را 0 و گفت: «عبارات ان صحیح است.» عبارت نسخه این بود: 


ص: 33 


«شما را به چیزی که تاکنون مژده نداده ام , مزده می دهم هه کین از هم 
مژده خواهم داد.» 


آنگاه پیرزن گفت: «می فرماید وقتی که بر پیفمبرت درود می فرستی, چه 
می گویی؟» گفتم: «می هی ی مر 
آل ابراهیم انک حمید مجید.» و ی خواستی 119۳ 1۳ 
بفرستی, بر همه آنها درود بفرست و یک یک را نام ببر.» گفتم: «بسیار 
خوب.» 


فردای آن روز نیز پیرزن در حالی که دفتر کوچکی در دست داشت. از 
غرفه به زیر آمد و گفت: «می فرماید وقتی خواستی بر پیغمبر صلی الله 
ا ال ی ای ار 
حضرت و جانشینانش درود بفرست.» 


من دفترچه را گرفتم و از روی آن می خواندم. بعد از آن هم چندین شب 
دیگر: همان مرد را می دیدم که از غرفه پایین می آمد و نور چراغ پشت 
سر او باقی می ماند. من در خانه را باز می کردم و از پی آن روشنی می 
رفتم , ولی در ان روشنایی کسی را نمی دیدم» تا آنکه به مسجدالحرام 


می رفت. 


جماعتی از مردم را که از شهرهای متفرقه آهده بودنده من دیدم که به دون 
آن خانه هی آمدند و بعضی از آنها نامه هایی را که با خود داشتند. به پیرزن 
می دادند و پیرزن هم نامه را برمی گرداند و به آنها می داد. آنها با پیرزن 
صحبت می کرد ند و پیرزن هم با آنها گفتگو می کرد. من آنها را نمی 
شناختم, را 


صورت صلواتی که در دفترچه مزبور بود این است: 
یت الم الحمن الرحیم اللهم صلّ علی محقد سیّد المرسلین و خانم 
الثییین و حجّه رب العالمین, المنتجب فی المیثاق, المصطفی, فی الظلال, 


المطهر من کل آفه, البری ء من کل عیب, المومل للیّجاه, المرتجی 
للشفاعه. المفعض الیه دین اللّ. للم 


ص: 34 


شرف بنیانه و عظم برهانه و افلج حجته و ارفع درجته, ۵ اه تور ها ره 
وجهه, و أعطه الفضل و الفضیله و الدُرجه الوسیله الرفیعه؛ و ابعثه مقاما 


محمودا| بغبطه اون و الاخرون. 


و صل علی امیرالمومنین و وارث المرسلین و قائد الغرّ المحجلین. و 
سیدالوصیین و حجّه رب العالمین و صل علی الحسن بن علی. امام 
الممنین و وارث المرسلین و حجّه رت العالمین و صل علی الحسین بن 
علی امام المومنین و وارث المرسلین و حجه رپ العالمین و صل علی 
علیْ بن الحسین امام المومنین و وارث المرسلین, و حجّه رت العالمین و 
صل علی محمّد بن علیْ امام المومنین. و وارث المرسلین و حجه رت 
العالمین و صل علی جعفر بن محقد امام المومنین, و وارث المرسلین و 
حجه رت العالمین. و صل علی موسی بن جعفر, امام المومنین و وارث 
المرسلین و حجّه رب العالمین. و صل علی علی بن موسی امام المومنین 
و وارث المرسلین و حجّه رب العالمین. 


و صل علی محقّد بن علی امام المومنین و وارث المرسلین, و حجّه رب 
العالمین و صل علی علی بن محمد امام المومنین و وارث المرسلین و 
حجه رب العالمین و صل علی الحسن بن علی امام المومنین, و وارث 
الفردایه هه رت تفن هضل علی اف الصاله لاد ای 
امام المومنین و وارث المرسلین و حجه رت العالمین. 


الامخصل عل مهو ال یه الاه آلمادین: المهد نالعا الاو فیرد 
الاندان المتقین, دعائم دینک و ارکان توحیدک, و تراجمه وحیک و حججک 
ار ای یا ی داح ی 
عبادی و ارتضیتهم لدینک و خصصتهم بمعرفتک, ۱ 9 
عم برس و ربیتهم بنعمتک و غذیتهم بحکمتک ور 
رفعتهم فی ملکوتک, و حففتهم بملاتکتک و شرفتهم بنبتک. 
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اللهم صل علی محشد و علیهم صلوات کثیره دائمه طیبه, لا بحیط 
انت یل ها ال لا ها احه وک اللقم وضل لو 
الفتتیستی القانم باخرک الداعی الیک: الیل عری موی عل.: 
خفن ی ارضی و شاهدک‌علی اد ی 


اللهم اعر نصره و مد فی عمره و زین الأرض بطول بقائه. اللهم اکفه ب: 
الحاسدین و اعذو من شر الکائدین, و ازجر عنه اراده الظالمین ۱ 
ایدی الجتارین اللهم اعطه فی نقسه و ذرّیته و شیعته و رنه و خاضته : 
عامته و عدوه و جمیع اهله ما تقژ به عینه و تسرّ به نفسه و بلغه ۱۱ 


ایله ی الا خر کهلی کل ی ود 


اللهم که با من من کرو آحی نها بل من ۵ آظهر ن 
۱ 


هم نر بنوره کل ظلمه و هد برکنه کل بدعه و اهدم بعرّته کل ضلاله و 
اقصم به کل جبّار و اخمد بسیفه کل نار و اهلک بعدله کل جاثر و اجر حکمه 
علن کل خاکم و اذل شناطانه کل سلطان ! اللهم اذل کمن ناواه و هلک 
کلف غاداه و امگره بمن کافاه و استاصاننهن خحد یه و استهان تاه 
و سعی فی اطفاء نوره و اراد اخماد ذکره. 


الم .ضل علن فخفد المخطفین بو علی الخرتضی.خ فاطمه: الهزاعید 
الحمن ای دافم ای ده که ال تحاسم ال سس 
اعلام الهدی و منار ای و العروه الوثقی و الحبل المتین و الصّراط 
را و 
آعمارهم و زد فی آجالهم و بلغهم آقصی آمالهم دینا و دنیا و آخره تک علی 


کل تن ۶ قدیر» 


ت 


3 


ما 


5 


6 


«به نام خداوند بخشنده مهربان. خدایا ! بر محمد, آقای فرستادگان و خاتم 
پیامبران و حجت پروردکار جهانیان درود فرست؛ هم او که در پیمان نجیب 
و در 
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سایه ها برگزیده و از هر آفتی پاک و از هر عیبی مبرّا بود؛ کسی که مورد 
ارزو برای نجات و مورد امید برای شفاعت بود و دین خدا , به او تفویض 
شده بود. 


خداوندا! اساس او را بلند, برهانش را عظیم, حجنش را پیروز. درجه اش 
را رفیع. نورش را روشن و رویش را سفید گردان, و بزرگی, فضیلت, 
درجه و وسیله بلندش ببخش؛ و او را , به مقام محمود برسان که اولین و 
آخریخ یه اه غبظه یحور یز 


و بر امپر مومنان و وارث فرستادگان و رهبر سفید رویان و سید اوصیاء و 
حجت پروردگار جهانیان درود فرست. 


و بر حسن بن علی؛ امام مقمنان و وارت فرستادگان و حجت قرو زد کار 
جهانیان درود فرست. 


و بر حسین بن علی امام مقمنان و وارت فرستادگان و حجت بزهزند کار 
جهانیان درود فرست. 


و بر علی , بن الحسین؛ امام مومنان و وارث فرستادگان و حجت پروردگار 
جهانیان درود فرست. 


و بر محمد بن قلی: امام مقمنان و وارت فرستادگان و هححجت توورد کار 
جهانیان درود فرست. 


و بر جعفر بن محمد؛ امام مقمنان و وارت فرستادگان و ححجت بش فازد او 
جهانیان درود فرست. 


و بر موسی بن جعفر, امام مقمنان و وارثت فرستادگان و حجت پروردگار 
جهانیان درود فرست. 


و بر علی بن موسی, امام مومنان و وارث فرستادگان و حجت پروردگار 
جهانیان درود فرست. 


و بر محمد بن اه امام مقمنان و وارت فرستادگان و هححجت تون حاف 
جهانیان درود فرست. 
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و بر علی بن محجمد؛, امام مقمنان و وارت فرستادگان و ححجت پزوزد حان 
جهانیان درود فرست. 


و بر حسن بن علی؛ امام مقمنان و وارت فرستادگان و حجت تور حاو. 
جهانیان درود فرست. 


و بر خلف صالح هادی مهدی, امام مقمنان و وارت فرستادگان و حجت 
پروردگار جهانیان درود فرست. 


خدایا ! بر محمد و اهل بینش که امامان هدایت گر و هدایت شده هستند, و 
علمای راستگو, نیکان متقی, ستون های دینت. رکن های توحیدت, معانی 
وحی ات حجت های تو بر خلقت و جانشینان تو بر زمینت هستند درود 
فرست 1 
و برای دینت به آنها رضایت دادی و آنها را مخصوص به معرفت خودت 
کردی و با کرامتت؛ آنان را زر و با رحمنت,؛ آنان را پوشاندی و با 
نعمتت. پرورششان دادی و با حکمتت, تغذیه شان کردی و با نور خود. انها 
را لباس پوشاندی و انان را در ملکوتت رفعت دادی و با ملائکه ات یاری 
کردی و با پیامبرت., انان را شرافت بخشیدی. 


خدایا ! بر محمد و بر آنان درودی فراوان و دائم و پاکیزه بفرست که کسی 
جز تو به آن احاطه ندارد و تنها علم تو آن درود را شامل می شود و احدی 
جز تو, آن را جمع نمی کند. 


خدایا ! بر ولیث ات که احیاگر سنت توست و قیام به امر تو می کند و دعوت 
به سوی تو می کند و راهنمای به سوی توست و حجت تو بر مخلوقاتت و 
جا نشین تو بر روی زمین و شاهد تو بر بند گانت می باشد,درود فرست. 

خدایا ! یاری اش را عزیز و عمرش را طولانی بگردان و زمین را به درازی 


مکاران به او پناه ده و اراده سو۶ ستمگران را از او دور و او را از درست 
زورگویان خلاص بگردان. 
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خدایا ! به خود او و فرزندان شیعیان: رعیت و خاصان و عامان او و دشمن 
او و جمیع اهل دنیا, چیزی اعطا کن که چشمش روشن شود و نفسش 
فیتو ویر . کرروگ: و او را به با فضیلت ترین اویش در دنیا و آخرت برسان 
هآ 


خدایا ! آنچه را که از دینت محو شده, به دست او تجدید کن و آنچه را که از 
کتابت تحریف و تبدیل شده, به دست او احیا کن و آنچه را که از 

تغییر داده شده, به دستش ظاهر گردان تا دینت به سبب او و به دست اوء 
طراوتی تازه و خالص و مخلص که شک و تردید و شبهه و باطل و بدعتی 
دران نباشد, بیابد. 


خدایا ! به نور او هر ظلمتی را روشنی ببخش و هر بدعتی را با استواری او 
منهدم و هر ضلالتی را به عزت او ویران نماء و هر ستمگری را به دست او 
خزد کن.و با شمضیرش: هر آتشی را خاهوش. کن وبا درل آور.هر ظالفن 
را هلاک کن و حکم او را بر هر داوری اجرا و به سلطه او, هر سلطانی را 
ذلیل نما. 

خدایا ! همه دشمنانش را ذلیل کن و همه معاديانش را هلای کن و با هر 
کس که کراهت ورزد. مکر نما و هر کس که حق او را انکار کند و امرش 


را سست بشمارد و سعی در خاموشی نورش کند و اراده خفای یادش را 
داشته باشد, بیچاره بنمای. 


خدایا ! بر محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه زهرا و حسن مورد رضا 
و حسین برگزیده و جمیع اوصیا و چراغ های تاریکی ها و علم های هدایت و 
مناره های تقوا و ریسمان های محکم و حبل متین و صراط مستقیم درود 
فرست و بر ولی ات و والیان عهدش و امامان از فرزندانش, درود فرست 
و بر عمرهای آنان بیفزای و اجالشان را طولانی گردان و انها رادر دین و 
دنیا و آخرتشان, به دورترین ارزوهایشان برسان که تو بر هر چیزی 
قادری.»(1) 
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ال خت ها شوه 7 2 


محمد بن جریر طبری در کتاب «دلائل الامامه» می نویسد: «اين روایت را 
من از روی نسخه اصل, به خط استاد ابو عبدالله حسین بن عبید الله 
غضائری نقل کردم.»(1) 


مولف: کلمه «رجل ربعه» یعنی مردی که نه بلند قد است و نه کوتاه. 
عبارت «الی الصفره ما هو» یعنی مایل به زردی و چیزی که زرو رن 
است. عبارت «فی نع طاق» یعنی بدون اينکه زیر ان چیزی مثل جوراب و 
مانند آن بیوشد. عبارت «ضرب علی قلبی» یعنی بیهوش شدم و غافل 
شدم که بشناسم که اين امور سزاوار است که از معجزاتش باشد که از 
آیه «فضربنا علی آذانهم» گرفته شده که یعنی (بر گوش هاشان پرده ای 
ردیمء ای ع محتمل ابفت کناید. ان ترترل. و اضطراي, قلب, باشد: 
همچنین«فتنه» این جا به معنای شک است. 


6. ممالی طوسی: ابوالطیب احمد بن محمد بن بطه که عادت داشت 
هنگام زیارت داخل مرقد منور نمی شد و از بیرون ضریح زیارت می کرد , 
روایت ت کرده است که ابن بطه گفت: روز عاشورا موقع ظهر که افتاب در 
منتهای شدت گرمی و راه ها از راهگذر خلوت بود و از مردم نااهل و بدکار 
شهر وحشت داشتم, قصد زیارت امام حسن عسکری علیه السلام را 
کردم تا به دیواری که سابقا از انجا به بستان می رفتم رسیدم. 


در آنجا دیدم مردی پشت سر من دم در نشسته و گویی در دفتری نگاه می 
ین کیت" «ابو طیب ! کجا می روی؟» من پیش خود گفتم که اين همان 
حسین است که به زیارت برادرش (امام حسن عسکری علیه السلام ) 
امده است. لذا گفتم: «اقا! می روم 
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ادب و احترام را به عمل می آورم.» گفت: «ای ابو طیب ! چرا داخل حرم 
۳ شوی؟»_گفتم: «خانه مالک دارد و من بدون اجازه صاحب خانه داخل 
نمی شوم.» گفت: «ای ابو طیب ! با اینکه تو از دوستان حقیقی ما هستی, 
چطور ممکن است تو را از آمدن به خانه منع کنیم؟» با اینوصف من پیش 
خود گفتم می روم و از بیرون ضریح زیارت می کنم و این حرف را از وی 
نمی پذیرم. سیس نزدیک در حرم مطفر آمدم و دیدم هیچ کس نیست. کار 
بر من مشکل شد, نا چار رقتم نژد مردی از اهل بصره که خادم حرم بود و 

اما هه 0 لسدذ م . 


راوی خبر ابو محمد فخام می گوید:از ابو طیب پر سیدم . «مگر رسم شما 
گفت: «به من اجازه دادند, ولی شما بی اجازه می روید.»(1) 


7 عمال الدین: احمد بن اسحاق قمی می گوید: خدمت حضرت امام 
حسن عسکری علیه السلام شرفیاب شدم تا درباره جانشین حضرتش 
سوال کنم. حضرت ابتدا به سخن کرد و فرمود: «ای احمد بن اسحاق ! 
خداوند متعال از روزی که آدم را آفرید تا روز قیامت, زمین را از وجود 
حجت خود که گرفتاری ها را از اهل زمین برطرف کند و به وسیله او باران 
ببارد و مواهب زمین بیرون بیاید, هیچ گاه خالی نگذارده و نخواهد گذارد.» 


ترفن گرم سا اب رصول للم اما و حاتشین بعد از تقما کیت ؟6 
حضرت برخاست و به درون خانه تشریف برد. سپس در حالی که بچه سه 
ساله ای را که رخساری همچون ماه شب چهارده داشت روی دوش گرفته 
بود, برگشت. آنگاه فرمود: «ای احمد بن اسحاق ! اگر پیش خدا و سفرای 
الهی قرب و منزلت نداشتی, 
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فرزندم را به تو نشان نمی دادم. این هم نام و هم کنیه پیغمبر صلی الله 
علیه و اله استت. به رفن را از درل واه کنم ان کیر از .ظلم و 
جور شده باشد.ای احمد بن اسحاق ! این طفل در این امت. ۳ خضر و 
ذوالقرنین است. به خدا قسم غیبتی می کند که کسی از مهلکه (بی دینی و 
گمراهی) نجات نمی پابد, جز انان که خداوند انها را در عقیده به امامنش, 
ثابت قدم داشته و موفق گردانده است که دعا کنند خداوند زودتر او را 
ظاهر گرداند.» 


احمد بن اسحاق می گوید: عرض کردم: «آقا ! علامتی در این طفل هست 
که قلبا اطمینان پیدا کنم این همان قائم به حقٍ است؟» ناگهان طفل به 
سخن آمد و با زبان فصیح عربی گفت: «من آخرین سفیر الهی در روی 
زمین و انتقام گیرنده از دشمنان اویم. ای ان توت ! بعد از آنکه با 
چشم, حقیقت را دیدی, دیگر دلیلی مخواه » 


احمد بن اسحاق گفت: «آن روز دلشاد و مسرور از حضرت امام حسن 
عسکری علیه السلام رخصت طلبیده و بر گشتم. فردای آن روز که به 
حضورش شرفیاب شدم, عرض کردم:«يا ابن رسول اللّه! از مرحمتی که 
دیروز درباره من قرمودید رو.افازاده را به من تشان دادید) استی:مشرور. 

. ولی نفرمودی قلا تم که از خضر و ذوالقرنین در اوست چیست؟» 
فرمود: «مقصود غیبت طولانی اوست »عرض کردم: «یا ابن رسول اللّه! 
مگر غیبت او به طول می انجامد؟» 


فرمود: «آری, به خدا قسم به قدری طولانی می گردد که اکثر معتقدین به 
وی منحرف می شوند و جز آنها که خداوند در خصوص دوستی ما از آنان 
پیمان گرفته و ایمان را در لوح دلشان ترسیم کرده و با تأییدات خود موید 
داشته است, کسی بر عقیده حق باقی نمی ماند.ای احمد بن اسحاق ! 
غیبت او شاهکار الهی و سّی از اسرار خدا و غیبی از غیبت های پروردگار 
ات ی کارا اس ور ی اه اه 
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شیخ صدوق علیه الرحمه سپس می فرماید: «من این حدیثت را تنها از علی 
بن عبدالله وراق شنیده ام . او این حدیت را به خط رخود نوشته بود. : من از 
خود ویر پرسیدم و او هم آن را از سعد بن عبدالله, از احمد بن اسحاق 
رضی الله عنه همان طور که نقل کردیم. بیان کرد.»(1) 


19 کمال الدین: یعقوب بن منفوس می ویک روزی به خدمت امام حسن 
عسکری علیه السلام رسیدم. دیدم در دکانی که جلو خانه اش بود نشسته 
است. در سمت راست حضرت خانه ای بود که پرده ای بر در آن آویخته 
بود.عرض کردم: «اقا ! صاحب الامر کیست؟» فرمود: «پرده را بالا بزن » 
چون برده را بالا زدم, دیدم طفل پنجساله ای که تقریبا ده پا هشت و 
قد داشت و پیشانی اش روشن, روی مبارکش سرخ و سفید, دیدگانش 
درخشنده, کف دست ها و زانوهايش سخت و نیرومند بود و خالی در گونه 
راست داشت و قسمتی از موی سرش باقی بود, از خانه بیرون امد و روی 
زانوی امام حسن عسکری علیه السلام نشست.حضرت فرمود: «اين 
صاحب شماست.» سپس طفل برخاست. امام فر مود: «فرزند! برو به 
خانه تا وقتی که معلوم است » او می رفت به اندرون و من به وی می 
بگریستم. آنگاه امام فرمود: «ای یعقوب ! ببین کیست در خانه؟» وقتی 
وارد خانه شدم, هیچ کس را ندیدم.(2) 

مولف: منظور از کلمه «دزی المقلتین». شدت سفیدی چشم است با 
درخشندگی تمام حدقه و از قول عرب که می گوید«کوکب دریء» با همزه 
و بدون آن اخذ شده. کلمه «معطوف الرکبتین» یعنی دو سر زانوانش به 
خاطر بزرگی و درشتی, مایل به جلو بود. کما اينکه کلمه «شثن الکفین» به 
معنای درشتی و غلظت دو کف دست است. 


ص: 43 


1-. کمال الدین: 357 
هس کمال الان :372۸ 


9. عمال الدین: محمد بن حسن کرخی می گوید: از ابو هارون که مردی 
از اصحاب ما بود. شنیدم که می گفت:من صاحب الزمان علیه السلام را 
دیدم. ۰ رویش مانند ماه شب چهارده می درخشید و خط مویی از روی ناف 
مبارکش می گذشت. لباس او را کنار زدم. دیدم ختنه کرده است. وقتی از 
امام حسن عسکری علیه السلام جریان را پرسیدم, فرمود: «او ختنه کرده 
متولد شده و ما امه همه همین طور متولد می شویم. ولی با این وصف به 
خاطر اجرای سنت. تیغ بر روی ان می کشیم.»(1) 


20. کمال الدین: محمد بن معاویه بن حکیم و محمد بن ایوب بن نوح و 
محمد بن عثمان عمری گفتند: حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در 
خانه خود فرزندش را به ما نشان داد و در آن موقع ما چهل نفر مرد 
بودیم.حضرت فرمود: «بعد از من, این امام شما و جانشین من است. از 
وی پیروی کنید و بعد از من پراکنده مشوید که در اعتقادات دینی خود به 
هلا کت .مین رز سید | حام‌باشنید که اه را فد ان انم نمی یه اویان کید 
گفتند: از خدمت حضرت مرخص شدیم. چند روزی نگذشت که امام حسن 
ام ۱ 


ملف: اینکه امام علیه السلام فرمود: «بعد از این دیگر او را نمی بینید». 
یعنی بیشتر شما حضار او را نمی بینید. یا مقصود این باشد که همه شما 
حضار به این زودی او را نمی بینید,. زیرا محمد بن عثمان که یکی از 
حاضران محضر امام بوده, امام زمان علیه السلام را در ایام سفارت خود 
می دیده؛ چنان که روایت آینده گواه بر این است. البته این احتمال هم 
هست که او نیز در ایام سفارتش حضرت را نمی دیده و نامه ها را از 
پشت پرده يا به وسیله کسی دریافت می داشته و این که در خبر اینده می 


گوید : 
ص: 4 
1-. کمال الدین: 357 


ی( 2 
3- . کمال الدین: 374 


«محمد بن عثمان حضرت را دیده است». مربوط به همین دفعه باشد. 
ولی این دو احتمال بعید به نظر می رسد. 


1 کمال الدین: حمیری می گوید:به محمد بن عثمان عمری رضی الله 
عنه گفتم: «من می خواهم همان سژالي را از شما بکنم که ابراهیم از 
خداوند عزوجل کرد. آنجا که گفت:«رَب آرنی کف ثُحّي المَوْتی قالْ َو لَم 
تون قال بّلی و لکن لیَطمَیِنَ قلبی.», [پروردگارا به من بنما که چگونه 
مرده ها را زنده می گردانی؟ ندا رسید مگر ایمان نیاورده ای؟ گفت: 
ایمان آورده ام ولی می خواهم قلبم مطمئن شود. )(1)شما هم به من 
بگویید که ایا صاحب الامر علیه السلام را دیده اید؟» گفت: «اری دیده ام و 
گردنش مثل این است» و اشاره به گردن خود کرد.(2) 


2 عمال الدین: محمد و حسین, فرزندان علی بن ابراهیم در سال 279 
گفتند: ضوء بن علی عجلی از مردی از اهل قاری که تاش را برد, نقل 
ی در یکی از سال ها به سامره رفتم و در خانه امام 
حسن عسکری علیه السلام توقف کردم, بدون اینکه اجازه ورود 
بخواهم.حضرت خود مرا طلبیدند. وقتی داخل شدم و سلام کردم, فرمود: 
«فلانی, حالت چطور است؟» سپس فرمود: «فلانی بنشین » آنگاه احوال 
مردان و زنان فامیلم را جویا شند. بعد از آن فرمود: «چه شد که به اینجا 
آمدی؟» عرض کردم: «شوق خدمتگزاری شما مرا به اینجا آورد.» فرمود: 
«در این خانه باش. ِ از آن روز من در خانه حضرت با خدمتکاران ماندم و 

مایحتاج خانه را برای حضرت یس او 
بودم که هر وقت مردم در خانه بودند, بدون اجازه وارد می گشتم. 


ص: 45 


1- . بقره / 260 
2-. کمال الدین: 399 


روزی به همین منوال وارد خانه شدم که ناگاه صدای تکان چیزی را از 
داخل خانه شنیدم. حضرت به من بانگ زد که در جای خود بایست و حرکت 


مکن ! من هم نه جرأت کردم بروم و نه توانستم برگردم. 


سپس دیدم کنیزی که چیز سرپوشیده ای را ذر دست داشت آمد و به من 
گفت: «بیا داخل » من هم داخل شدم. آنگاه به کنیز فرمود: «رویوش را از 
روی آنچه در دست داری بردار.» پس روپوش را از روی بچه سفید ر: 
زیبایی نردا نقدبت و شکمش را نشان داد. دیدم خط مویی که چندان سیاه 
نبود. از سینه تا نافش امتداد دارد. آنگاه فرمود: «اين صاحب الزمان 
شماست.» سپس به کنیز فرمود: «او را بگیر» کنیز هم او را گرفت و 
دیگر بعد از آن تا زمانی که امام حسن عسکری علیه السلام رحلت فرمود, 
او را ندیدم. 


ضوء بن علی می گوید: از مرد فارسی پرسیدم: «به نظرت بچه در آن 
موقع چند ساله بود؟» گفت: «دو ساله بود.» عبدی می گوید: به ضوء 
گفتم: «می توانی حدس بزبی که فعلا بچه چند ساله است ؟» گفت: 
«چهارده ساله.» ابوعلی و ابو عبدالله وراق هن 1(۰)«ما او را بیست و 
یک ساله می دانیم.»(2) 


این روایت در غیبت طوسی نیز امده است. 


3 کمال الدین: مسلم بن فضل می گوید: در کوفه به ملاقات ابو سعید 
غانم بن سعید هندی رفتم و مدتی نزد ویر نشستم. سپس احوالش را 
درباره چیزی که قبلا شنیده بودم جویا شندم. گفت: «من از اهل هندوستان 


و شهری به نام کشمیر داخلی هستم و ما چهل نفر مرد بودیم.» 
ص: 46 


- . البته مطابق تاریخ نقل این روایت یعنی سال 279 امام زمان که در 
تتتال: 25 ولد شدمه: خر آن, قوفم 24 ال زاشته. و مر فازتسی دز 
حدیبت اشتباه کرده است. 
2 . کمال الدین: 399 


صدوق (ره) نیز در کتاب مزبور می نویسد: جماعتی از محمد بن محمد 
اشعری, از غانم نقل کردند که گفت: ما چهل نفر مرد بودیم که در حضور 
پادشاه هند به سر می بردیم و در اطراف تخت او می نشستیم. همه ما 
تورات و انجیل و زبور را خوانده بودیم و هر وقت مسأله ای برای سلطان 
پیش می امد. به ما رجوع می کرد. روزی با ما درباره محمد صلی الله 
علیه و آله گفتگو کرد. ما گفتیم: «نام وی در کتب آسمانی ما آمده است.» 
آنگاه همه نظر دادند که من برای پیدا کردن او و تحقیق درباره وی, اقدام 
به مسافرت کنم. 


پس بار سفر بسته و اموالی هم با خود برداشتم و از هند بیرون آمدم. در 
بین راه جمعی از ترکان راهزن, راه را بر من گرفتند و آنچه را که داشتم 
به تاراج بردند. سپس به کابل آمدم و از آنجا به بلخ رفتم. حکمران بلخ در 
ان موقع ابن ابی شور بود. علت مسافرت و مقصدی را که داشتم به 
اطلاع وی رساندم و او هم فقها و علمای شهر را برای مناظره و گفتگوی با 
من احضار کرد 


من از دانشمندان مجلسي پر سیدم: «محمد صلی الله علیه و آله کیست؟» 
و «او محمد بنعبدالله صلی الله علیه و آله پیغمبر ما است که رحلت 
فرموده.»پرسیدم: «از کدام طایفه است ؟» گفتند:«از طایفه قریش.» 
پرسیدم: : «جانشین او گفتند: وگن انببت ۰ گفتم: «آنچه ما در 
او هر دختر او و ۳ فرزندان او است * دانشمندان ۳۳ (که همه 
از اهل تسنن بودند) به حاکم گفتند: «اين مرد از شرک بیرون موم هه 
کفر گرویده انش رات توا روا تاه که هنن به دی 
چنگ زده ام و بدون دلیل از آن دست بر نمی دارم.» در اين موقع حاکم, 
حسین بن شکیب را خواست و به وی گفت: «ای حسین ! با این مرد 
مناظره کن » حسین گفت: «علما و فقها در اطراف مجلس نشسته اند, به 
آنها فرمان ده تا با وی مناظره کنند.» حاکم گفت: «چنان که به تو می 
گویم, با وی مناظره کن و در جای خلوت و با لطف و مهربانی گفتگو نما.» 


ص: 7 


غانم بن سعید گفت: با حسین به جای خلوتی رفتیم و من از وی پرسیدم: 
«محمد کیست؟» گفت: «همان است که علما گفتند, جز اینکه جانشین وی 


پسر عمش علی بن آبی طالب علیه السلام است که شوهر دخترش 
0 5 


من هم گفتم: «گواهی می دهم که جز خدای یکتا خالقی نیست و محمد 
فرستاده اوست.» سپس نزد حاکم رفتم و اسلام اوردم. او هم مرا به 
حسین سیرد و او احکام دینی را به من یاد داد. 


من به حسین گفتم: «ما در کتاب های خود خواندم یم که هب جانشین 
پیغمبری نمی میرد, مگر اينکه قبلا جانشین او تعیین گردد. بنابراین جانشین 
علی کیست؟» 


گفت: «جانشین وی فرزندش حسن و جانشین او حسین است» و یک یک 
ائمه را نام برد تا به امام حسن عسکری علیه السلام رسید. سپس گفت: 
«برای شناسایی جانشین او لا زم است بروی و فحص و تحقیق کنی.» و 
اک رس رای ای 


راوی خبر محمد بن محمد گفت؛: غانم بن سعید با ما به بغداد آمد. او نقل 
کرد که قبلا به اتفاق رفیقی, به حجسنجوی این مطلب پرداخته بود, ولی 
را ٩‏ 


غانم بن سعید می گفت: روزی تنها از راهی می گذشتم ودرباره مقصد 
خود می اندیشیدم. ناگاه دیدم کسی نزد من آمد و گفت: «دعوت آقایت را 
اجابت کن » سیس مرا از راه هایی عبور داد تا به خانه و باغی رسیدیم. 
دیدم آقایم در آنجا نشسته است. چون نظر مبارکش به من افتاد. به زبان 
هندی با من سخن گفت و به من سلام کرد. 


حضرت مرا به اسم صدا کرد و از احوال چهل نفر از رفقایم که در مجلس 
پادشاه هند بودیم جویا شب وه نک یک رانا برزد: انگام فرمود «اقصد داری 
امسال با اهل قم به حج بروی, ولی امسال به حج مرو. به خراسان برگرد 
و سال آینده حج 


ص: 48 


کن.» بعد کیسه پولی به من داد و فرمود: «اين را صرف مخارح راه خود 
کن و در بغداد به خانه کسی مرو و آنچه را که دیدی به کسی مگو » 


محمد. راوی خبر گفت: «آن سال نتوانستم به مکه برسم و از منزل عقبه 
(واقع در سرزمین حجاز) برگشتیم و غانم بن سعید هم به جانب خراسان 
رفت و سال بعد بع قصد حچ مراجعت کرد. در آن سفر به الطاف حضرت 
ولم ی ال لاه مرخ نانل کشت او دیگر به قم نیامد و بعد از حج 


بهخ اسان رف و یس مفات. کرو ره انم علیم 


را دیدم که می گفت: «حقیقت این دین (اسلام) را در انجیل یافته بودم و 


سپس صدوق (ره) می گوید : محمد بن شاذان در نیشابور برای من نقل 
کرد که خبر تشرف غانم به خدمت امام زمان علیه السلام به من رسید. از 
این جهت مترصد او بودم, تا اینکه او را دیدم و جریان را از وی پرسیدم. او 
گفت: «همواره در جستجوی حضرت بودم و مدتی را در مدینه اقامت کردم 
و مطلب را به هر کس اظهار می داشتم, مرا منع می کرد ند. تا اينکه 
پیرمردی از بنی هاشم را به نام یحیی بن محمد عریضی دیدم و او گفت: 
«انچه تو می خواهی, در «صریاء» است.» 


من به صریاء رفتم و به دهلیزی که جاروب کرده بودند آمدم و خود را به 
دکانی که در انجا بود انداختم. در آن وقت غلام سیاهی بیرون امد و به من 
گفت: «برخیز و از اینجا برو » گفتم: «نمی روم.» غلام به درون خانه رفت 
و سپس برگشت و گفت:«بیا داخل » من وارد خانه شدم و دیدم مولایم در 
وسط خانه نشسته است. چون نظرش به من افتاد. مرا با اسمی که هیچ 
کس جز بستگانم در کابل نمی دانستند, نام برد و چیزهایی را به من اطلاع 
داد.من عرض کردم: «خرجی راهم تمام شده. بفرمایید که خرجی به من 
بدهند » فرمود: «بدان که به واسطه این دروغی که گفتی, به زودی آنچه 
فا که دازی از پذست می نی » سس مدای خرجن بو من ها فرخود. 


ص: 19 


چیزی نگذشت که آنچه با خود داشتم گم شد و فقط آنچه را که حضرت 
لطف فرموده بود, برایم ماند! سال بعد که به مدینه برگشتم, کسی را در 
ان خانه ندیدم.»(1) 


مولف: کلمه «تشلیح» به معنای عریان کردن است و «صراه» به فتح صاد, 
رودی در عراق است, یعنی من در ساحل آن نهر راه می رفتم.و در بعضی 
نسخه ها عبارت «تمسحت» دارد که به معنای وضو گرفتم است؛ و در 
تعضی. تسخه. ها <«تمسیت» دارد. یعتی در شب به آتجا رسیدم. .عبارت 
«فذکر»» یعنی محمد بن شاذان گفت و امکان دارد قائل ابو سعید باشد که 
البته بعید است, و عبارت «انه قد وصل», فاعل آن ابوسعید است. 


4 عمال الدین: حمیری می گوید: از محمد بن عثمان پرسیدم: «آیا 
حضرت صاحب الامر علیه السلام را دیده ای؟» گفت: «آری, آخرین بار آن 
حضرت را در مسجدالحرام دیدم که می فرمود: «خدایا ! آنچه را که به من 
وعده داده ای, به من مرحمت فرما » 


و نیز به سند مزبور, حمیری از محمد بن عثمان رضی ال عنه نقل کرده 
که گفت: «آن حضرت علیه السلام را در «مستجار» دیدم که به پرده های 
کعبه آویخته و عرض می کند: «خداوندا ! انتقام مرا از دشمنانم بگیر.»(2) 


در غیبت طوسی نیز این روایت ت نقل شده است. 


5 عمال الدین: : نسیم, , خادم امام حسن عسکری علیه السلام می گوید: 
«یک شب بعد از ولادت صاحب الاهر نزد وی رفتم و ناگهان عطسه ام 


گرفت.» حضرت فرمود: که ال ارس رف ردن ان توزان تارتین 
خشنود شدم) ای 
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1 کفال الدنه 201 
2- . کمال الدین: 401 


نسیم ادرباره عطسه مژده ای به تو ندهم ؟» گفتم بفرما. گفت: «عطسه تا 
سه روز ادمی را از مردن حفظ می کند.»(1) 


6 عمال الدین: ابو نصر طریف گفت: به خدمت صاحب الزمان علیه 
السلام رسیدم و آن حضرت فرمود: «ای طریف ! قدری صندل سرخ ( 
درختی که در هند می روید) برای من بیاور » وقتی اوردم. فرمود: «مرا 
می شناسی؟» عرض کردم اری. فرمود: «من کیستم؟»عرض کردم: «شما 
آقا و پسر آقای من هستید.» فرمود: 2 سوال از اين نبود.» طریف 
می گوید: عرض کردم: «فدایت شوم !پس بفرما تا خشنود گردم » فرمود: 
«من خاتم اوصیا هستم که خداوند گرفتاری ها رابه وسیله من از بستگان و 
شیعیانم برطرف می کند.»(2) 


این روایت در غیبت شیخ(3) و «دعوات راوندی»(4) نیز آمده است. 


ال ات سید ین ان رات کقی: نی نا که وان یه 


معجزات صاحب الزمان شده و ان حضرت را دیده اند بدین شرح نام برده 
و گفت و 


«از وکلای آن حضرت که در بغداد می زیستند. عثمان بن سعید؛ پسرش 
(محمد بن عثمان)؛ حاجز, هلالی, عطار از کوفه؛ عاصمی از اهواز؛ محمد 
بن ابراهیم بن مهزیار از قم؛ احمد بن اسحاق از همدان؛ محمد بن صالح از 
ری؛ بسامی و اسدی (مقصود ابوعلی اسدی است که خود راوی این خبر 
است) از اذربایجان؛ قاسم بن علا از نیشابور؛ و محمد بن_شاذان. غیر وکلا: 
از بغداد ابوالقاسم بن حابس؛ ابو عبدالله کندی؛ ابو عبدالله جنیدی؛ هارون 
قزاز؛ نیلی؛ ابوالقاسم بن دبیس: ابو عبدالله بن فروخ؛ مسرور, طباخ و 
خادم امام علی النقی علیه السلام ؛ احمد و محمد بن الحسن 
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1- . کمال الدین: 404 

2 . کمال الدین: 404 

3- . غیبت طوسی: 246 
4 . دعوات راوندی: 237 


اسحق کاتب نوبختی؛ صاحب فرک؛ صاحب کیسه مهر شده از همدان؛ 
محمد بن کشمرد؛ جعفر بن حمدان؛ محمد بن هارون بن عمران از دینور؛ 
حسن بن هارون؛ برادرزاده اش احمد و ابوالحسن از اصفهان؛ ابن بادشاله 
از صیمره؛ زیدان از قم ؛ حسن بن نضر؛ محمد بن محمد؛ علی بن محمد بن 
اسحاق؛پدرش محمد بن اسحق؛ حسن بن یعقوب از اهل ری؛ قاسم بن 
موسی و فرزندش, ابو محمد بن هارون؛ و صاحب سنگریزه و علی بن 
محمد کلینی؛ ابو جعفر رفاء از قزوین؛ ؛ مرداس و علی بن احمد از قابس؛ 
دو نفر از شهرزور؛ آبن خال از فارس؛ مجروح از مرو؛ مردی که هزار 1 
داشت, شخصی که اموال و نامه سفیدی آورده بود و ابو ثابت از نیشابور؛ 

محمد بن شعیب بن صالح از یمن؛ فضل بن یزید و فرزندش حسن, 
جعفری, آبن عجمی؛ شمشاطی از مصر؛ شخصی که دو بچه داشت؛ مردی 
که مالی با خود به مکه اورده بود؛ ابو رجاء از کاشان؛ ابو محمد بن وجناء از 
اهواز/حصینی.»(1) 


298 کمال الدین: حسن بن وجناء نصیبی می گوید: در اثنای جح پنجاه و 
چهارمی خود, موقعی که پاسی از شب هد بود, در زیر ناودان 
(مسجدالحرام) سجده و دعا و تضرع می کردم که ناگاه کسی مرا تکان داد 
و گفت: «ای حسن بن وجناء برخیز » وقتی برخاستم, دیدم کنیزی زرد 
یه لگ انقام است که تفریا بیس آء عفل سال دانسته او آن جلومی 
رفت و من از دنبال او, بدون اینکه چیزی از وی بپرسم. تا اینکه مرا به 
حاتهخیخه ری لها السلام آوود: 


در حیاط خانه مزبور, خانه ای بود که درش در وسط خانه نصب شده بود و 
نا خزدبانی از جوب ساخم از .ان بالا می, رفتند.. کنتر از تردیان بالا رفت: و 
سپس تانکف شنیدم که می گفت: «ای حسن,؛ بیا بالا » من هم بالا رفتم و 
دم در ایستادم. فی الحال صدای امام زمان علیه السلام را شنیدم که می 
فرمود: «ای حسن ! گمان می کنی که از 
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من پنهانی ؟ به خدا| قسم من در همه ححج هایی که گزارده ای, با نو بوده 
ام.» سپس اوقاتی را که در مکان های مختلف به کاری مشغول بودم, 


شمرد. 


من از شنیدن این حرف تعجب کردم و برزمين افتادم. آن ۳ دست 
روی دوش من گذاشت و من برخاستم. آنگاه فرمود: «ای حسن ! برو به 
مدینه و در خانه جعفر ابن محمد علیهما السلام (امام ششم) اقامت کن و 
از خوردنی و نوشیدنی و مخارج و لباس خود اندیشه مکن » سپس دفتری 
به من داد که مشتمل بر دعای فرج و درود بر آن حضرت بود و فرمود: 
«بدین گونه خدا را بخوان و بر من درود بفرست. آن را به کسی جز 
دوستان حق جوی من مده که خداوند تو را موفق می ررض کردم: 
«آقا! بعد از اين دیگر شما را نمی بینم؟» فرمود: «ای حسن ! اگر خدا 
بخواهد, خواهی دید.» 


سپس من از حج برگشتم و به خانه امام جعفر صادق علیه السلام آمده و 
توقف کردم. هر وقت از خانه بیرون می رفتم , دیگر برنمی گشتم مگر 
برای تجدید وضو يا خواب يا افطار کردن. 


موقع افطار که وارد اتاق خود می شدم, کاسه چهار گوشی زا. کر از آتب 
می دیدم که یک قرص نان بالای آن گذارده و آنچه در روز میل داشتم, روی 
ان نان بود! من هم از غذای مزبور به قدر کافی می خوردم. لباس های 
زمستانی و تابستانی من هم به موقع به من می رسید. روزها اب می 
آوردم و اطراف خانه را جاروب می کرد م و کوزه آب را خالی می نهادم. 
وقتی غذا برایم می آوزدندر احتیاج نداشتم, در عین حال آن را نگه می 
داشتم و شبانه به فقرا می دادم, مبادا کسانی که با من بودند, به اسرار 
من بی برند.»(1) 
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1 سا الیت ۸07 


را او ان فش ان یه تا سس 
مدینه کردم و درباره اولاد امام حسن عسکری علیه السلام تحقیقاتی کردم, 
ولی چیزی دستگیرم نشد. آنگاه به مکه رفتم تا مگر در آنجا اطلاعی به 
د ست آو ره روزی در اثنای طواف؛ جوانی گندمگون و زیباروی را دیدم که 
داشت به من نگاه می کرد . من به آرزوی اینکه شاید مقصود خود را یافته 
باشم, به طرف او رفتم. وقتی به وی نزدیک شدم, سلام کردم و او جوابی 
بهتر از سلام من داد.سپس پرسید: «اهل کجایی؟» گفتم: «از مردم عراق 
هستم.» گفت: «کدام عراق؟» گفتم: «اهواز.» گفت: «از دیدنت 
«او ندای حق‌ را لبیک گفت.» فرمود: «خدا| او را رحجمت کند. شب های 
درازی را ؛ به عبادت گذرانید و خداوند پاداش بسیار به وی عطا فرمود.» 
سپس فرمود: «ابراهیم ابن مهزیار را می شناسی؟» گفتم: «ابراهیم بن 
مها رفن هتم بیس امن انم طولانی کود و آگاف رشب دای اب 
عسکری علیه السلام داشتی نزد تو بود, چه کردی؟» گفتم:«شاید 
مقصودت انگشتری است که امام طیب حسن عسکری علیه السلام به من 
لطف فرمود؟» گفت: «آری. مقصودم همان است.» وقتی آن را بیرون 
آوردم و نظرش به آن افتاد, آن را از دست من گرفت و پولیدته و سیس 
نقش آن را که نوشته بود «یا الله پا محمد پا علی» خواند. آنگاه فرمود: 
«قربان پدرم گردم ! که جواب مسائل بسیاری را برای افنون کهنه ان 
ایا ار ای ی تسش ات ایا ماس اه و 


تا آنجا که فرمود: «ای ابو اسحاق ! مطلب مهمی را که بعد از حج قصد 
کرده ای به من اطلاع بده » گفتم: «آنچه در نظر داشتم, هم اکنون به 
شمامی گویم.» گفت: «هر چه می خواهی بپرس تا به خواست خدا برایت 

شرح دهم ۰ گفتم: «آیا از اولاد امام حسن عسکری ۱( 


داری؟» گفت: «اری والله ! من نور حقیقت را در جبین محمد و موسی: 
یزان ان خضرت مین بیتم وزاز ظر ف انهاشت که برد نو 
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آمده ام تا از آنها برای تو خبر آورم. اگر می خواهی به شرف ملاقات آنها 
فائز شوی و دیدگانت به نور جمال آنان روشن گردد, با من به طائتف بیا, 
ولی از رفقایت پوشیده دار تا مطلب , بر آنها مکتوم بماند. ِ< 


ابراهیم بن مهزیار گفت: با وی به طائثف رفتم و از ریگستانی گذشتیم و از 
دور چادری دیدیم که بر سینه تل ریگی نصب کرده اند و از نور آن. صحنه 
بیابان روشن گشته است. او نخست به درون چادر رفت تا برای ی 
اجازه بگیرد. برغ یه آنما سلام کرد و اطلاع داد که من بیرون منتظرم. یکی 

از آنه (که میان چادر بود) و بزرگ تر بود و نامش (م ح م د) بود, بیرون 
مد. 


دیدم رنگ صورتش باز, پیشانی اش روشن, میان ابروانش گشاده, 
رخسارش صاف. بینی اش کشیده و میان برامده, و در طراوت همچون 
شاخه درخشت «بان» 99 و گویی صفحه پیشانی اش ستاره درخشانی است 
که می درخشد. بر گونه راستش خالی, مانند پاره مشکی بر روی نقره 
خام, نمایان بود و موی سر مبارکش نتابیده و تا نرمی گوشش می رسید. 
قيافه نورانی او را هیچ چشمی ندیده و زیبایی و وقار و حجب و حیای بی 
نظیرش را نمی توان توصیف کرد. 


چون نظرم به وی افتاد. به سویش شتافتم و دست و پایش را بوسیدم. 
فرمود: «ای ابو اسحاق ! خوش امدی ! روزگار قبل از این پیوسته وعده 
ترامع مت او ور اه یی که مان من توت نار است با 
وجود بعد منزل و تاخیر ملاقات, همواره تو را در نظرم مجسم می کرد, به 
طوری که هیچ گاه از لذت صحبت و خیال مشاهده یکدیگر بی خبر نبودیم. 
خدا| را شکر که ملاقات ما صورت گرفت و از انتظار و فراق بیرون آورد.» 


سپس از تمام برادران سابق و لاحق من پرسش فرمود. عرض کردم: «پدر 
و مادرم قربانت شوند ! من از موقع رحلت مولایم امام حسن عسکری علیه 
السلام تا کنون, همواره شهر به شهر در جستجوی شما هستم, و همه جا 
درهای امید به رویم 


ص: 5 


بسته می شد. تا اننکهة دا یز مرن منت ماد کشی آمد.ه مدا بر خامت 
الهام کرد.» 


حضرت خود و برادرش موسی را معرفی کرد و پس از آن مرا به گوشه 
خلوتی برد و فرمود: «پدرم با من پیمان بست که جز در پنهان ترین و 
دورترین نقاط زمین مسکن نکنم تا اسرار وجودم مخفی شود جایم از 
نقشه های گمراهان محفو ظ بماند و از خطرات مردم سرکش و بداندیش 
در امان باشم. از این رو مرا به طرف تل های شنزار و بیابان های خشک و 
ریگزار انداخت, و پایانی که فریار مردم روی زمین را برطرف سازد, در 
انتظار من است. پدرم صلوات الله علیه از حکمت های مخزون و علوم 
مکتوم چیزهایی به من آموخت که اگر شمه ای را به تو بگویم, تو را از همه 
ان بی نیاز گرداند. 


اي ان اسحاق ا بذرم ضلوات الله له نم اه فرمهو ای فرونوم اعدا وید 
اقطارزمین و آنها را که سعی در عبادت و اطاعت او دارند, بدون حجتی که 
مقام انها را بالا برد و بدون امامی که مردم به وی اقتدا کنند و به روش او 
روند و منظور او را دنبال کنند. نمی گذارد.» و فرمود: «ای فرزند! 
امیدوارم تو از کسانی باشی که خداوند انها را برای نشر حق و برچیدن 
اساس باطل و اعلای دین و خاموش ساختن انش گمراهی اماده ساخته 


است. 


ای فرزندم ! هميشه در جاهای پنهان و دور بگذران. زیرا که هر یک از 
دوستان خدا, دشمنی خطرناک و مخالفی مزاحم دارند. خداوند جهان. جهاد 
با اهل نفاق و خلاف. بعنلی ملحدان و دشمنان را واجب می داند, یس 
زیادی دشمن تو را به وحشت نیندازد. 


ای فرزند! بدان که دل های مردم دیندار و با اخلاص, مانند پرندگانی که 
میل به آشیان دارند: مشتاق لقای تو.فی باشد.: آنها در میان خلق :با دلت :یه 
سر برند, ولی در نزد خدا نیکوکار و عزیزند, و در ظاهر مردمی بیچاره و 
محتاجند, در صورتی که قناعت و خویشتنداری, آنها را بدان گونه درآورده 
است.دین خود را به وسیله مبارزه 
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با ان ضد دین است., کامل نگاه می دارند. خداوند آنها را با استقامت در 

بر ظلم امتیاز داده تا در سرای باقی مشمول عزت وسیع خود گرداند. 
1 ۳ طوری قرار داده که در پیشامدهای ناگوار. بردباری زیاد نشان دهند 
تا عاقبت نیکی داشته باشند. 


ای فرزند ! در هر کاری از نور استقامت و پایداری استضائه کن تا به درک 
صنع خدا و امداد غیبی فائز شوی. هر گونه گرفتاری و ,مصیبت که پیدا کنی, 
بالاخره باعث سرفرازی تو خواهد بود و ان شاء اللّه تو را به عزت و 
سعادت می رساند. 


ای فرزند! چنان می بینم که زمان تأیید تو با امداد خداوند نزدیک و به 
زودی مجد و شرافت تو آشکار گردد. روزی را می بینم که پرچم های زرد 
و سفید, بین «حطیم» و «زمزم». در اطراف تو برافراشته باشد, دسته 
دسته با تو بیعت میکنند و در دوستی تو صفا نشان می دهند, و مانند دانه 
های در که یک رشته گردنبند را تشکیل دهد, دور تو را احاطه کرده باشند ! 
و در اطراف «حجر الاسود» دست هاشان برای رسیدن به تو به هم می 
خورد. خداوند آنها را ان دوشتی بایه سزشت باکیزه آفریده وادل, هاشان 
از آلودگی نفاق و پلیدی شقاق پاک و پوست بدنشان برای دینداری نرم 
است (یعنی تن به انجام وظایف دینی می دهند). دل های آنان با پذیرش 
حق از ستمگری پیر استه, و رخسارشان به واسطه فضل و کمال, خرم 


است؛ و مندین به دین حق و پیروان انند. 


وقتی که کارهای آنها سخت محکم شد و ستون نفرات آنان نیرومند گردید, 
با حملات آنهاء؛ اجتماع ملت های (باطل) فلا سین برد در خفن که نما 
سایه درخت بزرگی که شاخ و برگ آن بر اطراف دریاچه «طبریه» سر 

کشیده با تو بیعت می کنند؛ 1 
از میان برود و خداوند به وسیله تو پشت طغیان را در هم بشکند و راه و 
رسم ایمان را (به صورت نخست) باز گرداند. و بیماری های عمومی آفاق 
(بی دینی) و سلامتی دوستان (ثبات و دینداری آنها) را آشکان کرد ند 
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کودکان که در گهواره اند دوست دارند که کاش می توانستند حرکت کنند 
اطراف جهان نزهت گیرد : هر شاخه شکسته و خشکیده ای سرسبز گردد؛ 
اساس عزت و شرف در جای خود قرار گیرد آنها که از دین ِ روی 
برتافته اند به محل خود برگردند؛ و ابرهای فتح و پیروزی بر تو ببارد 


آنگاه تو تمام دشمنان خود را نابود کرده و دوستانت را یاری می کنی: به 
طوری که نه ستمگر متجاوز و نه منکری که حق حق جویان را زیر پا می 
نهد و نه عیبجو و کینه توز و دشمن و بدخواه تو, به هیچ وچه در روی زمین 
باقی نهی ماند: «و من یتوکلْ علی اللّه فَهُو حَسَبة ان اه بالغْ آمره ق؟ 
هک ام 
است. خدا فرمانش را به انجام رساننده است. به راستی خدا| برای 
ایا ناس ۲ 


سپس فرمود: «ای ابو اسحاق ! این گفتگو را پنهان بدار. مگر از برادران 
دینی و افراد با صداقت. هر گاه علامات ظهور و اقتدار مرا دیدی, خود و 
برادران دینی خود که همواره سعی در رسیدن به مرکز نور یقین و روشنی 
چراغ های دین دارند, کوتاهی مکن: و به سوی من بیا تا به حقیقت نائثل 


گردی.» 


ابراهیم مهزیار گفت: مدتی در خدمت حضرت توقف کردم و از آن حضرت؛ 
حقایق روشن و احکام نورانی و لطائف و حکمت و نکات ممتازی که 
خداوند در سینه گهربارش به ودیعت نهاده بودر ی می کردم. تا اپنکه 
ترسیدم مبادا کسانی را که در اهواز به جای گذارده ام, به واسطه تأخیر 
دیدار آنها از کف بدهم. از این رو از حضرت اجازه حرکت خواستم و به 
عرض رساندم که از دوری حضرتش,» ناراحتی بسیار خواهم داشت و از 
محرومیت درک حضورش, اندوهگین می شوم. 
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- . طلاق / 1[3] 


حضرت دعای خیری که ان شاء اللّه برای من و فرزندان و بستگانم ذخیره 
و حرزی خواهد بود, برایم کرد. موقعی که اماده حرکت شدم و عزمم جزم 
شد, به خدمتش رسیدم که با حضرتش وداع و تجدید عهد کنم. و پولی که 
با خود داشتم و قریب پنجاه هزار درهم بود, تقدیم و خواهش کردم که بر 
مت مات ارو آن ۲ بیذیرد. ولی او تبسمی کرد و فرمود: 


«ای ابو اسحاق ! این وجه را هنگام مراجعت به وطن مصرف کن ! زیرا 
سفری طولانی و بیابانی وسیع در پیش داری. از اینکه ما این وجه را 
نپذیرفتیم دلتنگ مباش, زیرا ما از تو قدردانی کردیم, و یاداوری و قبول 
منتی را که با فرض نگهداری در نزد ماء می باید از تو بکنیم. کردیم. (پعنی 
منتی که خواستی با قبول پول ها بر تو بگذاریم و بعدها نیز از تو یاداوری 
کیش مدون رفن آنمم رای کر اون آنچه را که و ارر انب 
فرمود, مبارک گرداند و هر چه عطا کرده, باقی بدارد و بهترین ثواب 
احسان کنندگان و ارجدارترین آثار فرمانبرداران را فراع نو تسه که 
هر زیادتی مال اوست و باید از او گرفت. امیدوارم خداوند نو را با بهره 
کافی و سلامتی و خوشحالی به سوی دوستانت برگرداند و راه را برای تو 
دشوار نسپازد, و دریافتن راه سراسیمه نگرداند. تو را به خدا می سپارم که 
انسیا الله مایت لظی آه هم کریه خط رت موجه تو نگردد. 


اه اه شتا اف ال سا با غاه ایا ۵ این اان شوه 
قانع گردانید, و از کمک به دوستان بازداشته, مگر به خاطر نیت خالص و به 
لخا ظ تحت د سای اه که ساره اش ند اشت: رک بر 
این صورت به دوستان خود عملا کمک می کنیم).» 


۳ 
ساسکرار وم کهصرا راههای واه العلوت کر با مه حوتی 
باتل گرم با ازنکه میدنفت که دام تن خوورا تعطیل :و آن وجوده 
ما اما ان ای اه ام ان مار 

مزید بصیرت اهل یقین (شیعیان) 
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نقل کردم تا بدانند که خداوند ذریه طیبه و سرشت پاک آنها رز باقی 
گذاشته است»ع هم این امانت.را به. احلش, تسایم. کنم. تا وفتی, آشکار 
۱3 خداوند فرقه ناجیه و طریقه مرضیه را کزمیٍ قوی و تاییدی بیشتر 
عطا فرماند و بر اعتفاد راسخشان بیفراید.«والله بهدی من بشاء الت 


و 0ب . 


صراط مستفیم»>(1)» 
اش هر که را خواهه مرا رات هداس می نو 


مولف: کلمه «رائع» به معنای کسی است که با حسن و خوش منظری اش 
تو را بش کی وف «ارص فل مه ار 2۵ که فیرور ابادض تیم شا 
ات دا به معنای مردی که تخیلی نیکو دارد به 
خاطر تخیلاتی که مردم درباره اش صی. کنند: عبارت «وشجت » از باب 
تفعیل, چه مجهول خوانده شود و چه معلوم, پا معلوم و مجرد خوانده شود 
پعنی وسیله ارتباط بین تو و حضرت علیه السلام گردید. فیروز آبادی می 
گوید: کلمه «وشیج» به معنای خویشاوندی شبکه شبکه است, و کلمه 
«واشجه» به معنای خویشاوند شبکه شبکه است, و عبارت «وشجت بک 
قرابته تشح» یعنی خویشاوندی خود را به صورت شبکه شبکه قرار داد و 
«وشجها الله توشیجا» از همین باب است. عبارت «وشیحج محمله» یعبی 
فا اه سیر ی ری راز من 
چیزی نیفتد. 


عبارت «طال ما جلت فیها» از جولان گرفته شده و عبارت «خبن الطعام». 
یعنی غذا را دور از چشم و مخفی قرار داد به خاطر سختی. معنای عبارت 
این است که جان خود را فدای دستی می کنم که مدتی طولانی تلاش 
کردم در دستیابی به امری که جواب سوالاتم را بگیرم که کنایه از کثرت 
تلاش در این راه يا کثرت سوالاتم است. و کلمه «وترا» یعنی به خاطر 
فضیلت مخصوص من به حضرت علیه السلام , به 
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تنهایی به آن امر مبادرت داشتم, یس از آن فنون علوم را برای روز 
احتیاجم ذخیره می کردم. و در بعضی نسخ عبارت «اجبث» به جای «جلت» 
دارد, در نتیجه معنای لفظ «فی» در «ما اجبت فیها». تعلیل است. 


کلمه «ناصع» یعنی خالص و کلمه «بلجه», پاکیزگی بین دو ابروست., و مرد 
«ابلج» به کسی گفته می شود که بین ابروانش پیوستگی نباشد. جوهری 
گفته: کلمه «مسنون» به معنای ملموس است و مرد «مسنون الوجه» 
کسی است که در صورت و بینی اشکشیدگی باشد و گفته: «شمم». بلندی 
وسط بینی و صافی بالای آن است؛ اگر در بینی شدتی باشد,«قنا» خوانده 
می شود و گفته: «وفره», موی کمی است که به نرمی گوش می رسد و 
کلمه «سحماء» به معنای سیاه است و موی «سبط» به کسر و فتح باء 
یعنی رها شده و بدون پیچش, و «سمت» به معنای شمایل اهل خیر 
است.«وشک» به فتح و ضم واوء به معنای سرعت است و «معاتب» به 
معنای راضی و خشنود است و از عبارت «استعتبته فاعتبنی»» یعنی از او 
رضات طلته او مرا ای مات موش ات کلمه «تا حا 
الدار» به معنای دوری خانه است. 


عبارت حضرت علیه السلام که فرمود«قیض». یعنی میسور ساخت و 
«تنازع» به معنای اشتیاق طرفینی است و از عبارت «نازعت النفس الی 
کذا» گرفته شده, یعنی نفس به فلان امر اشتیاق پید | کرد. و جوهری گفته: 
«عالیه» سرزمین بین نجد تا «ارض تهامه» و مابعد مکه است که همان 
زمین حجاز است. 


عبارت «و بت صرائم الارض» گفته می شود«جبت البلاد» یعنی شهرها را 
پیمودم و در آن دور زدم» و «صریمه» زمینی است که با رمل فراوان جدا| 
شده و زمینی که محصول ان درو شده و در بعضی نسخ, عبارت «خبت» با 
خاء آمده و آن زمین آزامت است که رمل دارد. و «هلع» به معنای جزع و 
فریاد است و «نبط الصاع» هن ات جوشید و عبارت «انبط الحفار». یعنی 
چاه کن به اب رلسید. 


کلمه «نژع» بر وزن «رکع», به معنای مشتاقان است.عبارت «یطلعون 
بمخائل الذله». یعنی در اموری داخل می شوند که مظان خواری است یا 
بین مردم با احوالاتی 
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ورود و خروم می گنت که در مظان خواری اند.و عبارت «بدرک» یعنی در 
مورد مکاره و بلایایی که به تو می رسد صبر می کنم تا با وصول به صنع 
خدا, : نسبت به تو و خوبی اش به تو در برگرداندن بلایا از تو, ر ستگار شوی. 


عبارت « | رررتر: الع» تن تا شود« | ۳ خوفا» یعنی ترس را پنهان 
کرد و معنای عبارت این است که در مورد تو می دانم که بلایایی که تو را 
مصیبت زده می کند. سبب عزت توست. عبارت «تحظ» از «حظوه», به 
معنای منزلت و قرب و سعادت است و در بعضی نسخه ها «تحط» به 
معنای «احاطه» آمده. و کلمه «علو الکعب» کنایه از عزت و پیروزی است 
و فیروز آبادی گفته: «کعب», به معنای شرف و مجد است. 


فیروز آبادی در مورد عبارت «علی اثناء اعطافک» گفته: «ثنی الشی ۶» 
یعنی قسمتی از چیزی را بر قسمتی دیگر برگرداند و «اثناء الشیء» به 
معنای قوا و نیروهای آن است و مفرد آن «ینی» به کسرناء است, و 
«عطاف» به کسر عين, عبا را گویند و منظور از «اعطاف». جوانب آن 


است. 


عبارت «فی ها نف العقود», یعنی عقود دو طرفه بسته شده ای که تفرفه 

ازور ان ندارد يا عقود در موضع قوتشان, زیرا عقود در آن مواضع جمع تر 
و و مت کم تر است, و «قذ» به معنای قطع است و «تقدد القوم» به معنای 
جدا شدن آنها از یکدیگر است. 


ک ی شان را فی: نسخه: ها «مکاشفتمم 2۷ .یه 
معنای محاربه و جنگشان وارد شده است. 


عبارت «اذ تبعنک» پعنی این مومنان با تو بیعتو از تو پیروی می کنند. کلمه 
«دوحه» درخت بزرگ معنا می دهد و عبارت «بسق النخل بسوقا». یعنی 
درخت خرما قد کشید. کلمه «اسقام الافاق» یعنی به سبب تو روشن می 
شود که اهل دوردست ها, امراض روحی داشتند و رفقای تو از اين امراض 
سالم بودند, لذا به تو ایمان اوردند. 
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کلمه. «تواتی, الق *- نعتن: یه -های: ان ود-هجاها استعفال. شدمر. ریز 
«بوانی» به هر چهارپای شتر می گویند و خصلت هایی است که عزت را بنا 
و تاسیس می 1 


عبارت «شرد البعیر» یعنی شتر کوچید. پس کوچنده است. عبارت «غامط» 
یعنی حقیقت و اهل آن را کوچک شمرد و با نعمت هایی که داشت طغیان 
کو ۵ عباوت فاوری» نعتی با انشیری انش آورد. کامه حقات: الضد ور 
افکار و مسائل و معارفی است که در سینه به وجود می آید.کلمه «قفول» 
به معنای بازگشت از سفر است و «تجرع» با زاء به معنای اظهار جزع و 
یا شدت جزع است و با راء, از عبارت «جژعه غصص الفیظ فتجژعه» یعنی 
غصه های خشم را به او جرعه جرعه خوراند و او خشم را فرو خورد, به 
مغناق فزوخوردن خشتم است. کلمه.«ظعن» به فعتای سیر و حرکت: است 
و «اعتزام» به معنای عزم و آهنگ و يا لزوم میانه روی در راه پیمودن 
است و در بعضی نسخه ها «اغترام» با غین و راء امده که از غرامت و 
خسارت گرفته شده ؛ یعنی گویا او به نفس خود در اثر سوء رفتار با مولای 
خود, غرامت جدایی از او را می دهد.«شقه» با ضم شین, سفر دور و دراز 
است و جوهری می گوید: «فلاه قذف» به فتح قاف و ذال يا به ضم آن دو, 
یعنی بیابان دور. عبارت «ربضت الشاه» یعنی گوسفند در طویله خود رفت 
پا دیگری او را به داخل طویله سوق داد.«اکناف» با مصدر « آکنف», به 
معنای او را حفظ کرد و یاری داد و احاطه کرد و يا جمع «کتف» با حرکت 
کاف و نون است که به معنای حرز و پوشش و جانب و سایه و ناحیه است. 
عبارت «وعت الطریق» یعنی پیمودن راه رنج آور شد و «وعثاء» به معنای 
مشقت است. 


0 کهال الدی ععشر یت معروف شوه کوب اش الا خی ,دوای ح 
نوشت که عبدالله سوری برای من نقل کرد که: روزی به باغ بنی عامر 
رفتم و دیدم که چند کودک در کودال ابی بازی می کنند و جوانی در محل 
نماز نشسته و استین خود را بر 
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دهن نهاده است. پرسیدم: «اين کیست ؟» گفتند:«او (م ح م د) بن حسن 
(عسکری علیه السلام [ است. و ان جوان شبیه پدرش علیه السلام 
بود.»(1) 


و کمال الدین: شیح صدوق (ره)می گوید: از کف از پزر کان محدتین به 
نام احمد بن فارس ادیب, شنیدم که می گفت: حکایتی در همدان شنیدم و 
سپس برای یکی از برادران دینی نقل کردم و او از من خواست که آن را 
به خط خود بنویسم. چون نمی توانستم خواهش او را رد کنم, ناچار نوشتم 
و به نظر کسی که نخست برای من نقلکرده بود رساندم (تا اشتباهی در 
نقل آن روی نداده باشد). 


حکایت این است: طایفه ای در همدان بنام «بنی راشد» سکونت داشتند 
که همه شیعه و پیرو مذهب امامیه بودند. من از انها جویا شدم که علت 
پیرمردان انها که او را مردی صالح و خیر اندیش دیدم» گفت: «علت ان 
است که جدٌ ما (راشد) که طایفه ما بدو منسوب است, یک سال به زیارت 
بیت اللّه رفت.بعد از مراجعت نقل می کرد که هنگام بازگشت از حج که 
چند منزل را در بیابان پیموده بودیم. میل پیدا کردم که از شتر فرود ایم و 

اه پس بای آمدم و جندان باده راه رفتم که حسته و 
ز نید بر مي خیزم. ولی حرارت آفتاب از خواب دارم کرد و چون 
برخاستم, کننتی را ندیدم و از این رو به وحشت افتادم. نه راه را می 
شتاشتم وه آنوی مایا دمم تاعار به خدا کل کردم و کفتم به هر حا که 
خدا بخواهد می روم. 

هنوز چندان نرفته بودم که خود را در زمین سرسبز و خرمی دیدم» مثل 
اينکه به تازگی باران در آن باریده باشد. فیه آن خوشته تین مه ها نوی 
در وسط آن 


ص: 604 


1-. کمال الدین: 405 


سرزمین خرم, قصری دیدم که مانند برق شمشیر می درخشید. با خود 
گفتم که ای کاش می دانستم این قصر که تاکنون ندیده و وصف ان را از 
کسی نشنیده آم, چیست 


پس به طرف قصر رفتم. وقتی به در قصر رسیدم, دیدم دو پیشخدمت 
سفید پوست ایستاده اند. سلام کردم و آنها به بهترین وجه جوا مرا دادند 
و گفتند: «بنشین که خداوند خیری به تو روزی کرده است.» سپس یکی از 
آنها برخاست و به درون قصر رفت و اندکی ماند, آنگاه بیرون آمد و به من 
گفت: «برخیز و به درون قصر بیا » وقتی وارد قصر شدم. دیدم قصری 
است که بهتر و روشن تر از آن ندیده ام. در آن وقت پیشخدمت به طرف 
پرده اتاقی رفت. انا با زد و هرفن کفت مداخ شوم مر نم به 
درون اتاق رفتم ! دیدم جوانی در وسط اتاق نشسته و شمشیر بلندی که 
نزدیک سر وی بود, بالای سرش اویخته اند. جوان مانند ماه شب چهارده 
بود که در تاریکی بدرخشد.من سلام کردم و او نیز با لطیف ترین کلام و 
بهترین بیان, جواب داد. 


سپس گفت: «می دانی من کیستم؟» گفتم: «نه به خدا » فرمود: «من 
قائم ال محمد علیهم السلام هستم. من همان کسی هستم که در 
اخرالژمان با این شمشیر قیام می کنم (اشاره به همان شمشیر اویخته 
کرد) و زمین را ,ٍ پر از عدل و داد می کنم. همچنان که , پر از ظلم و ستم 
شده باشد.» ی من افتادم و صورت به خاک مالیدم. فرمود: «اين کار را 
مکن و سر بردار.» سپس فرمود: «تو فلانی از اهل محال همدان 
نیستی؟» گفتم: «بلی ای آقای من » فرمود: «میل داری به سوی کسان 
خود برگردی؟» گفتم: «آری اقا میل دارم ابا داستم و انخه دا به من 
موهبت فرموده, به آنها مژده دهم.» در اين هنگام با دست مبارک اشاره به 
پیشخدمت کرد و او هم دست مرا گرفت و کیسه ای به من داد و بیرون 
آمدیم. 0 ناگاه چشمم به سایه ها و درختان و مناره 

مسجدی افنتاد. 


پیشخد مت گفت: «آپا این شهر را می شناسی؟» گفتم: «نزدیک نهر ها 
شهری بنام «استاباد» است که این شهر شبیه به آن است.» گفت: «اين 
همان استادباد است. برو که به منزل می رسی » 


ص: 605 


وقتی به اطراف خود نگریستم. او را ندیدم. وقتی وارد استاباد شدم. در 
کیسه را باز کردم. دیدم چهل يا پنجاه دینار در آن است سپس به همدان 
امدم و کسان خود را جمع کردم و انچه را که دیده بودم, برای انها نقل 
را داشتیم, همواره خیر و برکت به ما روی می 
ورد.»(1) 


مولف: عبارت «فی سواء تلک الارض» یعنی در وسط آن و «ظبه السیف» 
با ضم ظاء نوک شمشیر است. شاید «استاباد» همان جاست که امروز 
معروف به «اسداباد» می باشد. 


باید دانست که قطب الدین راوندی (ره) نیز نظیر این حکایت را از 
جماعتی که از اهل همدان شنیده بودند, روایت کرده است.(2) 


شام سید را 
برادرش چعفر کذاب بر سر ارت آن حضرت نزاع داشت. ناگهان امام زمان 
علیه السلام از محلی, که شاخته تشد بیرفن آمد وه فرمود: بای سعور ۱ 
برای چه متعرض حق من می شوی؟» جعفر کذاب مات و مبهوت شد. 
سپس حضرت از نظر وی نایدید گشت. بعد از ان چندان که جعفر کذاب داز 
بین خلق جستجو کرد اثری از وی نیافت. 


وقتی مادر امام حسن عسکری علیه السلام جده امام زمان وفات یافت. 
من مأمور شدم که آن مخدره را در خانه حضرت دفن کنم. باز جعفر کذاب 
آمد و می خواست از دفن کردن آن مخدره جلوگیری کند. اومی گفت: 
«اینجا خانه من است, او را در اینجا دفن نکنید.» مجددا امام زمان علیه 
السلام بیرون آمد و فرمود: «ای جعفر ! خانه تو اینجاست؟ + سیس نایدید 
کردیده بعد از آن دیگر دیدن تشد:»(3] 
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3. کمال الدین: علی بن مهزیار می گوید: یک بار در عالم روّیا دیدم که 
کسی به من می گوید: «امسال به جح برو که امام زمان خود را خواهی 


دید.»؟ 


علی بن مهزپار گفت: فرحناک و مسرور بیدار شدم و به نماز مشغول 
گشتم تا صبح شد. انگاه نماز صبح را گزاردم و سپس رفتم تا از کاروان 
حجاج سراغی بگیرم.دیدم عده ای از رفقا قصد حرکت دارند. من هم با 
اولین دسته به سمت کوفه حرکت کردم. چون به کوفه رسیدم, از مرکوب 
پیاده شدم و اثاث خود را به برادران امین خود سیردم. سیس رفتم ۳ از 
اولاد امام حسن عسکری علیه السلام استفساری بکنم. ولی نه اثری از آنها 
دیدم و نه خبری شنیدم .ناچار با نخستین دسته به آهنگ مدینه منوره عزیمت 
کردم. موقعی که وارد آنجا شدم؛ پیاده شندم؛ اثاث خود را به رفقا سیبردم و 
به سراغ مطلوب رفتم, ولی نه خبری شنیدم و نه اثری دیدم. 


سپس با جمعی که به مکه می رفتن,د حرکت کردم و وارد آنجا شدم. در 
انجا نیز اثاث خود را به همراهان امین سیردم و به تحقیق مقصود پرداختم. 
ولی نه خبری شنیدم و نه اثری دیدم. 


یک شب در بین بیم و امید درباره هدفی که داشتم می اندیشیدم و به خود 
می گفتم که این چه کاری بود که من کردم و منتظر بودم که اطراف کعبه 
خلوت شود تا مشغول طواف شوم و از خداوند بخواهم که مرا به ارزوی 
خود برساند. وقتی اطراف کعبه خلوت شد. برخاستم و به طواف مشغول 


ای از برد یمانی روی لباس پوشیده و قسمتی از ردای خود را روی دوش 
انداخته بود. من او را تکان دادم. وی نظری به من افکند و پرسید: «تو 
کیستی ؟» گفتم : «مردی راز اهل اهواز هستم.» پر سید: «در انجا پسر 
خطیب را می شناسی؟» گفتم: «خدا او را بیامرزد. آری, او به رحمت حق 
واصل گشت.» گفت: «خدا او را رحمت کند. روزها را روزه بود. شب ها را 
به نماز می گذرانید, پیو سته قرآن می خواند و از دوستان ما به شمار می 
آمد.» 


ص: 607 


سپس پرسید: «علی بن مهزیار را هم می شناسی؟» گفتم: «علی بن 
مهزیار من هستم.» گفت: «ای ابوالحسن خوش آمدی ! آیا دو نفری را که 
از شهر و دیار دورند می شناسی ؟» 


گفتم آری. پرسید: «آنها کیستند؟» گفتم: «محمد و موسی» آنگاه 
پرسید +«آن نشانه ای را که میان تو و امام حسن عسکری علیه السلام بود 
چه کردی؟» گفتم: «با من است.» گفت: «آن را درآور.» من هم انگشتری 
نیکو را که , بر نگینش نوشته شده بود«محمد و علی» درآوردم و به او نشان 
دادم. وفتی نطرتتن. چه. آن: افتادیمدی. طولانی. کرنست: و در ان حال: هی 
گفت: «ای ابو محمد ! خدا تو را رحمت کند. تو امام عادل, فرزند امامان و 
پدر امام بودی. خداوند تو را در فردوس اعلی با پدران خود همنشین کرد.» 


سپس گفت: «ای ابوالحسن ! برگرد به منزل و مهیای سفر شو ! وقتی ثلنی 
از شب گذشت., خود را له ها نزسان. که خر جهاانه افو خود مر شی:6 


ابن مهزیار گفت: من هم به منزل برگشتم و مدتی به فکر فرو رفتم تا 
وقت سر رسید. پس برخاستم و اثاث خود را جمع و جور کردم و روی شتر 
گذاشتم و خود سوار شدم و حرکت کردم و رفتم تا به دره اي رسیدم. 
دیدم 9 جوان در آتجانرست و به من می گوید: «خوش امدی ای 
ابوالحسن ! ! خوش به حالت که اجازه ملاقات یافتی.» 


ماه یش الا وان اویش و ات فا هی تیم 
و به دامنه طائف رسیدیم. جوان همراه گفت: «ای ابوالحسن ! پیاده شو و 
خود را آماده کن برای نماز.» سپس او پیاده شد و من هم فرود آمدم. بعد 
از اينکه او نمازش را تمام کرد و من نیز از نماز فارغ شدم گفت: «نماز 
فجر بخوان, ولی مختصر کن.» من هم نماز فجر را به اختصار خواندم. 
به من هم دستور داد که سوار شوم. 


ص: 69 


من هم سوار شدم و به اتفاق راندیم تا به بلندی طائف ر سیدیم. آنگاه 
پرسید: «نگاه کن ببین چیزی می بینی؟» من هم نظر افکندم و دشتی 
دلگشا و پر از گیاه و علف دیدم. گفتم: «آقا! دشتی دلگشا و سبز و خرم 
می بینم.» گفت: «آپا در بالای آن زمین سر سبز چیزی هست؟» چون نظر 
کردم, دیدم تل ریگزاری است که چادری از مو بر بالای آن قرار دارد و نور 
از آن می درخشد. پرنسشید: «ابا خبری هن سنی ۷ حقم ار کین اجان 


آنگاه گفت: «أای پسر مهزیار ! ! خوش به حالت و دیدگانت روشن باد ! بدان 
که آرزوی هر آرزومندی در آنجاست 4 سپس گفت: «با من بیا » من هم با 
او رفتم تا بة دامته: آن تل رشتديم. آنگاه کفت : «بيادم شو که در ایتجا هر 
دشواری آسان گردد » 


چون پیاده شدیم گفت: «مهار ناقه را رها کن.» گفتم: «ناقه را به که 
بسیارم؟ کسی در اینجا نیست.» گفت: «اینجا حرم محترمی است که جز 
دوست نه: اینحا تمی: یذ وی از دوفنت. کشنی ار ان بیرون نمی رود.» 
پس مهار ناقه را رها کردم و همراه او رفتم. چون نزدیک چادر رسیدیم, 
پیش از من به درون آن رقت و به من گفت: «صبر کن تا اجازه ِِِ 


برسد.» لحظه ای نگذشت که بیرون امد و گفت: «خوش به حالت که 
مقصود رسیدی » انگاه مرا با خود به درون چادر برد. 


وی هضور اما لوا للم یی تلم یاب ری کیوم روم شک 
پوست سرخی که روی نمدی پهن کرده اند نشسته و به بالشی از پوست 
سرخ تکیه داده است. من سلام کردم و حضرت هم جواب داد. وقتی که 
حضرتش را نگریستم, رخساری دیدم مانند پاره ماه؛ نه لاغر و نه فربه و نه 
زیاد بلند و نه بسیار کوتاه بود, بلکه قامتی معتدل و رسا داشت. پیشانی 
صورتش صاف, و بر گونه راستش یک خال بود. 


وقتی او را دیدم, عقلم در نعت و وصف او حیران گشت ! حضرت فرمود: 
«ای پسر مهزیار ! برادران دینی خود را در عراق به چه حال گذاشتی ؟» 
عرض کردم: «انها 
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رز شمشیرهای اولاد شیطان (یعنی بنی عباس) مرتب بر سر انها فرو می 
اید.» 


فرمود: «قائلَهْغْ اه" آی بُوْقَکُون». (خدا بکشدشان, تا کجا [ازحقیقت ] 
انحراف یافته اند. )(1)من می بینم که گویا آنها (بنی عباس) در خانه خود 
کشته شده اند و شب و روز به غضب الهی گر فتارند.» 


عرض کردم: «یا اين رسول اه ! این معنی کي خواهد بود؟» فرمود: 
«هنگامی که مردمی بدسیرت که خدا و رسول از آنها بیزارند. راه خانه خدا 
(حج) را به روی ها بیتدند" وتترخی: در. انستمان: بدند آید؛و عمودهایی از 
نور از آن متلالی باشد؛ و «+شروسی» از ارختسان و آذربایجان به قصد 
1۳۳ به کوه سرخ و جبال طالقان است., قیام 
کیان ان ود 6ج شخ رس که ودکان زاس مه ان ۱ 
فرسوده کند و از دو طرف جمعی کشته شوند. در آن موقع منتظر او (قائم 
آل محمد علیهم السلام ) باشید که در «زوراء» قیام کند و در آنجا درنگ 
نکرده. به ماهان می رود. سپس رهسپار «واسط» عراق می گردد و یک 
سال یا کمتر در آنجا می ماند. آنگاه به کوفه می رود و میان آنها جنگی از 
نجف تا حیره و از آنجا تا «غری» در می گیرد که عقل ها مات می شود. 
آنگاه هر دو طرف به هلاکت می رسند, و بر خداست که باقی را نیز درو 
کند.» 


سپس این آیه شریفه م را قرائت ت_فرمود:«یشم اللّه الرَحمن الرَجیمٍ آتاها 
نا یلا و تهاراً فجقلناها حصیداً ان لَمْ تَعْنَ بالأْمْسٍ». (شبی یا روزی 


فرمان [ویرانی] ما آمد و آن را چنان درویده کردیم که گویی دیروز وجود 
نداشته است. 2(1) 
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1- . توبه / 1[30] 
2- . یونس / 24 


عرض کردم: «آقا ! مقصود از «امر خدا» در این آیه چیست؟» فرمود:«امر 
خداوند عزوجل و لشکر او, ما هستیم.»عرض کردم: «یا ابن رسول اللّه ! آی 
وقت آمدن شما نزدیک است؟» فرمود: «افتَربت السَاعة و ائشت" 
لقَمژ(1)» (نزدیک شد قیامت وازهم شکافت ماه. )(2) 


مولف: عبارت «اتعرف الضریحین» یعنی دو شخص دور از مردم. جوهری 
می گوید: «ضریح» یعنی بعید و بعید نیست با صاد باشد, یعنی «صریحین» 

و «صریح». رجل خالص النسب است. کلمه «نمط» نوعی فرش است و 
بعید نیست معرب نمد باشد. و «مسوره؟ متکایی از پوست است و 
«دعج». سیاهی چشم است 8 شده که شدت سیاهی چشم, در شدت 
سفیدی آن است.«هناه» شرور و فساد و شدائد تراک است و «شیصبان» 
اسم شیطان است, یعنی بنی عباس که همان شریکان شیطان هستند. 


«صیلم» به امر شدید گفته می شود و «وقعه صیلمه», واقعه بیچاره کننده 
را گویند. و «ماهان» منطقه دینور و نهاوند را گویند. عبارت «متی یکون 
ذلک» ممکن است سوال از قیامت حضرت علیه السلام باشد و اگر سوّال 
از انقراض بنی عباس باشد, پس جواب حضرت علیه السلام بر غرض 
اصلی او که ظهور دولت امامان علیهم السلام باشد. حمل می گردد.سپس 
بدان که اختلاف اسامی ناقلان این داستان, احتمال دارد که ناشی از 
اشتباه راویانی باشد که این اخبار را روایت کرده اند. پا اینکه تمام این 
وقایع نظیر هم برای این افراد واقع شده باشد و اظهر آن است که مقصود 
ازعلی بن مهزیار, علی بن ابراهیم بن مهزیار است که او را به جدش 
نسبت می دهند (و علی بن مهزیار می گویند) و او برادرزاده علی بن 
مهزیار مشهور است. چه اگر او همان علی 
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بن مهزیار باشد, بعید است که این زمان را درک کرده باشد. موّید این 
مهزیار را جد خود دانسته. البته این هم در صورتی است که کلمه «ابن» در 
بین لفظ ابو جعفر و محمد حذف شده باشد. 


احتمال دارد خبری که پیشتر از علی بن ابراهیم بن مهزیار نقل شد. با اين 
روایت یکی باشد. هر چند امکان تعدد آن نیز هست, ولی ظاهر این است 
که هر دو یکی هستند و نسخه نوپسان و راویان آن اشتباه کرده اند. عجب 
این است که محمد بن ابی عبدالله کوفی, پیشتر محمد بن ابراهیم مهزیار 
را یکی از کسانی دانسته بود که به خدمت حضرت علیه السلام رسیده, 
درا ار ار سا ار کردم وت 


بایوداست که این اضار متتمل بو این است که امام مان در هام 
موسی علیه السلام 1 است. در صورتی که این غریب است. 


کسال ال ابا لس وا هی کی بح اعد رات کریه که 
گفت گفت: <(بعد ازوفات امام حسن عسکری علیه السلام ) من در خانه آن 
و و و تس هی 
آنها بود, ما را احاطه کردند و به نهب و غارت اشتغال ورزیدند. در آن وقت 
امید من به مولایم قائم علیه السلام بود. ناگاه دیدم آن حضرت آمد و به 
آنها حمله کرد تا آنها را از در خانه بیرون راند و من به وی می نگریستم, , در 
حالی که او شش ساله بود. (از آن پس) هیچ کس او را ندید تا غایب 
شد.»(1) 


5 عمال الدین: علی بن سنان موصلی از پدرش روایت کرده است که 
ی ای جماعتی از قم و جبل, 
با اموال زیادی که مرسوم بود می آوردند, آمدند, در حالی که از رحلت آن 
حضرت اطلاع نداشتند. 


ص: 72 


کال اسف و3 


وقتی به سامره ر سیدند» جویای حال امام حسن عسکری علیه السلام 
شدند. به آنها گفته شد که حضرت وفات کرده است. پرسیدند:«وارث او 
کشت ه هآ رت اسف نس آشام لیس اف له السلام ار 
کذاب) است.» پرسیدند: «فعلا او کجاست؟» گفتند: «او فعلا رفته برای 
تفریح و سوار زورقی شده و در دجله تفریح می کند و به میگساری 
مشغفول و جمعی از خواننده و نوازنده, برای او خوانندگی می کنند.» 


وقتی آنها اين را شنيدند, با خود گفتند که اين اعمال, اوصاف امام نیست. 
ی ار انا که کم ای امیال را کرادم مایا و ی 
داریم. ولی ابوالعباس احمد بن جعفر حمیری قمی گفت: «نه ! ما صبر می 
کنیم تا اين مرد (جعفر کذاب) برگردد و کاملا از حال او باخبر شویم.» 


وقتی جعفر برگشت. به وی سلام کردند و گفتند: «ای آقای ما! ما مردمی 
و او تا ی و ای و و ی او 
اموالی برای مولی امام حسن عسکری علیه السلام آورده ایم.» جعفر 
پدستیو رن اموال فعلا در کجاست؟» ۰ گفتند: نزد ماست.» گفت: «آنها را 
یتفن پیافرید:»* کفتند: «این: آضوال که معفولا .ها فرای:افام نمی آور دیق 
خبری طرفه دارد.» پرسید: «خبر چیست؟» گفتند: «اين اموال بدین گونه 
جمع می شود که از عموم شیعیان یک يا دو دینار در کیسه ای نهاده و آن را 
مهر و موم می کنند و به ما می دهند. وقتی این اموال را نزد امام حسن 
کر عليم اسلا هن آفردیض: آن حضرت می فرمود کهکل مبلغ آن 
چقذر اشت هو چتد دینار از کی و کی و کی است., تا انکه اسامی ضاجبان 
اموال را ذکر می فرمود و نقش مهرهایی را که هر کس روی کیسه خود 
زده بود, قبل از اینکه به آن حضرت نشان دهیم» بیان می کرد .جعفر 
(کذاب) گفت: «شما دوه ور شما چیزی را به برادرم نسبت می 
دهید که در وی نبود.» 


وقتی آنها سخنان جعفر را شنیدند» به یکدیگر نظر افکندند. باز جعفر گفت: 
«معطل نشوید و این اموال را برای من بیاورید.» انها گفتند؛ «ما اجیر و 
وکیل صاحبان 
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این اصوال هتم وان .را نشانه هایی که به وسیله آن امام را می 
شناختیم, به کسی تسلیم نمی کنیم. اگر تو امام هستی, آن نشانه ها را 
بیان کن وگرنه ما آن را , به صاحبانش مسترد می داریم تا هر طور صلاح 
دیدند عمل کنند.» 


ور ی تام وی یمه رف وا انا یکره سای زار 
احضار کرد, گفت: «اموالی که با خود آورده اید به جعفر بدهید.» آنها 
گفتند: «ما مردمی هستیم که اجیر و وکیل صاحبان این اموال هستیم و 
صاحبان آن هم به ما دستور داده اند که فقط به کسی بدهید که با نشانه و 
دلیل, استحقاق خود را در اخذ آن ثابت کند, خنان که اشام ی شک 
علیه السلام نیز ما به همین گونه عمل می کرد یم.» 


خلیفه از آنها پرسید: «علامتی که در حسن عسکری علیه السلام بود 
خیشت ۰ اس کته اما فا رها صاخان ان هی مشفذار اهوان. را 
(قبل از تسلیم و دیدن) بیان می داشت. وقتی این نشانه ها را می داد, ما 
هم اموال را به وی تسلیم می کردیم. بارها په حضورش می رسیدیم و 
همین علامت و دلیل را از او می دیدیم. حالا آن حضرت رحلت فرموده و 
اگر این مرد جانشین اوست, مانند برادرش علائم و نشانه های این اموال 


را بگوید تا به او تسلیم کنیم, وگرنه اموال را به صاحبانش برمی گردانیم » 


چون جعفر این را شنید, به خلیفه گفت: «اینان مردمی دروغگو هستند و بر 
برادرم دروعغ می بندند و انچه انها درباره او معتقدند, علم غیب است (که 
جز خدا نمی داند).» خلیفه گفت:«اینها فرستادگان مردمند و فرستاده فقط 
نداد. 


سپس آنها از خلیفه خواستند تا کسی را با آنها بفرستد که تا بیرون شهر 
آنها را بدرقه کند (که مبادا کسی به آنها تعرضی کند). خلیفه هم راهنمایی 
همراه آنها کرد که تا قزر شیر اما را مشایعت کند. چون از شهر دور 
شدند, ناگاه جوان زیبایی را 
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دیدند که به نظر خدمتکار می رسید. جوان زیبا بانگ زد:«ای فلانی پسر 
فلانی و فلانی پسر فلانی ! دعوت اقای خودتان را بیذیرید » 


آنها پرسیدند: «آقای ما تو هستی؟» گفت: «خیر ! من خادم مولای شما 
هستم. با من بیایید تا به خدمت او برویم.» آنها هم با او رفتند تا وارد خانه 
امام حسن عسکری علیه السلام شدند. دیدند فرزند آان حضرت قائم علیه 
السلام مانند پاره ماه, در حالی که لباس سبزی پوشیيده. روی سریری 
نشسته است. ما به وی سلام کردیم و او هم جواب ب ما را داد. سپس فرمود 
تمام اموالی را که آورده اید فلان مقدار و چند دینار ات و چه کسانی آنها 
زا آوزده اند تا انکة تشانی همه آنها را داد. 


آنگاه لباتن ها و توشه.ها وجاربایانن که:ذاشتيم: همه را توضیف فرفود: دز 
این وقت همه به شعرانه شناخت مقصود, خدا را سجده کردیم و زمین 
جلوی روی او را بوسه دادیم. سپس سوالاتی که داشتیم کردیم و اموالی را 
که آورده بودیم تسلیم کردیم. او به ما دستور داد که بعد از این دیگر انچه 
می اوریم به سامره نبریم و فرمود: «وکیلی را در بغداد تعیین می کنم که 
هر چه دارید به او بدهید. توقیعات ما نیز از پیش او صادر می گردد.» 
سپس از نزد وی خارج شدیم. 


حضرت مقداری حنوط و کفن به ابوالعباس احمد بن جعفر قمی حمیری 
مرحمت فرمود و گفت: «خدا پاداش تو را بزرگ گرداند.» همراهان گفتند: 
«ما هنوزبه گردنه همدان نرسیده بودیم که ابوالعباس فوت کرد, رجمه اللّه 
علیه.» 


ما بعد ازد ان روز» دیگر هر آنچه سهم امام که داشتیم, به تقد اد ام اور دنم 
با ی حضرت که از جانب امام معین شده بود می سپردیم و 
ب های آنها به وسیله همان شخص وکیل امام, صادر می گشت. 


مولف: شیخ صدوق (ره) می فرماید: این خبر دلالت دارد که خلیفه از 
موضوع وجود امام زمان اطلاع داشته که چگونه است و جای حضرت 
کجاست, به همین جهت متعرض آنها و اموالشان نشد و شر جعفر کذاب را 
از سر آنها برطرف کرد و دستور نداد که انها اموال را به وی تسلیم کنند. 
خلیفه می خواست موضوع وجود امام 
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زمان به آن کیفیت پوشیده ماند و آشکار نگردد تا مبادا مردم به آن حضرت 
راه پابند و او را بشناسند (و برای او ایجاد خطر کنند). 


جعفر کذاب هنگام وفات امام حسن عسکری علیه السلام بیست هزار دینار 
برای خلیفه رشوه برد و از او خواست که او را جانشین برادرش (امام 
ها به او گفت: «مقامی که 
برادرت داشت از جانب ما نبود, بلکه خداوند او را این طور در نظر مردم 
بزرگ و محترم کرده بود. ما سعی می کرد یم مقام او را پایین بیاوریم و در 
نظر مردم از اعتبار بیندازیم. ولی خداوند نمی گذاشت و هر روز مقام او 
را به واسطه تقوا و حسن منظر و علم و عبادتش بالا می برد. اگر تو نزد 
پیروان برادرت؛ در این جهات مثل او هستی, احتیاجی به ما نداری و اگر 
نزد انها چنین نیستی و آنچه در او بود در تو نیست, به فرض اینکه تو را 
تقویت کنیم. چیزی عایدت نمی شود.»(1) 


6 غیبت شیخ طوسی: محمد بن احمد انصاری می گوید: گروهی از 
«مفوضه» و «مقصره» ,(2)کامل ۱ بن ابراهیم مدنی را نزد امام حسن 
عسکری ۶ السلام می گوید: من پیش خود گفتم که به 
امام خواهم گفت «هیچ کس داخل بهشت نمی شود, مگر اینکه آنچه من 
شناخته ام , بشناسد و اعتقاد به چیزی داشته بافند. کم من معتقدم» وقتی 
به خدمتش رپیدم, دیدم لباس سفید و نرمی پوشیده است. پیش خود 


گفتم: «ولی الله و حجت خدا لباس های نرم و لطیف می پوشد, ولی به 
أ 
مر 
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1- . کمال الدین: 433 

2 . مفوضه و مقصره مردمی از شیعه بودند, که می گفتند خداوند تمام 
کارها را به پیغمبر يا اماماناتفويض و واگذار ِِ و خودش دخالتی در 
آنها ندارد, بلکه از دخل و تصرف در آنها قاصر است ! 


می کند که در فکر برادران دینی خود باشیم و ما را از پوشیدن این گونه 
لباس ها منع می کند.» 


در این تفه تودم که حضرت نمی کرر آنگاه استتین ها ‌عباز ی را بال 
زد و لباس سیاه زبری را که در زیر لباس سفید به تن کرده بود, نشان داد 
و فرمود: «ای کامل ! اين لباس را برای خدا پوشیده ام. و آن را براق 
شما » » من سلام کردم و کنار دری که پرده ای از آن آویزان بود, نشستم. 
ناگاه باد گوشه پرده را بالا زد و من بچه ماه پاره ای را که تقریبا چهار ساله 
بظ نز نی آمدر دیدم. که فن‌مود: «ای کامل سم اتراهیم ۱۰ این خرت 
او یت کرام وس رات رن هل اه سس ایام 
شد که بگویم: «بله آقای من » فرمود: «آمده ای از ولی اللّه و حجت خدا 
تا 
بشناسد و هر چه تو معتقدی, او هم معتقد باشد.» 


گفتم: «آری, به خدا قسم برای پرسیدن آين مطلب آمده فرمود: «به 
مردمی داخل بهشت می شوند که آنها را «حقیه» می ۰ ۰»پرسیدم: 
«اقا! آنها کیستند؟» فرمود: «اآنها کنساتی هستند که از بنش علی علیه 
السلام را دوست دارند, به حق او قسم می خورند, ولی حق او و فضل او 
را نمی دانند.» 


آنگاه لحظه ای ساکت شد و سپس فرمود: «آمده ای که از عقاید مفوضه 
سوال کنی؟ مفوضه در عقیده خود دروغ گفتند. (نه ! خداوند امور عالم را 
به ما تفویض نکرده) بلکه دل های ما ظرف هایی برای تعلق مشیت 


خداوند است. پس هر وقت خدا چیزی را بخواهد, ما نیز می خواهیم, چنان 
که خود فر موده: : «و ما تشادن ال 
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آن تشاء اللع4: زو تا خدا تخواهمه. آشما ] تکواهیه خواست. )11 آنگاه پزده 
مانند اول پائین امد و من نتوانستم ان را بالا بزنم. 


در این هنگام امام حسن عسکری علیه السلام نظری به من انداخت. 
تبسمی کرد و فرمود: «ای کامل ! دیگر برای چه نشسته ای؟» شنیدی که 
امام بعد از من, آنچه را که می خواستی به تو گفت؟» من برخاستم و 
بیرون آمدم و دیگر آن حضرت (امام زمان علیه السلام ) را ندیدم. ابو نعیم 
گفت: «من کامل را ملاقات کردم و این حدیث را از وی پرسیدم. اف نت ان 
را همین طور برای من نقل کرد.»(2) 


همچنین در غیبت طوسی(3) و دلائل الامامه طبری,(4)این روایت به سند 
دیگری نیز نقل شده است. 


مولف: احتمال دارد مقصود از «حقیه», مستضعفین سنی يا شیعه یا هر دو 
باشند. تحفیق این مطلب را در کتاب «ایمان و کفر» بحار الانوار خواهیم 
اورد. 


7 غیبت شیخ طوسی: قنبری که از فرزندان قنبر غلام حضرت رضا علیه 
السلام بود, رواب یت کرده که گفت: با کسی درباره جعفر کذاب صحبت می 
کرد یم و طرف من, جعفر را دشنام داد. من گفتم: «غیر از جعفر فعلا 
امامی نیست. آپا تو غیر از جعفر | دبده ای؟» گفت: «من ندیده آم‌ر ولی 
کسی را می شناسم که او را دیده است.»پرسیدم: «او کیست؟» گفت: 
«کسی است که جعفر او را دو بار دیده است و او داستانی دارد.» 


سپس گفت: «رشیق». دوست «مادرانی» نقل کرد که ما سه نفر بودیم. 
شده و اسبی 
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2 یوت وی * 286 
یط وی 215 
4 . دلائل الامامه: 371 


دیگر را با خود ببریم و جز توشه ای مختصر, چیزی حمل نکنیماو گفت: 
«می روید به سامره.» سیس نشانی محله و خانه ای را داد و گفت: 
«وقتی به آن محله و خانه رسیدید, غلام 3 را می بینید که دم در 
نشسته است. فی الوقت وارد خانه شوید و هر کس را که در آن خانه 
دیدید, بکشید و سرش را بریده, برای من بیاورید.» 


ما هم وارد سامره شده و همان طور که نشانی داده بود, خانه ای را پید | 
کردیم و دیدیم که خادم سیاهی در دهلیز نشسته و بند شلواری را می بافد. 
پرسیدیم:«اين خانه کیست و چه کسی در آن است؟» گفت: «صاحبش » 
به خدا قسم خادم توجهی به ما نکرد و از ما چندان نترسید. ما هم به یکباره 
وارد خانه شدیم و دیدیم مثل اينکه خانه امیر لشکری است. در جلویاتاق 


پرده ای دیدیم که تفن ه خزر ک قر از آن ندید نودی کمبی: نا ان موفع 
دست کسی , 1۱1 


وفتی: ترده را .با لاد خی خیدیم خانه: بترت: اشت که دوبایننن ان است.و 
در انتهای خانه حصیری انداخته اند که فهميديم روی آب است و شخصی 
که از همه کس زیباتر بود. بالای آن ایستاده و نماز می خواند و نه توجهی 
به ما دارد و نه اعتنایی به آنچه که با خود داشتیم.احمد بن عبداللّه بر ما 
پیشی گرفت و رفت که وارد خانه شود ولی ات فرو رفت و چندان 
مضطرب شد و دست و پا زد تا من توانستم دستش را بگیرم و نجاتش 
دهم و او را از آن بیرون آورم. وقتی بیرون آمد, غش کرد و مدتی به اين 
حال باقی ماند.بعد از او رفیق دوم من هم جلو رفت و دچار همان 
سر نوشت شند. 


من مبهوت ماندم. ناچار به صاحب خانه گفتم: «از شما عذر تقصیر به 
پیشگاه خدا می برم.به خدا قسم نمی دانستم موضوع چیست و نمی 
فهمیدم برای جلب کی می اییم.همین حالا به سوی خدا توبه می کنم.» 
ولی او به آنچه من می گفتم توجهی نکرد و از حالتی که داشت, بیرون 
نیامد.این وضع او ما را به وحشت انداخت. ناچار برگشتیم. خلیفه معتضد 
منتظر ما بودو به دربان سیرده بود هر وقت که ما امدیم,ما را نزد وی ببرد. 
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دربان هنگام شب ما را نزد او برد. معتضد پرسید: «چه کردید؟» ما 9 
انچه را که دیده بودیم برای او نقل کردیم.گفت: «ای وای ! آیا قبل از من 
کسی شما را دیده و اين ماجرا را به کسی گفته اید؟» گفتیم نه ۰ 
«منِ دیگر از سعی خود درباره او مأیوسم.» و 
که اگر این مطلب به کسی برسد, گردن شما را می زنم. ما هم تا او زنده 
بود, جر آت کرت اشعات ۱ را به کسی بگوییم 1(۰) 


39. خرایج و جرایح: راوندی نیز اين حدیث را از رشیق نقل کرده و در جای 
دیگر آن کتاب .می نویسد: «انگاه لشکر بسیاری. فرشتادند.. وقتی. داخل 
خانه شدند, صدای قرائت قرآن را از سرداب خانه شنیدند. سربازان در 
سرداب را گرفتند تا از بالا رفتن و بیرون آفدت خواننده قرآن جلوگیری 
کنند.امیر لشکر هم ایستاد تا همه لشکر به خانه بریزند و او را بگیرند, ولی 
او از راهی که پهلوی در ۳ بت بیرون آمد و از جلوی سربازان 
گذشت. وقتی نایدید شد امیر گفت: «وارد سرداب شوید و او را 
دستگیر کنید » بایان کته دا نبود که از پهلوی تو گذشت؟» 
امیر لشکر گفت: «من او را ندیدم. چرا گذاشتید برود؟» گفتند: «وقتی 
دیدیم تو او را می بینی و چیزی نمی گویی, ما هم چیزی نگفتیم »(2) 

9 فرح المهموم: اب طاووس می گوید: من جماعتی را دیدم که می 
کفتد مهن صلوات الله علبه ر | دیدم اند: خی کساتی در ضبان آنما بودند 
که نامه هایی را که به حضرت تقدیم شده بود, از دست حضرت گرفته 
بودند. از جمله حکایات آنهاء داستانی است که صدق آن برای من ثابت 
شده. ولی اجازه نداده که نام ناقل آن راذکر کنم. او می گفت: من از 
تا ای ات ی رش را و 
سلام الله علیه را روزی من کند. وقتی در خواب می بیند که فلان وقت او 
را 
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تست 2۸۱ 
2 . خرایج و جرایج 1: 460 


خواهد دید. اومی گفت: بعد از آنکه از خواب برخاستم و وقت که در 
خواب دیده بودم, در جرم مطهر حضرت موسی کاظم علیه السلام بودم . 
تاکامص آشند کم ار ان قفت سر ان را شب تاکسا صاحیه دا 
فا وی ایا ی ی را وا 
اتخا وی اه وا را بای ضریم ایام موسی کالم یز 
السلام توقف می کند. در اين وقت, کسی از حرم بیرون می آید که یقین 
می کند حضرت مهدی صلوات الله علیه است. حضرت یکنفر همراه 
داشت. او امام را می دید, ولی به خاطر لزوم ادب در پیشگاه حضرت با 
وی صحبت نکرده بود.» 


و از جمله رشید ابوالعباس بن میمون واسطی در سفری که به سامره می 
رفتیم. نقل می کرد که چون شیخ, یعنی جد من ورام بن آبی فراس قدس 
اللّه روحه به واسطه جنگ و ناامنی از حله خارج شد و به کاظمین آمد و دو 
ماه, هفت روز کم در آنجا توقف کرد, من هم همان موقع از واسط به 
سامره امدم و به یاد دارم که سرمای سختی بود.من با شیخ (ورام بن ابی 
فراس) در حرم مطهر کاظمین علیهما السلام ملاقات کردم و عزم خود را 
در خصوص زیارت سامره, به وی اطلاع دادم. شیح گفت: «می خواهم نامه 
ای به تو بدهم که باید آن را در لباس خود محکم بیندی.» من هم گرفته در 
لباس خود محکم بستم. سپس گفت: «چون به صحن شریف رسیدی. شب 
وارد حرم مطهر شو. وقتی دیدی کسی نزد تو نیست و تو آخرین کسی 
هستی که می خواهی از حرم بیرون بروی, اين نامه را جنب قبر منور 
بگذار. وقتی طرف صبح آمدی و آن را ندیدی ! به کسی مگو.» 


ابوالعباس واسطی گفت: من هم به دستور شیخ عمل کردم و چون طرف 
صبح آمدم, نامه را ندیدم. آنگاه به واسط نزد کسانم برگشتم, شیخ هم قبل 
از من با میل خود به حله رفته بود. چون بار دیگر در راه زیارت در حله به 
خدمت شیح رسیدم» فرمود: «آن حاجتی که داشتم (موضوع نامه) براورده 
شید .> 


ص: 91 


انا اعاش: من کف یتسین از که این فطلي ۱ رای کی نقل نکرده 
ام.» از زمان رحلت شیخ تاکنون, تقریبا سی سال می گذ رد. 


نیز ابوالعباس واسطی و از جمله یکنفر که راستی گفتارش, نزد من به 
یو رو وس گفت: من پیوسته از مولی مهدی صلوات اللّه علیه تمنا 
می کردم که مرا در زمره کسانی قرار دهد که به شرف ملاقات و 
خدمتگزاری در ایام غیبتش نائل گشته اند تا بدین وسیله, به نوکران و 
خواص وی تاسی جویم. و هیچ کس را از ما فی الضمیر خود باخبر 
نگردانیدم. تا آنکه رشید ابوالعباس واسطی در روز پنجشنبه بیست و نهم 
ماه رجب سال 635 بدون مقدمه گفت: «به تو می گویند ما جز محبت 
نظری به تو نداریم . پس اگر خود را با صبر و بردباری تسکین دهی, مقصود 
حاصل می گردد.» من پرسیدم:«اين را از جانب چه کسی می گویی؟» 
گفت: «از جانب مولانا مهدی صلوات الله علیه می گویم.» 


و از جمله از کسی که صدق حدیث و گفتارش نزد من به تحقیق رسیده, 
شنیدم که می گفت: نامه ای متضمن پاره ای از امور مهمه به حضور مولی 
مهدی موعود صلوات اللّه علیه و علی آبائه الطاهرین نوشتم و از حضرتش 
خواستم که با قلم شریف, جواب آن را بنویسد. سپس آن را به سرداب 
سامره برده در آنجا نهادم, فد کرو مب کرت دشمنان بیافتد. ناچار 
آن را برداشتم.آن شب که شب جمعه بود, به اتاقی از صحن مطهر رفتم و 
در آنجا نشستم. 

چون شب به نیمه رسید, خادمی با شتاب آمد و گفت: «نامه را به من 
بده » يا اینکه گفت: «گفته اند نامه را به من بده » (تردید از راوی است.) 
بعد نشستم که برای نماز وضو بگیرم. وضو را طول دادم و بعد از آنکه 
بیرون امدم, نه خادمی دیدم و نه مخدومی. 

سپس سید بن طاوس می گوید: «منظور از ذکر این حکایت., اين است که 
امام زمان علیه السلام از نامه ای اطلاع داشت که ادمیزادی از ان مطلع 
نبود, و خادمش را 
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فرستاد تا آن را بگیرد. پس این آیت خدایی و معجزه آن امام علیه السلام 
است که هر کین بر آن .را هی شتا سد. »۱1 


0 تنببه الخواطر: حسن بن علی بن حمزه اقساسی در خانه شریف طلی 
بن جعفر بن علی مدائنی علوی, نقل کرد که پیرمردی رختشوی در کوفه 
بود که مشتهر به زهد و در سلک اهل سیاحت. منسلک بود و به عبادت و 
گوشه گیری می پرداخت و در طلب آثار و اخبار خوب بود. یک روز من در 
مجلس پدرم بودم که دیدم اين پیرمرد با پدرم صحبت می کند و پدرم رو 
به او کرده و گوش می داد. 


پیرمرد می گفت: «#شبی در مسجد «جعفی» بودم که مسجدی قدیمی 
ی ی 
برای عبادت خلوت دیدم.ولی ناگاه سه نفر داخل مسجد شدند و وقتی به 
وشط عاط مشه رش کی ار اتاتووی سه‌ تست موش هت 
و چپ خود را بر زمین کشید و آبی از زمین ِِ آمد. سپس از آن [ ۳ 
وضو گرفت و به آن دو نفر دیگر هم اشاره کرد که وضو بگيرند. آنها هم 
وضو گرفتند و بعد از آن او جلو ایستاد و آن دو نفر به وی اقتدا کردند و 
نماز گزاردند. من هم رفتم و به او اقتدا کردم و نماز خواندم. 


بعد از آنکه سلام نماز را گفت و نماز را تمام کرد. وضع او مرا متحیر کرد 
و آب بیرون آوردنش را بزرگ شمردم. من از شخصی که پهلوی راست من 
نشسته و یکی اک ان دو نفر بود, پرسیدم که این کیست؟ گفت: «اين 
حضرت صاحب الامر علیه السلام پسر امام حسن عسکری علیه السلام 
است.» من نزدیک رفتم, دست های مبارک حضرت را بوسیدم و عرض 
کردم: «یا ابن رسول الله! در خصوص شریف عمر بن حمزه چه می 
فرمایی؟ ایا او بر حق است؟» فرمود: «نه. ولی بالاخره هدایت 
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قرع الخهموم: 237 


می شود و پیش از مرگ, مرا می بیند.» راوی خبر, حسن بن علی بن 
حمزه اقساسی می گوید: این حدیث ممتاز را ضبط کردیم. 


مدتی دراز از این ماجرا گذشت. تا اينکه شریف عمر بن حمزه وفات کرد و 
شنیده نشد که او امام زمان علیه السلام را دیده است.روزی با پیرمردی 
زاهدبه نام ابن بادیه ملاقات کردم و داستان مزبور را که گفته بود, به یاد او 
آوردم و به طور ایراد پرسیدم: «مگر شما نگفتید شریف پیش از وفاتش 
صاحب الامر را که به وی اشاره کردی خواهد دید؟» پیرمرد گفت: «از کجا 
دانستی که او حضرت را ندیده است ؟ » 


بعد از آن با شریف ابوالمناقب, پسر شریف عمرو بن حمزه ملاقات کردم 
و درباره پدرش به گفت؟ پرداختم. شریف ابوالمناقب گفت:«در اخر قجاود 
از شب ها که پدرم در بستر بیماری منجر به مرگ قرار داشت., نزد وی 
بودم. نیروی بدنی پدرم از کار افتاده. صدایش ضعیف شده و درها هم به 
روی ما بسته بود. ناگهان دیدم مردی بر ما وارد شد که از وی وحشت 
کر دتم :مت ۲ با اینکه درها بسته بود, خیلی مهم و عجیب دانستیم, اما 
توجهی نداشتیم که چگونگی ورودش را جویا شویم.آن مرد آمد و پهلوی 
پدرم نشست و مدتی آهشته:با. وی. کفتکو کرد و ندرم می گرسننتت: سیس 
برخاست و رفت. 


موقعی که از نظر ما ناپدید شد, پدرم به سختی تکان خورد و گفت:«مرا 
بنشانید.» ما هم او را نشاندیم. آنگاه دیدگان گشود و گفت: «اين شخص 
که نزد من بود کجاست؟» گفتیم: «از همان جا که آمده بود, بیرون رفت.» 
گفت: «بروید و او را جستجو کنید.» وقتی به دنبال وی رفتیم, دیدیم درها 
بسته است و اثری از وی نیست. ناچار نزد پدرم برگشتیم و گفتیم که درها 
بسته است و او را در جایی ندیدیم. سپس 
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از پدرم پرسیدیم که اوکه بود. گفت: «او امام زمان علیه السلام بود.» بعد 
از آن اتفاق, سختی مرضش عود کرد و بیهوش گشت.»(1) 


41 خرایج و جرایج: از ابوالحسن مسترق ضریر (نابینا) روایت شده که 

ت: روزی در مجلس حسن بن غیدااله بن حمدان ناصر الدوله بودم و 
درباره امام زمان علیه السلام مذاکره می کردیم. قو ان را بی آهمیت 
را ری و ان باز من 
شروع کردم که در آن باره صحبت کنم.عمویم گفت: «فرزند! من هم 
سابقا عقیده تو را داشتم, تا اینکه به حکومت شهر قم رسیدم, و این 
موقعی بود که اهل انجا سر به نافرمانی خلیفه برداشته بودند. زیرا هر 
وقت حاکمی از طرف خلفا به آنخا اعد ام می شند: اهل, فص نو ها فر‌فاتی 
برمی داشتند و با موجه سک و وال برمی: خانشند. ین لشکری بت من 
دادند و بدین گونه رهسپار قم شدم. 


وقتی به ناحیه «طرز» رسیدم, به عزم شکار بیرون رفتم. شکاری را دنبال 
کردم. ولی از نظرم ناپدید شد. ناچار به تعقیب آن پرداختم تا به نهر آبی 
رسیدم و از کنار آن اسب می دواندم, تا جایی که نهر به نظرم بزرگ و بی 
انتها اد ناگاه سواری را دیدم که سوار اسب سفیدی بود و به طرف من 
می آمد و عمامه خر سبزی به سر نهاده و رویش را گرفته بود, به طوری 
که فقط چشمش پیدا بود. و و ی 
گفت: «ای حسین » و مرا امیر نگفت و به اسم کنیه ام نخواند (و فقط 
نامم را برد). گفتم: «چه می خواهی؟» گفت: «چرا از ناحیه مقدسه (امام 
زمان علیه السلام ) انتقاد می کنی و برای چه خمس اموالت را به اصحاب 
من نمی پردازی؟» من مردی دلیر و شجاع بودم,با اين حال در اين هنگام 
بر خویشتن لرزیدم و مهابت او مرا گرفت. گفتم: «اقا! انچه امر می 
فرمایی اطاعت می کنم .» 
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ی تکار 30:2 


گفت: «وقتی به محلی که قصد آنجا را داری (قم) رسیدی و بدون جنگ و 
ستیز وارد شهر شدی و به مرور اموالی به چنگ آوردی, خمس آن را به 
افراد مستحق بده.» گفتم: «اطاعت می کنم.» سپس گفت: «برو به 
سلامت » اين را گفت و عنان اسب بگردانید و رفت. نفهمیدم از کدام راه 
رفت. ارس رات هس ال اد کت او را پیدا نکردم و 
آین حون موخت ترسسستتت من شآ نگاه به خاش. لشکر خود بازگشتم و 
جریان را فراموش کردم. وقتی به قم رسیدم و قصد داشتم که با مردم 
انجا جنگ کنم. اهل قم از شهر خارج شدند. نزد من آمدند و گفتند: «پیش 
از این هر حاکمی که برای ما فرستاده می شد, چون با ما به عدالت سلوک 
نمی کرد , به جنگ و ناسازگاری با وی برمی خاستیم. ولی اکنون که تو 
امده ای حرفی نداریم, وارد شهر شو و چنان که می خواهی 


به تدبیر امور آن بپرداز» من هم مدتی در قم ماندم و اموال بسیاری, 
بیش از انچه که انتظار داشتم. اندوختم. بعضی از سران لشکر از من نزد 
خلیفه سعایت کردند و از طول توقف من در قم - به عکس حکام سابق - و 
مال بسیاری که جمع کرده بودم. حسد بردند. در نتيجه من معزول شدم, به 
بغداد برگشتم و یک راست نزد خلیفه رفتم و سلام کردم و سپس به خانه 
خود رفتم.از جمله کسانی که از من دیدن کردند. محمد بن عثمان عمری 
(نایب دوم امام زمان در زمان غیبت صغری) بود. او از میان جمعیت امد و 
تکیه به بالش من داد و نشست, به طوری که کار او موجب خشم من 
کید اه زبادتششت و پر تخاست. که وه دم هر دم وسته خستهرمی آمدند ه 
می رفتند و او همچنان نشسته بود و موجب ازدیاد خشم من می 
گشت.وقتی مجلس به کلی خلوت شد. محمد بن عثمان نزدیک تر امد و 
گفت: «میان من و تو رازی است که مي خواهم گوش دهی.» گفتم بگو! 
گفت: «صاحب آن اسب سفید که جنب آن نهر آب تو را دید, می گوید ما 
به وعده خود وفا کردیم.»(یعنی وعده کردیم که اهل قم بدون جنگ و ستیز 
تو را می پذیرند و اموال زیادی به چنگ خواهی آورد.) من یکباره ماجرا را 
به یاد آوردم و تکان سختی خوردم.سپس گفتم: «چشم, اطاعت می کنم.» 
آنگاه برخاستم. دست محمد بن عثمان را گرفتم و اموالم را 
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حساب کرده و خمس آن را بیرون کردیم, حتی قسمتی را که من فراموش 
کرده بودم. خمس آن را نیز معین کرد و رفت. بعد از اين ماجراء دیگر 
درباره وجود امام زمان علیه السلام و اینکه نواب او از ناحیه مقدسه اش 
ماموریت هایی دارند, تردید نکردم و حقیقت امر بر من روشن شد.» 


را از عمویم ابو عبدالله (حسین) شنیده ام , شکی که در این باره داشتم به 
کلی برطرف گردیده است.»(1) 


مولف: کلمه «طرد» با دو فتح روی طاء و راء معالجه شکار است و 
«طریده», صید و مانند آن است که دور انداخته می شود.,و «ایغال» 
حرکت سریع و دقت در آن است. عبارت «فدخلته عفوا» یعنی بدون جنگ 
و سختی وارد شدم. جزری در این باره می گوید: خداوند به پیامبرش امر 
کرد که عفو را از اخلاق مردم بگیرد, یعنی سهل و آسان برخورد کند. 
فیروزآبادی نیز می گوید: عبارت «اعطیته عفوا» یعنی بدون سوال به او 
اعطا کردم. 


2 خرایج و جرایج: جعفر بن محمد بن قولویه روایت کرده است که در 
سال 7 به عزم چج بیت. اااه وارد بغداد شدم و آن سالی بود که 
قرامطه, حجرالاسود را به جای خود برگردانده بودند. بزرگ ترین سعی من 
ار تفه کف امصاا اه مس هه سح ااشد راعرحا 
خود نصب می کند., زیرا در خلال بعضی از کتاب ها دیده بودم که نوشته 
بود: «حجرالاسود را می ربایند و امام آن عصر, مجددا آن را در جای خود 
نصب می کند, چنان که در زمان حجاح بن یوسف. امام زین العابدین علیه 
السلام آن را در جای خود نهاد و به همان حال ماند.» 
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ولی در بغداد بیماری سختی پیدا کردم. به طوری که جان خود را در معرض 
خطر دیدم و نتوانستم شخصا به حج بروم. ناچار شخصی به نام «آبن 
هشام» را نایب گرفتم و نامه سربسته ای به وی دادم که به حضرت امام 
زهان توشته وذی ان از مت کمن سوق ینک در این: فرص اعی»هیزم با 
نه, سوال کرده بودم. به آبن هشام نایب خود گفتم: «تمام مقصود من این 
فرستم.» 


وقتی ابن هشام برگشت, نقل کرد که چون وارد مکه شدم و مردم قصد 
کردند که حجرالاسود را درجای خود نصب کنند. من مبلفی پول به عده ای 
از خدام حرم دادم تا راه باز کنند و من بتوانم آن کس که حجرالاسود را در 
جای خود می گذارد, ببینم. پس چند نفر از خدام را با خود نگاه داشتم که 
ازدحام جمعیت را 7 
کس حجرالاسود را برداشت که در جای خود نصب کند. قرار نگرفت. تا 
اينکه جوانی گندمگون و زیباروی امد آن را برداشت و در جای خود گذارد: 
به طوری که گویی اصلا کنده نشده بود.در این موقع صدای شادی حاجیان 
از هر سو برخاست. سپس جوان مزبور از یکی از درهای مسجد خارج شد. 
من هم برخاستم و از هر طرف مردم را متفرق ساختم و به دنبال وی 
شتافتم. مردم هم به من راه می دادند و مرا دیوانه می پنداشتند, ولی من 
در آن گیر و دار چشم از او برنمی گرفتم, تا اینکه از میان جمعیت بیرون 
مدم . 


فن:نا تترقت نت سر آو من دوندم و آو آهشته:راه خن رفت: با این خال 
به او نمی رسیدم. وقتی به جایی رسیدم که جز من کسی او را نمی دید, 
ایستاد و به من نگریست و گفت: «آنچه با خودداری بیاور !» من هم نامه را 
به او دادم. بدون اينکه در آن بنگرد گفت: «بگو از این بیماری وحشت مدار 
۳ بعد از سی سال دیگر خواهی مرد » در این وقت گریه ام گرفت و 
چندان گریستم که قدرت هر گونه حرکتی از من سلب شد. در همین حال 
مرا گذاشت و رفت.» 
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ابن قولویه گفت: این داستان را ابن هشام بعد از مراجعت نقل کرد. 


چون سال 367 رسید. ابن قولویه مربیض شد.او به امور خود پرداخت و 
تهیه لوازم قبر را دید, وصیت خود را نوشت و در اين باره سعی بلیغ مبذول 


از او می پرسیدند که این همه ترس برای چیست؟ امید است خداوند 
سلامتی بدهد, ترس ندارد. ولی ابن قولویه می گفت: «اين همان سالی 
است که قبلا وعده مرگ مرا داده اند.» بالاخره هم در همان بیماری رحلت 


فرمود.(1) 


مولف: عبارت «فی سنه سبع و ثلائین» یعنی شصت و هفت سال بعد از 
سال سیصد. و صدگان هااز سال به جهت وضوح و اختصار ترک می 
شوند.این قولویه استاد شیخ مفید است. شیخ طوسی در کتاب رجال 
نوشته است: «وی به سال 3068 وفات کرد.» وفات او در اوایل سال 
شصت و هشت بوده و در اینخبر (که شصت و هفت است) مقدار کسری 
را معتبر ندانسته اند, به خصوص که اسقاط کمتر از نصف هم در حساب 
ات 


3 خرایح و جرایج: روایت شده است که ابو محمد دعلجی, دو پسر 
داشت. او از برگزیدگان علمای ما بود و احادیت بسیار از اتمه علیهم 
السلام شنیده بود. فک از پسرانش ابوالحسن نام داشت که مردی مندین 
بود و به غسل اموات اشتغال داشت. پسر دیگر راه انحراف و گناه را می 
و الآ مه ار ی ایا ای 


حج برود. اين کار در آن موقع در میان شیعیان مرسوم بود. 

ابو محمد مبلغی از پولی را که برای سفر حج گرفته بود. به پسری که اهل 
فساد بود داد و به حج رفت. بعد از مراجعت نقل کرد کهدر اثنای اعمال 
حج. در عرفات ایستاده بودم که جوانی خوشروی و گندمگون را که موی 
سرش از دو طرف گوشش دیده می شد, پهلوی خود در حال خشوع و دعاو 
زاری دیدم.وقتی نزدیک شد که 


ص: 99 


1-. خرایج و جرایج 1: 475 


گفتم: «آقا از چه چیز حیا کنم؟» گفت: «پولی برای نیابت حج کسی که می 
دانی کیست به تو می دهند و تو آن را به فاسق شرابخواری می دهی؟ 
عنقریب و و اشاره به چشم من کرد. من از ان 


دا که مه ی و نیز این را شنید و گفت: 


«هنوز چهل روز از مراجعت وی از عفر هک یک شنه بود که دملی در 
همان چشمی که حضرت اشاره فرموده بود پدید امد و او نابینا شد.»(1) 


4 خرایج و جرایح + از انو اجمد تن راد و ای ازحی از برادزان دی 
اش از اهل مدائن. روایت کرده که گفت: با یکی از دوستان مشغول 
اعمال حج بودیم. ناگاه دیدم جوانی نشسته و قبا و ردایی به تن دارد که ما 
آن را صد و پنجاه دینار قیمت کردیم, و کفش زردی پوشیده بود که نه غبار 
گرفته بود و نه آثر سفر داشت.در این وقت فقیری به وی نزدیک شد و او 
هم چیزی از زمین برداشت و به او داد. فقیر هم دعای زیادی برای او کرد. 
سپس جوان برخاست و رفت و نایدید گشت. 


طلایی » ما ان سنگریزه ها را بیست مثقال تخمین زدیم.من به رفیقم 
گفتم: «آقای ما با ماست و او را نمی شناسیم. برویم و او را پیدا کنیم.» 
تمام صحرای عرفات را گشتیم و او را پیدا نکردیم. سپس به جای اول 
مراجعت کردیم و از کسانی که اطراف او بودند. پرسیدیم که این شخص 
که بود؟ گفتند: «جوانی علوی از اهل مدینه است که هر سال پیاده به حج 


می آید. >(2) 
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5. خرایج و جرایج: حسن بن حسین می گوید: در حالی که مشغول طواف 
بودم,. شک داشتم که چند بار طواف کرده ام؟ ناگاه دیدم جوانی نیکوروی 
نزد من آمد و گفت: «هفت شوط فنحر طواف کن 1(۰) 


6 ارشاد القلوب: حمدان قلانسی می گوید: از عثمان بن سعید عمری 
(نایب اول امام زمان علیه السلام_ ( رحمع الله علیه پر سیدم :«امام حسن 
عسکری علیه السلام وفات کرد؟ گفت: «آری, ولی فرزندی را میان شما 
گذاشت که گردنش مثل این است.» و با دست به کز ین خود اشاره 
کرد.»(2) 


همچنین از فتح خادم ابو غالب زراری نقل می کند که گفت: «از ابوعلی بن 
مطهر شنیدم که خود وی امام زمان علیه السلام را دیده بود, و قد حضرت 
را برای من وصف کرد.»(3) 


7. ارشاد القلوب: علی بن محمد از ابی عبداللّه بن صالح روایت رده 
وا ها ار هت 
«در آن موقع کثرت جمعیت به حدی بود که به وی نیز صدمه می رسید, و 
آن حضرت می فرمودکه این طور نگفته اند طواف کنند.»(4) 


قم ارفاه تلوب نی لین صالح و آعمدنی ظر از عبر می 
گویند: در مجمعی از جعفر کذاب سخن به میان آمد. شخصی او را مذمت 
کرد. من گفتم: «جز او امامی نیست, چرا مذمت می کنی؟» گفت: «چرا! 
امامی دیگر هست.» گفتم: «آیا تو او 
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را دیده ای؟» گفت: «من او را ندیده ام. ولی دیگری او را دیده است.» 
پرسیدم:«او کیست؟» گفت: «خود جعفر (کذاب) دو بار او را دیده 
است.»(1) 


السلام فرزندش امام زمان را به من نشان داد و فرمود:«این صاحب شما 


است.»(2) 


0 ارشاد القلوب: ابو نصر طریف خادم روایت کرده است که وی امام 
زمان علیه السلام را دیده است.(3) 


1 مهج الدعوات: سید بن طاووس می گوید: سحر گاهی در سامره صدای 
دعا خواندن حضرت قائم علیه السلام را شنیدم. از جمله حضرت برای 
کسانی که او را یاد کرده اند دعا می کرد و می فرمود: «زندگان و 
مردگانشان را ابقا فرما» يا اینکه می فرمود: ری 
و سلطه و دولت ما زنده فرما» و این در شب چهارشنبه سیزدهم ذی 
القعده سال 638 بود.(4) 


(یعنی کسانی که حضرت را دیده اند) دو حکایت نقل می کنم که قریب به 
زمان ما واقع شده است. این دو حکایت را خماعتین از موئقین برادران 
9 و این است: شخصی در نواحی حله 
«هرقل» بود. وی در زمان من وفات یافت و من او را ندیدم, ولی پسر او 
شمس الدین می گفت: پدرم نقل می کرد که در ایام جوانی, جراحتی به 
پهنی کف دست آدمی در ران چپم پیدا شد.این جراحت در فصل بهار می 
شکافت و خون و چرک از ان بیرون می امد و درد ان مرا از بسیاری از 
کارهایم 
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بازمی داشت. در آن موقع در «هرقل» بودم. روزی آمدم به حله و به خانه 
سید رضی الدین علی , بن طاوس (ره) رفتم و از ناراحتی خود نزد وی درد 
دل کردم و گفتم: «می ۳ در شهر آن را مداوا کنم.» او سید اطبای 
حله را خواست و محل درد را به آنها نشان داد. اطبا گفتند: «اين زخم در 
بالای رگ اکحل قرار گرفته و صعا لح آن خطرناک است. این جراحت را 
باید برید, ولی اگر بریدند, رگ هم قطع می شود و شخص می میرد.» 


سیّد رضی الدین بن طاوس, قدس اللّه روجه, به من گفت: «من می 
خواهم به بقداد بروم؛, و بسا هست که اطبای انجا حاذق تر باشند. بهتر این 
است که تو هم بیایی.» سید علیه الرحمه مرا با خود برد و وارد بغداد 
شدیم. قاطا رخا و در به آنها نشان داد. آنها هم 
همان جوابی را دادند که اطبای حله گفته بودند. من از این حیث دلتنگ 


شندم. 


در اين موقع سید بن طاوس فرمود: «شرع تو را از لحاظ نماز گزاردن در 
این لباس در وسعت گذارده. فقط باید سعی کنی حتی الامکان از خون و 
نجاست دوری جویی و بی جهت خود را ناراحت مکنی که خدا و رسولش تو 
زار اس خل یقرت اجه اج از ای ری کر 
همین حال باش و از حیث لباس برای نماز گزاردن در زحمت مباش.) 


من گفتم: «حالا که چنین است مداد امنه اهب از هی خا یدود 
سامره برای زیارت و از انجا به وطن باز می کردم.» سید بن طاوس این 
فکر را تحسین کرد. پس اثاث خود را نزد سید گذاردم و حرکت کردم. 


چون وارد سامره شدم؛ اتمه علیهم السلام را زیارت کردم. سس از 
سرداب پایین رفتم و پاسی از شب را در سرداب گذراندم و خدا و امام را 
به کمک طلبیدم و تا روز پنجشنبه در سامرم ماندم. آنگاه رفتم کنار شط 
دجله, غسل کردم و لباس تمیزی پوشیدم و انخورین کهیا عون واتم:. نز 
کردم و بیرون آمدم که به شهر برگردم.در آن حال دیدم چهار نفر سوار از 
قر صصار ون ره هت :»اند در اطراف 
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شط عده ای از سادات هم گوسفندان خود را می چرانيدند, لذا گمان کردم 
که سواران از انها هستند.وقتی به هم رسیدیم, دیدم یکی از انها جوانی 
است که تازه خط محاسن بر صورتش نقش بسته و هر چهار نفر 
شمشیری حمایل دارند. یک نفرشان پیرمردی بود که نیزه ای در دست 
داشت و دیگری, شمشیری حمایل کرده, نقاب به صورت داشت و قبایی 
تروق لمیر بوشتیده :و کوشته. آن را زیر بقل خذر‌انیده تفن 


پیرمرد نیزه دار در سمت راست جاده ایستاد و ته نیزه خود را به زمین زد. 
آن دو جوان هم در سمت چپ ایستادند و شخص قبا پوش هم در وسط راه 
مقابل من ایستاد. اتقا به هن سلام. کردند .ی من هم جواب آنها را دادم. مرد 
قباپوش به من گفت: «تو فردا می خواهی نزد کسانت بروی 4٩‏ کفتم ارف 
گفت: «بیا جلو تا جراحتی که تو را رنج می دهد ببینم.» من نمی خواستم 
که آها با هن اس بیدا ند وش وه کردم ماگ ار انیت 
پرهیزی ندارند و من هم از اب بیرون امده و لباسم خیس است. 


با این وصف نزد وی رفتم. او دست مرا گرفت و به طرف خود کشید و با 
دست دوشم را تا پایین لمس کرد, تا آنکه دستش به جراحت خورد و آن را 
طوری فشار داد که دردم گرفت. .سیس مانند اول سوار اسب شد. در این 
هنگام پیرمرد نیزه به دست گفت: «اسماعیل ! راحت شدی؟» ,من تعجب 
کردم که از کجا اسم مرا می داند. گفتم: «ما تسا ان شاء آللهة ر اخت د 
رستگار هستیم.» 


بعد پیرمرد گفت: «اين آقا امام زمان علیه السلام است.» با شنیدن این 
کلام پیش رفتم و همان طور که سوار بود. پای حضرتش را بوسیدم. سپس 
ترآ افادد مسا اقا ی یم ماه ید لام مود ی اه 
گفتم: «من ابدا از شما جدا نمی شوم.» فرمود:«صلاح در اين است که 
برگردی » ولی من همان جواب را دادم. پیرمرد گفت:«ای اسماعیل. شرم 
نمی کنی ! دو بار امام به تو می گوید برگرد و گوش نمی گیری؟» ناچار 
توقف کردم. 
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امام چند قدم رفت و سپس رو به من کرد و فرمود: «وقتی به بغداد 
رسیدی, حتما ابو جعفر (یعنی المستنصر بالله خلیفه عباسی) تو را می 
طلبد. وقتی نزد او رفتی و چیزی به تو داد. قبول مکن و به فرزند ما رضی 
(سید بن طاوس) بگو که توصیه ای برای تو به علی بن عوض بنویسد. من 
به وی سفارش می کنم چیزی را که می خواهی 


به تو بدهد. > 


آنگاه با همراهانش حرکت فر مود. من همچنان ایستاده آنها زاف تحرتشتم 
تا از نظرم دور شدند. فق که ار‌خدایی ان.خضرت متاشف بودمز لکطه ای 
روی زمین نشستم. آنگاه برخاستم و وارد شهر شدم و به حرم مطهر رفتم. 
خدام حرم دور مرا گرفتند و گفتند: «روی تو را چنان می بینیم که با اول 
تغییر کرده است. آیا هتوز احساس درد می کتی؟» گفتم : نه ! گفتند: «کسی 
با تو نزاع کرده؟» گفتم:«نه ! امن از آنچه شما می گویید خبری ندارم. ولی 
از شما سوال هت کته آزا سوارانی را که نزد شما بودند, می شناسید؟» 
گفتند: «آنها از سادات و صاحبان گوسفندان هستند.» گفتم:«نه ! او امام 
زمان علیه السلام بود » گفتند: «امام آن شم ود با مرن قباهوش 4 
گفتم:«همان مرد قبایوش امام بود.» گفتند:«جراحتی را که داشتی به او 


نشان دادی؟» گفتم: «خود او با دست آن را فشار داد و مرا به درد آورد.» 


شت ای اس تا ال اراس اش اهاز ا ساره 
اثری ندیدم. من از کثرت اضطراب تردید کردم که کدام پایم درد می کرد. 
به همین جهت پای چیم را نیز بیرون آوردم و نگاه کردم, اما اثری 
ندیدم.وقتی مردم این را مشاهده کردند. شادی کنان به سوی من هجوم 
اوردند و لباسم را برای تبرک پاره پاره کردند. خدام مرا به خزانه بردند و 
جمعیت را از امدن به طرف من منع کردند. ناظر بین النهرین ان روز در 
سامره بود. چون آن: ند و اضّدا را شنید, پر سیده بود که چه خبر است؟ 
گفته بودند:«مریضی به برکت امام زمان علیه السلام شفا یافته است.» 
ناظر در خزانه ای ات مر ريد وه حکفت «تید سور استت که از مقداو 
بیرون آمده ای ؟» گفتم: «اول هفته از بغداد خارج شدم ,»> او رفت و من 
ان شب را در سامره ماندم و چون نماز صبح را 
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خواندم, از شهر بیرون آمدم. ال ۳ منوجه شدند و با من آمدند: ولی 
وقتی از شهر دور شدم, مردم بر 


شب را در «اوانا» خوابیدم و صبح آن روز از آنجا عازم بغداد شدم. دیدم 
جمعیت روی پل عتیق ازدحام کرده و از هر کس وارد می شود, نام و 
نسبش را می پرسند و می گویند کجا بودی؟ از من هم پرسیدند که نامت 
چیست و از کجا می آیی؟ من هم خود را معرفی کردم. ناگهان به طرف 
من هجوم اوردند و لباسم را پاره پاره کردند و هر تکه آن را به عنوان تبرک 
بردند, به طوری که دیگر حالی برایم نماند. 


علت این بود که ناظر امور بين النهرین, نامه ای به بغداد نوشته و ماجرای 
مرا کزارشن دادهسبود: انگاه مردم مرا به:نهداد بزدند. و جتان ازدحاهی بنتد 
که نزدیک بود از کثرت جمعیت تلف شوم.وزیر قمی(ابن علقمی شیعی)؛ 
سید رضی الدین ابن طاوس را خواست تا در این باره تحقیقاتی کرده و 
صحت خبر مزبور را , به اطلاع وی برساند. رضی الدین هم با اصحاب خود 
نزدیک دروازه «نویی» به من برخوردند. همراهان وی مردم را از اطراف 
من پراکن نده ساختند. وقتی مرا دید گفت: «اين خبر را از تو می دهند؟» 
گفتم آری. آنگاه از مرکوب خود پیاده شند؛ پای مرا گشود و آثری از زخم 
سابق ندید.سید همان جا لحظه ای به حالت بیهوشی افتاد. سیس دست 
مرا گرفت و نزد وزیر اورد و در حالی که می گریست گفت: «مولانا ! این 
برادر من و نزدیک ترین مردم به من است.» 


وزیر شرح واقعه را جویا شد و من از اول تا آخر را برای او حکایت کردم. 
وزیو اطیابیر | که فبلا آن زخم را دیده بودند, احضار کرد و گفت: «جراحت 
پای این مرد را که دیده ابید معالجه کنید !» اطبا کته «تنها راه علاح این 
زخم این است که با آهن قطع بشود و اگر قطع شد. می میرد.» وزیر 
کل وی ا ام کت و ری رل ی ی و 
یابد؟» گفتند: «دو ماه طول می کشد و بعد از بهبودی, در جای آن گودی 
سفیدی باقی می ماند که دیگر در جای آن موی 
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نمی روید.» وزیر پرسید. : «شما چه وقت آن را دیده اید؟» گفتند: «ده روز 
پیش.» وزیر پای مرا که قبلا مجروح بود, نشان داد که مانند پای دیگر هیچ 
کوته غلامتی: که.جا کی ازسابقه درد باشد در آن:دیدم نمی نشند. 


یکی از اطبا فریاد کشید و گفت: «اين کار عیسی بن مریم است » وزیر 
گفت: «وقتی معلوم شد که کار شما نیست. ما خود می دانیم که کار 
کیست » سپس خلیفه وزیر را و و ماجرا را از وی پرسید. وزیر 
هم واقعه را برای خلیفه نقل کرد. کار 
دار ۵ تنایص وی رما ری مت ار ات خی کم 
که یک دینار آن را بردارم.» خلیفه گفت: «از کی می ترسی؟» گفتم: «از 
همان کسی که مرا مورد عنایت قرار داد, زیرا گفت که چیزی از ابو جعفر 
قبول مکن.» خلیفه از شنیدن این کلام گریست و مکدر شد. آنگاه من 
بدون اينکه چیزی از وی بپذیرم بیرون آمدم. 


علی بن عیسی اربلی (مولف کشف الغمه) می گوید: یک روز من این 
حکایت را برای جمعی که نزد من بودند نقل می کردم. شمس الدین پسر 
اسماعیل هرقلی هم حاضر بود, ولی من او را نمی شناختم. وقتی حکایت 
تمام شد؛ گفت: «من فرزند او هستم.» 


من از این حسن اتفاق تعجب کردم و از وی پر سیدم +« پا ران پدرت را در 
وفنی: کف مرو نودز زنذم: نوی 4۱ کفت: <«نهه زبرا فن در آن موقع طفل 
بودم» ولی وقتی بهبودی پافت. , دیدم که اثری از زخم نداشت و در جای آن 
جراحت مو روییده بود.» 


همچنین من این حکایت را از سید صفی الدین محهد بن محمد بن بشیر 
علوی موسوی و نجم الدین حیدر بن ایسر رحمه الله علیهما که هر دو از 
مردم سرشناس بودند و با من سابقه دوستی داشتند و نزد من بسیار عزیز 
بودند, پرسیدم. آنها نیز حکایت را تصدیق کردند و گفتند: «ما آن جراحت را 
در حال بیماری اسماعیل و جای آن را در موقع بهبودی اش در ران وی 
دیدیم.» 
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و نیز شمس آلدین فرزند او نقل می کرد که اسماعیل بعد از این واقعه, از 
فراق آن حضرت سخت محزون بود, تا جایی که در فصل زمستان در بغداد 
توقف کرد و هر چند روز ۳ زیارت به سامره می رفت و باز به بغداد 
ترفیه. کنتتت خی در ان ال جهن با نهد ارت سک بین علیهها النتلام 
رفت, به این امید که بار دیگر حضرت را ببیند وبه مقصود خود برسد و 
تقدیر با وی مساعدت کند, ولی او در حسرت دیدار مجدد حضرت مرد و با 
غقصه او به جهان باقی انتقال بافت. خدا با رحمت و منت کرمش متولی 
امور او و ما باشد. 


نیز در کشف الفمه می نویسد: سید باقی بن عطوه حسنی برای من 
حکایت می کرد که پدرش عطوه. بیضه اش ورم کرده بود. او زیدی مدذهب 
بود و نمی گذاشت که فرزندانش مایل به مذهب شیعه شوند و می ۱ 
«من عقیده شما را تصدیق نمی کنم. مگر اينکه صاحب شما مهدی 8 و 


در یکی از شب ها موقع نماز عشا که همه در یک جا جمع بودیم, دیدیم 
پدرمان فریاد می کش ۱ به کمک می طلبد. با شتاب به سوی او 
من رفت 4» ما همه بیرون رفتیم, ولی هیچ کس را ندیدیم. 


سیس بر گشتیم پیش پدرمان و جریان را از وی پر سیدیم. یدرم گفت: 
«شخصی نزد من آمد و گفت: «ای عطوه » گفتم: «تو کیستی؟» گفت: 
«من صاحب فرزندانت هستم و آمده ام که تو را از اين بیماری برهانم.» 
آنگاه دست برد به موضع درد و آن را فشار داد و رفت. وقتی دست بردم 
اثری از ورم سابق در آن ندیدم.» 


سید بافی‌ هن وقت؛: «پدرم بعد از این واقعه همچون آهو سرحال و چابک 
بود و دیگر از درد بیضه رنج نمی برد » این داستان در همه جا مشهور 
گشت. مق از دیکران عش از کر ندش هم بر سندم و ان‌ترا اعترافت کردند: 
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سپس اربلی می گوید: «اين گونه اخبار و اطلاعات از حضرت در این باب 
بسیار است. مانند جماعتی که در راه مکه از کاروان وامانده بودند و 
حضرت آنها را نجات داد و به کاروان و مقصد رسانید که اگر به درازا نمی 
کشید, قسمتی از ان را نقل می کردم. ولی همین دو حکایت که نزدیک به 
زمان ما به وقوع پیوسته, کافی است.»(1) 


مولف: کلمه «توثه» را در لغت ندیده ام و ممکن است «لوثه» به معنای 
زخم و طلب راحتی باشد. و «عذبه کل شیء» به تحریک ذال, نوک آن 
است و عبارت «جیّه» یعنی آن شی ء زشت را رد کرد. عبارت «لائی اصبو 
عن ذلک» یعنی حرص و نشاط کودکی, مرا از توجه به آن باز می داشت. با 
به این معناست که کودکی بودم که آن امر را نمی فهمیدم. ی 
گوید: «صبا یصبو صبوه» یعنی به نادانی و خیره سری جوانی میل پیدا کرد 
و گفته: کلمه «قروه»آن است که پوست بیضه به خاطر وجود باد با آبی در 
آن يا به خاطر پایین آمدن امعای شخص بزرگ شود. و گفته: عبارت «ما به 
غلبه» یعنی درد و مشکلی ندارد.شیخ مفید و شیخ محمد بن مشهدی مولف 
مزار کبیر رحمه ال علیهماء در کتاب مزارشان با استاد خود از علی بن 
محمد بن عبدالرحمن شوشتری روایت کرده اند که گفت: وقتی گذارم به 
طایفه «بنی رواس» افتاد. یکی از برادران دینی به من گفت: «خوب است 
با هم به مسجد «صعصعه» برویم وین ان نماز بگزاریم. چه که این ماه؛ 
ماه رجب است و در این ماه زیارت این اماکن شریفه که ائمه علیهم 
السلام فز آن قدم نهاده و نماز گزارده اند مستحب است.» من هم با او به 
چون به در مسجد رسیيدیم., دیدم شتری زانو بسته و در مسجد خوابیده 
است.وقتی وارر مسجد شدیم. دیدیم مردی در لباس حجازی که عمامه ای 
مثل آنها به سر گذاشته, نشسته و دعایی را می خواند که من و رفیقم آن 
را از حفظ کردیم. آنگاه 
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1-. کشف الغمه 2: 493 


سجده ای طولانی کرد, سپس برخاست.؛ سوار شتر شد و رفت. رفیقم 
گفت:«اين مرد خضر بود. افسوس که با وی سخن نگفتیم, مثل اينکه مهر 
به دهان ما زد» پس از نماز از مسجد بیرون آختذنن: در میان راه ابن انیت 
داود رواسی را ملاقات کردیم. پرشید: «از کجا می. آبید؟» گفتیم: «از 
مسجد صعصعه؟» و سپس ان چه را که دیده بودیم» به اطلاع وی نیز 
رساندیم.ابن ابی_ داود گفت: «اين مرد در هر دو روز یا سه روزی یک بار 
به مسجد می آید و پا کسی هم سخن نمی گوید.» پرسیدیم: «او 
کیست ؟»پرسید: 7 گمان کردید کی بود؟» گفتیم: «به نظر ما او خضر 
است.» ولی او گفت: «به خدا قسم او کسی است که خضر نیازمند به 
ملاقات اوست. ی و 
رصقم کته وال اه صاحبه از شام‌انه انس وا 


3 کافی: ابو محمد وجناییمی گوید: شخصی که حضرت صاحب الزمان 
علیه السلام را دیده بود می گفت: «آن حضرت را ده روز پیش از حادثه 
رحلت پدرش امام حسن عسکری علیه السلام دیده است. به فیت «فت: ‏ 
«خداوندا| ۱ : لو می دانی که اینجا (سامره) برای توطن من بهنرین جاهاست, 
ولی اگر جلوگیری نکنند.» يا کلامی به این مضمون می گفت.»(1) 


مولف: شاید منظور از «حادث». وفات امام عسکری علیه السلام باشد و 
ضمیر در کلمه «انها» به سامراء راجع است. 


4 کمال الدین: ابوالادیان می گوید: من خادم امام حسن عسکری علیه 
السلام بودم و نامه های حضرتش را به شهرها می بردم. در مرض منجر 
فوتش به خدمتش رسیدم. ایشان نامه هایی نوشت و فرمود: «, ین ها را 


بگیر و به این شهرها برو. سفرت 
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پانزده روز به طول میانجامد. چون روز اخر وارد سامره شوی, صدای 


گفتم: «آقا! بعد از رحلت شما چه کسی جانشین شما خواهد بود؟» فرمود: 
«آن کس که پاسخ نامه های مرا از تو طلب کند, او جانشین من است.» 
گفتم: «بیشتر توص د هید. فر مود: آن کس که بر من نماز میگزارد: 
جانشین من است. گفتم: بیشتر بفرمایید.» گفت: «هر کس خبر داد که در 
اشان ت نام مان اس ور اشسا شیت اقا سرا رف 
که سوال کنم در انبان چیست. 


بدین گونه نامه ها را برداشتم و به شهرهایی که فرموده بود بردم. و جواب 
های آنها را گرفتم و روز پانزدهم وارد سامره شدم. همان طور که فرموده 
بود, دیدم صدای شیون و ناله از خانه حضرت بلند است و برادرش جعفر 
بن علی (جعفر کذاب) دم در خانه است و شیعیان اطراف او را گرفته اند 


گویند. 


من پیش خود گفتم: «اگر این امام باشد, منصب امامت از میان رفته 
است » زیرا من او را موم که ربق ور وه زا ز 3و 
طفر وا ری رات ! ولی برای امتحان پیش او رفتم و 
مثل دیگران به وی تسلیت و تهنیت گفتم. ولی او چیزی از من نخواست. 
آنگاه عقید غلام امام حسن عسکری علیه السلام آمد و به او گفت: «آقا! 
برادرت را کفن کردند. برخیز و بر او نماز بگذار.» جعفر در حالی که 
شیعیان هم اطراف او را گرفته بودند و سمان و حسن بن علی, معروف به 
شا کی ی سس ی یا لصا ای ایا را 


داشتند, وارد خانه شدند. 


وقتی آماده نماز شدیم. دیدم حضرت را کفن کرده و گذارده اند. همین که 
جعفر خواست تکبیر بگوید, بچه گندمگونی که موی سرش سیاه و زنگی و 
کوتاه, و میان دندان هایش باز بود بیرون آمد و ردای جعفر را کشید و 
گفت: «عمو! کنار برو که من در نماز گزاردن بر پدرم از تو سزاوارترم.» 
جعفر عقب رفت و رنگش تغییر کرد. بچه 


کر 1 10 


هم جلو ایستاد و بر امام نمازگزارد و آن حضرت را پهلوی قبر پدرش, امام 


آنگاه همان بچه رو کرد به جانب من و گفت: «جواب ب های نامه ها که آورده 
ای بیاور » من هم نامه ها را به وی تسلیم کردم و پیش خود گفتم:«اين دو 
علامت(جانشین امام که یکی نماز گزاردن بر حضرت و دیگر مطالبه جواب 
نامه ها) ظاهر شد. فعلا جریان انبان باقیمانده است.» آنگاه به سراغ چعفر 
رفتم. دیدم در مرگ برادرش ناله می کند. در آن موقع «حاجز وشاء» آمد و 
به جعفر گفت: «آقا ! آن بچه کف بود؟اگر ادعا دارد که پسر امام است. 
لازم بود که از وی دلیل بخواهید.» جعفر گفت: «به خدا قسم من تاکنون او 
را ندیده بودم و نشناختم.» 


در همان وقت که ما نشسته بودیم, جمعی از قم آمدند و سراغ امام حسن 
عسکری علیه السلام را گرفتند. به آنها گفتند که حضرت رحلت فرمود. 
پرسیدند: «پس جانشین او کیست؟» مردم اشاره به جعفر کردند و گفتند: 
«اين است.» 


آنها هم آمدندء-ستلام. کردند. وبه خاظر مرگ برادرش به او تسلیت و به 
خاطر امامتش به او تبریک کت سیس گفتند: «نامه ها و اموالی نزد ما 
هست:. بفرمایید که نامه ها از کیست: و اموال | 
برخاست و در حالی که دامن خود را می تکاند گفت: «اینها از ما می 
خواهند که غیب بدانیم » 


در این وقت خادمی از اندرون آمد و گفت: «شما نامه فلانی و فلانی را 
آورده اید و انبانی دارید که هزار دینار در آن است که سکه ده دیناری آن 
صاف شده است.» آنها هم نامه ها و اموال را به آن خادم دادند و 
گفتند:«کسی که تو را 0 ۷ امام علیه السلام است.» 


چون جعفر این ماجرا را دید, رفت پیش معتمد خليفه و جریان را نقل کرد. 
معتمد هم خدمتکاران خود را فرستاد تا صیقل, کنیز امام حسن عسکری 
علیه السلام و آوردند و بچه را از وی مطالبه کرد. صیقل وجود بچه را 
منکر شد و گفت من 
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آیستن هستم و هنوز وضع حمل نکرده ام. او اين را بدین جهت گفت تا امر 


ان بچه را پوشیده دارد. 


سیس صیقل را به ابن آبی شوارب قاضی سپردند (که نزم وی به سر برد 
تا وضع او روشن شود), ولی ناگهان از یک طرف عبیداللّه بن یحیی_بن 
خاقان (وزیر) مرد و از طرفی, صاحب الزنج در بصره قیام کرد و آنها 
مشغول ۹ ۱ 0 
کلیه السلاض (مادز امام مان علیه السلام. » عقلت کردته ور او ان شنز آنا 
آسوده گشت. و الحمد لله رب العالمین لا شریک له.(1) 


مولف: کلمه ی ۱۵ به معنای قصر است و عبارت «جبذ», یعنی جدذب 
کرد. و در نهایه می گوید عبارت «اربدٌ وجهه» یعنی رنگش به تیرگی متغیر 
شد و گفته شده: «ربده» رنگی بین سیاهی و خاکستری است. 


1 ی 2 2۲ در سال 260 
به آهنگ حج بیت الله از وطن بیرون آمدم. 


مقصد من مدینه بود, زیرا ؛ بر ما ثابت شده بود که امام زمان ظهور کرده 
است. من بیمار گشتم و وقتی از پرهیز بیرون آمدم, میل به خوردن ماهی 
و خرما پیدا کردم. موقعی که وارد مدینه شدم و برادران دینی خود 
(شیعیان) را ملاقات کردم, آنها نیز مژده دادند که حضرت در محلی بنام 
«صابر» ظهور کرده است. 


من هم به طرف صابر رفتم.وقتی به آن بیابان رسیدم, چند راس بزغاله 
لاغر دیدم و قصری هم در انجا بود. بزغاله ها رفتند میان قصر و من در انجا 
ماندم و مراقب مطلب بودم. تا انکه نماز مغرب و عشا را خواندم و دعا و 
تضرع کردم. ناگاه «بدر؟» خادم امام حسن عسکری علیه السلام را دیدم 
که گفت: «ای عیسی بن مهدی 
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جوهری, وارد شو » من از شنیدن این حرف تکبیر و تهلیل گفتم و بسیار 
حمد الهی بجا اوردم. 


هنگامی که وارد حیاط قصر شدم, سفره غذایی را دیدم که گسترده شده. 
خادم به من دستور داد که کنار سفره بنشینم. او مرا پهلوی سفره نشاند و 
گفت: «آقایت به تو دستور می دهد که هر چه در موقع رفع پرهیز می 
خواستی, حالا بخور.» من گفتم: «همین دلیل برای من کافی است. من 
چگونه غذا بخورم با اینکه هنوز اقای خود را ندیده ام؟» باز او بانگ زد: 
«ای عیسی !غذا بخور که مرا خواهی دید.» 


من هم نشستم سر سفره. دیدم ماهی گرمی که می جوشید در سفره 
نهاده و کنار آن نیز خرمایی که شباهت تامی به خرمای ما دارد. گذارده اند 
و پهلوی آن هم دوغ است. در اين هنگام مرا صدا زد و گفت: «ای عیسی ! 
آیا باز هم در امر ما شک داری؟ آیا تو بهتر می دانی چه چیزی برایت نافع 
است و چه چیز ضرر دارد يا من؟» من گریستم و استغفار کردم و از آنچه 
در سفره بود خوردم. 


هر بار که‌تذشت از قدا برمین دام حای رتم معلوم نیون من دای ان 
سفره را لذیذترین غذای دنیا دیدم و چندان خوردم که شرم کردم بیشتر 
تناول کنم. ولی او بانگ زد و گفت: «ای عیسی ! شرم نکن که اين از غذای 
بهشتی است و دست مخلوق ان را نپخته است.» من هم باز شروع به 
خوردن کردم. دیدم دلم نمی خواهد دست از ان بردارم و سیر نمی شوم , 
ولی پیش خود گفتم که کافی است. 


در اين وقت باز مرا صدا زد و گفت: «بیا نزد من » من پیش خود گفتم: 
«آقای من آمد و من هنوز دستم را نشسته ام » حضرت صدا زد و گفت: 
«ای عیسی | با این غذا که خورده ای محتاج به شستن دست است؟» من 
دستم را بوییدم و دیدم از مشک و کافور خوشبوتر است. آنکان به وی 
نزدیک شدم؛ نوری از او آشکار گشت که دیدگانم راخیره کرد و طوری 
سر آشتفه کشتم که کمان کردم اخبلال خو اش بیدا کردم ام 
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فرمود: «اگر تکذیب کنندگان من نمی گفتند که او در کجاست و چه وقت 
بوده و در کجا متولد شده, و کی او را دیده. و چه کسی از پیش او امده 
است که به شما اطلاع دهد و چه چیز به شما خبر داده. و چه معجزه ای 
برای شما اورده است, لزومی نداشت که مرا ببینی. ولی به خدا| قسم 
مردم امیرالمومنین علیه السلام را با اینکه می دیدند و از وی روایت می 
هه هت عقب زدند و نزدیک بود آن حضرت را به 
قتل هد همجن م۶2 سایر پدران مرا پایین اوردند, انها را ِِ 
نکردند و معجزات ه آنها را سحر و تسخیر جن شمردند, تا هنگامی که 
حقیقت ادعای آنها زوشن شند.اق غیبی | آنچه دیدی. به دونسعان ما پرسان 
و به دشمنان ما مگو» 


گفتم: آقا! دعا کن که خداوند مرا در اين عقیده ثابت بدارد » فرمود: «اگر 
خداوند تو را ثابت قدم نمی داشت؛ : مرا نمی دیدی ! پس برو که هميشه 
زتتکار و روز هنستی:» من هم بیرون آمدمه در حالن. که بی: نها بنته خمد ج 


شرا رام کردم ۱ 


6 مولف: سید علی بن عبدالحمید نیلی, در کتاب «السلطان المفرج عن 
اهل الایمان» در ذکر کسانی که حضرت امام زمان علیه السلام را دیده اند 
می نویسد: و از جمله حکایتی که مشهور است و در همه جا شایع گردیده 
و خبر آن به همه جا رسیده و مردم این زمان بالعیان دیده اند, حکایت آبو 
راجح حمامی در حله است.حکایت را جماعتی از دانشمندان سرشناس و 
افاضل با صدق و صفا نقل کرده اند که از جمله شیخ زاهد عابد. محقق 
یی نون محمد بن قارون شلمه الله فعالن. اشت: 


وی نقل می کرد که روزی به حاکم حله که شخصی به نام «مرجان صغیر» 
بود, گزارش دادند که این ابو راجح. خلفا را سب می کند. حاکم هم ابو 
راجح را احضار کرد و دستور داد او را چندان زدند که تمام بدنش مجروح 
گشت و بی حال به زمین 


ص: 10 


1-. الهدایه الکبری: 373 


افتادو دندان های تایایشن زیخت رنه دستور جاکم شان آو.را درآمردند و 
سوزن اهتی ی ان فرو بردند و بینی اش را پاره کردند و ریسمانی که از 
موی زبر تابیده شده بود, در سوراخ آن برده و ریسمان دیگری به آن بست 
و آن را به دست غلامان خود داد که در کوچه و بازار کوفه بگردانند. وقتی 
او را می گرداندند, از هر طرف مردم هجوم آورده و او را می زدند, به 
طوری که روی زمین افتاد و مرگ را جلوی روی خود دید. 


چون خبر به حاکم دادند. دستور داد او را به قتل رسانند. مردمی که 
اطراف او بودند گفتند: «او پیرمرد سالخورده ای است و انچه باید ببیند, 
دید و فعلا مرده ای بیش نیست. او را به همین حال بگذارید تا خود بمیرد و 
خون او را به گردن نگیرید.» مردم چندان در این خصوص اصرار ورزیدند 
که حاکم وه داد او را آزاد کنند. وت ان موقع صورت و زبان ابو راجح 
ور کردمدبوت. کشسان او اتمه بدن تیهههان اهر بان آش‌ یوم 
هیچ کس تردید نداشت که همان شب خواهد مرد. 


ولی چون فردا مردم به دیدن او آمدند دیدند ایستاده نماز می خواند و 
حالش کاملا رضایت بخش است. دندان هایش که افتاده بود به حال اول 
برگشته و جراحت های بدتش به کل 0 یافته و اثری از آن باقی 
نمانده بود. زخم صورتش هم زایل گشته بود ! مردم داز مشاهده وضع او به 
شگفت آمدند و ماجرا را از او جویا شدند. ابو راجح گفت: 
را چه تیم دیدم و ربا نی نداشتم که جدا را بخوانم تاخار با زیان ول بهدوعا 
پرداختم و آقا و مولای خویش امام زمان علیه السلام را به پاری طلبیدم. 
هام شب خانه ام تهرانی ده در ان نامام رعان یا م۱ 
دیدم که دست مبارکش را روی صورتم کشید و فرمود: «برخیز و برای نان 
خورانت کار کن که خداوند تو را شفا داد » چون صبح شد خود را این طور 
که می بینید مشاهده کردم.» 


راجح اصولا مردی ضعیف البنیه, لاغر اندام, زرد رنگ و زشت رو بود و 
ریش کوتاهی داشت. من همه وقت به حمام او می رفتم و هميشه او را 
بدین حالت و شکل می دیدم. 
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ولی چون ان روزصبح در میان جمعیت به دیدن او رفتم, دیدم قوی پی و 
خوش قامت شده, محاسنش بلند, رویش سرخ و به صورت جوان بیست 
ساله ای درامده بود و تا زنده بود, به همین شکل و هیئت ماند. 


چون این خبر شیوع یافت, حاکم او را طلبید. حاکم روز قبل او را به آن 

وضع دیده بود و امروز بدین حالت می دید که درست به عکس دیروز بود. 
حاکم دید اثری از زخم ها در بدن او نیست و دندان هایش بر گشته است ! 
از مشاهده این وضعء, رعب عظیمی به دل حاکم راه یافت.حاکم قبلا در 
محلی که به نام امام زمان علیه السلام معروف بود می نشست و پشت 
خود را به قبله می کرد, ولی بعد از اين واقعه, روی به قبله نشست و با 
مردم (حله) با مدارا و نیکی رفتار می کرد, از تقصیر مجرمین انها می 
گذشت و با نیکان انان نیکی می کرد. ولی این کار هم سودی به حال او 


نبخشید و بعد از قلیل مدتی درگذشت. 


نیز در کتاب مزبور می نویسد: شیخ محترم, عالم فاضل شمس الدین 
محمد بن قارون نامبرده نقل می کرد که یکی از نزدیکان وی به نام معمر 
بن شمس که او را «مذور» می گفتند, , قربه ای داشت موسوم به «برس>» 
و آن را وقف علویین و سادات کرده بود. . معمر بن شمس؛ , نایبی به نام آابن 

و نیز غلامی داشت که متولی اوقاف او بود و او را غتضان: امین 
نامیدند. 


ابن خطیب فردی شیعه و نیکوکار بود, ولی عثمان به عکس وی بود. روزی 
ان دوز ان سرام یفام جر انز یی کید ایام دز حصور: 
جحجمعی از رعایز و عوام الناس نشسته بودند. ابن خطیب گفت:«ای عثمان ! 

هم اکنون حق آشکار و روشن می گردد : من نام کسانی را که دوست می 
0 و حسین را کف دستم می نویسم و تو هم نام 
کسانی را که دوست می داری, یعنی ابوبکر و عمر و عثمان را کف دست 
خود بنویس. تسین وتات ها زا با هم فی شدیم: هر دستی که انش کرفت: 
بر باطل و هر کس دستش سالم ماند, بر حق است.» 
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عثمان از این عمل سر باز زد و حاضر نشد این کار را انجام دهد . حضار 
هم او را مورد سرزنش قرار دادند.مادر عثمان از جای بلندی انها را می 
دید و سخنان انها را می شنید. بقی ان رو رای اسان که رن 
به سرزنش فرزندش گشودند, نفرین کرد و آنها را به باد فحاشی و بدگویی 

و تهدید گرفت. اما فی الحال نابینا شد. وقتی احساس کرد که نابینا شده, 
رفقای خود را صدا زد. زن های دوست او بالاء نزد وی رفتند و دیدند که 
چشمش ظاهرا سالم است. ولی چیزی نمی بیند. پس او را کشیدند و پایین 
آوردند و به حله بردند. خبر او میان خویشان و همفکران و دوستانش شایع 
گشت. آنها هم چند نفر طبیب از بغداد و حله برای معالجه ای آفزدند: ولی 
اطبا نتوانستند کاری برای او انجام دهند. 


موقعی که به کلی از معالجه مأیوس گشتند, جمعی از زنان شیعه که با وی 
سابقه دوستی داشتند, به او گفتند:«آن کس که تو را نابینا گردانده, قائم 
ال محمد علیهم السلام است. اگر شیعه شوی و تولی و تبری داشته باشی. 
ما ضمانت می کنیم که خداوند متعال چشم تو را شفا دهد و جز این راهی 
برای رهایی از اين بلیه نداری.» زن نابینا هم گفته آنها را تصدیق کرد و 
حاضر شد که شیعه شود. 


زنان شیعه در شب جمعه, او را برداشتند و به داخل قبه شریفه مقام امام 
زمان علیه السلام بردند و خودشان دم در نشستند. چون پاسی از شب 
گذشت, زن نابینا در حالی که کوری چشمش برطرف شده بود, به میان 
زنان شیعه آمد, یک یک آنها را نشاند و مشغول شرح دادن شکل لباس ها و 
رت الات آنما شدوفنی: زنان.نفین کردند که امین شدم مسوور کردجتید 
و خدا را شکر کردند و ازوی پرسیدند: «چطور شد که بینا شدی؟» 

زن گفت:«وقتی شما مرا در قبه گذاشتید و بیرون رفتید, حس کردم که 
دستی روی دستم گذاشته شد و کسی گفت: «برو بیرون که خداوند تو را 
شفا داد.» وقتی به خود امدم, دیدم کوری ام برطرف گردیده و قبه پر نور 
شده. آنگاه مردی را که با من 


ص: 109 


حرف زده بود, دیدم و از او پرسیدم:«آقا تو کیستی ؟» گفت: «من محمد 
بن الحسن هستم.» سپس از نظرم نایدید شد. »> 


سپس زنان برخاستند و به خانه های خود رفتند. بعد از این ماجرا, (عتمان) 
پسر آن زن نیز شیعه شد و عقیده خودش و مادرش خوب و محکم گردید. 
عکایت. اوه در.میان آفواآمش شهرت کرفت و ظر کس: که. ان را شتید. به 
وجود امام زمان علیه السلام پیدا اعتقاد پیدا کرد. این واقعه در سال 744 
روی داد. 


فتختینن. در آن- کنات اسنت. که ار .خعله خولای احل: افجد غالم فاحل 
پیشوای کامل, محقق مدقق, مجمع فضائل و مرجع افاضل, افتخار العلماء 
فی العالمین, کمالالمله و الدین, عبدالرحمن عمانی در ماه صفر سال 759 
حکایتی برای من نقل کرد و بعد آن را برای من نوشت و هم اکنون 
دستخط او زد من موجود است. حکایت این است: 


«بنده نیازمند به درگاه الهی, عبدالرحمن بن ابراهیم قبایقی می گوید: من 
در شهر خود می شنیدم که مولای بزرگوار معظم جمال الدین, پسر شیخ 
اجل «اوحد فقیه نجم الدین جعفر بن زهدری» سکته ناقص کرده و بعد از 
مرگ پدرش, جده پدری اش او را همه گونه معالجه کرده. ولی ار 
نبخشیده است. 


برخی به جده او گفتند کهطبیب از بغداد بیاور. او هم اطبای بغداد را طلبید 
و انها مدتی طولانی به معالجه وی پرداختند. ولی بهبودی نیافت.بعدا به 
جده اش گفتند: «یک شب او را به قبه شریفه که در حله و معروف به 
«مقام صاحب الزمان علیه السلام » است ببر و بگذار که تا صبح آنجا 
باشد. شاید خداوند او را شفا دهد.» جده او هم او را به آنجا برد و در همان 
خا ضاعت السان له اسلام اه را اند و لح ستظ رف رورو 


چندی بعد میان من و او رشته دوستی برقرار شد. به طوری که کمتر از 
هم جدا می شدیم. او خانه ای داشت که محترمین حله و جوانان آنها و 
فرزندان اشتر اف دز انجا خمع من دندوب کفتکو افی برداختنه, مرن در 
آنجا این حکایت را از او پرسیدم و او 
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گفت: «من فلج شده بودم. اطبا مرا جواب کردند.» بعد حکایت را همان 
طور که مکرر در حله از دیگران شنیده بودم, نقل کرد تا به اینجا رسید که 
گفت: «وقتی جده ام مرا به قبه صاحب الزمان علیه السلام برد که شب را 
در آنجا بمانم, ناگاه دیدم آن حضرت آمد و فرمود: «برخیز » گفتم: «آقا! 
یک سال است که نمی توانم ی » فرمود:«به اراده خدا برخیز » 
سپس دستم را گرفت و کمک کرد تا برخاستم و اثر فلج که داشتم برطرف 
گردید. ری و ی و 
سم میرک بردند. جوری که لباس دیگر آوردند و به من پوشاندند. سپس در 
حالی که اصلا اثری از سکته و فلج در من نبود, به خانه رفتم و لباس خود 
را 1 به صاحبانش پس دادم.» 


این حکایت را در موقعی که او زنده بود. من مکرر از وی شنیدم که برای 
مردم نقل می کرد يا برای کسانی که از وی می پرسیدند. حکایت می کرد. 


از جمله حکایتی است که از افراد موثق شنیده ام. این حکایت نزد اغلب 
اهالی نجف اشرف که سلام خدا| بر بلند کننده درجه ان شهر, بعنلی 
امیرالمومنین ن علیه السلام باه مشهور و معروف است. حکایت این است: 


این خانه که فعلا - یعنی سال 789 - من در آن سکنی دارم. مال شخصی 
بود به نام «حسین مدلل» که مردی خیراندیش و نیکوکار بود و محلی را در 
انجا به نام اوء «ساباط مدلل» می گفتند. این خانه به دیوار حرم مطهر 


امیرالمومنین علیه السلام وصل است و در نجف مشهور است. حسین 

مدلل مردی عیالوار بود. 

تا اینکه روزی او مبتلا به سکته ناقص شد. به طوری که دیگر قادر به 

ایستادن نبود و در موقع ضرورت» عیالش او را بلند می کرد. او مدت 

مدیدی را بدین منوال گذراند و این موجب شد که فقر و تنگدستی سختی 

به زن و فرزندانش روی آورد, تا جایی که محتاج به مردم شدند و مردم هم 
مات رف 
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در یکی از شب های سال 720 هجری که یک چهارم از شب گذشته بود, 
حسین همسرش را بیدار کرد. با بیدار شدن او. بقیه هم بیدار شدند. ناگاه 
دیدند داخل و بالای خانه پر نور شده, به طوری که چشم را خیره می کرد. 
زن و فرزندانش پر سید ند («چه خبر است؟» گفت: هم اکنون امام زمان 
علیه السلام آمد و فرمود: «حسین, برخیز » من گفتم: «اقارافت نت که 
نمی توانم برخیزم.» حضرت دست مرا گرفت و بلند کرد.دیدم ناراحتی که 
داشتم برطرف شده و اینک حالم خوب و از هر نظر رضایت بخش 
است.سپس فرمود: «من از اين گذر سرپوشیده به زیارت جدم می روم و 
تو هر شب آن را قفل کن.» گفتم: «آقا! با گوش و دل فرمانبردار خدا و 
شما هستم.» 


آنگاه برخاست و به زیارت حضرت امیرالمومنین علیه السلام رفت. من هم 
خدا را شکر کردم که این نعمت را به من روزی کرد. گذر مذکور تاکنون 
مورد احترام مردم است و در مواقع نیازمندی, برای آن نذر می کنند و هیچ 
گاه نذرکننده, از برکت وجود امام زمان علیه السلام ناامید نمی شود. 


و از جمله حکایتی است که شیخ بزر گوار, دانشمند فاضل, شمس الدین 
محمد بن قارون سابق الذکر نقل می کرد و می گفت: مردی در دهکده 
معروف به «دقوسا» واقع در کنار فرات بزرگ زندگی می کرد به نام 
«نجم» و ملقب به «اسود». وی مردی خیرخواه و نیکوکار بود و زنی به نام 
فاطمه داشت. او نیز زنی صالحه بود و دو فرزند یکی پسر به نام علی و 
دیگری دختر به نام زینب داشت. از سوء اتفاق,.مرد و زن هر دو نابینا شدند 
و سخت ناتوان گشتند. این قضیه در سال 712 اتفاق افتاد. زن و مرد 
مدت مدیدی را بدین گونه گذراندند تا اینکه در یکی از شب ها, , زن حس 
کرد که دستی روی صورتش کشیده شد و کسی گفت: «خداوند نابینایی تو 
را برطرف ساخت. برخیز و برو نزد شوهرت ابوعلی و در خدمتگزاری او 
کوتاهی مکن » زن هم دیدگان خود را گشود و دید که خانه پر از نور است 
و دانست که او قائم آل محمد صلی الله علیه و آله بوده است. 
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همچنین در کتاب کشف الغمه می نویسد: و از جمله حکایتی است که یکی 
از علمای بزرگ ما نقل کرده و به خط میارک خود چنین نوشته است: 


از محیی الدین اربلی که گفت: روزی در خدمت پدرم بودم. دیدم مردی 
نزد او نشسته و چرت می زند. در آن حال عمامه از سرش افتاد و جای 
زخم بزرگی در سرش نمایان گشت. پدرم پرسید: : «اين زخم چه بوده؟» 
ی ی ی و ی و جنگ 


گفت: یک بار به مصر سفر می کردم و مردی از اهل «غژه» هم با من 
همراه گردید. در بین راه درباره جنگ صفین به گفتگو پرداختیم. همسفر من 
گفت: «اگر من در جنگ صفین بودم. شمشیر خود را از خون علی و یاران 
او سیراب می کردم » من هم گفتم: «اگر من نیز در جنگ صفین بودم, 
شمشیر خود را از خون معاویه و پیروان او سیراب می کردم ! اینک من از 
یاران علی علیه السلام و تو از یاران معاویه ملعون هستی. ی 
کنیم » پس با هم درآويختيم و زد و خورد مفصلی کردیم. یک وقت متوجه 
شدم بر اثر زخمی که برداشته ام , دارم از هوش می روم در آن آثنا دیدم 
شخصی مرا با گوشه نیزه اش بیدار می کند.چون چشم گشودم., از اسب 
فرود آمد و دست روی زخم سرم کشید و فی الوقت زخم بهبودی یافت. 


آنگاه گفت: «همین جاأ بمان 4»آنگاه نایدید شد و اندکی بعد در حالی که سر 
بریده همسفرم را که با من به توا پرداخته بود, در دست داشت., با 
چهارپایان او برگشت و گفت: «اين سر دشمن توست. تو به یاری ما 
برخاستی, ما هم تو را ۳ کردیم. چنان که خداوند هر کس که او را یاری 
کند, نصرت می دهد.» 


پرسیدم:«شما کیستید؟» گفت: «من صاحب الامر هستم.» سپس فرمود: 
«منبعد هر کس پرسید این زخم چه بوده؟ بگو اثر ضربتی است که در 
صفین برداشته ام + 


و از جمله حکایتی است که سید زاهد فاضل. رضی الدین علی بن محمد 


بن جعفر بن طاوس حسینی در کتاب «ربیع الالباب» نوشته و نقل ان برای 
من به درجه صحت رسیده است. سید بن طاوس در کتاب مزبور نوشته 


1 ت: حسن بن محمد بن 
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قاسم برای ما حکایت کرد و گفت: روزی من و شخصی که از مردم نواحی 
کوفه بود و او را «عمار» می گفتند, در راه «حمالیه» از توابع کوفه با هم 
برخورد کرده و درباره امام زمان علیه السلام گفتگو کردیم. عمار گفت: 
«می خواهم داستان عجیبی را برایت نقل کنم.» گفتم: «هر اطلاعی داری 
بیان کن.» 


گفت: «وقتی کاروانی از قبیله (طءت) به کوفه آفند و از ما غله خریدند. مرد 
بزرگی که رئیس کاروان بود هم میان انها بود.من به یکنفر گفتم: «برو و 
ترازو را از خانه علوی بیاور.» آن مرد بدوی گفت: «در میان شما علوی هم 
وجود دارد؟» گفتم: «سبحان الله ! بیشتر مردم سادات هستند.» 


مرد بدوی گفت: «به خدا قسم علوی و سید آن بود که من او را در یکی از 
نقاط از دست دادم. پرسیدم. : «موضوع چیست؟» گفت: «ما سیصد تن پا 
کمتر بودیم و از جایی گریخته و سه روز در بیابان بدون نان و آب به سر 
ریما آننکه کرس ین تخت ره فاخسار اوعد 


یکی از ما گفت: «بگذارید قرعه به نام اسب های خود بزنیم و به هر کدام 
اصایت کرد. آن را کشته سد جوع کنیم.» رأی همه بر اين قرار گرفت. 
سپس قرعه انداختیم وبه اسب من اصابت کرد. من گفتم:«قرعه اشتباه 
بود؛ این بار قبول ندارم » بنا گذاشتیم بار دیگر قرعه بیندازیم. بار دوم هم 
قرعه به اسب من اصابت کرد. باز من نپذیرفتم و گفتم: «باید برای 
سومین بار قرعه بیندازیم » بار سوم نیز قرعه به اسب من اصابت کرد. 
اسب من مساوی با هزار دینار بود و ان را از پسرم بیشتر دوست داشتم. 


وقتی دیدم که باید او را بکشیم, گفتم: «اجازه دهید که من سواری مفصلی 
از آن بگیرم, زیرا| تاکنون بیابانی به این همواری برای اسب سواری نیافته 
ام:» انگاه-تتنوار شدم وتا نزدیکی تنل دوری. که یک فرسخ: از ما ذور :نود 
دواندم. چون به دامنه تل رسیدم. زبی را دیدم که داشت هیزم جمع می 
کرد. 


پرسیدم: «تو کیستی و کسانت کیستند؟» گفت: «من کنیز یک مرد علوی 
هستم که در این بیابان است.» سیس از جلو من گذشت. من عبای خود را 
بر سر نیزه کردم, 
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نزد رفقایم برگشتم و گفتم: «مزده باد که مردمی در نزدیکی شما سکونت 
دازند 4 بسش.شمحی خر کت کردیم یف آن بت رقم دیدن در ون 
وسط بیابان بر سر پاست و مرد خوش سیمایی که از همه کس زیباتر و 
موی سرش آفتزان بود, در حالی که می خندبد, بیرون اه که به ما 
خوشامد بگوید. 


من به او گفتم: «ای آبروی عرب ! آب به ما برسان » او کنیزش را صدا| زد 
و گفت: «آب بیاور 4» کنیز دو ظرف ات آورد و به او داد. او نخست قدری 
از آن را نوشید و بعد دستی در آن برد و به ما داد و ما هم آشامیدیم. یکی 
می نوشید و به دیگری می داد و به همین ترتیب تا نفر آخر آشامید. وقتی 
ظرف.ها را پنتن ما بر‌گرداندنده دیدیی اضلا آب آنها کم نشنده بود. 


وقتی سیراب شدیم؛ باز به آن مرد گفتیم: «ای آبروی عرب ! ما گرسنه 
ایم.» این بار خودش به چادر برگشت و طبق کوچکی که غذا در آن بود, به 
دست گرفت؛ , بیرون اد و دست در آن گذاشت و گفت: «ده شبن دم نف 
بيایید و تناول کنید.» ما همه از آن غذا خهودیم و نف خدا فشتم. آن»غدا قه 
تغییر کرد و نه کم شد ! بعد به او گفتیم: «می خواهیم از فان ره برویم > 
گفت: «مقصود شما ان راه است.» و بادست به شاهراهی اشارهکرد و ما 
به راه افتادیم. 


وقتی از او دور شدیم؛ تک از ما گفت: «شما از منزل خود برای نامز 
معیشت خارج شده اید. با اینکه روزی به دست شما آمد, ولی آن را از 
دست دادید.» (یعنی برویم و اثاث آن مرد را غارت کنیم !) یکی از ما او را 
از اين عمل برحذر داشت و دیگری گفت: «برویم و غارت کنیم » سرانجام 


پس بر گشتیم, چون او دید که ما برمی گردیم, کمربند خود را محکم بست, 
شمشیری برداشت و حمایل کرد. نیزه خود را به دست گرفت, سوار اسب 
اشهب شد و جلو آمد و گفت: «نفس زشتکار شما عمل زشتی برای شما 
باقی نگذارد» گفتیم:«اتفاقا چنین قصدی داریم.» سپس حرف های 


درشتی به وی گفتیم و او طوری 
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خشمگین شد که از خشم و صدای او, همه به وحشت افتادیم و از پیش 
رویش گريختيم. آنگاه روی زمین خطی میان خود و ما کشید و گفت: «به 
جدم پیغمبر قسم که اگر یکنفر از شما از اين خط بگذرد. گردتش را می 
زنم.» پس ما با رسوایی مراجعت کردیم. به خدا قسم علوی حقیقی او بود 
نه امثال اینان که در کوفه هستند.»(1) 


این نود آنجه‌ما ار کاب خالساطان السفرع.عن اهل الانسات» در اش خفل 
کردیم. 


موّلف: کلمه «شرکه» به معنای ریسمان صید است و منظور از آن در 
اینجا ریسمان است. کلمه «تعیط» به معنای جلب و فریاد است و کلمه 
«مشوار», شخص مورد مشورت و نظر است و به معنای آنچه دابه, از 
علف خود باقی می گذارد و به معنای مکانی انجت که ها ریات کر آنسا 
رها می گردند. 


شیخ هنتجب الدین در کتاب «فهرست» می نویسد: «تاثر باللّه مهدی بن 
ناتربالله حسینی جیلی» نخست زیدی مذهب و مدعی پیشوایی زیدیه بود و 
در گیلان خروح کرد. سیس به مذهب نی عشری برگشت. او احادیئی 
روایت کرد و مدعی بود که حضرت صاحب الامر را دیده است و چیزها از 
آن حضرت روایت می کرد . 


و نیز در کتاب مزبور می گوید: ابوالحسن علی بن محمد بن علی بن 
ابوالقاسم علوی شعرانی 5 تست هت ِ به شرف ملاقات امام 
احادیتی هم تنعل کرده است: 


و هم گوید: ابوالفرج مظفر بن غقلی بن حسین حمدانی, مردی موثق و 
ممرد اطمتان است. آه اسر ای امام صاحت الوعان یه الشلام ازست: 
شیخ مفید را درک کرد و در محضر درس سید مرتضی و شیخ ابو جعفر 
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1 اتسلطان المفرج: 42:37 


باب بیست و پنجم : خبر سعد بن عبدالله اشعری و تشرف وی به حضور امام مهدی علیه السلام و 
پرسش هایی که از ان حضرت کرده است 


1 کمال الدین: تس یاه تمی ی و من شوق زیادی برای جمع 
آنزت کانب‌های دا شم کهمتضعل بر عاوم مشکله و دطیق اما با نمی 
خواستم با مطالعه آنها حقایق (مذهب شیعه) را به خوبی آشکار کنم و از 
آنچه که موجب اشتباه مردم می شود سخن نگویم تا اگر با مخالفین طرف 
یت اسط اهض امص مم ات ارم اه ورام 


من سخت پابند مذهب شیعه ائتی عشری بودم و هنگام مناظرات با اهل 

تسنن, از تأمین جانی و سلامتی خود چشم می پوشیدم و منتظر مناظره و 
۱ ان اه 
ان امس موی رای ای ی 
شدم که در کشمکش عقیده سختگیر, در دشمنی بسیار کینه توز, در جدل 
و پیروی از باطل از همه متعصب تر, در سوال از موضوعات دینی و علمی, 
ار و ار دا هر 


یک روز ناصبی مزبور در اثنای مناظره به من گفت: «ای سعد! وای بر تو و 
سرزنش و خلافت 
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آنها را انکار می کنید. این صدیق (ابوبکر) کسی است که به واسطه سابقه 
اسلامش, بر تمام اصحاب پیغعمبر فائق گردید. آپا نمی دانید که پیغعمبر 
ضلی الله علیه و ال او اه این متظور با سودیه عان برد کف دانشست 
او خلیفه بعد از وی است و اوست که از قرآن پیروی می کند و زمام امور 
مسلمین را به دست می گیرد و دفاع از ملت اسلام به او واگذار می 
نود ؟ برآکند کی ها زا شامان:هن بکشدر از دهم ریختن کازها. جلو کیری به 
عمل می اهر دود الم زا ان هی تا ید و ده رنه تشیام بر ای فره 
بلاد شرک گسیل می دارد؟نمی دانید که او همان طور که به نبوت خود 
اهمیت می داد. برای منصب جانشین خود هم اهمیت قائل بود؟ 


می دانیم که هر گاه کسی در جایی پنهان می شود يا از کسی فرار می 
کند,. قصدش این نیست که جلب مساعدت و یاری کسی را کند (یعنی 
پیغمبر احتیاج به مساعدت و یاری علی علیه السلام نداشت ! بنابراین 
ی 
0 برای ما روشن می گردد که مقصود پیغمبر اين بود که ابوبکر 

به عللی که شرح دادیم, با خود به غار ببرد. و از اين نظر علی علیه 
و ی و ۳ 
جهت علی را با خود نبرد و بردن او برایش دشوار بود. مضافا به این که 
می دانست اگر علی کشته شود. برای پیغمبر مشکل نیست که دیگری را 
به جای وی تعیین کند تا در کارهای مشکل جای علی را بگیرد » 


تیزم کی من در رد او پاسخ های گوناگونی دادم ولی او هر 
یک از آنها را نقض و رد می کرد. بعد گفت: «ای سعد ! بگذار ایراد دیگری 
از شما بخیره تا بیتی شما زافصی ها به.خای فالیده شود آیا:شما عقیده 
ندارید که ابوبکر صدیق که از پلیدی اوهام پیراسته است و عمر فاروق که 
مدافع ملت اسلام بود, نفاق خود را پنهان 
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می داشتند و استدلال به شب عقبه می کنید؟(1)ای سعد! بگو بدانم 
ابوبکر و عمر از روی میل اسلام اوردند یا به طور اجبار بود؟» 


سعد گفت: برای برطرف ساختن این ایراد چاره ای اندیشیدم که تسلیم آن 
اشکال نشوم و بیم آن داشتم که اگر بگویم ابوبکر و عمر از روی میل 
اسلام. آوردنده اه بکوید. که.با این :فضفا: دیگر پیدانش تفای در دل: آنها 

فعتی نذار هه که نقاق.هنحامی: به: فلت ادفن ره فین: اند. که هییت: .و 
هجوم و غلبه و فشار سختی, انسان را ناچار سازد که بر خلاف هیل قلپی 
خود ار چنان که خداوند در این آیة فرموده: ب« روا بات قالوا 
چا بالله وحَدَة و کَقَژنا یما کّا به مُشرکین قَلَم تک هم اتمانقع: لا ۶اه 
بأسَنا», اش کون شستنن: اغداب آ ها را دیوند گفتند: «فقط به 9 ِ 
آور دنم و بدانچه با او شریک می گردانیدیم کافریم. و[لی ] تحامف. که 
عذاب ما را مشاهده کردند. دیگر ایمانشان برای آنها سودی نداد. 2(1)و 
اگر بگویم که آنها با بی میلی و اجبار اسلام آوردند. مرا مورد سرزنش 
قرار می داد و می گفت که موقع اسلام آوردن آنها, شمشیری کشیده نشد 
که موجب وحشت آنها شود. 


ناچار عمدا از وی روی گردانیدم (و سخن نگفتم)؛ , در حالی که تمام اعضایم 
از شدت خشم آماس کرده بود و جگرم از غصه می خواست پاره شود. 
ار ان ماهر وا و ما ها ان هت 2 2 
کسی نیافته بودم به من پاسخ دهد, در توماری یادداشت کرده بودم تا از 
احمد بن اسحاق (قمی) که بهترین مردم شهر من (قم) و از خواص حضرت 
امام حسن عسکری علیه السلام بود. سوال کنم 
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1- . شب عقبه, شبی بود که پیغمبر اکرم از جنگ «تبوک» مراجعت می 
فرمود و در حالی که عمار یاسر مهار شتر حضرت را به دست گرفته و 
خذیفه یماتی آن را می راند, چند نفر تقابدار جلو آمدند و شتر خضرت را 
رم دادند, جوری که نزدیک بود پیغمبر به زمین بخورد. این چند نفر نقابدار, 
در کتب مربوطه شناسانده شده اند که چه کسانی بوده اند. 

2 . غافر / 85 


در آن موقع احمد بن اسحاق قمی به سفر سامره رفته بود. من هم پشت 
سر او حرکت کردم تا در کناراستخر ابی به او رسیدم. وقتی با او مصافحه 
کردم گفت: «خیر است » گفتم: «اولا خواستم خدمت شما برسم و ثانیا 
طبق معمول, سوالاتی دارم که مر حواهم جواب مرحمت ی [سقا ان 
عسکری 1 به تفاخره‌فی روم ۱۹ از بان و 
تنزیل قرآن دارم که می خواهم از آن حضرت بپرسم. تو هم بیا و فرصت 
را غنیمت دان و از محضر مبارک آقا استفاده کن. چه وقتی به خدمت آن 
خضرت رسد دربایی خواهی دید که کحانتب و غرانب ان به اتصام.تعی 
رسد.» 


پس وارد سامره شدیم و به در خانه آقا امام حسن عسکری علیه السلام 
رفتیم و اجازه ورود خواستیم. حادفت: امه مارا به خانه برد. احمد بن 
اسجاق, انبانی را که در پارچه ای بسته و صد و شصت کیسه درهم و دینار 
در آن بود و سر هر کیسه ای با مهر صاحبش بسته بود, روی دوش گذاشت 
و بدین گونه وارد خانه حضرت شدیم. 


من نمی توانم مولی امام حسن عسکری علیه السلام را در آن لحظه که 
دیدم و نور رویش ما را تحت الشعاع قرار داد, به چیزی جز اینکه بگویم 
مثل ماه شب چهارده بود, تشبیه ک 


طفلی که در خلقت و منظر ؛ به ستاره مشتری می ماند و موی سرش از دو 
سوی تا به گوشش می رسید و میان آن باز بود. همچون الفی که در بین 
دو واو قرار گیرد, روی زانوی راست امام نشسته بود و یک انار زرین که 
نقش های بدیعش در میان حلقه گوناگون و رنگارنگ آن می درخشید و 
تیه از رسای اهل بصره به آن حضرت اهدا کرده بود, جلوی امام نهاده 

د. امام حسن عسکری علیه السلام قلمی در دست داشت و تا می 
ات سطری در بیاضی که به دست گرفته بود بنویسد, ان ظافل: 
انگشتان حضرت را می گرفت. حضرت هم آن انار زرین را می انداخت 
روی زمین و طفل را به گرفتن و آوردن آن مشغول می کرد تا مانع نوشتن 
حضرت نشود. 


ص: 119 


ما به حضرت سلام کردیم. امام علیه السلام هم با ملاطفت جواب داد و 
اشاره کرد که بنشینیم. موقعی که حضرت از نوشتن نامه فارخ شد؛ احمد 
بن اسحاق, انبان را از میان پارچه بیرون آورد و جلوی حضرت گذاشت. 


حضرت نگاهی به طفل کرد و فرمود: «فرزندم ! مهر از هدایای دوستان و 
شیعیانت برگیر » طفل گفت: «اقا! ایا سزاوار است که دستی به این 
پاکی, به طرف این هدایای الوده و اموال پلید که حلال و حرام انها با هم 
مخلوط گشته است, دراز شود؟»حضرت به احمد بن اسحاق فرمود: «ای 
پسر اسحاق ! انچه در انبان است بیرون بیاور تا فرزندم حلال ان را از 
حرام جدا کند.» 


چون احمد بن اسحاق کیسه اول را درآورد. طفل گفت: «اين کیسه فلانی 
پسر فلانی از فلان محله قم است که شصت و دو دینار در آن است؛ چهل 
و یدج دینار آن از پول زمین سنگلاخی است که صاحبش فروخته و از 
برادرش به ارت برده بود. چهارده دینارش از پول : نه طاقه پارچه است و 
سه دینار هم اجاره دکاکین است.» امام حسن عسکری علیه السلام 
فرمود: «راست گفتی فرزندم ! حالا به این مرد نشان بده که حرام آن چند 


است.» 


طفل گفت: «یک دیناری که سکه ری دارد, در فلان تاریخ ضرب شده و 
نقش یک رویش پاک گردیده, با قطعه زری که وزن آن ربع دینار است 
ذرآوز نو ملاخظه کن اعلت رام بفین اما اب اشت. کم.صاعب: ان در قلان 
ماه و فلان سال. یک من و ربع پنبه ریسیده کشید و به یک نفر جولا که 
همسایه او بود داد. بعد از مدتی دزد پنبه ها را از جولا دزدید. او نت 
جریان را به صاحب پنبه اطلاع داد, ولی او گفت ۰«دروع می گویی » 


سپس یک من و نیم پنبه ریسیده نازک " تر از رشته خود که به او سیرده بود, 
عوض آن از جولا گرفت. آنگاه آن رشته را پارچه کرد و فروخت و این دینار 
با قطعه زر, پول آن است » وقتی اخمد بن اسخاق در آن. کیننه را کشود, 
امد ای منان دتارها 


ص: 120 


نوشته بود و ان قطعه زر را با همان نشانی بیرون اورد. 


آنگاه احمد بن اسحاق کیسه دیگری رن او (یشتین آزد آنکه:مهز ان را 

بگشاید). طفل گفت: «اين کیسه مال فلانی پسر فلانی ساکن فلان محله 
قم است و پنجاه دینار در آن است که برای ما حلال نیست دست به آن 
بزنیم.» حضرت پرسید: : «برای چه؟» طفل گفت: «زیرا اين پول گندمی 
است که صاحب ان موقع تقسیم با زارعی که شریک او بود, حیف و میل 
کرد. به این نحو که وقتی سهم خود را برمی داشت. پیمانه را پر می کرد و 
چون نوبت به شریکش می رسید, پیمانه را کم می گرفت.» امام حسن 
عسکری علیه السلام فرمود: «راست گفتی فرزندم » 


آنگاه حضرت فرمود: «ای پسر اسحاق ! تمام این پول ها را جمع کن و به 
صاحبانش برگردان یا سفارش کن که به آنها برسانند. ما احتياجي به آنها 
نداریم . فقط پارچه آن پیرزن را بیاور 4 احمد بن اسحاق گفت:«آن پارچه 


را من در خورجین گذاشته بودم و اصلا فراموش کرده بودم.» 


وقتی که او رفت تا پارچه را بیاورد. امام حسن عسکری علیه السلام 
نگاهی به من کرد و فرمود: «ای سعد ! تو برای چه امده ای؟»عرض کردم: 
«احمد بن اسحاق مرا تشویق به زیارت اقایم کرد.» فرمود: «مسائلی را 
که می خواستی بیرسی چه کردی؟» عرض کردم: «آقا! همچنان بلاجواب 
مانده .است.» فرمود: «آتچه را که به نظرت .هی .رمنده. از. نور چشنمم. من 
الک فا دسا کرعضای ظفل اشارن کر 


من روی به آن آقازاده کرده و عرض کردم: «[قا و آقازاده ما! از اجداد 
شتفا »بر اضر‌ها روایت کردم اند که بعنیر. خدا ءضلی الله عایه و الم اخییان 


طلاق زنان خود را به دست امیرالمومنین علیه السلام داده بود. حتی 
روایت شده که علی علیه السلام در جنگ جمل, برای عايشه پیغام فرستاد 


که اسلام و پیروان آن را گرفتار فتنه خود کردی و فرزندان خود را از روی 
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حضرت را طلاق داده بود.» 


امام زمان علیه السلام پرسید: «طلاق به معنی چیست؟»عرض کردم: 
«یعنی رها کردن زن (که اگر بخواهد شوهر کند آزاد باشد).» فرمود: «اگر 
ی سای وال ای وا ود کر و سر 
جایز نبود که آنها بعد از پیفمبر شوهر کنند؟» عرض کردم: «زیرا خداوند 
متعال ازدواج آنها را (بعد از پیغمبر) حرام کرده بود.» فرمود: «پس چگونه 
وخلت یمیس آنها را رها گرد انید؟ »> کوض کردم «افا رادم -عریر ز سعی 
طلاقی که پیعمیر صلی الله عله و آله عکم آن را نم امیرالهومین, عایه 
السلام واگذار کرد چیست؟» 


فرمود: «خداوند متعال مقام زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله را بزراک 
داشت و آنها را به شرف مادری موّمنین فائز گردانید. پیغمبر هم به 
اه له اسلا فرمورء ها لیا این. سرافت. با وفتی. که 
اطاعت می کنند برای آنها خواهد بود. ولی هر کدام بعد از من نافرمانی 
خداهکد با وه هه مسر مور رد اش اما رانا ناه نکرا رها 
اگر بخواهند با دیگری ازدواج کنند و از مقام ام المومنینی ساقط گردند.» 


غرن کرد <«فاختته مییته: که کر زن در ایام قدم مرتکت آن کردد و مزر 
می تواند او را بیرون کند. چیست؟» فرمود:«مقصود از فاحشه مبینه. 
مساحقه است نه زنا دادن. زرا زنی که زنا داد و حد بر او جاری شد. اگر 
کسی بخواهد با وی ازدواج کند, به واسطه حدی که به او زده اند, مانعی 
ندارد. ولی اگر مساحقه کرد, باید او را سنگسار کرد. سنگسار کردن برای 
زن ذلت و خواری است, چون کسی که خداوند دستور سنگسار کردنش را 
تاه ات توا وتا وا مه کش اک ایا کنو مرا از 
خود دور کرده است. لذا کسی نمی تواند که او را نزدیک 0 


عرض کردم: «یا آبن رسول اللّه! اینکه خداوند به حضرت موسی 
فرمود:«قَاخْلع تعلیک اک بالواد المْمَدّس طر را تم وم رون 
آور که نو در وادی 
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مقدس «طوی» هستی )(1) مقصود چه بوده؟ چه فقهای فریقین, عقیده 
دارند که : نعلین حضرت موسی از پو ست مردار بوده ۱ ست .> 


فرمود: «هر کس این عقیده را داشته باشد, به موسی علیه السلام افترا| 
ستهق ان پیغمبر را جاهل دانسته است. جون لب از قو حان بپرون 
نبوده ؛ اگر نمازش صحیح بوده, پوشیدن آن کفش در آن زمین هم برای او 
جایز بوده است. زا هر. قدر آن زمین مقدس و پاک باشد, مقدس تر و 
۳۹ ی 
وا وا و ۱ 
نمی دانسته و از آنچه نماز با آن جایز است و آنچه جایز نیست. اطلاع 
نداشته است و این نسبت به پیغمبر خدا کفر است. « 


عرض کردم: «آقا! تأویل آن چیست؟» فرمود: (در آن شبی که مونشی: با 
زن خود در صحرای سینا بود و از دور اتشی دید و زنش را رها کرد و به 
دنبال آتش به کوه طور امد) موسی علیه السلام در آن بیابان مقدس با خدا 
مناجات کرد و عرض کرد: «پروردگارا! من محبت خود را نسبت به تو 
خالص گردانیده ام و دلم را از غیر تو شستشو داده ام.» در عین حال او 
علاقه زیادی به ژزن خود داشت (که او را در بیابان در حال وضع حمل رها 
کرده بود). خداوند فرمود: «قَاحْلع تعلَیِی». (نعلینت را از پا درآور!) یعنی 
اگر دوستی تو نسبت به من خالص است و دلت را مین هن 
شستشو داده ای, ريشه محبت زن و فرزندت را از دل بکن » 


غرحن. گرنمه نصا این -رسول. آلله! تاویل دکمتعص» 2 اخیست 4٩‏ قرو 
فان خروف از اضار کت است. که خواونه بف اظاع ر کسا غايه السلام 


بنده اش رساند. 
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سپس آن را برای محمد صلی الله علیه و آله نیز حکایت کرد و آن بدین 
گونه بود. : زکریا از خداوند خواست که اسامی پنج تن را به او بیاموزد. . بلس 
خب رتیل اهد و آنرا به-وی باد داد ان ان وه ی مق کر اشامن 
محمد و علی و فاطمه و حسن را به زبان می آورد, مسرور می شد و غم 
هایش برطرف می گردید, ولی چون نام. «حسین»* راانه زیان می. آورد: 
چندان می گریست که گلویش می گرفت و نفسش قطع می شد. 


تفن کفت: دا وندا ام اعه‌می شود کم هر کام-اسامی ان هار نزن زا 
می برم غم هایم تسکین می یابد, ولی وقتی نام حسین را می برم اشکم 
جاری می گردد » خداوند متعال داستان آن را به وی اطلاع داد و فرمود: 
«کهیعص. «کاف» اسم کربلا؛ «ها»هلاک عترت پیغمبر صلی الله علیه و آله 
«یاء» یزید پلید ظالم به حسین علیه السلام ؛«عین» عطش آن حضرت؛ و 
«صاد» صبر آن بزرگوار است. نا 


چون زکریا اين را شنید, تا سه روز از مسجدش خارج نشد و مانع از آن 
گردید که مردم نزد او بيایند. در این سه روز مرتب گریه و زاری می کرد و 
در آن حال می گفت: «خداوندا! آیا بهترین خلق خود را به مصیبت 
فرزندش مبتلا می سازی و امتحان این واقعه جانگداز را به نابودی او فرود 
قی آوری پروزد کارا !ابا لاس آننرمصیت قطمی را مکن علی:و فاطمه 
می پوشانی و عم و اندوه آن را به دل آنها می اندازی ؟» 


آنگاه گفت: «پروردگارا! پسری به من روزی فرما که در این سن پیری 
چشمم به او روشن گردد؛ او را وارث و جانشین من کن و او را برای من 
مثل حسین برای محمد صلی الله علیه و اله قرار بده. وقتی او را به من 
ارزانی فرمودی, مرا مفتون محبت او گردان. سیس مرا در مرگ او مبتلا 
کن, چنان که محمد صلی الله علیه و آله حبیب خود را در مرگ فرزندش 
سوگوار می سازی.» 
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خداونف بستی :را بر او خوهیت فرطوه و رگرب را ذن‌هرک ای عرادار ساخه: 
این خود داستانی طولانی دارد.» 


عرض کردم: «آقا! چه مانع دارد که مردم خودشان امامی برای خود 
انتخاب کنند؟» فرمود: «امام مصلح يا مفسد؟»عرض کردم: «البته امام 
مصلح.» فرمود: «امکان دارد که مردم به نظر خود امام مصلحی انتخاب 
کنند, ولی در واقع مفسد باشد؟» گفتم: «آری » 


فرمود:«همین علت است که مردم نمی توانند امام انتخاب کنند.اکنون با 
دلیلی که عقلت تون به آن پیدا کند, برای تو شرح می دهم ؛ آیا پیغمبرانی 
که خداوند انها را از میان خلق برگزید و کتاب های اسمانی بر آنها نازل 
فرمود و با وحی و عصمت تایید کرد مانند موسی و عیسی که سرامد 
مردم عصر خود بودند و در انتخاب (نماینده خدا) از انها داناترند, همه با 
وفور عقل و کمال (دانشی که داشتند), امکان دارد که منافقی را به گمان 
اینکه موّمن است انتخاب کنند ؟» 


عرض کردم: «نه. ممکن نیست.» فرمود: «اين موسی کلیم خداست که با 
همه وفور عقل و کمال و علم و نزول وحی بر او, هفتاد مرد را از میان 
اعبان فوم.و بزرکان. امش انتشاب کرد با آنها را به یقات پروردگارشض 
بیرد. با اینکه شکی در ایمان و اخلاص آنها نداشت.با اين حال آنها منافق از 
کار درآمدند. قال اللّه تعالی: «و اْتاز موسی وه سَْعین رجْلا لمیقایتنا», 
و موسی از مپان قوم خود هفتاد مرد براي میعاد مابرگزید. 1(7): انجا که 
می فرماید ««قالوا آن من لک عتّی تری ال جهرت», (تا خدا 
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را آشکارا نبينیم. هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد )(1), «فََحَحََهم الطَاعقَة 
بِظْلّهمٌ» [یس به سزای ظلمشان صاعقه آنان را فروگرفت. (2) 


مفسه افخان کرنمه رای که مان مش کرد کمه اقرا رضا لا ا کات 
کرده, یقین می کنیم که انتخاب نماینده خدا, حق ذات اقدس الهی است که 
از آنچه در سینه ها نهفته و در دل ها جای گرفته است, اطلاع دارد. وقتی 
مس هر سوه شا بر ام ان فرار اساسا کنو ار 
حتم مهاجرین و انصار هم از اين خطر برکنار نبودند.» 


سپس مولایمان علیه السلام فرمود: «ای سعد! وقتی دشمن ادعا می کند 
که رآ دیجمت ره بت آدم اسف زاهک رابا هفو ار 
برد که او خلیفه بعد از وی است. اوست که از قران پیروی می کند. زمام 
امور مسلمین را به دست می گیرد و دفاع از ملت اسلام به او واگذار می 
شود و اوست که پراکندگی ها را سامان می بخشد, از درهم ریختن کارها 
جلوگیری به عمل می آوردر حدود الهی را جاری می سازد و دسته دسته 
سپاه برای فتح بلاد شرک. کسیل. می. دارده و وقتن ادعا کرد که پیغمبر 
همان طون که .یه تیوه خود آهمیت هی دای بر ای متضت جنشت هد هم 
ام اس یا هر ی ار ارت نمض خانم 
ان انتنظر ی را ور ینمشد که ار که تین آمسای جا وت 
به همین جهت علی را با خود نبرد و بردن او را برای خود دشوار می 
دانست ! مضافا به اينکه پیغمبر می دانست اگر علی کشته شود برای او 
مشکل نیست که دیگری را به جای علی منصوب دارد تا در کارهای دشوار 
که.علی به درد هی خورد: به کار آیته وفتین:ذشنمتت جنین کفک/ چرا 
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سی سال است و این مدت را وقف عمر این چهار نفر کرد که به عقیده 
شما خلفای راشدین هستند؟ اگر اين را می گفتی, ناگزیر از این بود که 
بگوید اری.» 


حضرت در ادامه فرمود: «آنگاه به او می گفتی آیا این طور نیست که 
پیغمبر چنان که می دانست. خلافت را بعد از وی ابوبکر و بعد از ابوبکر 
عمر و بعد از عمر عثمان تصاحب می کند و بعداز عثمان از آن علی 
است؟ باز هم ناچار بود بگوید که آری. سپس به وی می گفتی بنابراین بر 
پیغمبر صلی الله علیه و آله لازم بود که اين چهار نفر را به ترتیب با خود به 
غار ببرد و همان طور که به ابوبکر مهربانی کرد, نسبت به بقیه هم 
مهربانی کند و با بردن ابوبکر , به تنهایی. مقام سه نفر دیگر را پایین نمی 
آورد و آنها را خوار نمی کند! 


وقتی ناصبی مزبور پرسید. :> «آیا اسلام ادن ابویکر و عمر به میل انجام 
گرفت يا به طور اجبار؟» چرا به وی نگفتی کهنه به میل انجام گرفت و نه 


به طور اجبار, بلکه از روی طمع اسلام آوردند ار ابوبکر و عمر با قوم 
بهود مجالست داشتند و اخبار تورات و سایر کتبی را که از پیش بینی های 


هر زمان تا ظهور محمد صلی الله علیه و آله و پایان کار او خبر می داد. از 
ای ارف و هو ره کاس کرت لیگران 
که بخت نصر بر بنی اسرائیل مسلط گشت. و بالاخره بر عرب پیروزی می 
يابد, همان طور که بخت نصر بر بنی اسرائیل پیروز گردید.با اين فرق که 
بخت نصر در دعوی خود دروغگو بود. 


آنها هم (ابوبکر و عمر) آمدند نزد پپغمبر و او را در امر گواهی گرفتن از 
مردم به گفتن «اشهد ان لا آله الا الله» کمک کردند و به طمع اینکه بعد از 
بالا گرفتن کار پیغمبر, از جانب حضرتش به حکومت شهری نائل گردند. با 
وی بیعت کردند و چون از انجام مقصود خود مانوتن گشتند. نقاب بستند و 
با عده ای از منافقین امثال خود,از عقبه بالا رفتند که پیغمبر صلی الله 
علیه و آله را به قتل رسانند. اما خداوند نیرنگ آنها را برهم زد و آنها را به 
حال کینه خود واگذاشت و به مقصود خود نرسیدند. 
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چنان که طلحه و زبیر هم نزد علی علیه السلام آمدند و با او بیعت کردند و 
هر یک چشم داشتند که از جانب آن حضرت, به حکومت شهری برسند و 
چون مأیوس گشتند, نقض بیعت کردند و بر وی شوریدند. و خداوند هر یک 
از آنها را به سرنوشت سایرین که نقض بیعت کرده بودند, رسانید.» 


در این موقع حضرت امام حسن عسکری علیه السلام با آقازاده برخاستند 
و مهیای نماز شدند. من از خدمت آنها رخصت طلبیده, بیرون آمدم و رفتم 
ببینم احمد بن اسحق کجا رفت. , در میان راه او را دیدم که گریه می کند. 
پرسیدم: : «چرا گریه می کنی؟»گفت:«پارچه ای را که حضرت خواست. کم 
کرده ام.» گفتم: «طوری نیست, برو به حضرت بگو» 


و ی ی از 
صلوات می فرستاد بیرون آیوه پر سیدم . «هان ! چه شد؟» گفت: «دیدم 
پارچه کذابی زیر پای حضرت یهن است و امام روی آن نماز می خواند, ما 


هم خدا را شکر کردیم.» 


بعد از آن چند روز به منزل آقا آمد و رقت کردیم و طفل را پیش آقا 
ندیدیم.روز اخر که خواستیم با حضرت وداع کنیم, وقتی من به خدمت 
حضرت رسیدم, احمد بن اسحق در مقابل حضرت ایستاد و عرضکرد: «یا 
ابن رسول الله ! وقت حرکت ما نزدیک و اندوه ما زیاد است. ما از خداوند 
مسالت می داریم که رحمت خود را بر جدت محمد مصطفی و پدرت علی 
مرتضی و مادرت سیده النساء و بر دو اقای اهل بهشت. عمو و پدرت و 
ائمه طاهرین و بعد از آنها پدران بزرگوارت و وجود اقدست و فرزند 
عزیزت, پی در پی نازل کند. و امیدواریم که پیو سته خداوند مقام باعظمت 
شما را بالا برد و دشمنت را ذلیل گرداند. و این سفر را آخرین زیارت من 
قرار ندهد » 


وقتی احمد بن اسحاق این جمله را بر زبان راند. چشمان ان حضرت (امام 
جفن عسکری غلبه السلام ابر آن اسی در بت طوری که قطرات رک 
بر رخسار مبارکش جاری گشت. آنگاه فرمود: «ای پسر اسحاق ! در این 
د ها ی کذ ور 
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مراجعت به لقای پروردگار نائثل می شوی » از شنیدن این سخن, احمد بن 
اسحاق برزمین افتاد و غش کرد. ویب شنت اد عرضکرد: «آقا! شما 
را به خدا و به جدت قسم می دهم مرا مفتخر کنید به پارچه ای که آن را 
کفن خود کنم.» حصر ت دست برد زیر فرش سیزده درهم بیرون آورد و 
فرمود: «اين را بگیر و جز این خرجح مکن و انچه را خواستی (کفن) از 
دست نخواهی داد, زیرا خداوند پاداش کسانی را که اعمال نیک کنند. ضایع 


نمی گرداند.» 


پس از انکه از خدمت حضرت مرخص شدیم و به سه فرسخی شهر حلوان 
رسیدیم, احمد بن اسحاق تب کرد و سخت مریض شد. به طوری که از 
بهبودی خود صایوینی. کتتنتت: موقعی که به حلوان رسیدیم و در یکی از 
کاروانسراها منزل کردیم. احمد بن اسحاق مردی از همشهریان خود را که 
در ساکن آنجا بود: طلبید. سپس گفت: «امشب از اطراف من متفرق 
شوید و مرا تنها بگذارید.» ما هم از او دور شدیم و هر کدام به خوابگاه 


خود بر گشتیم. 


نزدیک های صبح که چشم گشودم, «کافور» خادم امام حسن عسکری علیه 
السلام را دیدم که روبه روی من ایستاده و نی گاید «خداوند عزای شما 
را نیکو و به عوض مصیبتی که به شما رسیده. پاداش نیک عطا فرماید. ما 
از سل و کفن همسفر شما فارغ شدیم. برخیزید و او را دفن کنید که او 
در نزد آقای شما؛ مقام بزرگی دارد.» سپس از نظر ما غایب گردید. ما بر 
ات سا سر ی رم ای ای 
دفن کردیم.(1) 


در دلائل الامامه طبری نیز این روایت ت نقل شده ست (2) همچنین مختصر 
آن در احتجاج طبرسی آمده است.(3) 
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مولف: کلمه «لهج» و همچنین «کلف» به معنای حریص است.«مغرما» به 
فتح میم, به معنای محجب و مشتاق است و«تسریب الجیوش», فرستادن 
قطعه قطعه سپاه است ,۰«ازودار» از چیزی به معنای رویگردانی از آن 
است و «قرم» با حرکت قاف و میم شدت اشتهای به گوشت است و 
فزای از ان در ایتجاء. شدت سنوی است.ه فیرون آنادی می: وید «افری» 
خطی میان موی سر است و «مفرق» بر وزن مقعد و مجلس, وسط سر و 
جایی است که موی در ان دو تا می شود. 


عبارت «قیض انتهائها» یعنی با سرقت آن نخ ریسیده شده, انتهای آن مدت 
را مهیا کرد و اسناد مجازی است. در احتجاج آمده: بر آن مورد زمان زیادی 
هد ه:شسازفین آن را از پیش او ربود. کلمه «حقیبه» کیفی است که در آخر 
محمل شتر با زین قرار داده می شود که به فارسی به آن «هکبه» گفته 
می شود.«ارهاج» به معنای برانگیختن غبار است. 


جوهری می گوید: «غرب» هر چیزی حد آن است. گفته می شود در زبان 
او غرب است, یعنی تیزی است, و «غرب فرس» تیزی آن و اول حرکت آن 
است و می گویی: از شتاب او خودداری کردم. عبارت «استهلت دموعه» 
یعنی اشک هایش جاری شد, و «شطط» تجاوز از حد است و عبارت «فی 
صدرک» یعنی در باز ؟ ۳ 


مولف: نجاشی بعد از توئثیق سعد بن عبداللّه و حکم به جلالت قدر اومی 
گوید: وی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را دیده است. بعضی از 
علما را دیدم که ملاقات سعد و امام را تضعیف می کردند و می گفتند که 
این حکایت را ساخته اند و به او نسبت داده اند. 


ولی من (مولف) قف کو نها شیخ صدوق از عده ای که نجاشی اشاره کرده 
و شناخته نشده آند, داناتر به صحت اخبار و اطمینان به انهاست. اخباری را 
که متن آنها گواهی به صحت آن می دهد, نمی توان به مجرد گمان و توهم, 
مردود دانست, به خصوص که سعد بن عبدالله زمان امام حسن عسکری 
علیه السلام را دری کرده و امکان دارد که ان حضرت را دیده باشد. زیرا 
تقریبا او چهل سال بعد از رحلت 
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حضرت., بدرود حیات گفت. این کار به منظور پایین آوردن مقام اخیار و عدم 
وثوق به اخبار و ناشی از قلت معرفت در حق ائمه اطهار علیهم السلام 
است. چون به دست عده ای مجهول الحال می رسد یا خود ان اخبار را 
مورد انتقاد قرار می دهند و يا از راویان آن عیبجوییمی کنند, بلکه من می 
گویم جرم اکثر راویانی که به آنها نسبت قدح و عیب داده اند, چیزی جز 
نقل این گونه اخبار نیست. 
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باب بیست و ششم: علت غیبت امام مهدی علیه السلام و کیفیت انتفاع مردم از وجود آن حضرت 
در طول غیبت 


1 علل الشرائع: حضرت صادق علیه السلام فرمود«پیغمبر صلی الله علیه 
و آله فرهود: «آن جوان ناچار می باید غایب شود.» عرض کردند: «یا 
رسول الله! برای چه غیبت می کند؟» فرمود: «می ترسد او را 
بکشند.»(1) 


ار مرا ی وا عم ای از آسام شیر ما 
السلام رسید که نوشته بود: «وقتی خداوند همسایگی با مردمی را برای ما 
ای ایا اس ها سم ت یت 


3 کمال الدین و علل الشرائع: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «قائم 
ما را غیبتی است که مدت آن بو طول می انجامد.» من پرسیدم: «برای 
چه غیبت می کند یابن رسول الله؟» فرمود:«خداوند عزوجل می ِ_ِ_ 
علائم پیغمبران را در غیبت های خود. درباره او نیز جاری گرداند. ای سدیر! 
او می باید به اندازه غیبت های پیغمبران غیبت کند. قال اللّه تعالی: 
«لکبَْ طبقا عَنْ طبَقٍ», ( که قطعا از حالی به حالی بر 
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خواهید نشست. )(1) منظور از آیه این است که آثاری از شما بر اساس 
اثار انها که پیشتر بوده اند در میان شما نیز جاری است.(2) 


موّلف: بیضاوی می گوید: عبارت «لَرکَْنَ طتَقاً عَنْ طَبَقٍ» حال بعد از حال 
و مطابق با حال قبلی در شدت است و حال برای امری است که با غیر 
خود مطابق است. پس گفته شده: حال مطابقت دارد يا مراتبی از شدت 


پس از مراتب دارد و آن مرگ است و مواطن و ترس هایقیامت يا طبق 
دوضی و قافیل آن از مضنیت طارسنت: ۳ بن که حفم یه بآ نید 


حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: «صاحب الامر غیبتی دارد 
که ناچار از آن است وهر پیرو باطل, در آن تردید می کند.» من عرض 
کردم: «فدایتان شوم ! چرا غیبت می کند؟» فرمود: «به علتی که به ما 
اجازه نداده اند آشکار سازیم.»عرض کردم:«چه حکمتی در غیبت اوست؟» 
فرمود: «همان حکمتی که در غیبت سفرای الهی_ پیش از او بوده است. 
حکمت غیبت قائم ظاهر نمی شود مگر بعد از آمدن خود او, چنان که 
ی اس ما او نی سس ون 


ای پسر فضل ! این کار از امور الهی و سرّی از اسرار پروردگاری و غیبی 
از غیب های خداوندی است. وقتی ما دانستیم که خدای عزوجل حکیم 
است, تصدیق می کنیم که تمام کارهای او از روی حکمت است. هر چند 
علت آن برای ما آشکار نگردد.»(3) 
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کال سمل اسرا سارت ار دام مه با عانه 
السلام شنیدم که می فرمود: «پسر ما پیش از ظهورش غیبتی دارد.» 
گفتم: «برای چه غیبت می کند؟» فرمود: «می ترسد.» و با دست به شکم 
خود اشاره کرد, یعنی می ترسد او را بکشند.(1) 


این روایت در کمال الدین(2) و کافی نیز به دو طریق دیگر نقل شده 


مولف: قسمتی از اخباری که مشتمل بر علت غیبت آن حضرت بود در 
ابواب خبر دادن تذران آن ۳ 0 وی گذشت. 


. امالی صدوق: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: «از روزی که 
ِِ آدم را آفرید, زمین از حجت ظاهر و مشهور يا غایب و مستور خدا 
خالی نمانده و همچنان نیز خالی نمی ماند تا قیامت برپا شود, و اگر جز 
این بود خداوند پرستش نمی شد». سلیمان اعمش گفت: به حضرت 
صادق علیه السلام عرض کردم: «چگونه مردم می توانند از حجت غایب 
انتفاع برند؟» فرمود: «همان طور که از آفتابی که در ابرها پنهان است 
نفع می برند.»(3) 


7 احتجاج: این مطلب از ناحیه مقدسه امام زمان به وسیله محمد بن 
عنمان وارد شنم و اما علت غیبت که واقع شده است. خداوند می 
فرماید:«یا آیّها الذین آمَئوا لا تسوا عن آشیاء ان بْد لک تسْوْکُمٌ». (ای 
کسانی که ایمان آورده اید, از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد شما 
زا آنده‌هاکمی کته هد یک از بخران ما عار از آربودزد کف 
بیعت با ظالم زمان خود را به گردن بگیرند, ولی من موقعی ظهور می کنم 
که مت هتع یی ار اه رات را به گردن نگرفته ام. و اما چگونگی 
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انتفاعی که مردم در غیبت من از وجودم می برند» مانند استفاده از آفتاب 
است که ابر آن را از نظرها مستور ساخته است.وجود من امان مردم روی 
شتا تا ان ما اه اش اس ار 
از چیزی که سودی به حال شما ندارد ببندید, و برای فهم چیزی که تکلیف 

به ان ندارید, خود را ناراحت نکنید, و برای تعجیل در فرج امام زمان علیه 
الااه شامعا کش که اوق ماه ناست عنام برعوای اسحاق 
بن یعقوب و بر تابعان هدایت.»(1) 


و کال ایند از )رت 0 


8 کال الذینه جایرسن. عحالله اتضاری هی کویوه از بقمیر .صلی. اه 
علیه و اله پرسید. « ]پا شیعه از وجود قائم در مدت غیبتش,ء بهره مند می 
شود؟» حضرت فرمود: «آری, به خداوندی که مرا به پیغمبری مبعوث 
گردانیده, آنها از وجود او منتفع می شوند و از نور ولایتش در طول 
فست, اتحضانه. همم کفف:ه کان. که. از آقاب پشت. ابر استفاده: عف 
برند.»(3) 


مولف: بقیه این روایت را در باب «اخباری که از پیغمبر صلی الله علیه و 
اله در مورد امامان علیه السلام رسیده» نقل کردیم. ضمنا باید دانست که 
تشبیه وجود اقدس امام زمان علیه السلام به افتاب پنهان در ابر, اشاره به 
اموری چند است: 


اول اینکه نور عالم هستی و علم و هدایت, به توسط آن حضرت به خلق 


خدا می رسد؛ ؛ زیرا با اخبار مستفیضه ثابت شده که ذوات مقدسه (اثمه 
اطهار علبیم. الملام. ).علت غاین: ایجاه مخلوی عالعند. ورایر انیا تبودند: 
نور عالم, به غیر آنها نمی رسید. 5 
توسل به آنها, علوم و معارف حقه برای مردم آشکار می گردد و گرفتاری 
ها از آنها بزطرف می شود: و ائز آنها تبودنده-فردم به دلیل 
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ارتکاب اعمال زشت. مستچق انواع عذاب الهی بودند, چنان که خداوند 
فرموده است: «و ما کان اللَه لیقدیهم و ارت فيهمٌ», (والی ] تا تو در میان 
آنان هستی, خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند. (1)ما پس از تجربه 
زیاد به اين نتیجه رسیده ایم که در امور پیچیده و مسائل مشکله و هنگام 
دوری از ذات حق و بسته شدن درهای فیض الهی به روی خلق, هر وقت 
ائمه اطهار علیهم السلام را واسطه قرار داده ایم و متوسلن بة آنها شدح 
ایم, به میزانی که در آن وقت ارتباط معنوی با آنها پیدا کر انم ان 
کارهای پیچیده و مشکل برای ما حل شده و به مقصود رسیده ایم. چنان که 
اين موضوع برای کسانی که خداوند چشم دل انها را به نور ایمان روشن 
کرده است. معلوم و مشهود است. توضیح این مطلب سابقا در «کتاب 
امامت» گذشت . 


دوم اینکه همان طور که آفتاب پوشیده در ابر با همه انتفاعی که مردم از 
او و 9 در هر آن انتظار دارند که ابر برطرف گردد و قرص آن پید | 
شود تا بیشتتر از آن منتفع گردند. همین طور در ایام غیبت امام رما نز 
شیعیان با اخلاص, در همه اوقات انتظار آمدن و ظهور او را دارند و از اين 


نظر مایوس نمی گردند. 


انکارمی کنند. مثل انکارکنندگان وجود خورشید به وقت نایدید شدن در 
ابرهاهستند. 


چهارم اينکه گاهی پنهان گشتن خورشید در میان ابرهاء از آشکار بودنش 
برای بندگان خدا,بر مبنای مصالحی بهتر است. همچنین غیبت امام زمان 
علیه السلام برای مردم در طول غیبت, نظر , به مصالحی بهتر است و به 
همین جهت هم از نظرها غایب گردید. 

پنجم اینکه هر کس به خورشید می نگرد, قادر نیست آن را بیرون از ابرها 
ببیند. بلکه گاهی ممکن است به واسطه ضعف قوه دید, اکر در قرص 
آفتاب نگاه کند, 
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بینایی خود را که نمی تواند خورشید را احاطه کند هم از دست بدهد. همین 
طفو اعاتب: وخود معدس. آمام مان له السلام من بسا کشت که اک 
همه او را ببینند, زیانبار به حال مردم باشد و موجب کوری دل آنها از دیدن 
آفتاب حقیقت گردد. در صورتی که در غیبت آن حضرت. چشم بصیرتشان 
کازه است تخل انا ها ان کف ان ی وان ان لا ابر 
به خورشید نگاه کند و ضرری هم نبیند! 


ششم اینکه گاهی آفتاب از میان ابرها بیرون می آید, یکی نآ هی درد 
و دیگری توجه ندارد, همین طور ممکن است آن حضرت در ایام غیت برای 
عده ای آشکار شود, ولی دیگران او را نبینند. 


هفتم اينکه اصولا ائمه اطهار علیهم السلام از لحاظ نفعی که برای عالم 
وجود دارند. همانند خورشید هستند و تتها آتما که کوردلند.نمی توانند از 
اشعه جمال انان بهره مند گردند, چنان که در اخبار آیه شریعه : : «من کان 
فن هده اغفی فیزو فی. اا خرن اعمی.ق اصل ییا ». "و هر که در. این 
ادنیا | کود آدل | باشن در آخرت: هم ] کون ادل ] و کمراه فز خواهد وه ) 
(1),تفسیر به این معنی شده است. 


هشتم اینکه همان طور که شعاع خورشید به میزان روزنه ها و شبکه های 
خانه ها وارد ان می شود و به قدر ارتفاع موانع خانه ها,ء در ان هقف تانتم 
همچنین مردم نیز به اندازه موانع حواس و مشاعرشان که عبارت است از 
شهوات نفسانی و علائق جسمانی و خود روزنه ها و شبکه های دل های 
انها, و هم به قدری که پرده های کثیف هیولایی را از دل های خود به کنار 
می ز نند از انوار هدایت و راهنمایی ائمه طاهرین علیهم السلام استفاده 
می کنند و(وقتی پرده های هواپرستی و موانع را از پیش خود بردارند), 
فاد کشین خی شت‌ند. که ۵ر. بر . شمان قرار گرفته و نور آفتاب بدون 
مانع از هر سو او را احاطه کرده باشند. 


ص: 137 


1- . انفال | 72 


ای خواننده ! من با این بیان, هشت در از این بهشت روحانی را به روی تو 
گشودم. خداوند با تفضل خود هشت در دیگر هم به روی من گشوده است؛ 
ولی اگر ذکر کنم. سخن به درازا می کشد. امیدوارم خداوند متعال در راه 
شناسایی و معرفت ائمه اطهار علیهم السلام ,«هزار در به روی ما و شما 
بگشاید که از هر دری, هزار در دیگر گشوده گردد. 


9. کمال الدین: حضرت صادق_ علیه السلام فرمود: «بهترین وقتی که 
خداوند به بند انش تردیک, و از آتها خشنود است. هنگامی است که مردم 
حجت خدا را از دست بدهند, او برای آنها آشکار نشود و از نظر آنها غایب 
گردد و آنها ندانند که جای او کجاست. و با اینوصف می دانند که سفرای 
الهی و نشانه های حق, از میان نرفته است. در ان موقع. صبح و شام 
منتظر فرج و ظهور باشید.همچنین سخت ترین موقعی که خداوند بر 
دشمنانش غضب می کند, هنگامی است., که خداوند حجت خود را از میان 
آنها بیرون برد و برای آنها آشکار نکرود. و این در موقعی است که خداوند 
می داند دوستانش (درباره حجت خدا) تردید ندارند. واگر بداند که در بودن 
و نبودن وی شک دارند. به مقدار یک چشم به هم زدن او را غایب نمی 
کند.»(1) 


در غیبت نعمانی نیز این روایت ت نقل شده است.(2) 


10 کمال الدین: زراره بن اعین می گوید: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم کهمی فرمود: «ان جوان پیش از انکه قیام کند. غیبت می کند.» 
عرض کردم: «برای چه غیبت می کند؟» فرمود: «می ترسد.» و در این 
وقت اشاره به شکم کرد خود کرد. سپس فرمود: «او همان منتظری 
است که مردم درباره ولادت او شک می کنند : بعضی می گویند که بعد از 


پدرش مرد و نسل پدرش قطع شد و بعضی دیگر خواهند گفت که 
ص: 8 1 


1- . کمال الدین: 319 
2 . غیبت نعمانی: 162 


او اس سال پیش از وفات پدرش» متولد گردید. بر خداوند لا زم است که 
بند گانش را بدین گونه امتحان کند و در آن موقع است که اهل باطل, , نردید 
خواهند کرد.»(1) 


11 کمال الدین: حضرت صادق علیه السلام فر مود: «ولادت صاحب الامر 


بر مردم پوشیده می ماند تا چون ظهور کند, بیعت هیچ کس در گردن وی 
نباشد.»(2) 


2.کمال الدین: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «خداوند قائم ما را 
برانگیخته می گرداند, در حالی که بیعت هیچ کس در گردن او نیست.»(3) 


3. عمال الدین:امام صادق علیه السلام فرمود: «قائم قیام می کند, در 
حالی که بر گردنش بیعت با احدی نیست.»(4) 


4 عمال الدین: امام رضا علیه السلام فرمود: «گویی شیعیان را به 
هنگامی که چهارمی از فرزندان مرا از دست می دهند, می بینم که دشت 
و دمن را می گردند و او را نمی یابند.» عرض کردم: «یابن رسول اللّه! 
چرا چنین می شود؟» فرمود: «برای اينکه امام آنها از نظرشان غایب می 
گردد.»عرض کردم: «چرا غایب می شود؟» فرمود: «برای اینکه وقتی با 
شمشیر قیام کرد, بیعت هیچ کس در گردن وی نباشد.»(5) 


5 عمال الدین: امام صادق علیه السلام فرمود: «صاحب الامر ولادتش بر 
مردم پوشیده می ماند تا هنگامی که ظهور می کند. بیعت کسی در 


ص: 139 


سس کال الفسه گود 
2-. کمال الدین: 435 
3- . کمال الدین: 435 
4 . کمال الدین: 436 
5- . کمال الدین: 436 
6- . کمال الدین: 436 


6 کمال الدین: زراره می گوید: حضرت صادق علیه السلام به من 
فرمود: «ای زراره ! قائم ما ناچار از اين است که غیبت کند.»عرض کردم: 
«برای چه؟» فرمود: «از جان خود بیم دارد.» سپس حضرت با دست. 
اشاره به شکم خود فرمود.(1) 


7 فد کر کفال الشن: این حصت را از آفاض فخند باق غلنه لام 
تدافت رد ات 21 


8 کمال الدین: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «آن جوان را قبل از 
قیامش, غیبتی خواهد بود.» عرض کردم: «برای چه؟» فرمود: «می ترسد 
ذبح شود.»(3) 


9. علل الشرایع و کمال الدین: ابن ابی عمیر و او با یک واسطه می 
گوید : از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم: «چرا امیرالمومنین علیه 
السلام در اول کار با مخالفین خود جنگ ,«نکرد؟» فرمود: «به خاطر این آیه 
پشریفه بود که خدا می فرماید:«لو توا لَعحتا الذین کفرژوا ت فد عذابا 
آلیما», (اگر [کافر و مقمن ] از هم متمایز می شدند. قطعاً کافران را به 
عذاب دردناکی معدب می داشتیم. 4(1) 


عرض کردم: «مقصود از «متمایز شدن» در این آیه چیست؟» فرمود: 
«مقصود موّمنینی هستند که خداوند نطفه آنها را در صلب های پدرانی 
کافر به ودیعت نهاده است. همین طور قائم هم مادام که ودایع الهی اشکار 
نشده, ظهور نخواهد کرد. پس وقتی ان مردان موّمن و ثابت قدم و فداکار 
پیدا شدند, او نیز ظهور می کند و بر دشمنان خدا غلبه یافته, همه را از دم 
شمشیر می گذراند.»(5) 


همچنین صدوق در دو کتاب مزبور, این روایت را به سند دیگر نقل کرده 


است. 


ص: 140 


1-. کمال الدین: 436 
2-. کمال الدین: 436 
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4 . فتح / 25 


5- . علل الشرائع 1: 147 و کمال الدین: 581 


0 غیبت طوسی: زراره می گوید (امام علیه السلام فرمود) : «قائم را 


پیش از ظهورش غیبتی خواهد بود.» عرض کردم: «چرا غایب می شود؟» 
فرمود: «از کشته شدن می ترسد.»(1) 


1 غیبت طوسی: ابو خالد کابلی روایت مفصلی نقل کرده که ما مختصر 
انا مین آدریم. وق فی: کید : از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
خوامشم که تانم‌عایه افظام را تام رد تا ام ره تام تاه قرمیه 
ها هم سا سس موی ای وا ها اه دی بآ 
را قطعه قطعه خواهند کرد.»(2) 


2 غیبت نعمانی: زراره می گوید: شنیدم که امام محمد باقر علیه السلام 
می فر مود: «قائم ما را پیش از قیامش, عیبتی خواهد بود. و اوست که 
ارش را طلب می کنند.»عرض کردم:«برای چه غیبت می کند؟» فرمود: 
«می ترسد.» بعد به شکم خود اشاره کرد, یعنی می ترسد او را بکشند. 
(3) 


مولف: شیخ طوسی (در کتاب غیبت) می نویسد: هیچ علتی مانع از ظهور 
آن حضرت نیست, جز اینکه می ترسد کشته شود. زیرا اگر جز این بود, 
جایز نبود که پنهان شود. بلکه ظاهر می گشت و هر گونه ناراحتی و آزاری 
را محتمل می شد. زیرا مقام رفیع ائمه و همچنین انبیاء عظام علیهم 
السلام و بزرگواری آنها, به واسطه ناملایماتی بود که در راه دین خدا 


می و 


اگر گفته شود: چرا خداوند از کشته شدن آن حضرت جلوگیری نمی کند و 
میان او و کسی که می خواهد ان حضرت را به قتل رساند. مانعی ایجاد 
منافات ندارد, این است که خداوند مردم را از مخالفت با فرمان او برحذر 
دارد و دستور دهد که از او پیروی کنند و او را 


ص: 141 
یت وروی * 2 


2 . غیبت طوسی: 333 
3-. غیبت نعمانی: 176 


پاری کنند و در برابر او تسلیم گردند. اینها همه کاری است که خدا باید 
بکند.اما ایجاد مانع میان او و مردم, منافی تکلیف داشتن بندگان و نقض 
غرض است.؛ زیرا مقصود از مکلف داشتن مردم, این است که آنها به ثواب 
برسند؛ حال آنکه ایجاد مانع و حائل میان آن حضرت و مرذم: با این ۳9 
منافات دارد. بعلاوه بسا هست که ایجاد حائل و مانع برای جلوگیری از 
کشته شدن آن حضرت., موجب بروز مفسده ای برای مردم شود که البته 
این کات ان اه تونکون تست 


آنچه گفتیم غیر از آن است که یکی از علمای ما گفته که: «ممکن است 
ظهور حضرت دارای مفسده و غیبتش مصلحتی داشته باشد», زیرا آنچه آن 
عالم فرموده. موجب ابطال طریق اثبات رسالت در همه اوقات است. به 
نظر ان عالم, رسالت همچون الطاف الهی است که با تغییر زمان ها و 
اوقات تغییر می پذیرد, در صورتی که ایجاد مانع و حائثل برای جلوگیری از 
کشته شدن امام زمان. این طور نیست و می توان گفت که در ایجاد مانع 
و حائل مفسده است و منجر به نقض وجوب رسالت و ریاست دینی هم 
نمی شود. 


اگر گفته شود: پدران امام زمان همه آشکار بودند و از دشمن بیم نداشتند 
و این طور نبودند که کسی نتواند به آنها برسد. در پاسخ آن می گوییم: 
وضع آن حضرت بر عکس وضع پدران بزرگوارش است. زیرا وضع پدران 
آن حضرت در نظر خلفای وقت و دیگران, طوری بو ده نمی + اند انمه 
علیهم السلام علیه آنها قیام می کنند و عقیده نداشتند که آن ذوات 
مقدسه, با شمشیر قیام خواهند کرد و دولت ها را نابود می کنند, بلکه همه 
می دانستند که ائمه اطهار. منتظر ظهور مهدی خودشان هستند و اعتقاد به 
امامت آنها هم برای خلفا که اطمینان به انتظام امور مملکت خود داشتند, 
زیان بخش نبود. 
ولی حضرت صاحب الزمان علیه السلام این طور نیست. زیرا همه می 
دانستند که او با شمشی قیام کرده. کشورها را فتح می کند و هر پادشاهی 


را فقون ی کزان عدل را گسترش می دهد و ظلم را از میان برمی 


ری 12 


دشمنان از قدرت و سلطه او خواهند ترسید و همه جا در تعقیب و کمین او 
خواهند بود و جاسوس ها برای یافتنش می گمارند و از ترس تسلط وی, 
ی سا ای ی ای ی ای ایا 
به انها ندارد, خواه دوست و خواه دشمن؛ ۳ موقع ظهورش غایب می شود. 


و نیز علت اينکه پدران آن حضرت آشتکاز بودند» این بود که آنها می 
دانستند اگر اتفاق سوئی برای آنها روی دهد, امام دیگری هست که جای 
آنهانراسکیرد شاف زاس کید حال آنکه در مورد امام زمان چنین نیست. 
زیرا می دانیم که کسی بعد از او نیست که پیش از آن حضرت, با شمشیر 
قیام کند و جای او را بگیرد. به همین جهت می گوییم واجب است که آن 
حضرت پنهان شود و از نظرها غایب گردد و باید میان او و پدران 
زو گواوت فرق گر 


اگر گفته شود: امام زمان از کجا می داند که موقع ظهورش از کسی ترس 
ندارد؟ اگر به وسیله وهی دانسته, به به امام که وهی نمی شود و اگر با علم 
ضروری فهمیده, اين معنی با تکلیف منافات دارد. و اگر با علائمی که 
موجب ظن غالب است استنباط کرده. این هم ان بخش نیست.در 
پاسخ می گوییم: دو جواب به اين سوّال می دهیم: 


اول اینکه خداوند, زمان غیبت خوفناک او و موقع برطرف شدن این ترس 
و خوف راء به وسیله پیغمبر و پدران بزرگوارش به آن حضرت اطلاع داده 
است. و اوه ان آنحه ه وی رده پیووی می کند: اک اف بر ما پنهان 
داشته اند, بر اساس مصلحتی بوده؛ ولی امام زمان یقین به این مطلب 
دوه طن و مان 


دوم اینکه ممکن است بر حسب عادت از راه امارات و علائم. ظن قوی 
پیدا کند که کار سلطنتش بالا می گیرد و نیرومند می شود و در آن موقع 
ظهور کند. علاوه بر اين پدران بزرگوارش هم به وی اطلاع داده باشند که 
هر وقت ظن قوی پیدا کرد که 


ص: 143 


کار سلطنتش بالا می گیرد, واجب است که خود را آشکار سازد و در 
حقیقت ظهورش مسلم و ظن قوی او, شرط ان است. 


چنان که می گوییم: وقتی شهود. گواهی خود را دادند, حکم در محکمه 
شرع قطعیت پیدا می کند. همچنین وقتی که علائم تعیین قبله معلوم 
گشت., واجب است عمل به جهت قبله کنیم, هر چند وجوب قطعیت حکم 
حاکم, و توجه به سوی قبله هم واقعا معلوم باشند.(1) 


و اما اینکه روایت شده است که شیعیان در زمان غیبت حضرت امتحان 
می شوند, کار بر آنها مشکل می گردد و خداوند آنها را امتحان می کند تا 
میزان استقامت و پایداری آنها در آن امور دشوار معلوم شود, مقصود 
خبردادن از اين گونه پیشامدهای ناگوار است. نه اینکه خداوند امام را 
غایب کرده تا چنین پیشامدی بکند. 


چطور ممکن است خداوند چنین کاری کند, با اینکه می داند آنچه موّمنین 
ار و ار و ات ام ور و 
دارند؟ نه ! خدا اين کار را اراده نمی کند, بلکه علت غیبت, همان با 


گفتیم, بیمی است که امام بر جان خویش دارد. 


پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السلام هم آنچه را که در زمان غیبت روی می 
دهد و واب هایی که اهل ایمان در راه پایداری بر آنچه روی می دهد می 
, خبر ی اند تا اهل ایمان به دین حق چنگ زنند» ۳ گاهی که خداوند 


اه را ظاهر گرداند و او آنان را از اندوه بی اندازه بیرف آوزد 12 


ص: 144 


1 ظییت موی * :329 
2 . همان: 335 


باب بیست و هفتم : امتحان مردم در زمان غیبت امام مهدی علیه السلام به منظور پاک شون آنان 
و منع از تعیین وقت ظهور آن حضرت و حصول بداء در ظهور 


1 غیبت طوسی: امیر الممنين علی. غلیه السلاق از قاتم ال فخند سکن 
به میان اورد و فرمود: «او چندان از میان مردم غایب می شود که نادانان 
بگویند: «خداوند چه احتیاجی به آل محمد صلی الله علیه و آله دارد؟»(1) 


2.غیبت طوسی: حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «ای گروه 
شیعه ! شیعه ال محمد صلی الله علیه و اله ! شما همچون سرمه ای که به 
چشم می کشند خالص می شوید. زیرا کسی که سرمه به چشم می 
کشد,می داند سرمه کی وارد چشم می شود, ولی نمی داند چه وقت از 
بین می رود. شما نیز (روزگاری خواهید داشت) که یکنفر از شماء صبح 
خود را در راه دین حق می بیند, ولی شب از دین بیرون رفته است. و در 
وقت شب در راه دین حق می باشد. ولی صبح از دین خارج شده 
است.»(2) 
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1-. غیبت طوسی: 340 
۰2 . همان 


این روایت در غیبت نعمانی نیز از آن حضرت روایت شده است.(1) 


مولف: عبارت «محص الذهب» یعنی طلا را از ناخالصی هایش پاک کرد و 
«تمحیص» به معنای آزمایش و گرفتاری است. کلمه «مخض اللبن» یعنی 
کره را از شیر گرفتن. شاید حضرت علیه السلام باقی مانده سرمه در 
چشم را به شیری که کره آن گرفته می شود تشبیه کرده, زیرا شیر, کره 
را اندک اندک بیرون می دهد. در روایت نعمانی «تمحیص الکحل» وارد 
شده است. 


3.غیبت طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «به خدا قسم شما 
شیعیان همچون شيشه شکسته می شوید؛ :6 شيشه را بعد از شکستن. می 
توان ذوب کرد و به صورت نخست برگرداند ابه خدا قسم شما مانند سفال 
شکسته می شوید ؛ سفال بعد از شکسته شدن, دیگر به صورت اول برنمی 
گردد. به خدا قسم شما امتحان می شوید و غربال خواهید شد (تا نیکان در 
غربال مانده و غیر نیکان بیرون بریزند) چنان که دانه تلخ از میان گندم جدا 


السلاه به من ۳ 0 مدت ی + سال با ۳ تربیت می 
شوند.» یقطین به پسرش علی گفت: «چه شد که آنچه درباره ما (مقصود 
سلطنت بلدی عباس است) گفخه لور 99 واقع شد؛ ولی آنچه را که درباره 
(ظهور دولت امه علیهم السلام ) گفته شده انجام نگرفت؟» علی گفت: 
«آنچه درباره ظهور دولت شما و ما گفته شده. از یک محل سرچشمه 
ای 
ولی وعده ای که به ما داده اند هنوز به ظهور نرسیده است و ما را در 
آرزوی ظهور آن توصیه کرده اند.اگر به ما می گفتند که اين امر تا دویست 
و سیصد سال دیگر واقع 
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نمی شود, موجب قساوت دل ها و برگشتن عموم مردم از دین اسلام می 
شد, ولی گفته اند که ظهور دولت ما نزدیک است تا دل ها را به هم پیوند 
دهد و فرج ال محمد صلی الله علیه و اله نزدیک شود.»(1) 


در غیبت نعمانی نیز این روایت ت نقل شده است.(2) 


مولف: اینکه حضرت فرموده «شیعیان مدت دویست سال با آرزو تربیت 
می شوند», به این معنی است که ائمه طاهرین علیهم السلام انها را با 
تربیت صحیح بار می اورند و انها را اصلاح کرده و ارزومند تعجیل فرج و 
نزدیک شدن ظهور دولت حق می کنند تا از دین حق برنگردند و مأیوس 
نشوند. 


کلمه«دویست» که در کلام حصرت است. مبنی بر گفته مقرر در نزد 
منجمین و اهل حساب است که هر گاه کسور بیش از نصف باشد, آن را 
تمام و اگر کمتر از نصف باشد. اسقاط می کنند. این را از اين جهت گفتیم 
که صدور خبر مزبور اگر در اواخر زندگانی حضرت موسی کاظم علیه 
السلام بوده باشد, از دویست سال خیلی کمتر است. زیرا وفات ان 
حضرت در سال 183 هجری روی داده است. تا چه رسد که قبل از این 
تاریخ از دنیا رفته باشد. بنابراین روی حساب گذشته, ذکر دویست سال که 
صد سال آن کسر داشته باشد صحیح است. زیرا از نصف تجاوز کرده 
است و این طور به ذهن من خطور کرده است. 


توجیه دیگری هم به نظرم می رسد و آن اينکه ابتدای این دویست سال 
رل سست شیر خی الم عم و الم باه راهان ی 
شروع کرد به خبر دادن از آمدن ائمه علیهم السلام و مدت ظهور و پنهان 
شوی انا مسا ریک تس ربا اصامه شوه سال فلا هرت ان 
مدت نزدیک به دویست سال خواهد 
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بود. و اگر در ده سال اخیر (نود سال) سده دوم کسری باشد, بنا بر قاعده 
ای که گفتیم. اشکالی ندارد. 


وجه سوم اينکه مقصود از تربیت یافتن شیعیان, زمان پیش از امام هفتم و 
بعد از ان حضرت باشد, به همین جهت تربیت را به [فظ مضارع اورده 
است. علی هذا این تربیت از موقع هجرت شروع و تا زمان امام رضا علیه 
السلام که (بر خلاف گذشته و محدودیت ائمه پیشین) در سال 200 هجری 
ولیعهد مسلمین گشت و سکه به نام مبارکش زدند, پایان می پذیرد. 


چهارم اینکه مدت تربیت همان طور باشد که در وجه سوم گفتیم و شامل 
قیل مد آ ها میسن عفر علهما الساام نات ‌ولی اسدای ار 
بعد از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام فرض کنیم که امتحان 
بزرگی برای شیعه بود و در آن موقع شیعه احتیاج به تربیت داشت که نکند 
در آن اصحان اش بیدا کنتیم و اتهای آن: اول اهاسته فاند. آل عحمد 
ا و 
و علت اینکه بعد از امام حسین تربیت شیعیان لزوم داشت., این بود که 
شیعیان: آماضی-رابعد از‌خود تفت دیدند که آنها را ارزهومتد ظهورد دولت 
حق کند (زیرا امام زين العابدین علیه السلام در تقیه می زیست و نمی 


پنجم آنکه بعد از یقین شیعیان به وجود مهدی موعود علیه السلام امیدواری 
آنها به ظهور دولت حق قوی می شد. از اين رو آنها منتظر ظهور آن 
حضرت بودند تا احتیاج به رشد و تربیت نداشته باشند. شاید این بهترین 
وجهی باشد که در این خصوص به ذهن من خطور کرده است. و الّه اعلم 


بحقیقه الحا 


یقطین از اتباع بنی عباس بود, لذا به پسرش علی که از خواص امام 
موسی کاظم علیه السلام بود گفت: «از زبان پیغعمبر و ائمه به ما وعده 
ظهور دولت بنی عباس داده بودند و همان طور که گفته بودند. ظاهر شد. 
وعده دادند که دولت ائمه شما نیز 
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ظاهر می گردد , ولی تا کنون عملی نشده » جواب علی هم محکم بود و 
آن جواب را چنان که خواهد آمد, از امام موسی نم هر نها السلام 
گرفته بود. 


ی غیبت طوسی: فضیل بن یسار می گوید: از امام محمد باقر علیه السلام 
پر سیدم. «آپا ظهور صاحب الزمان وقت معینی دارد؟» فرمود: «آنها که 
وقت آن را تعیین می کنند دروغ گفتند, دروغ گفتند, دروغ گفتند »(1) 


6 غیبت طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: «آنها که وقت ظهور را 
تعیین می کنند دروغ گفتند, ما نه وقت گذشته را تعیین می کنیم و نه وقت 
آینده ر2(».۱) 


صادق علیه السلام نشسته بودم که مهزم اسدی امد و عرض کرد: 
«قربانت گردم, ظهور قائم آل محمد صلی الله علیه و آله که انتظار آن را 
می کشید, کی خواهد بود؟» فرمود: «ای مهزم ! طول می کشد. ای مهزم ! 
آنها که وقت آن را تعیین می کنند, دروغ می گویند و آنان که برای ظهورش 
شتاب می کنند. به هلاکت می رسند و انان که تسلیم قضای الهی هستند, 
تا اه ۰ 


در غیبت نعمانی نیز این حدیث را به دو سند دیگر نقل می کند .(4) 
نیز در کتاب «امامت و تبصره» به سند دیگر هم نقل شده است.(<) 


8 غیبت طوسی: محمد بن مسلم از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده 
که به وی فرمود: «هر کس وقت ظهور را برای تو معین کرد, از تکذیب آن 
کنیم.»(6) 
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3 غیبت طوسی* 425 

4 . غیبت نعمانی: 197 و 294 


5- . الامامه و التبصره: 95 
6- . غیبت طوسی: 426 


9. غیبت طوسی: حدیث مفصلی از محمد بن حنفیه نقل شده که ما آن را 
مختصر به موضع نیا زکرده ایم. محمدمی گوید: امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود: «اولاد فلان سلطنتی طولانی خواهند داشت. وفتی سطمتن مدید و 
کفان کردند که دولت آنها زوال پذیر نیستت: تاکهان .خنان بهعذاب آلهی 
گرفتار شوند که بزرگی نداشته باشند, آنها را جمع کند و به ناله آنها گوش 
فرا دهد. این است ِ ند شریفه. («جنی ]ذا َحَدّتِ الأرَضَ رخرفها و 
یره بت و_طنّ أفلها هم قادژون علیها آتاها آقربا یا او تهارا جعلناها 
سس کأن لَم 7 تفن یلاس گذلک تُفَصل لیات لِقَوّم یتقکژون», (تا آنگاه 
۹( را برگرفت و آراسته گردید و اهل آن پنداشتند که آنان 
بر آن قدرت دارندر قبی با. روزی فرمان. اهیزانی | ما امه و ان را نان 
درویده کردیم که گویی دیروز وجود نداشته است. اینگونه نشانه ها [ی 
خود] را برای مردمی که اندیشه می کنند به روشنی بیان می کنیم ) 
اه ۱ ور و ۱ 
فرمود: «نه ! زیرا علم خداوند بر علم آنها که اين گونه اوقات را تعیین می 
کنند, غلبه دارد. خداوند به موسی بن عمران علیه السلام وعده داد که تا 
فنی: اقب به. امیقات. بزورد کار بروده و بعد. دم روز بر آن: اضافه کر .دز 
ی 
و ای و 

بنی اسرائیل گفتند موسی ما را فریب داد و بالنتیجه گمراه گشتند و 
گوساله سامری را پرستش کردند (بنابراین من هم نمی توانم وقت سقوط 
دولت اولاد فلان را تعیین کنم), ولی موقعی که فقر و پریشانی در میان 
مردم زیاد شد و گروهی عقیده گروه دیگر را انکار کردند, در آن زمان روز 
و شب فتتظر . احدن امر الهی باشید 2(۰) 


مولف: «صیحه» کنایه از نزول ناگهانی امر به آنهاست. 


ص: 150 
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«اين ار رد ) را 0( آن بدن 
های خود را از غم هجران و درد انتظار آسوده گردانیم؟» فرمود: «آری, 
ولی چون شما آن را فاش کردید, خداوند بر مدت آن افزود.»(1) 


11 غیبت طوسی: ابه-خمزه تمالی. می. کوید: به امام محمد باقر علیه 
السلام عرض کردم: «امیرالمومنین علیه السلام فرموده است تا هفتاد 

تبال بلا ندید :فی. آیذ و می فرمود: :«بعضی از بلاها آسایش است», در 
ضورتی. که فقتاد سال. کذشفته و ها اماشتی. تم بتیم 4۱ حض رت افو هو 
«خداوند مدت ناراحتی را تا هفتاد سال قرار داده بود, ولی چون امام 
حسین علیه السلام کشته شد. غضب الهی بر مردم روی زمین شدت یافت 
و آن مدت را تا سال صد و چهل به تأخیر انداخت.ما این مطلب را به شما 
گفتیم و شما این راز را آشکار کردید, خداوند هم آن مدت را زا نت 2 
چهل سال) هم به تاخیر انداخت, و دیگر وقتی برای آن تفنین: نکر «یق< یِمَحوا| 
ال ما بشاء و ینبثُ و عَندَ أ الَکتاب» 0( 
فقف. کند: واصل کتاب نزد اوست. 2(1) 


ابو حمزه گفت: اين مطلب را (که امام محمد باقر علیه السلام فرمود) به 
رت صادق. علیه. السااط سر کقس "فرموو. تن طوو 1 
حضرت فرموده است 3(۰) 


نعمانی در کتاب غیبت نیز این حدبت را از ابو حمزه ثمالی. از امام محمد 
باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: «خدای تعالی برای این امر 
وقت تعیین کرده بود» تا پایان حدیت.(4) 
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که وه کم سا ای انم اما مش له ای 
سل 100 اشا مه ی احامضا له انس اسان آاشتی ذاه 
من می گویم: اين با تواریخ مشهور وفق نمی دهد زیرا شهادت امام 
حسین در اول سال 01 هجری و رفتن امام رضاأ علیه السلام به خراسان 
در سنه 200 روی داده است. انچه به نظر من می رسد این است که 
ات اه اس را نت ری اضعا و اند متا مس تاه 
حسین علیه السلام را دو سال پیش از درگذشت معاویه فرض کنیم. زیرا 
اهل کوفه در آن روزها با وی درباره خروج و امدنش به کوفه مکاتبه می 
کی یماسا۱0 
قیام زید بن علی بن الحسین علیه السلام باشد که در سال 122 هجری 
قیام کرد. پس ای 
آله را که (سیزده سال بوده) نف آن نی گنرد با تاریخی که در روایت بود 
نزدیک می شود.یا اننکة. عقصود از سال 140 اشاره باشد. به انقراض 
دولت یت امه بای ماه ای ارس لم‌خراسای و راهان چه 
دعوت به قیام کرد, ولی حضرت به واسطه مصالحی نپذیرفت. استیلای 
ابومسلم بر خراسان در سال 128 هجری اتفاق افتاد و ار میدا تاریخ را 
بعثت پیغمیر صلی الله علیه و آله 5 


و بنا بر اینکه مبدا تاریخ هجرت باشد. ممکن است مقصود از سال هفتاد, 
سال استیلای مختار باشد. قتل وی در سنه 67 واقع شد و صد و چهل هم 
اشاره به طلوع حضرت صادق علیه السلام در این زمان و پراکنده شدن 
شیعیان آن اد در اطراف باشد. از این گذشته اصولا" با تصحیح «بداء۶», 
دیگر نیازی به این گونه تکلفات نخواهد بود. 
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12 غیبت طوسی: عثمان نوا روایت ت کرده که گفت: از امام جعفر صادق 
علیه السلام شنیدم که می فر مود: «اين امر (ظهور دولت آل محمد صلی 
ات وراه اساس و ور هي راد ام ی ان دا سا 
انداخت و بعد از من هر طور صلاح بداند. درباره ذریه ام عملی می 
سازد.»(1) 


13. تفسیر عیاشی: ابو لبید مخزومی می گوید: امام باقر علیه السلام 
فرمود: «ای ابولبید! دوازده تن از اولاد عباس به سلطنت می رسند که 
چهار سر آنها بعد از‌هشمین نان بة فثل می,رستد. نکی از آنها با کلودرد 
جان می دهد, پس او را گروهی که عمر آنها کوتاه. مدت دولتشان قلیل و 
سیرتشان پلید است. می کشد. یکی از آنها فاسق کوچکی ملقب به 
«هادی» و ناطق وغاوی است. 


ای ابولبید ! در حروف مقطعه قرآن, علم سرشاری است. وقتی خداوند 
«الخدلی الکنات۱ را تال فرموده معمد صلی الله«علیه و له فبان کرو 
تا آنجا که نور وجود اقدسش آشکار گشت و سخنانی در دل های مردم 
جای گرفت. رای ام نی بارهس وال از خلقت 
آدم ابوالبشر می گذشت. کِ 


سیس فر مود: «بیان این در حروف مقطعه قران؛ وقتی بدون تکرار آن 
رابشماری هست. هیچ یک از اين حروف نمی گذرد, جز اينکه یکی از بنی 
هاشم در موقع گذشتن آن قیام می کند. آنگاه فرمود: «الف» یک 1 
سی «م» چهل و «ص» در «المص» نود است که جمعا صد و شصت و یک 
می باشد. بعد از آن ابتدای قیام امام حسین علیه السلام «الم اللْذْ (3)» 
بود. وقتی مدت او به سر رسید, قاثم بنی عباس 
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بقره :1 2۰۶ 
کال طعران 2-1 


قیام می کند و چون آن بگذرد, قائم ما در «الر» قیام می کند. پس آن را 
بفهم و در خاطر بسپار و از دشمنان پوشیده دار.»(1) 


مولف: کلمه «ذبحه» بر وزن همزه, دردی در حلق است. 


آنخهوز حل این روایت که از اخیار کل و انسرار تما امفت هه نطظر هر 
می رسد این است که امام محجمد باقر علیه السلام فر موده: حروف 
مقطعه اوایل سوره های قرآن, اشاره به ظهور دولت گروهی از اهل حق و 
دولت جماعتی از پیروان باطل است. آن حضرت ولادت پیغمبر صلی الله 
علیة و ال را از عدد اسماء خروق فقطعه با زیر و بسته آنهاه-همان طوز کة 
موقع قرائت قرآن تلفظ می شود با حذف مکررات آنهاء. استخراج فرموده 
است. به این معنی که باید الف و لام و میم را ثه حرف شمرد و همین 
حروف را که در اول پنج سوره دیگر نیز ذکر شده, به شمار نیاورد. وقتی 
که حروف مقطعه اوایل سوره های قرآن را بدین گونه بشماريم. صد و سه 
حرف می شود و اين موافق با تاريخ ولادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و 
آله. انندت: زیرا هنگام تولد پیغمبر, بعد از گذشتن هفت هزار و صد و سه 
سال از ابتدای خلقت حضرت آدم گذشته بود. و اینکه فرمود: «و بیان این 
در حروف مقطعه قرآن وقتی بدون تکرار آن را بشماری, هست». همین 
معنی بود که ما بیان داشتیم. 


و اینکه حضرت فرمود: هر یک از اين حروف مقطعه اوایل قران (مثلا 
مجموع الم) اشاره است به ظهور دولتی از بنی هاشم, که چون آن حروف 
بگذرد, آن دولت هم پدید می آید. مثلا «الم» که در اول سوره «بقره» 
است اشاره به ظهور دولت بغمیز ضلی الله قلیه و آله است: 


زیرا نخستین دولتی که در بنی هاشم پدید ام دولت عبدالمطلب بود. پس 
دولت او مبدا تاریخ است و از موقع ظهور دولت او تا ظهور دولت پیغمبر و 
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سرور, نزدیک به هفتاد و یک سال بود که مطابق با عدد «الم» است. (با 
حساب ابجد) پس «الم» اشاره به این معلی است. 


آنگاه به ترتیب سوره های قرآن, «الم» دوم که در اول سوره «آل عمران» 
است اشاره به قیام امام حسین علیه السلام می باشد. زیرا قیام آن 
حضرت در اواخر سال 60 هجری و بعئّت پیغمبر (که در اینجا ۳ تاریخ 
فرض می شود) سیزده سال بود (که جمعا هفتاد و سه سال می باشد) و 
می دانیم که شیوع دعوت پیغمبر و بالا گرفتن کار ان حضرت. از سال دوم 
بعثت بوده (و بنابراین. از ان موقع تا قیام امام حسین, با هفتاد و یک سالی 
که عدد «الم» است وفق می دهد). 


سپس به ترتیب سوره های قرآن, نوبت به «المص» می رسد که در اول 
سوره «اعراف» است و با گذشتن آن (که صد و شصت و یک سال می 
شود) دولت بنی عباس پدید امد ولی این تطبیق مشکل می نماید. زیرا 
ظهور دولت بنی عباس و ابتدای بیعت گرفتن آنها در سال 132 هجری بوده 
و حال آنکه در آن موقع صد و چهل و پنج سال از بعنت (که مدا اين تاریخ 
است) می گذشت و این موافق با مضمون روایت نیست (! ولی ممکن 


است این مشکل را به چند وجه حل کرد: 


احل مدا انا تشن منوا «الم» بوانیم ها اه فعتی: که‌بفیذا 
قلادت. تیقفیر ضلی: الله عليه:و اله باشد !1 ریرا امدای دغوت: بت عباس در 
سنه 100 هجری بود و آشکار شدن نهضت آنها در خراسان, در سال 107 
پا 109 هجری روی داده, غلی هذا از موقع ولادت پیغعمبر تا ان موقع, صد و 
شصت و یک سال است (مطابق عدد المص). 


دوم اینکه منظور از قیام بنی عباس, استقرار دولت و سلطنت آنها باشد که 
در اواخر زمان منصور دوانقی انجام گرفت. در این صورت با این تاریخ که 
۳ آن بعتت پیغعمبر باشد ساززگار است. 


«مغاربه» می نامند و «سعفص». «قرشت». «ثخذ» و «ضظغ» در ان 


ات خرخشات آربا 
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«صاد» شصت است. بنابرای ین «المص» صد و سی و یک می شود. چنان که 
در «کتاب القرآن» ی گفت, حساب «المص» در خبر «رحمه بن 
صدقه» مبنی بر همین حساب است, (بعنی ابجد قدیم) و بنابراین تاریخ 
«المص» با تاریخ «الم» موافق می باشد, زیرا در سال 7هجری دعوت 
بنی عباس در خراسان آشکار گردید و بعضی از آنها را گرفته و به قتل 
زیتانیدند رو حون تست دم سال. از بت با -هخرتتر ایو بو آن بیقر انیت ند 
و سی سال می شود). 


اخمال خضفی رود کم مدا این ار مان ترولن ایه«الض 4 دنه 
این معنی که اگر در مکه نازل شده, چنان که مشهور است.؛ تزول آن را 
نزدیک به زمان هجرت فرض کنیم و با اين فرض با بیعت ظاهری بنی 
عباس (131) نزدیک است. و چنانچه در مدینه نازل شده باشد. امکان دارد 
تزول آن در زمانی باشد که بدون تهافت:.منطیق بر بیعت آنها گردد. 


اگر به تحقیقی که ما در «کتاب الفرآن» در پیرامون خبر رت بن 
صدقهکرده ایم مراجعه کنید, خواهید دید که وجه سوم از وجه دیگر روشن 


تر و موید مضمون روایت مذکور است. این گونه تغییرات ت از نویسندگان 
تسه ها بای ای مب افص را آما غالا اشای. هرعنق. اخاره 


مت را شش سا ایآ سس ای یر 


نظر گرفته اند تطبیق نمی شود و ناچار آن را بر وفق مراد خود تغییر می 
دهند. 


و اینکه حضرت فرمود: «وقتی مدت او به سر رسید», مقصود تکمیل مدت 
یه صام ایام سس له السلم است ,روا عدت فاص ین مات 
آن حضرت و قیام بني عباس نیز جزو مدت قیام آن حضرت به شمار می 


رود که خداوند در آن مدت از بنی امیه. انتقام گرفت تا انکه آنها ,را 
مستاضلن کرد 

و اینکه فرمود: «قائم مادر «الر» قیام می کند » چند صورت احتمال می 
رود . 
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اول اينکه این قسمت از اخباری باشد که «بداء» در آن راه دارد و تحقق 
آن مشروط به شرطی است که چون آن شرط تحقق نپذیرفته, معنی خبر 
هم روط آنسانت یی رنه اسان که اار ارات 
دلالت بر این دارد. 


دوم اینکه «الر» در اصل «المر» بوده و کاتب اشتباها «الر» نوشته باشد و 
مبدا تاریخ آن هم موقع اشکار شدن نبوت پیغمبر, یعنی نزدیک بعثت ان 
حضرت باشد, مانند «الم» و مقصود از قیام قائم هم قیام امام زمان به امر 
امامت در پنهانی باشد. زیرا امامت آن حضرت در سال 260 هجری به 
وقوع پیوست. تس تقنامی.. کف با روم سال. فیلم بان تسه سرا نی بو ان 
بیفزاییم, با عدد «المر» موافق خواهد بود. 


سوم اینکه مقصود تمام اعداد «الر» باشد که در قرآن ذکر شده است, 
زیرا «الر» در ابتدای پنج سوره قرآن امده است و جمع کل اعداد ان 
5 است.موید این مطلب این است که وقتی امام «الم» را ذکر 
فزمودم. چون: مقضه‌دنشن: بکی: از آنها بود, لفظ اللّه را هم با آنها آوزد نا 
برساند که فقط ابتدای یک سوره منظور بود (و آنهم سوره آل عمران 
است که ابتدای آن «الم اللَة لا ال [ هو الحوه َو » هن باشد). ولی 
«الر» این طور نیست. چه همه هک مقصود بوده است ! 


چهارم اینکه مقصود حضرت از گذشتن «المر» يا گذشتن تمام حروف 
مقطعه قران باشد که از «الر» شروع می شود. ولی منظور اصلی حذف 
اعداد «المص» يا «الم» باشد و بنا بر تقدیر اول. جمع تمام اعداد 1696 
عدد می شود و بنا بر تقدیر دوم, تا من باشد. و بر حسب حساب 
باشد و این گونه حساب کردن, با قاعده کلی که حضرت فرمود مناسب تر 
است, زیرا حضرت فرمود: « با گذشت مدت هر حرفی از حروف مقطعه 
قرآن, تولتی از بنین-هاشم بدید اند افاتدولت: ال فجمد.ضلی الله علیم..ه 
آله آخرین همه دولت ها انننت :2 ولی این حساب از نظر لفظ دور است و 
ما هم آن را نمی پسندیم, و خدا تعجیل فرج حضرتش را روزی ما بفرماید. 
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اين بود آنچه در حل این روایت ت مشکل به نظر ما آمد ابش ان زا از ما بکیز 
و شکر نعمت را به جای اوو ان خداوند.می که اه که ار عفر ها در 
کردار و رفتار درگذرد که او مهربان ترین مهربانان است. 


4. تفسیر عیاشی: هشام بن سالم از یکی از اصحاب نقل عی کند که 
گفت :از ز حضرت صادق علیه السلام پرسیدم:«تفسیر آیه «آتی مر ر اللّه قلا 
تسشتقجلوخة». ([[هان] امر خدا دررسید. پس در آن شتاب مکنید) 
(1)چیست؟» فرمود: «وقتی خداوند چیزی را به پیغمبر خبر داد که در فلان 
وقت واقع می شود. همان امر خدا (امر الله) است.« قلا ستعجلوخ», پس 
درباره آن شتاب مکنید.»همچنین فرمود: «چون خداوند خبر دهد که کاری 


شدنی است, مثل این است که شده است 2(۰) 


5 غیبت نعمانی: ابوالجارود می گوید: از امام محمد باقر علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: «شما چندان در انتظار (دولت آل محمد علیه السلام 
) به سر می برید که همچون بز وحشت زده ای از اینکه قصاب دست روی 
بدنش بگذارد و چاقی و لاغری آن را برای ذیح کردن امتحان کند, ,. وحشت 
می کنید. آن روز شما احترامی ندارید که بدان سربلند باشید و تکیه گاهی 
نخواهید داشت که کارهای خود را به وی مستند کنید.»(3) 


مولف: کلمه «مهوله» به معنای امر ترس آور و خوفناک است و چنین بزی 
کهکمتر اهل فرار و امتناع است, و کلمه «جازر» به معنای قصاب است. 


6 قرب الاسناد: احمد بن ابی نصر بزنطی گفت: از امام رضا علیه 
السلام در ارتباط بامساله ای درباره. خواب سوالی کردم. حضرت از پاسخ 
دادن خودداری کرد. سپس فرمود؛ «اکر انچه را که شما از ما می خواشتید 
به شما بدهیم (یا بگوییم) برای 
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۰-2 . تفسیر عیاشی 2: 275 
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شما بد بود.» آنگاه درباره (صاحب الامر) به سخن گفتن پرداخت و فرمود: 
«شما در عراق اعمال این فرعون ها و مهلتی را که خدا بدانها داده است 
(از نزدیک) می بینید. پس روی به جانب خداوند بیاورید و دنیا شما را فریب 
ند هد. همچنین از وضع کسانی که خداوند به آنها مهلت داده (تا حجت را بر 
و ی وا ها 
نخورید, چنان می بینیم که حقیقت به شما رسیده است.»(1) 


17 بزنطی گفت: به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: 
«فدایت شوم ! راویان ما از شهاب بن (فرقد) روایت ت کرده اند که وی از 
جدت (امام جعفر صادق علیه السلام ) روایت کرده است که فرمود: 
«خداوند آنچه را پیغمبر در مدت بیست و سه سال پیدا کرد (نفوذ سریع و 
رواج دين مقدس اسلام) به دیگری نخواهد داد.» فرمود: «اگر این را جدم 
گفته باشد, همین طور خواهد بود.»عرض کردم :(«قربانت گردم ! شما چه 
می فرمایید؟» فرمود: «چقدر صبر پيشه گرفتن و انتظار فرج را کشیدن 
نیکو است! آیا نشنیده اید که پدرم امام موسی کاظم علیه السلام 
فرمود:«چشم به راه باشید که من نیز چشم به راهم و منتظر باشید که من 
هم با شما منتظر هستم»؟ پس صبر پيشه گیرید که فرج آل محمد صلی 
الله علیه و آله (و ظهور دولت حق) هنگام یاس و نومیدی خواهد رسید. و 
این را بدانید انها که پیش از شما بودند, بیش از شما صبر کرده اند.» 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «به خدا قسم آنچه در اين امت است؛ 
درست در امت های پیشین هم بوده است. از این رو می باید در میان شما 
آن باشد که در میان پیشینیان وجود داشته است: به طوری که اگر بنه طرز 
هن و و و ۳ ] 
افرادی را می یافتند که حقایق 
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1- . قرب الاسناد: 380 


دین خدا و رازهای جهان هستی را به آنها بگویند و می دانستند که اين راز 
هم سربسته می ماند (و به دشمن نمی گویند)؛ بسیاری از حقایق و اسرار 
را می گفتند و حکمت ها را منتشر می ساختند. ولی خداوند شما را طوری 
افریده که اسرار را فاش می سازید. شما مردمی هستید که با دل ما را 
دوست دارید, ولی عمل شما مخالف آن است. به خدا| قسم اختلاف 
شیعیان آرام نمی گیرد و به همین جهت صاحب شما پنهان می گردد. چرا 
نمی توانید جلوی خود را بگیرید و صبر کنید تا خداوند متعال آن کس را که 
می خواهد بیاورد؟ این کار (ظهور دولت آل محمد صلی الله علیه و آله و 
قیام امام زمان علیه السلام ) به دلخواه مردم انجام نمی پذیرد, بلکه این 
امر خداوند و بسته به مشیت اوست. و بر شماست که صبر کنید (تا آن 
وقت که خدا خواهد او بیاید). همواره کسانی که از فقوت شدن کاری 
وحشت دارند, در ان شتاب می کنند.» 


انکاه وود رو آم شش له رات یی فیعض ره 
ای ی «ای صعصعه ! از اینکه من به عیادت 
اهامای ارات رن موه وا اه کی وا ان امت وود 
ظهور دولت آل محمد صلی الله علیه و آله و قائم منتظر علیه السلام ) به 
نو رسیده است. آرزوی آن روز تو را به خود مشغول نسازد.» آنگاه 
فرمود: (ای بزنطی ا) مگر ندیدی مولای آل یقطین آنچه در نزد فراعنه 
دید؟ چه بر سر شما آهدا اکر خداوند.شر دنتمتان را از ساخت صاحت 

شما برطرف نگرداند. و حسن تقدیرش درباره او و شما نباشد, کار دشوار 
صف. کرو به خدا قسم حفظ جان شما از جانب خداست که هر گونه 
خطری را از دوستانش برطرف می سازد.آیا از ماجرای پدرم موسی کاظم 
علیه السلام و آنچه از هشام دید, پند نگرفتید که چه کاری بر سر آن 
حضرت آورد؟ هر چه حضرت به وی فرمود, او به دشمنان گفت و به آنها 
اطع داد اباتانمی یی که خداوند اورااز آنجدمر سر ها آورذمی 
بخشد؟» آنگاه فرمود: «اگر آنچه از ما بخواهید به شما بدهیم, 


ص: 160 


برای شما زیان بخش خواهد بود. این را بدانید که شخص دانا به آنچه می 
داند, عمل می کند.»(1) 


8 علل الشرائع: علی بن یقطین می گوید:به حضرت امام موسی بن 
جعفر علیه السلام عرض کردم: «چرا انچه درباره شما پیش بینی شده, آن 
طور که روایت شده به وقوع نپیوسته. ولی هر چه درباره دشمنان شما 
نقل شده درست در آمده است؟» حضرت فرمود: «آنچه درباره دشمنان 
روایت شده, از مصدر حق سرچشمه گرفته و همان طور هم واقع شده و 
به شما هم سفارش کرده اند که ارزوی ظهور دولت حق را داشته باشید, و 
ان و ای را ۱ 


بفتی. دز مایا است. که.: بتی. یاس به. صلطتت می. دشتهه. آنها. .هم 


رسید ند. همچنین در روایت ۱ ۱0 2 
حق و قائم آل محمد صلی الله علیه و آله باشند. شما هم منتظر هستید. 
بنابراین انچه درباره هر دو روایت شده. درست درامده است. (با این فرق 


که وت افو دولت تما انم است 


9. احتجاج: اسحاق بن یعقوب می گوید: توقیعی به دست محمد بن 
عثمان, از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام صادر گشت که نوشته بود: 
کنند, دروغ می گویند.»(3) 


0 کمال الدین: منصور بن صیقل می گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمود: «ای منصور! صاحب الامر نخواهد آمده هکر بعد از آنکه به. کل 
مایوس شوید. نه به خدا| نمی تا مگر بعد از آنکه خوب و بد شما امتیاز 
یابند. تفه بة: خدا تمی آیده مگر موقعی 


ص: 161 
1-. قرب الاسناد: 380 


2-. علل الشرائع 1: 552 
3- . احتجاج: 479 


که پاک شوید. نه _به خدا| او نمی آید, مگر تام که آن کس که شقی 
است. شقاوتش اشکار حز ود و ان کس که سعادتمند است. شناخته 
شود.»(1) 


21 کمال الدین: ازهانی تمار (خرما فروش) روایت ت کرده است که امام 
صادق علیه السلام فرمود: «صاحب الامر را غیبتی است که هر کس در 
غیبت او بخواهد به دین خود چنگ زند. مثل این است که بخواهد با دست 
شاخه درخت خاردار قتاد را از خار صاف گرداند.» سپس در حالی که با 
دست مبارک اشاره می کرد فرمود: «اين طور » آنگاه فرمود :«صاحب 
الامر را غیبتی است که بندگان باید پناه به خدا برند و چنگ به دین خود 
زنند.»(2) 


در غیبت شیخ به سند دیگر نیز این روایت آمده است.(3] 


مولف: «قتاد» درختی بزرگ است که خارهایی مثل سوزن دارد و «خرط 
قتاد», برای امور دشوار مثال زده می شود. 


2 کمال الدین: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «چگونه خواهید بود 
هنگامی که نه امامی دارید که شما را هدایت کند و نه علمی که بعضی از 
فراه راان قضی فیدر حدا شتاخی در ان موقع از هم تمیز داده می شوید 
و امتحان می دهید و غربال خواهید شد.در آن وقت خشکسالی متناوب پیدا 
می شود, اول صبح کسی به به حکومت و دولت می رسد که در آخر همان 
روز, به قتل رسیده و پیوند حکومتش از هم می گسلد.»(4) 


مولف: منظور از «اختلاف سنین». قحطی و خشکسالی است, يا اینکه 
کنایه از حوادئی است که در هر سالی پدید می آید. 
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1- . کمال الدین: 324 
۰2 . همان 

3- . غیبت طوسی: 455 
4 . کمال الدین: 326 


3 غیبت طوسی: محمد بن منصور از پدرش روایت کرده است که 
ار ی ما الا حضرت رو 
به ما کرد و فرمود: «در چه موضوعی گفتگو می کنید؟ کجا؟ کی؟ نه, به 
خدا آنچه شما دیدگان خود را بدان معطوف داشته اید پدید نخواهد آمد, 
مگر بعد از نومیدی ! نه. به خدا آنچه شما چشمان خود و بدان دوخته اید 
آشکار نمی گردد, مگر اینکه غربال شوید 1 
به وی دارید تمی آید. مگر بغد از آنکه از هم امتیاز داده شوید ! نه به خذدا 
امری که شما چشم به وی دوخته اید, به وقوع نمی پیوندد, تا اینکه آن کس 
که شقی است معلوم شود و کسی که سعادتمند است. شناخته گردد.»(1) 


در غیبت نعمانی نیز این حدیث را نقل کرده است.(2) 


همچنین نعمانی از محمد بن منصور و او از پدرش روایت می کند که گفت: 
من و حرث بن مغیره و گروهی از شیعیان دانشمند در خدمت حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام نشسته بودیم. حضرت صحبت ما را می شنید.» 
سپس بقیه را مانند حدیث گذشته آورده است. با این اضافه که هر بار امام 
می فرمود: «نه به خدا آنچه شما گردن های خود را به سوی آن می کشید, 
| نه به خدا آنچه چشم های خود را به سوی آن 
دوخته ایذ اشکار نمی شود, مگر از هم تمیز داده شوید »(3) 


در سمت راست شما نیست 


4 2. غیبت طوسی: امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «به خدا| 
قسم آنچه شما چشم به سوی آن دوخته اید واقع نمی شود, مگر بعد از 
اينکه تمیز داده شوید و امتحان بدهید. و تا هنگامی که جز دسته ای اندی 
کسی از شما ,(شیعیان) نمی ماند.> سپس این آیه را تلاوت فرمود :« ام 
حسبثمَ آن تَجْلوا الْجتَه و لا بغلّم ال الذین 


ص: 163 
1 ینت طونیدی: 335 


2 . غیبت نعمانی: 139 
3-. غیبت نعمانی: 140 


هَذوا ملْکُم و یَعَلَم الطّابرین»»(1), (آیا پنداشتید که داخل بهشت می 
وید نی انکة واه تقکهاد در آزخ و شکتبایان تفا را معلوم بدارد؟ 2(1) 


5. این حدیت در قرب الاسناد به سند دیگر هم آضوخ است ؛ ولی این جمله 
را اضافه دارد: «تا موقعی که امتحان بدهید. آنگاه از هر ده نفر, چند نفر 
(از دین حق بیرون) می روند و به اعتقاد اول نمی مانند.»(3) 


26 غیبت طوسی: ی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه 
ااسلام روایت کی است که کفت :هام که شم راهان ار .اوه 
هفتمین (امام) مفقود گردد, در خصوص دین خود به خدا پناه برید, مبادا 
کسی شما را از عقیده صحیح خود برگرداند! ای فرزند! صاحب الامر 
ناگزیر از غیبتی است که آنها که ایمان به او داشتند (از طولانی شدن 
غیت کمواه کشته) ور از ان عقیده برمی گردند. عیبت او کاری و امتحانی 
است اد حایب‌کد وید که خواشه است تسد کان هو را تلد ار اععان 
کند.»(4) 


27 غیبت طوسی: محمد بن مسلم و ابو بصیر می گویند: از امام جعفر 
صادق علیه السلام شنیدیم که می فر مود: «صاحب الامر نمی امد ۳ 
اينکه دو سوم مردم از میان بروند. ما عرض کردیم: «وقتی دو سوم مردم 
از بین رفتند. دیگر کی می ماند؟» فرمود: «نمی خواهید در یکسوم 
باقیمانده باشید؟»(د) 


8 غیبت طوسی: جابر جعفی می گوید: به امام محمد باقر علیه السلام 
عرض کردم: «فرج شما کی خواهد بود؟» فرمود: «هیهات ! هیهات ! فرج ما 
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1-. آل عمران / 142 
2 . غیبت طوسی: 336 
3-. قرب الاسناد: 369 
۰-4 . غیبت طوسی: 337 
5- . همان 


هو اينکه شما آزشایتن شوید ! باز هم از مار شوید ! باز هم آزمایش 
را ها را سم و ۳ 
برطرف شود و پاکی بماند.»(1) 


9 غیبت نعمانی: ابراهیم بن هلیل می گوید: به حضرت موسی بن جعفر 
علیه السلام عرض کردم: «قربانت کردم ! پدرم در ارزوی دیدار صاحب 
الامر مرد. من هم به این سن رسیده ام. ایا راضی می شوید که من هم 
بمیرم و در اين باره چیزی به من نفرمایید؟» فرمود: «ای ابو اسحق ! (کنیه 
ابراهیم بودم) آیا شتاب داری؟» عرض کردم: «اری والله جرا شتاب ِِ 
با اینکه به این سن رسیده ام که می بینید؟ » فرمود: «ای ابو اسحاق ! به 
یابند و همه امتحان بدهید و جز اندکی از شما (کسی بر این عقیده) 
نماند.» در این وقت حضرت کف دست خود را کوچک کرد (یعنی جمع کرد) 
کر 


0. غیبت نعمانی: حضرت امام رضا علیه السلام فرمود: «به خدا آنچه که 
شما چشم به سوی او دوخته اید نخواهد آمد, مگر اينکه پاک شوید و 
امتحان دهید و از هم امتیاز پیدا کنید, تا آنکه به جز اندکی و از آن هم اندک 
ترء کسی از شما نماند.»(3) 


1 یت ما نی عحا له انخ ان عقور مین از سم ادن فاوه 
السلام شنیدم که می فرمود: «وای بر سرکشان عرب از شری که نزدیک 
است » عرض کردم: «فدایت شوم ! ایا کسی از عرب با قائم هست؟» 
فرمود: «کمی هست.» عرض کردم: «به خدا قسم بسیاری از عرب را می 
شود کمی از عرب با قائم باشند؟) حضرت فرمود: «(بله 


ص: 165 
1 ۳ 3237 


3 ۱ هو 


فعلا چنین است) ولی مردم باید آزمايش شوند و از یکدیگر امتیاز یابند و 
غربال شوند و مردم بسیاری از غربال درایند.»(1) 


۵ فد اف آن کتاتب این روایت به سند دیگر نب نیز از ابن اتف یعفوره از آن 
حضرت علیه السلام روایت شده است 2(۰) 


و نیز به سند دیگری در دلائل الامامه طبری نقل شده است.(3) 


2. غیبت نعمانی: ابو بصیر می گوید: از امام محمد باقر علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: «به خدا قسم تمیز داده می شوید و ازمایش خواهید 
شد ! به خدا قسم غربال می شوید, چنان که دانه تلخ با غربال از گندم جدا 
می شود »(4) 


دد. غیبت نعمانی: امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: «اين امر که 
مردم انتظار آن را می کشند, پدید نمي آید مگر بعد از آنکه بعضی از شما 
از بعضی دیگر بیزاری جویند و بعضی آب دهان به صورت دیگران بیندازند, 
و یکذیکر را لعنت کنند و بعضی از شما بعضی دیگر را دروغگو بنامند 5(۰) 


34. غیبت نعمانی: مالک بن حمزه روایت می کند که امیرالمومنین ِ 
السلام به وی فرمود: «ای مالک ! چه حالی خواهی داشت هنگامی که 
شیعیان این طور با هم اختلاف پیدا کنند؟» سپس انگشتان مبارک خود را 
در هم فرو برد (یعنی به جان هم بیفتند)؟عرض کردم: «یا امیرالمومنین ! در 
ان موقع خیری نیست.» فرمود: «تمام خیرها در ان موقع است ! ای مالک 
در ان موقع قائم ما قیام می کند و هفتاد مرد را که 
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1- . غیبت نعمانی: 204 
۰2 . همان 
3- . دلائل الامامه: 372 
4 . غیبت نعمانی: 205 
5- . همان 


بر خدا و رسول دروغ بسته اند, می آورد و همه را : به قتل می رساند.آنگاه 
خداوند همه مردم را بر یک عقیده گرد آورد.»(1) 


السلام ار ۳ آ یت التاسن 5 ترخو| آ ولو آمتّا 5 

هم لا یُفْتنون», (آپا مردم پنداشتند که تا کفتند ایمان ص رها می شوند 
و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ )(2)سپس (حضرت از من برسید ِِ 
این ۳1 شریفه) مقصود جچه امتحانی است؟»عرض کردم: «قربانت گردم ! 
به نظ .ها مقضوو آنمایتفن قر آمر دین است:» فرهود: «مانند طلا امتحان 
می شوند.» و باز فرمود: «همچون طلا خالص می گردند.»(3) 


6. غیبت نعمانی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «اين دا 
(انتظار ظهور مهدی موعود) دل ها از آن می زد" آنهم دل های مردان ۱ 
پس شمه ای از این.داستان را براق انقا بیان کنید و هر کنن اعتقاد پیدا 
کرد, بیشتر بیان کنید و هر کس منکر شد. شما هم او را رها کنید. زیرا 
امتخانی در پیش است که اهل راز و اقراد زیری از آن. سالم تمی مانند. تا 
جایی که اشخاص موشکاف هم که یک مو را دو نصف می کنند, به ورطه 
آن خر خی افتند. تا انخا. که..خر ها و شیعیان ما کسی (به عقیده راسخ و 
صحیح) باقی نمی ماند.»(4) 


7. غیبت نعمانی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «چنان باشید که 
زنبور عسل در میان پرندگان ات تمام پرندگان زنبور عسل را ضعیف 
می شمارند, در صورتی که اگر پرندگان می دانستند چه برکتی در شکم 
های آنهاست., این طور با آنها 
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1- . غیبت نعمانی: 205 
۰-2 . عنکبوت / 2 

3- . غیبت نعمانی: 202 
4 . غیبت نعمانی: 202 


معامله نمی کردند. شتما با ژبان و بدن خود با مردم. آمیزش کنید, ولی. با 
دل و عمل از آنها کناره بگیرید اسوگند به خدایی که جان من در دست 
اوست, آنچه را دوست دارید نمی بینید, مگر وقتی که آب دهان به صورت 
یکدیگر بیندازید و بعضی از شما برخی دیگر را دروغگو بنامند. و تا موقعی 
ی اهر ی 
سرمه در چشم. و نمک در غذا. مثلی برای شما می زنم و آن اینکه مردی 
هت دارد, ان را پاک می کند و می برد و مدبی در اتاقی می گذارد. 
سپس می رود و می بیند که سوس به آن زده است. پس آن را بیرون می 
آورد دوباره پاک و پاکیزه می کند و به جای اول برمی گرداند و همین طور 
تا گاهی که مقدار کمی یه مقدار ته مانده خرمن از آن می ماند که زیان 
سوس به آن نمی رسد. شما هم چنین خواهید شد؛ چنان از هم تمیز داده 
می شوید که جز عده قلیلی که فتنه و امتحان ضرری به انها نمی رساند. 
باقی نمی ماند.»(1) 


در عیبت نعمانی این حدیبت به سند دیگر هم از ان حضرت نقل شده است. 


)2( 


مولف: فرمایش حضرت که فرمود: «چنان باشید که زنبور عسل در میان 
پرندگان است», دستوری است که ما را امر به تقیه می کند,یعنی آنچه از 
دین حق در دل خود دارید, براي دشمنان ظاهر نگردانید (که شما را می 
کشند): نان که ز تیور عسل. انچة را که در شکم دارده برای پرندگان 
اشکار خی سازد, و گرنه او را نابود خواهند ساخت. 


39. غیبت نعمانی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «مثل شیعیان ما 
مثل گندمی است که در خانه ای انبار باشد و سپس شپش به آن بزند. بعد 
آن:را از سای کید و بای سس بر نم ودهیا رانا بای کنند اخایین 
که مقداری از آن بماند 


ص: 169 


1- . غیبت نعمانی: 209 
۰2 . همان 


که شپش آسیبی به آن نرساند. شیعیان ما نیز به همین ترتیب خالص می 
شوند و امتحان خواهند شد, تا انکه جز عده قلیلی که از فتنه ها محفوظ 
می مانند, باقی نمی ماند !» 


همچنین در غیبت نعمانی از امام جعفر صادق علیه السلام و آن حضرت از 
پدر بزرگوارش روا بت کرده است که فرمود: «موّمنین آزمایش می شوند. 
سپس خداوند آنها را از هم تمیزمی دهد. خداوند مومنین را از محنت و 
بلای. دتیا مطمتن. تمی کرداند. ولی از کوزدلی و شفاوت در اخرت ایمتی 
می بخشد.» سپس فرمود: «حسین بن علی علیهما السلام (در روز 
عاشورا) کشتگان خود را روی هم می نهاد و می فرمود:«کشتگان ما 
همجون 


کشتگان از پیغمبران و اولاد آنها هستند.»(1) 


9. غیبت نعمانی: امام باقر علیه السلام فرمود: «مقمنان امتحان می 
شوند و بسن خدا آنان را در نزد خود ممتاز می کند. خدا مومنان را از 
بلاهای دنیا و تلخی هایش ایمن نداشته است., بلکه انان را از کوری و 
شقاوت در اخرت ایمن داشته است. > سپس فر مود: «حسین بن ۹ 
علیهما السلام بعضی کشتگانش را کنار بعضی دیگر قرار می داد و می 
فرمود: «کشتگان ماء کشتگان راه انبیا و آل انبیا هستند.»(2) 


0 ی الامر وقت معینی 7 که با وقوع آن از این و 
آرام گیریم؟» فرمود: «چرا, بنا بود به پایان برسد, ولی شما موضوع را 
فاش ساختید و خداوند تن را به تأخیر انداخت.»(3) 


ص: 1609 
1- . غیبت نعمانی: 211 


۰2 . همان 
3- . غیبت نعمانی: 288 


1. غیبت نعمانی: محمد بن مسلم روایت می کند که امام جعفر صادق 
علیه السلام به وی فرمود: «ای محمد ! هر کس وقت ظهور دولت ما را, از 
وقت ان را معین نمی کنیم.»(1) 


2. غیبت نعمانی: اسحاق بن عمار می گوید: شنیدم که امام جعفر صادق 
علیه السلام می فرمود: «ظهور دولت آل محمد صلی الله علیه و آله وقت 
معینی داشت که سال 140 بود, ولی. تما ان زا باز کو کردید: و منتشتر 
ساختید. خداوند هم آن را به تا انداخت.»(2) 


«ای اسحاق ! ظهور دولت ما دو بار به تاخیر افتاد.»(3) 


روم ِِ ۰ 0 
و۹ وا هم دفت آن تا ینمی کنی فر فستتد. ما احلل تن 
هستیم که وقت آن را معین نمی کنیم.» سپس فرمود: «خداوند بر خلاف 
آن وقتی که دوبان نعیین کرده اند, آن حضرت را ظاهر می 
گرداند.»(4) 


پزشیدد 1 0( لام ۳ فرمود: «آنها که وقت 
آن را تعیین می کنند, دروغ می گویند. وقتی حضرت موسی به میقات 
پروردگار رفت, به مردم گفت که من سی شب از میان شما می روم. ولی 
موقعی که خداوند ده شب بر آن افز ود, بلدی اسرائیل گناد که موسی 
خلف وعده کرد و همه گمراه و گوساله پرست 


ص: 170 


1- . غیبت نعمانی: 288 
2 . غیبت نعمانی: 292 
3-. همان 

4 . غیبت نعمانی: 294 


شدند. ما نیز هر گاه حدیثی برای شما نقل کردیم و همان طور که گفته 
ایم. واقع شد. بگویید که خدا راست گفت. و چنانچه مطلبی به شما گفتیم 
و به عکس آن ظاهر شد, ی 
ببرید.»(1) 


6 غیبت نعمانی: حسن بن علی بن ابراهیم و او از برادرش روا بت کرده 
است که گفت: در خدمت حضرت صادق علیه السلام از ملوک بنی فلان 
(یعنی سلاطین بنی عباس) سخن به میان اوردیم. حضرت فرمود: «عجله 
در اين امر (ظهور قائم ال محمد صلی الله علیه و اله ) ایمان مردم را به 
باد داد. خداوند برای خاطر عجله بندگانش, شتاب نخواهد کرد. این اسر 
پایانی دارد که به آخر می رسد. اگر بندگان خدا به آن رسیدنده نه..می 
توانند. انا توا رصم هه سا ند 2۳ 


7 غیبت نعمانی: «حضرمی» می گوید: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: «ما این وقت را تعیین نمی کنیم.»(3) 


4 عیبت نعمانی: ابو بصيیر می گوید: از حضرت صادق علیه السلام 
پرسیدم: «قربانت گردم ! قیام قائم کی خواهد بود؟» فرمود: «ما اهل بیتی 
هستیم که وقت آن را تعیین نمی کنیم, , زیرا پیغمبر فرمود: «آنها که وقت 
ان را معین می کنند, دروغگو هستند.» پیش از ظهور قاثم پنج علامت می 
باشد: 


اول صدای اسفانی که در ماه رمضان شنیده می شود؛ دوم خروج سفیانی؛ 


سوم خروحج مردی از اهل خراسان؛ چهارم کشته شدن نفس الزکیه؛ پنجم 
فرو رفتن بیابان بیداء مکه.» 


آنگاه فرمود: «قبل از ظهور وی دو طاعون یدید می آید: یکی طاعون 
سفید و دیگری طاعون سرخ.»عرض کردم: «قربانت شوم ! طاعون سفید 
چیست و طاعون 


ص: 171 
1- . غیبت نعمانی: 294 


2 . همان: 296 
3- . همان: 289 


سرخ کدام است ؟» فرمود: طاعون سفید مرگ سریع است و طاعون 
سرخ. شمشیر می باشد. قائم قیام نمی کند مگر بعد از آنکه در شب 
جمعه و بیشنت و سوم مامه از وشط اسمان او را به نام ضدا زنند,» عرض 
کردم: «چطور او را صدا می زنند؟» فرمود: «نام او و نام پدرش را می 
برند و می گویند: «آگاه باشید که فلانی پسر فلانی قائم ۱ 
الله علیه و آله آشکار شد؛ به فرمان او گوش فرا دهید و از وی پیروی 
کنید.» بعد از این ندا هیچ ذی روحی نمی ماند جز اینکه این صدا را می 
شنوند و آنها که خوابیده اند, بیدار می شوند و به حیاط خانه خود می آیند و 
دوشیزگان از پس پرده بیرون می دوند و با آن صدا, قائم قیام می کند و 
آن صدا هم صدای جبرئیلاست.»(1) 


9 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «خداوند وحی فرستاد برای 
عمران که من فرزندی نیکو و با برکت به تو موهبت می کنم که کور 
مادرزاد و افراد پیس را شفا دهد و با اجازه خدا, مرده را زنده گرداند, و 
خدا او را به سوی بنی اسرائیل مبعوث گرداند. عمران هم به زنش «حنه» 
که مادر مریم بود خبر داد. 


وقتی «حنه» باردار شد. باور می داشت که پسر است. ولی چون دختر 
زایید گفت: «پروردگارا! من که دختر زاییدم؟ ! با اينکه می دانم پسر مثل 
دختر نیست » مقصودش این بود که دختر پیفمبر نمی شود. خداوند هم 
فرمود: «خدا داناتر است که مادر مریم چه زایید.» وقتی خداوند عیسی را 
به مریم موهبت کرد, او همان پسری بود که خداوند به عمران مژده و 
وعده داده بود. بنابراین ما هم هر گاه درباره یکی از مردان خود چیزی 
گفتیم, ممکن است راجع به نوادگان او باشد (پس اگر دیدید درباره یکی یا 
چند نفر از ما مصداق پیدا نکرد) منکر ان نشوید.»(2) 


هن 172 


1- . غیبت نعمانی: 289 
2 . کافی 1: 322 


مولف: حاصل مضمون این روایت و امثال آن اين است که گاهی مصالح 
زر کف وتف وی که سیر ان سا شا آاونازهعضی ار آممر 
به طور مجاز و توریه و چنان که در «کتاب محو و اثبات» خواهیم گفت, به 
اموری که «بداء» ون ان راه دارد سخن بگویند, سیس عکس آنچه که مردم 
از کلام اول فهمیده اند. برای آنها ظاهر می شود.در اين موارد باید متوجه 
باشند و آن را حمل بر دروغ نکنند, و بدانند که آنچه آنها فهمیده اند, معنی 
حقیقی آن نیست, بلکه مثل معنی مجازی است؛" ؛ يا اینکه وقوع معنی ان 
مشروط به شرطی است که هنوز متحقق نگردیده است. 


از جمله قیام قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و تعیین شخص آن 
حضرت از میان سایر ائمه علیهم السلام است (که به شیعیان وعده داده 
اند) تا امیدوار باشند و موقعی که ظلمی از ظالمی دیدند, به امید نزدیکی 
گشایش کارشان, استقامت ورزند.پس گاهی که در روایات «قائم» گفته 
می شود مقصود کسی است که قیام به امر امامت می کند. چنان که 
فرموده اند: «همه ما امر خدای را به پای می داریم. ولی ممکن است 
بعضی خیال کنند که مقصود. قائمی است که جهاد می کند و با شمشیر 
قیام می کند.» و گاهی منظور ائمه از «قائم» این است که اگر خداوند به 
آنها اجازه دهد, آنها هم با شمشیر قیام می کنند, و یا مقصود این است که 
اگر شیعیان استقامت و پایداری نشان دهند و اسرار ائثمه را مکتوم بدارند 
و آن:طور که فی. اند از اهام خون پیره‌ی: کننده البتة: امام هم با تتمشیر 
قیام خواهد کرد. و يا به این معنی باشد که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: «فرزند من قائم است» که مقصود هفتمین فرزند آن حضرت 
است. نه فرزند بلافصل او. 


سپس حضرت مثل زد به اينکه خداوند وحی فرستاد برای عمران که من 
پسری به تو موهبت خواهم کرد و مقصود, فرزند فرزند بود. ولی «حنه» 
زن عمران این طور فهمید که منظور, فرزند بلا فصل است.پس مقصود 
حضرت که فرمود: «ما هم هر گاه درباره ...» این است که هر گاه بر 
خفییه فیم تعاطا اف ری سا کم ار اه تور اهر 
لفظ معنی حقیقی قصد کردیم. مشروط , به امری است که 


ص: 173 


هنوز واقع نشده و «بداء» در آن راه می ياید, آنهم به همان معنایی که ما 
در باب خودش تحقیق کرده ایم. 


فان اش تاش را را ات ینعی قرو کی رد یی 
مقصود حضرت کاملا مطابقت نداشت.با اینکه داستان عیسی حقیقتا همین 
طور بوده. به این معنی که اول بنا بوده فرزند بلافصل عمران پیغمبر شود, 
ولی بعد «بداء» حاصل شد و این منظور درباره فرزند فرزند وی عملی 
گردید. 


و ممکن است درباره اين مثل و محل استعمال آن, وجه دیگری نیز باشد و 
ان اهر اد دن متا و مرت ارب این مجازی وه حوته ویک 
باشد. پس در مثل طفل سوی مذکر بر مریم اطلاق شده باشد؛ زیرا او 
سبب وجود عیسی علیه السلام است تا از باب اطلاق اسم مسبب بر سبب 
باشد. همچنین در محل ضرب مثل قائم اطلاق شده بر کسی که در صلب 
ی و ی ی ی ی 
مراد اهل بیت اه اد 


0 مختصر: روایت شده که حدیثی به خط حضرت امام حسن عسکری 
علیه السلام بدین عبارت یافته اند که نوشته بود: «با گام های نبوت و 
ولایت به اوج حقایق بالا رفتیم.» تا آنجا که فرمود: «به زودی چشمه های 
آب زندگانی برای آنها (شیعیان) بعد از چشیدن عذاب انم ها ظاهر می 
شود, و این در وقتی است که سال ها به میزان عدد «الم» و «طه» و 
۱ برسد.» 


مولف: احتمال دارد که مقصود حضرت همه «الم»ها و سایر حروف 
مقطعه ای باشد که «الم» بر سر انهاست. مثل «المص» و «المر». زیرا 
تمام آنها با «طه» و «طس»ها به 1195 می رسد و این از بارزترین 
ری اشت کمن خر ایند کر کرحم ه انا اه فی کید , چنان که 
اشاره کردیم. 

ضمنا باید دانست که این گونه «تعین وقت»ها (که در این روایات معین 
منافات ندارد. 


ض: 172 


زیرا روایاتی که از تعیین وقت ها نهی کرده. مقصود تعیین وقت به طور 
حتم است. نه تعیین وقتی که احتمال حصول «بداء» در آن برود, همان 
طور که در احادیث گذشته به آن تصریح شد؛ ؛ یا تعیین وقت با تصریح به 
وقت ظهور است. پس با رمزگویی و بیان به گونه ای که وجوه زیادی 

داشته باشد, منافات ندارد پا عدم جواز تعیین وقت مخصوص غیر معصوم 
علیه الشلام است یخی اخبار باااین اختمال, اخیر صنافات داود هو اختمال 


اول ایو ارسته 


و غرض ما از بیان این وجوه, اوردن احتمالی است که منافات با گذشتن 
موعد ظهور با اين زمان ندارد. پس ار اين زمان گذشت و فرج ظهور 
نکرد, پناه بر خدا! اين از سوء فهم ماست و خدا مورد مدد خواهی ماست. 
ضمنا احتمال حصول بداء در هر یک از محتملات ان وجود دارد. همان طور 
که در ذیل خبر ابن یقطین و ثمالی و غیر آن اشاره شد. پس از وسوسه 
های شیاطین انس و جن برحذر باش و توکل بر خداست. 


ص: 175 


آن زمان انجام داده شود 


1 خصال: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «از دین امامان. پرهیزکاری 
و عفت و صلاح است.» تا انجا که فرمود: «و انتظار فرج با صبر و بردباری 


است.»(1) 


2 عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و آله فرمود: «با فضیلت ترین اعمال امت من؛ انتظار فرج پروردگار 


است.»(2) 


3 افالیة امام زین العایدین علیه الفلام از پدرشن از آترالنومنن علوم 
السلام رواب یت کرده است که پیغمیر ضلی الله علیه و آله فر مود؛ «هر کس 

به اندکی از روزی خدا| از خداوند راضی باشد, خدا| هم به عمل قلیلی از 
وی خشنود است و انتظار فرج عبادت است.»(3) 


ص: 176 
1- . خصال: 479 


2 و آکیار الرضا هه 29 
کر احالی شاه نی 205۰ 


موّلف: در باب «مواعظ امیرالمومنین» خواهد آمد (در جلد هفدهم بحار) 
که مردی از آن حضرت پرسید: «کدام عمل نزد خدا محبوب تر است؟» 
فرمود:«انتظار فرج.» 


4 احتجاج: امام زین العابدین علیه السلام فرمود: «غیبت به وسیله 
دوازدهمی از جانشینان رسول خدا صلی الله علیه و اله و امامان بعد از او 
ممتد می شود. ای ابو خالد! مردم زمان او که معتقد به امامت وی می 
باشند و منتظر ظهور او هستند. از مردم تمام زمان ها بهترند, زیرا خداوند 
عقل و فهمی به آنها داده که غیبت در نزد انها حکم مشاهده را دارد! 
خداوند انها را در آن زمان مثل کسانی می داند که با شمشیر در پیش روی 
پیغمبر (علیه دشمنان دین) پیکار کرده اند. انها مخلصان حقیقی و شیعیان 
راستگوی ما هستند که مردم را , به طور آشکار و نهان به دین خدا می 
خوانند.» و هم فرمود: «انتظار فرج از بزرگ ترین فرج هاست.»(1) 


5 آمالن+«عاتر نعففی.می کویه بعد او خانید اغمال جم با معی, بد 
خدمت امام محمد باقر علیه السلام رسیدیم و با حضر رش وداع کرده و 


عرض کردیم: «یابن رسول الله ! وصیتی به ما بفرمایید.» ِِِ_ «اقویای 
شما رها کی کته افتای,سما از عفر دلحویی کفد مهن مروی از 


۱ ی ۳ 
برای او نیز بخواهد) و اسرار ما را از نااهلان مخفی دارید, و مردم را بر 
گردن های ما مسلط نکنید. 

به گفته های ما و آنچه از ما به شما می رسانند توجه کنید, اگر دیدید 
موافق قرآن است, ام بپذیرید و چنانچه آن را موافق قرأن نيافتید, از 
نظر بیندازید. و اگر مطلب بر شم مشتبه کشت: درباره 71 تصمیمی 
نگیرید و آن را به ما عرضه دارید تا همان طور که برای شما بیان کرده اند 


1 


1- . احتجاح: 318 


سفارش کرده ایم و از این حدود تجاوز نکنید و پیش از ظهور قائم ما کسی 
از شما بمیرد. شهید از دنیا رفته است. و هر کس قائم ما را درک کند و در 
رکاب او کشته شود, ثواب دو شهید را دارد, و هر کس در رکاب او یکی از 
دشمنان ما را به قتل رساند. ثواب بیست شهید را خواهد داشت.»(1) 


6 کمال الدین و معانی الاخبار:حضرت صادق علیه السلام فرمود: «طویی 
برای کسی است که در غیبت قائم ما چنگ : ۵ کار ها ر دد هد از اب 
هدایت یافت, دلش از دین حق برنگردد.» من عرض کردم: «فدایت شوم ! 
«طویبی» چیست؟» فرمود: «طوبی درختی است در بهشت که ريشه آن 
کر ای یات اس اما ای ای و ی 
ات معتی اه شریه وی انم و خسن ماب احوتا بد اسان 
و خوش سرانجامی دارند. 3(1) 


7 خصال:امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «منتظر فرج (آل محمد صلی 
الله علیه و اله ) باشید و از رحمت خداوند نومید مشوید. زیرا که بهترین 
اعمال در نزد خداوند, انتظار فرج است.» و هم فرمود: «طاقت کندن کوه 
ها آسان تر از انتظار دولتی است که ظهورش به تأخیر افتاده است ! از 
خداوند مدد بخواهید و صبر پیشه سازید که خداوند زمین خود را به بنده 
شایسته خود می سیارد و عاقبت نیک از ان پرهیز کاران است. پیش از 
رسیدن دولت حق, شتاب مکنید که پشیمان می شوید و مدت آن را دراز 
مشمارید که باعث قساوت دل هاتان می گردد. ۳ 


ص: 178 
1 افالی طوشعت: 211 


2 . رعد/ 29 
3- . کمال الدین: 335 و معانی الاخبار: 112 


و فرمود: «کسی که عشق به ظهور دولت ما را به دل گرفته است. در 
حظیره القدس (مکان مقدس بهشت) با ما خواهد بود, و کسی که منتظر 
امر ماست. همچون شهیدی است که در راه خدا در خون خود غلتیده 
باشد.»(1) 


۵ ار الیات ایام مد انر یه السام رات رو الست ده 
تب ام سای اه و اه یرتاب سار 
فرمود: ۱ برادران مرا به من بنمایان. ان اصحاب عرضکردند: «یپا 
رسول الله ! مگر ما برادران شما نیستیم ؟» فرمود: «نه ! شما اصحاب من 
هستید. برادران من مردمی در آخرالزمان هستند که به من ایمان می 
اما اک موا یج ابر هداجه آما را با موم جراسانر نیش ار 
انکه از صلب پدران و رحم مادرانشان بیرون بيایند, به من شناسانده 
است ,ثابت ماندن بکی از انها بر دین خود, از صاف کردن درخت خاردار 
(قتاد) با دست در شب ظلمانی, دشوارتر است. و یا مانند کسی است که 
پاره ای از آتتفن چوب درحت «غضاأا» را در دست نگهدارد. آنها چراغ های 
شب تار می باشند؛ "مزفرد کار آنان را از هر فتنه تیره و تاری نجات می 
دهد.»(2) 


«هدی لین ۹ و بالقیب»(3), (مایه ات تقوا پیشگان ۳0۳ 
آنان که به غیب ایمان می آورند 1 فر مود: «آنها که ایمان به غیب می 
اص ای و ماه وا لصو سای هی 
دارند.»(4) 


سم مت ین آه شریت ر پر سیدم . 1 


لْمتَفَینَ, الذ 
ص: 179 


1-. خصال: 616 - 625 
مد ضایر الدرحات :95 
ی 

4-. کمال الدین: 29 


یوْمِنَونَ بالفیی»: [الف ,لام؛ میم . این است کتابی که در [حقانیت ] 1 هی 
نردیدی بنبیست [و ] مایه هدایت تقوا پیشگان است آنان که به غیب ایمان 
می آوز ند. 1 فرمود: «(متقین) شیعیان گت علیه السلام و (غیب), حجت 


غایب است.» 


آنگاه صدوق مي گوید: ,دلیل آن , این آیه است: «و یَفُولون َو لا آثرل علیّه 
یه مِنْ ربه ففْل نما الفیت رم قاط ها ان .مر الختتظوین ۷ زو 
می گویند: «چرا معجزه ای از جانب پروردگارش بر او نازل نمی شود؟» 
بکهه هی فعط یه شرا اختضاص دارد: پس منتظر باشید که من هم با شما 


از منتظرانم. )(1) 


زیرا| خداوند در اینجا خبر می دهد که آن 1 (و علامت که مردم می 
خواستند), عبارت از «غیب» است و غیب هم «حجت» می باشد. مصداق 


آن؛ اين آیه است: «و جعلتا اب مَریِم و مه ی بِهٌ»(2), [ وپسر مریم و 
مادرش را نشانه ای گردانیدیم 4, منظور حجت است.(3) 


مولف: عبارت «و شاهد ذلک», کلام صدوق رحمه الله است. 


السلام نقل کرت ی و 
عیادت ها انتظار فرح (آل محمد صلی الله علبه و آله ) است. »۸۱ 


2 عمال الدین: حضرت صادق از پدرانش علیهم السلام روایت کرده 
است که پیغمبر صلی الله علیه و آله : به امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
«یا غلی ! آنها که بیش از همه در ۳ دینی یقین دارند. مردمی در 
آخرالزمان می باشند که پیغمبر را ندیده اند و حجت خدا هم از نظر آنها 
پنهان گردیده است.با این حال به وسیله سیاهی که در 


ص: 190 


1- . یونس / 20 

2- . مومنون / 0د 

3- . کمال الدین: 29 
۰-4 . کمال الدین: 272 


ایمان می اورند.»(1) 


قانم ما بر ۳ ما 2 نذا ود ثواب هزار شهید امثال شهدای 
چنگ بدر و احد را به وی عطا می فرماید.»(2) 


0 بر دوستی ما تمیرد» 3 


4 محاسن برقی: «سندی» از جدش نقل می کند که به حضرت صادق 
علیه السلام عرض کردم: «چه می فرماییددرباره کسی که در حال انتظار 
ظهور قائم شما بمیرد؟» فرمود: «او مثل کسی است که با قائم در خیمه 
اش باشد.» سپس حضرت لحظه اي سکوت کرد. انگاه فرمود: «او مانند 
کسی است که با پیغمبر صلی الله علیه و اله بوده است.»(4) 


5.محاسن برقی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «کسی که منتظر 
علیه السلام می باشد.»(د) 


در کمال الدین و غیبت نعمانی هم این روایت با اسناد دیگر آمده است.(6) 
ص: 181 


1- . کمال الدین: 273 
2 . کمال الدین: 302 
3-. دعوات راوندی: 327 
4 . محاسن برقی: 277 
5- . محاسن برقی: 277 
6- . کمال الدین: 584 


6.محاسن برقی: عبدالحمید واسطی می گوید: به امام محمد باقر علیه 
السلام عرض کردم: «آقا! به خدا قسم دکان های خود را به انتظار ظهور 
امام زمان علیه السلام رها کردیم, تا جایی که چیزی نمانده که از فقر و 

بیچارگی دست تکدی پیش مردم دراز کنیم.» فرمود: «ای عبدالحمید ! آیا 
گمان می کنی که اگر کسی خود را وقف راه خدا کند, خداوند راه روزی را 
به روی او نمی گشاید؟ آری واللّه ! خداوند حتما در رحمت خود را به روی 
او خواهد گشود. خدا رحمت کند کسی را که خود را در اختیار ما گذاشته 
است. خدا رحمت کند آن کس را که امر ما را زنده نگه دارد.» عرض 
کردم: «اگر من پیش از. آنکه. به تثتر ق ملاقات قائم شما فائز گردم بمیرم؛ 
چگونه خواهم بود؟» فرمود: «هر کدام از شما که می گوید«اگر قائم آل 
محمد را ببینم به پاری او برمی خیزم», مانند کسی است که در رکاب او 
شمشیر بزند و کسی که در رکاب وی شهید شود. مثل این است که دو بار 
شهید شده است.»(1) 


ای اه و ور شتا هافر که من 
است که با وی شهید شود.» 


7. محاسن برقی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «اگر کسی از شما 
ای ای سای تا اه ایا و تا ات 
که در راه خدا| شمشیر زده است.»(2) 


19 محاسن برقی: فیض بن مختار می گوید: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: «هر کس از شما بمیرد در حالی که منتظر ظهور 
قائم ال محمد 


182 7 


آ این بوفی: 277 
دیاس برع 277 


در خیمه اش باشد.» سپس لحظه ای سکوت کرد و آنگاه فرمود: «نه ! بلکه 
مانند کسی است که در 


رکاب او شمشیر زده است.» بعد از ان فرمود: «نه به خدا ! بدانید که او 
شهادت ناثل گشته است.»(1) 


9. غیبت طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «موقعی که سلمان 
رضی الله عنه وارد کوفه شد و به ان شهر نظر افکند. مصیبت های کوفه 
را که بعدها می باید پدید آید برای مردم بیان کرد. حتی (فجایع) سلطنت 
بنی امیه و خلفای بعد از آنها را نیز ذکر کرد و آنگاه گفت: «چون کار به 
اینجا کشید, ۱ ۱ ۱ 7 
پاکزاد. پاکیزه سرشت که غیبت می کند و از وطن و , بستگانش دور می 
ماند, آشکار شود.»(2) 


0 کمال الدین: عمار ساباطی می گوید: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: «ثواب عبادت پنهانی در دولت باطل, با امامی از شما که 
مقام امامتش از نظر مردم پوشیده است, بیشتر است پا عبادتی که به 
طور اشکار در ظهوردولت حق و حکومت امام ظاهر می کنند؟» حضرت 
فرمود: «ای عمار! بخشش پنهانی بهتر از بخشش اشکار است. همچنین 
عبادت پنهانی شما در دولت باطل, با امامی که (از ترس دشمن) مخفی 
گردیده. ثوابش بیشتر از عبادتی است که در دولت حق با امام ظاهر کرده 
می شود. زیرا در دولت باطل, شما از دشمنان خود بیمناک هستید و مسلم 
است که عبادت با ترس و هراس در دولت باطل, با عبادت مطمئن در 
دولت حق قابل مقایسه نیست. 


ص: 193 


تاسنن ترقی: 278 
وت ای * 65 1 


بدانید هر کس از شما که یک نماز واجبی را از ترس دشمن در پنهانی و به 
طور تنهایی در اول وقت بگذارد و ان را تمام کند, خداوند ثواب بیست و 
پنج نماز واجب منفرد برای او می نویسد. و هر کس یک نماز مستحبی را 
در وفتش بخواند و ان را تمام کند, خداوند ثواب ده نماز مستحبی برای او 
خواهد نوشت.و هر کس از شما یک کار نیک انجام دهد, خداوند در عوض 
(شیعیان) حسن عمل داشته باشد و با تقیه کردن از دشمنان, به خدا نزدیک 
شود و دین و اعتقاد به امام خود و جان و زبانش را از هر گونه خطری و 
الودگی حفظ کند, خداوند به میزان زیاد بر ثواب اعمال وی می افزاید. 
زیرا خداوند خوان کرم خود را گسترده است.» 


یکره ص ات که اشفا انوا مرت مش مره صاوت 
افرون کر موه ی هو ها هم مدای کف‌جاهه مات اما هار اه 

ب اعمال یاران اهام ظاهر تما نون دولت حو بوشتن است با اسکه‌ها و 
۳ 20 دین داریم و آنهم دین خداست؟» 


حضرت فرمود: «شما در پذیرفتن دین خدا و نماز و روزه و حج و هر عمل 
وبا دتی .بق. ظون قهانی« بر انهاء بسن کر فنیده با آمامین که. آمامتش تر 
مردم پوشیده است به سر می برید و از وی پیروی می کنید و منتظر ظهور 
دولت حق هستید, در حالی که سلاطین جور بر جان امام و خودتان خائثف 
می باشید.نگاه می کنید به حق امام خود و حق خودتان که در دست 
ایا به آن برسید و شما را در امر دنیا و 
کسب معیشت مستأصل کرده اند. مع هذا شما با صبر و عبادت و اطاعت 
پروردگار و ترس از دشمنان می گذرانید. به همین دلیل خداوند واب 
اعمال شما را افزون گردانیده است. پس خوش به حال شما » 


عرض کردم: «قربانت گردم ! بنابراین آرزو نمی کنم که در ظهور دولت حق 
از اصحاب قائم علیه السلام باشم, زیرا ما در روز کار امامت شما به سر 
می بریبم و با 


ص: 184 


۳ بای ۳ 


فرمود: «اآیا دوست نمی دارید حق. آشکار شود؛ عدالت در دتبا کسترش 
یابد؛ حال عموم مردم نیکو گردد؛ خداوند هدف ها را یکی کند و دل های 
پراکنده را با هم پیوند دهد ؛ کسی در زمین خدا معصیت نکند؛ حدود الهی در 
میان مردم جاری گردد؛ حق به اهلش منتقل شود و صاحب حق آن را 
اشکار سازد تا آانکه از کزنن کشی چیزی پوشنده نماند؟ 


ای عمار ! به خدا قسم هر کس از شما با اين عقیده که شما دارید بمیرد, 
از بسیاری از آنها که در جنگ بدر و احد حاضر بودند. افضل و بهتر است. 
پس مژده باد برشما »(1) 


1 کمال الدین: از حضرت موسی بن جعفر, از پدران بزرگوارش علیهم 
السلام روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود؛: «بهترین 
عمل های امت من, انتظار فرج از جانب خدای عزوجل است.»(2) 


2 کمال الدین: محمد بن فضیل می گوید: از حضرت رضا علیه السلام 
پرسیدم: «فرج ما کی فرا می رسد؟» فرمود؛ «آیا انتظار فرح کشیدن, از 
فرخ پیست؟ خداهند.فی فرماید* ففاتظتوا آس.عفکم مج الفْتظرین», 
(انتظار برید که من [نیز ] با شما از منتظرانم 3(.1) 


ص: د19 
1-. کمال الدین؛ 585 
۰2 . همان 


3- . همان 
4 . تفسیر عیاشی 2: 146 


3 عمال الدین: امام رضا علیه السلام فرمود: «چقدر صبر و انتظار فرح 
نیکوست ! آیا قول خدای تعالی را نشنیدی که می فرماید: «واوتقبوا نی 
مَعکم رقیب». ام انتظار برید که من آهم ]باشما متطرم ۱۱ و من فرماید: 
«فانْتَظر وا نی مَعَکَمٌ من المنتَظرینَ» (انتظار برید که من [نیز] باشما از 
فتقظر انم ۱۱ بس بر تما جاد به یر که فرع با یاس نها می. ید کسانی 
که قبل از شما بودند صابرتر از شما بودند.»(1) 


این روایت در تفسیر عیاشی نب افذه است.(2) 


4 عمال الدین: ابو ابراهیم کوفی می گوید: «خدمت حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام نشسته بودم, دیدم موسی بن جعفر علیهما السلام که 
در آن وقت بچه بود, وارد شد. من از جا برخاستم و سر مبارک او را 
بوسیدم و سیس نشستم. حضرت صادق علیه السلام فرمود: «ای ابو 
ابراهیم ! این کودک بعد از من امام تو است. آگاه‌باش که قومی درباره آو 
از دين خود منحرف می شوند و جمعی دیگر , به سعادت می رسند. خداوند 
قاتل او را لعنت کند و عذاب روحی او را افزون گرداند.آگاه باش که 
خداوند بعد از کارهای عجیبی که از راه حسد بر وی می گذرد. کسی را که 
۳ زمان خود بهترین مردم روی زمین باشد از صلب وی پدید اورد.خداوند 
انچه را خواسته است عملی می سازد. هر چند اهل شرک ناخوش بدارند. 


خداوند بقیه دوازده امام مهدی را که به بزرگواری ممتاز گردانیده و جایگاه 


مقدسی به آنها روزی کرده, از وی به وجود آورد. اتف که منتظر ظهور 
امام دوازدهم باشد, مانند کسی است که با شمشیر برهنه در رکاب 
پیغمبر دشمن را از حضرتش دفع می کند.» 


ص: 196 


1- . کمال الدین: 584 
س کا ری 21 


در این وقت مردی از دوستان بلی امیه وارد گشت و حضرت هم سخن 
خود را قطع فرمود. بعد آن آن پانزده مرتبه خدمت امام جعفر صادق علیه 
السلام رسیدم تا سخن آن روز را تکمیل فرماید, ولی میسر نگردید ۰چون 
سال. بعد. به خدفتنشن رشیدم. دیدم خضرت تشسته است.. .در آن حال 
فرمود: «ای ابو ابراهیم ! . .. او کسی است که بعد از تنگی طاقت فرسا و 
بلا و ظلم طولانی. شیعیان خود را از غم نجات می دهد. پس خوش به حال 
آنها که آن زمان را درک کنند! ای ابو ابراهیم ! همین قدر بس است.» ابو 
ابراهیم گفت: چنان خوشحال شدم که هب گاه بدان گونه از خدمتش 
پزنگشتم بووم ۱۱۱ 


5 غیبت طوسی: حضرت صادق علیه السلام از پیغمبر صلی الله علیه و 
آله روایت کرده است که فرمود: «خوش به حال کسی که قائم اهل بیت 
مرا درک می کند.در حالی که پیش از قیامش از وی پیروی می کرده؛ 
دوست او را دوست می داشته؛ از دشمنش بیزاری می جسته و تمام 
اثمهقبل از او علیهم السلام را دوست داشته است. آنها رفیقان و دوستان 
من و گرامی ترین امت من می باشند.» رفاعه گفت: حضرت فرمود: «آنها 
در نزد من گرامی ترین خلق خدا هستند.»(2) 


یا السلام روایت کرده 

که رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: «مردمی بعد از شما خواهند 
آمد که یک چرد آنها, ثواب پنجاه نفر از شما دارند.» اصحاب عرضکردند: 
ایا وا خر دماح یی تس بر کر انم 
قر ان در میان ما نازل شده است » (یعنی چطور می شود که مردمی 
تتاش کسک نفر نها تهابفگاه: تفر ها را داشته 


ص: 187 


1-. کمال الدین: 586 
هت ها میی هن 15 


باشند؟) فرمود: «آنچه را که آنها متحمل می گردند اگر شما ببینید. نمی 


27 محاسن برقی: «قنوه» دختر رشید هجری می گوید: به پدرم گفتم: 
«چقدر در آامر دین جهد و کوشش داری » پدرم گفت: «دختر جان ! بعد از 
ما مردمی می آیند که بصیرت آنها در امر دینشان بهتر از جهد و کوشش 
مردم قبل از آنهاست.»(2) 


298 غیبت طوسی: حضرت صادق علیه السلام می فرماید: «چرا چشم به 
آن دوخته اید و برای چه شتاب می کنید؟ هک امین ندارید؟ آپا این طور 
تبسنت که مرک از تما از خانه ونم رود 


و پس از انجام کارش دوباره به خانه برمی گردد , بدون اينکه خطری به او 
رسیده باشد؟ اگر آنها که پیش از شما بودند, مانند شما (در رفاه بودند و 
امنیت داشتند) هر مردی از آنهارا می گرفتند و دست و پای او را قطع می 
اب ی سر یاب ۶ 

و او این بلاها را پرای اصلاح نفس خود و کفاره گناهش , بر خویشتن همو 


7 آنگاه اين آیهم شریفه را تلاوت فرمود « ام حیسم ن ۳ 
الِحتّه و لقّا بایِکم ِِ الذین خَلوّا من قبلِکم مهم الیاساء و الصا و 
ژلزلوا < خی یفُول لول و الذین آمئوا مَعَه عتی تَدٌ الله آلا ان تضر اللّه 


3 آیا پنداشتید که داخل بهشت می شوید وحال آنکه هنوز مانند 
آن چه بر [سر ] پیشینیان شما آمد ,بر [سر] شما نیامده است؟ آنان دچار 
سختی وزیان شدند و به [هول و] تکان درآمدند, تاجایی که پیامبر [خدا] 
وکسانی که با وی ایمان آورده بودند گفتند: «یاری خدا کی خواهد بود؟» 
هشدار, که پیروزی خدا نزدیک است. ).(4) 


ص: 199 


لت شنت وی 456 
3- . بقره / 214 
تبصاه رهق 


مولف: عبارت «ثم لا یعدو ذنب نفسه» یعنی آن گرفتاری ها را فقط به 
خودش و گناه خویش نسبت می دهد, یا به این معناست که با آن بلایاء 
فقط , به اصلاح نفس خویش و جبران گناهانش می پردازد. 


یی اس سس بن نمی مت اه بای ام یه ام 
درباره امور مربوط به فرج پرسیدم. فرمود: «ايا نمی دانی که انتظار فرح 
از فرج است؟» گفتم: «نمی دانم.مگر اينکه شما مرا بیاموزی.» فرمود: 
«بله انتظار امر فرج از فرج است.»(1) 


0.غیبت طوسی: تعلبه بن میمون می گوید: «امام خود را بشناس, زیرا 
شناختن او زیانی به تو نمی رساند, خواه دولت حق قبلا پدید آید يا ظهور 
آن به تأخیر افتد. هر کس امام خود را بشناسد و پیش از اینکه ظهور دولت 
حق را ببیند جان دهد. و سپس قائم آل محمد صلی الله علیه و آله قیام 
کند, ثواب او مانند کسی است که با قائم در خیمه اش باشد 2(۰) 


1. غیبت طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «کسی که عقیده به 
ی ی ی اه ای 
کشته شود.»(3) 


2 محاسن برقی: حکم بن عیینه می گوید: وقتی در جنگ نهروان 
امیرالمومنین علیه السلام خوارج را به قتل رسانید. مردی به خدمت 
حضرت رسید. حضرت فرمود: «قسم به خداوندی که دانه را شکافت و 
ادف ر آفرید. مردمی در اینجا با ما آمده اند که هنوز خداوند پدران و 
نیاکان آنها را خلق نکرده است » آن مرد عرض کرد: «مردمی که هنوز 
خلق نشده اند, چگونه می توانند با ما آمده باشند؟» فرمود: «آری, 


ص: 199 
میت ظو ری :8 15 


2 غیبت او سین :459 
تع ریت طه وی 1601 


آنها هز دمن هسند. کنر آغزالر‌مان می باشند و در این هدف که ما داریم, 
انهانیز شریک هستند و تسلیم ما هستند. پس نها در ان راه که ما گام 
برمی داریم, شرکای حقیقی و واقعی ما هستند.»(1) 


3 محاسن برقی: حضرت صادق از امیرالمومنین علیه السلام روایت می 
کند که فرمود: «بهترین عبادت شخص با ایمان, انتظار فرج است.»(2) 


4. تفسیر عیاشی: فضل بن ابی قره می گوید: از حضرت صادق علیه 
السلام شنیدم کهمی فرمود: «خداوند وحی فرستاد به حضرت ابراهیم که 
به زودی فرزندی برای تو متولد خواهد شد! ابراهیم هم به ساره 
(همسرش) خبر داد. ساره گفت: «من پیرزن هستم » با این وصف خداوند 
به سوی ابراهیم وحی فرستاد که ساره به زودی فرزندی می اورد و 
اولادش چهارصد سال گرفتار خواهند بود.» 


آنگاه حضرت فرمود: «چون گرفتاری بنی اسرائیل به طول انجامید. چهل 
صبح رو به درگاه الهی آهز دم به گرب و زار پرداختند. خدا هم به موسی 
(و برادرش) هارون وحی فرستاد که (با امداد غیبی) آنها رآ از شر فرعون 
تجات: عی نفد و ضد و همان تال از جهار. صد سا کر فتاری. اما را 


برداشت.» 


سپس امام ششم علیه السلام فرمود: «همچنین شما هم اگر مثل بنی 
اسرائیل در درگاه خداوند به گریه و زاری بیردازید, خداوند فرج ما را 
نزدیک خواهد کرد. اما اگر چنین نباشید. این سختی تا پایان مدتش خواهد 
رسید.»(3) 


دد. تفسیر عیایشی: اه مجمد باقن که الشلم در تعسسین ۱۱ بن آیه شریفه: 
«أ لم تر الی الذین قیل لهُمْ کفُوا کم و آقیموا الَّلاة و وا الّکاه», 
(آپا ندیدی کسانی را که به آنان گفته شد: 1 دست [از جنگ ] بدارید, 
و نماز را برپا کنید و زکات 


ص: 190 
1 فعاسن برفی :۰ 2۸07 


کسیر اش 16:2 


بدهید )(1)فرمود: «مقصود پیروی امام است. مردم درخواست رفتن به 
جهاد کردند, ولی وقتی جهاد در رکاب امام حسین علیه السلام بر آنها 
واجب گردید. «قالوا را أَ< خژّنا الی اجّل قریب تجت دغوّتک و نع الثْسّلَ». 
[می گویند: «پروردگارا ۳ را تا چندی مهلت بخش تا دعوت ۳ پاسخ 
گوییم و از فرستادگان [تو] پیروی کنیم. )(2)حضرت فرمود: «تأخیر آن امر 
را تا زمان قائم علیه السلام اراده کردند.»(3) 


6 ححالنس اش خقیوي وف بخ عالک کفت رهز میم ی الله غاد 
0 آله فرمود:«ای کاش من برادرانم را ملاقات می کردم.» ابوبکر و عمر 
گفتند: «مگر ما برادران شما نیستیم که به تو ایمان آورده و هم با تو 
مهاجرت کردیم ؟» فرمود :«شما ایمان آوردید و هر ۳ کردید, ولی ای 
کاش من برادرانم را ملاقات می کردم.» آنها هم گفتار خود را تکرار 
کردند. . سپس فر مود: «شما اصحاب من هستید, ولی برادران من کسانی 
هنتستق مد از سا می آنته هه هن اشانفی: آورتد مرا دفشست: را ند 
و یاری می کنند و تصدیق می نمایند و مرا هم ندیده اند. ای کاش من 
برادران خود را می دیدم »(4) 


37. غیبت نعمانی: علی بن حارث بن مغیره روایت می کند که پدرش 
گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: «ایا فترتی: در پیت اسنت 
که مسلمانان در آن فترت امام خود را نمی شناسند؟» حضرت فرمود: 
«اين طور گفته می شود.»عرض کردم: «پس ما چه کنیم؟» فرمود: «هر 
وقت در آن فترت قرار گرفتید, به همان طریقه ای که دارید, چنگ زنید تا 
وضع بعدی برای شما روشن گردد.» 


ص: 191 


1- . نساء | 77 
3- . تفسیر عیاشی 1: 285 
. امالی مفید: 62 


هم در آن کتاب امام صادق علیه السلام فرمود: «وقتی داخل صبح و شام 
شدی و امامی از ال محمد صلی الله علیه و اله را ندیدی, هر کس را که 
دوست داشتی همچنان دوست بدار و هر کس را که دشمن داشتی, 
همچنان دشمن بدار و در ولایت کسی که تحت ولایتش بودی بمان و صبح و 
شام منتظر فرج باش» 


در کافی نیز این روایت ت نقل شده است. 


مش ور کف ها مار 2 بن سنان روایت ت کرده که گفت: من و 
یدرم به خدمت حضرت نام رسیدیم. یز 27 فرمود: «چه 
حالی خواهید داشت هفحافن. که در وضعی قرار می گیرید که نه اقا 
باشد که مردم را راهنمایی کند و نه نشانه ای ازدیانت خدا دیده شود, به 
طوری که جز کسی که با دعای حریق خدا را می خواند. از آن سرگردانی 
رهایی نمی پابد؟» پدرم گفت: «ره خدا| قسم این بلاست ! قربانت شوم ! 
پس من در آن موقع چه کنم؟» فرمود: .ِ اين روز پدید آمد و امام زمان 
علیه السلام زا هم درک نکردید, چ: چنگ زنین به. آنچه در دست دارید, تا 
موقعی که حقیقت آشکار شود.» 


و نیز در کتاب مذکور به سند مزبور از حرث بن مغیره بصری روایت می 
کند که به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: «برای ما روایت شده 
است که صاحب الامر مدتی نایدید می گردد. پس ما در آن موقع چه 
کنیم؟» فرمود: به همان طریقه که دارید (یعنی مذهب تشیع و عقیده به 
دوازده امام) ثابت بمانید تا واقع برای شما روشن گردد.»(1) 


مولف: مقصود از اين اخبار. این است که شیعیان در غیبت امام زمان علیه 
السلام در امر دین و عمل , به احکام اسلام متزلزل و پریشان نشوند. و به 
عبارت روشن تر به ما دستور داده اند که در آن موقع. اصول و فروع دین 
خود را همان طور 


ص: 192 


1-. غیبت نعمانی: 158 


که از ائمه اطهار علیهم السلام به شما رسیده است, محکم گرفته و از 
دست ندهید, و از دین اسلام برنگردید تا آنکه امام شما ظاهر شود.و 
احتمال دارد که معنی روایات مزبور این باشد که هر کس مدعی شد که 
قائم آل محمد صلی الله علیه و آله است, به وی ایمان نیاورید تا آنکه با 
معجزات, ادعای خود را ثابت کند. پیشتر هم در ادله ای که شیخ طوسی 
اهر وتو در این ارم ار سین عبدالله مر رت 


39. غیبت نعمانی: ابان بن تغلب از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده 
است که گفت:«زمانی برای مردم فرا رسد که فترتی به آنها برسد ؛ علم و 
داش در. ان فترت: پوشنده, کردو؛ چنان که مار در سوراخ خود پنهان می 
شود. در چنین وضعی که دارند, ستاره ای بر آنان طالع می شود.» 
پرسیدم: «سبطه چیست؟» فرمود: «فترت و فاصله است.» پرسیدم: «در 

بین این فاصله چه کنیم؟» فرمود: «بر عقیده ای که دارید ۳ 
۱ 


ابان بن تغلب به همین اسناد می گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمود :«حال شما چگونه است در موقعی که فترتی بین دو مسجد روی 
دازا علم نو-دانش:در آن فترنته پوننیده کردو: چنان که مار در سوراخ خود 
پنهان می شود. و. در میان شیعیان اختلاف بدید آید و یکدیکر زرا دروغگو 
بنامند و آب دهان به روی هم بیندازند.»عرض کردم: «پس در آن روز 
خیری نیست؟» فرمود: «تمام خیر و خوبی در آن روز است.» این را سه 
بار تکرار کرد و سپس فرمود: «فرح و گشایش کار شما نزدیک است.» 


و هم در کافی اين حدیث را به سند دیگر از آن حضرت صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمود: «تو چه حالی داری در حالی که فترت اتفاق 
بیفتد؟» و مثل ادامه حدیث را فرمودند. 


و نیز در غینت: تعمانی, از ابان بن تغلب: از آن حضرت:نقل کرده که به وق 
فرمود: «ای ابان ! عالم دچار سبطه ای می شود که علم در بین دو مسجد 
پنهان می گردد. چنان که مار در سوراخ خود پنهان می شود.» عرض کردم: 
«سبطه چیست؟» فرمود: «پایین تر از فترت است. در آن موقع که مردم 
در آن حیرت و فترت به سر 
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می برند, ناگاه ستاره برای آنها طلوع می کند.» عرض کردم: «فدایت 
شوم ! در آن فترت حال ما چگونه خواهد بود؟» فرمود: «بر همین طریقه 
را اه ات یا تا 1 


فد اف فیرفز آباوی می هیده ارت «اسیظ ی ای ترس شا کت فد و 
به زمین چسبید و از ضربه دراز کشید, و در خوابش پلک زد و خود را به 
غفلت از امری زد و پهن شد و افتاد و نتواننست تکان بخورد. پایان کلام 
فیروزابادی. 


در کتاب «کافی» به جای سبطه در بین دو مسجد, «بطشه» آمده است که 
اشاره به لشکر سفیانی و استیلای آنها در بین مکه و مدینه است. (بطشه 
به معنی حمله و هجوم ناگهانی است) و اصل روایت ت شاید به این معنی 
تا وه ان اه دی مور مت ات ار سوه سیر امه 
و مدینه) روی می دهد, علم پنهان می گردد, يا اینکه به علت سلطه 
ستمگران در این محل, بیشتر علم پنهان می شود. 


ابن اثیر جزری می گوید: معنی روایت ت این است که در آن موقع اسلام در 
مد ینه پوشیده می شود چنان که مار در سوراخ پنهان قف. حون یعنی 
قسمتی از اسلام در مدینه با قسمت دیگر اجتماع می کند. 


9 غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «صاحب الامر را 
غیبتی است که هر کس در غیبت وی بخواهد دین خود را حفظ کند, مثل 
این است که درخت خاردار قتاد را با دست خود از خار صاف کند.» سپس 


حضرت با دست اشاره کرد و فرمود: «اين طور » و فرمود: «کدام یک از 
شما با دست خار درخت قتاد را چنگ زده است؟ » انگاه لحظه ای سکوت 


کرد و سپس فرمود: «صاحب این امر (قائم 
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بندگان خدا باید از خدا بترسند و دین خود را از دست ندهند.»(1) 


و هم در غیبت نعمانی از صالح بن خالد روایت ت کرده است که گفت: در 
خدمت حضرت صادق علیه السلام نشسته بودیم. حضرت فرمود: «صاحب 
این امر غیبتی دارد»و مثل همین حدیث را در ادامه نقل کرده است.(2) 


0 1 ۳ صادن یه السرم فزه و1 پدرم و 1 
شد, همچون گلیم باره حاع خانه های خود باشید و مانند مادر ح خود ۳۳ 
گیرید, تا موقعی که شخص متحرکی از ما حرکت کند. انگاه به سوی او 
بشتابید, هر چند مانند کودکان با دست و شکم راه بروید. به خدا قسم کویا 
او را در بین رکن و مقام می بینم که از مردم به شرط عمل کردن به کتاب 
جدیدی که بر عرب دشوار است. بیعت می گیرد.» سپس حضرت فرمود: 
«وای بر سرکشان عرب از شری که نزدیک است »(3) 


مولف: عبارت «آلبد بالمکان» یعنی در جایی اقامت کرد و عبارت «لبد 
الشی ء بالارض». یلبد یعنی به زمین چسبید. 


1 غیبت نعمانی: ابوالجارود می گوید: به حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام عرض کردم: «وصیتی برای من بیان فرمایید» فرمود: «تو را 
وصیت می کنم که پرهیزکاری پيشه سازی و به هنگام هجوم و تسلط این 
مردم» 0 خود قرار گیری و از قیام کنندگان طایفه ما دوری کر 
زیرا قبام آنها : نه اساسی دارد و نه به طرف هدف روشنی می روند. 
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بندان که بنی امیه زا سلطنتی است: که مردم تمی خوانند از نها بکیزتد 
وس ما هک با ی بت 
بخواهد واگذار می کند. هر یک از شما که ان دولت را درک کند, در نزد ما 
مقامی عالی خواهد داشت و اگر خداوند پیش از آن روز او را قبض روح 
کند, در سرای دیگر کار او را اصلاح گرداند. 


بدان که هیچ قومی برای دفع ظلم و عزت دینی قیام نکردند, مگر اینکه بلا 
آنها را کشت. تا آنکه مردمی دیگر قیام کنند که در جنگ بدر با رسول خدا 
حاضر بودند. کشته آنها دفن نمی شود, مرده آنها از روی زمین برداشته 
نمی شود و مجروح آنها مداوا نمی گردد.» عرض کردم: «آنها کیستند؟» 
فرمود:«فرشتگانند.»(1) 


مولف: کلمه «فی دهمک» ممکن است مصدر مضاف به فاعل و يا مضاف 


به مفعول باشدو از عبارت «دهمهم الامر و دهمتهم الخیل» بعلی امور 
فراوان يا گله اسبان به سمت آنان آمدند. و ممکن است اسم و به معنای 
عدد زیاد باشد و کلمه «هولاء الناس». بدل از ضمیر کاف باشد. 


کلمه «خوارح مثا» یعنی مثل زید و بنی الحسن. کلمه «قتیلهم» یعنی 
کسانی که آن گروه آنان را می کشند و حاصل اینکه هر کس را فرشتگان 
به قتل رسانند. کشته آنها دفن نمی شود و هر کس را که فرشتگان به 
زمین پیفکنند, بلند نمی شود و مجروحین آنها هم مداوا نمی شوند,و یا 
اینکه آنها (فرشتگان) کسانی هستند که کشته نمی شوند, مگر اينکه کشته 


آنها را دفن کنند, و به روی زمین نمی افتند. مگر اینکه 9 را از روی 
زمین بردارند. چنان که روایت اتنه مفتی ایا یهن 

2. غیبت نعمانی: حارث همدانی نقل کرده است که امیر مقمنان علیه 
السلام در منبر می فر مود: «هنگامی که خاطب (خطیب) به هلاکت افتد و 
صاحب عصر از مردم روی بگرداند و دل های مردم منقلب شود - به طوری 
که بعضی متوجه به حق و 
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برخی بی نصیب باشند - انها که ارزوی ظهور را دارند (بر اثر شتاب در این 
کار) به هلاکت افتند و از میان بروند و انان که به امدن صاحب عصر ایمان 
دارند (و بدون شتاب تسلیم پیشامدها هستند) باقی و ثابت می مانند. ولی 
اینان اندکی بیش نیستند, نزدیک به سیصد نفر يا بیشتر می باشند, جماعتی 
که با پیغمبر در جنگ بدر (علیه کفار) جنگیدند و کشته شدند و نمردند, 
(مقصود فرشتگان است) با آنها (اصحاب امام زمان همان سیصد و چند 
نفر) در رکاب آن حضرت جهاد خواهند کرد.» 


مولف: منظور امير مومنان علیه السلام از عبارت «و زاغ صاحب العصر», 
صاحب این زمان که غایب و به خاطر تدبیر واقع شده خداء, از چشم خلق 
مخفی است. 


این که حضرت فرمودند: «و دل هایی که منقلب می شود.گروهی رشدمی 
ِِ و گروهی پژمرده می 0 منظورشان دل های شیعه 
قدم بماند, ۰ 1 ی تا 7 ۱ 


ناممکن زینت شود پزمرده است. 


این که فرمود: «خوش خیالان هلاک می شوند». این مذمت آنان است و 
انان کسانی هستند که در امر خدا شتاب می کنند و تسلیم او نبوده و زمان 
فرج را طولانی می شمرند. پس قبل از ریت فرج هلاک می شوند و خدا 
بقای هر کس را که بخواهد, از اهل صبر و تسلیم. ابقا می کند. تا او را به 
مرتبه اش برساند و انان مقمنان و مخلصان اندکند که ذکر شد که حدود 
سیصد نفر یا بیشترند,از کسانی که خدا| به خاطر قوت ایمان و درسنی 
یقینشاءن برای یاری ولی اش و جهاد با دشمنش به آنان خوشامد می گوید., 
و همان گونه که روایت فرموده, آنان کارگزاران و حاکمان آنها در زمین به 
هنگام استقرار دولت او در پایان سختی های جنگ هاست. 


اینکه حضرت فرمود: «و جماعتی که با پیغمبر در جنگ بدر جنگیدند و کشته 


شدند و نمردند, با آنها در رکاب آن حضرت جهاد خواهند کرد», منظور 
حضرت این است که خداوند اصحاب قائم علیه السلام یعنی این سیصد و 


خرده ای نفر انسان 
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خالص را با ملائکه بدر که به همین تعدادند یاری می کند, و خدا ما را از 
کسانی قرار دهد که برای یاری دینش با ولی اش به آنها خوشامد می گوید 
و در اين امر با ما آن کند که خودش اهل آن است.(1) 


و شاید مقصود از «هنگامی که خاطب به هلاکت افتد», طالب و خواستار 
کات شمه ما کی اشت که ار اش یه کاه خلات کف می کندء آکر 
«حاطب» خوانده شود, به معنی «هیزم کش» جهنم است و مقصود کسی 
است که در خطبه ذکر شده. زیرا به خاطر دارم که این خطبه طولانی را 
دیده ام و بسیاری از حوادت آینده را حضرت در آن خبر داده است و 
شرحی که دادیم از نعمانی است. 


3 غیبت نعمانی: ابو المرهف از حضرت صادق علیه السلام روایت می 
کند که فرمود: «محاضیر به هلاکت می افتند.»عرض کردم: «محاضیر 
چیست ؟» فرمود: «آنها که «درباره ظهور» شتاب دارند. و مقزبون سا 
می يابند, و قلعه بر شالوده خود ثابت می ماند. شما همچون گلیم پاره های 
خانه خوق ما شید که فعنه و آشوب به رو غاهلین ارتمام مت نتنود. هر گاه 
آها قصد ازار شا را کنه خدامند آنها راجه کازی فشغول می سازوا از 
ان فکر درگذرند.»(2) 


مولف: «محاضیر» جمع «محضیر» است و محضیر به معنی اسب بسیار 
تندرو است ( و از 
حضرت زود قیام کند) و «مقرّبون» اگر به کسر راء باشد, یعنی کساني که 
هی کونند فیح امام مان تردی است و رزوی تزرحیی: شدن وقت آن.«ا 
دارند, يا دعا می کنند که خدا تعجیل در فرج آن حضرت کند.و چنانچه به 
سار ی ارات بت وا ور 
انتظار ظهور آن حضرت, نزد خداوند مقرب گشته اند. 
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جمله «قلعه بر شالوده خود ثابت می ماند». به معنی استقرار سنگر دو 
مخالفین بر اساس خود است و مراد از «اوتاد», مجازأ بنیان هاست. و در 
کافی عبارت «ثبتت الحصا علی اوتادهم» دارد, یعنی سنگریزه بر میخ های 
آنان ثابت می شود.یعنی امور دشوار برایشان آسان می شود, همان طور 
دولتشان روز به روز رو به فزونی می گذارد, یعنی سنگریزه از میخ های 
دولتشان بالا نمی رود, بلکه دائما به بنیان هایشان ضربه می زند, یا منظور 
از اوتاد. رئیسان و بزرگان است, یعنی مقدر کرد و لا زم دانست که 
سنگریزه های عذاب, بر بزرگانشان نازل شود. و جمله «زیرا فتنه به ضرر 
عاملین آن تمام می شود» به این معنی است که ضرر فتنه ۵ نوی دامن 
برانگيزنده آن را پیش از دیگران می گیرد. چنان که غبار بیشتر از دیگران 
به حلق پدید اورنده خود فرو می رود. 


حضرت صادق علیه السلام رسیدیم و این در وقتی بود که پرچم های سیاه 


بینید؟» فرمود: «بنشینید در خانه های خود, هر وقت دیدید که ما دور مردی 
گرد آمده ایم, با سلاح به سوی ما بشتابید.»(1) 


مولف: جوهری می گوید: عبارت «نهد الی العدو», ینقد یعنی به سمت 
و 


5 غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «زبان های خود را 
نگهدارید و از خانه های خود بیرون نیایید, زیرا آنچه به شما اختصاص دارد 
(منظور 
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خلافت و دولت حق است) به این زودی به شم نمی رسد و به سایرین هم 
نخواهد رسید و پیوسته فرقه «زیدیه» جلودار شما هستند.»(1) 


روایت 0 2 آیه شریفه: «آتی امَرّ الله فلا 
تسقحلوة», ([هان] امر خدا دررسید. پس در آن شتاب مکنید 2(6): 
فرمود: «امر الله» قیام قائم ما است که نباید برای آن شتاب کرد. خداوند 
قیام او را با سه لشکرفرشتگان و مومنین و رعب, که در دل های بی دینان 
گرار مت رن تایه فی کید قیام او مانند قیام پیغمبر صلی الله علیه و آله 
است که خداوند فرموده:< کما آخوجک نک من بَیْیِک بالحق»(3), ( همان 
کون که بوهرد کارت نو را انحانه آت وحن من امرد ۳۱ 


7. غیبت نعمانی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «آنها که در این 
باره (ظهور امام زمان علیه السلام ) شتاب می کنند, هلاک می شوند؛ ۰ و 
آنان که با ایمان ثابت (و بدون تزلزل و شتاب) انتظار آن روز می کشند, 
نجات می پابند, و اینان همچون سنگری برجای خود استوارند و مسلما بعد 
از این اندوه, پیروزی عجیبی است.»(3) 


8. غیبت نعمانی: حضرت باقر علیه السلام فرمود:«کسانی که از ما اهل 
بیت پیش از قیام قائم علیه السلام قیام می کنند. مانند جوجه هایی هستند 
که بیرند و به سوراخ دیواری درافتند و بچه ها با انها بازی کنند.»(6) 
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9 غیبت نعمانی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «همان طور که 
فا ار ای ری را هن 
الله علیوو آه انس ارم تست بر وس اش بای بدا 
که آن از کارهای خداوند است (و او باید دولت ما را ظاهر گرداند) و به 
کت مر تا واه تس اس وهای ما ری تا 
حق از افتاب روشن تر است و بر موّمن و فاسق پوشیده نیست. صبح را 
نیست »(1) 


اف تعداتی رحعه الله شایط در اتافی هید عان کنیو نون امه 
و دستوری که به ما داده اند و رسمی که داشته اند, و ببینید چگونه در 
پیشامدها صبر می کردنر و خود و شیعیان را از خطرها حفظ می کردند, 
منتظر فرج بودند و می گفتند آنها که در این خصوص شتاب می کنند, به 
هلااکت می 9 و کمزان می گردند و آنها که آرزوی (توآم با شتاب) 
دارند, دروغ می گویند. 


و ببینید که چطور از کسانی که تسلیم حوادث و گوش به فرمان ائمه 
اشکار شود) و بردبار و ثابت می مانند. تمجید کرده و فرموده: «اآنها 
رستگارند.» و چگونه اینان را تشبیه کرده به سنگری که بر شالوده های 
خود پایدار باشد ! پس ای خوانندگان ! شما هم از آنها 9 و تسلیم 
فرمان آنها شوید و از شیوه آنها قدم بیرون ننهید,تا آخر. 


0 فرمود: ۳ یا ی 
بندگانش را جز به وسیله آن نمی پذیرد؟» من گفتم: نف هاییه ها بدا تیم ان 
چیست ؟» فرمود: «آن گواهی دادن به یگانگی خدا| و رسالت محمد صلی 
الله علیه و آله , اعتقاد به آنچه خدا 
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فر موده, دوستی ما و بیزاری از دشمنان ما ائمه و تسلیم در برا, نش انها: 
پارسایی و کوشش در امر دین و صبر و انتظار برای ظهور قائم ماست.» 
آنگاه فرمود: «ما را دولتی است که هر گاه خداوند بخواهد, آن را می 
آورد.» 


سیس افزود: «هر کس مشتاق است که از پاران قائم ما باشد. باید منتظر 
ظهور او باشد و پرهیزکاری پيشه سازد و دارای اخلاق نیکو باشد و بدین 
گونه انتظار آن روز را کشد.» اگر در این حالت نمیرد و بعد از هرک او 
قائم قیام کند, ثواب کسی را دارد که آن حضرت را درک کرده است. . یس 
سعی کنید و منتظر باشید. خوش به حال شما ای مردمی که خداوند شما 
را مشمول رحمت خود گردانیده است »(1) 


1 غیبت نعمانی: محمد بن مسلم می گوید: از امام محمد باقر علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: «پرهیزکاری پیشه 1 
در اطاعت خداوند, بر این عقیده که دارید کمک بجویید. وقتی یکی از شما 

به سرای دیگر شتافت و درهای دنیا به روی او بسته شد., دین و پرهیزکاری 
او سخت ترین چیزی است که مورد غبطه و رشک دیگران (که از آن بی 
نصیب هستند) واقع می شود. وقتی آدم قدم به سرای دیگر گذاشت می 
داند که به استقبال نعمت ها و وعده های الهی و مژده رفتن به بهشت. 
می رود و از کسی که می ترسیده, ایمن استو یقین می کند که در دنیا بر 
حق بوده, و کسی که در جهت خلاف دین می رفته. بر طریقه باطل و 


پس شما را (بر اين عقیده) مژده می دهم, باز هم مژده می دهم ! شما چه 
می خواهید؟ آیا نمی بینید که دشمنان شما در ارتکاب گناهان الهی کشته 
می شوند و برای رسیدن به دنیای فانی, یکدیگر را به قتل می رسانند, 
ولی شما چنین نیستید و از آنها دوری جسته و در خانه های خود, با طیب 
خاطر آسوده اید؟ بلای سفیانی که از دشمنان شماست. برای شما کافی 
است. خروج او برای شما از علامات ظهور است. 


ض 7 202 


1- . غیبت نعمانی: 200 


مع الوصف آن فاسق وقتی خروح ضف کند شما نک دو ماه آسوده می 
مانید و خطری از وی نمی بینید. او مردم بسیاری را به قتل می رساند, 
ولی شما جزو انها نیستید.» 


در این موقع یکی از اصحاب حضرت پرسید: لاوز ان.هوهع ز بان و فو‌ندان 
خود را چه کنیم؟» فرمود: «مردان شما باید پنهان شوند, زیرا خطر او 
فقط متوجه (مردان) شیعیان ما می شود. ولی به خواست خدا زنان شما 
در معرض آسیب وی نخواهند بود.» 


از حضرت پرسیده شد: «دجال , نف کها رزوی ی هید .نها که: از ور ی 
گریزند, به کجا می روند؟» فرمود: «هر کس می خواهد از او فرار کند, به 
مدینه یا به مکه یا به بعضی از شهرها می رود.» آنگاه فرمود: «چگونه در 
ا تست 7۳ 
نه ماه, بع اندازه مدت حاملگی زنان است و از این مدت تجاوز نمی کند 
ان شاء الله.»(1) 


2. غیبت نعمانی: زراره روایت می کند که حضرت صادق علیه السلام به 
وی فرمود: «امام خود را بشناس, زیرا| شناختن او ضرری به تو نمی 
رساند, خواه ظهور صاحب الامر زود واقع شود و خواه به تاخیر بیفتد.»(2) 


کیت ماتبه قضیل من سای روانت گر که از ایام ععتر‌صانق 
علیه السلام پرسیدم: «مقصود از ایه«یوم: تذغها کل آناس بامامهمٌ», 
[[یادکن] روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرامی خوآنیم )(3) 
چیست؟ فرمود: «ای فضیل ! امام خود را بشناس که شناختن او ضرری به 
تو نمی رساند, خواه این امر زود واقع شود و خواه به ناخیر بیافتد. کسی 
اس ما را ایا 


ص: 203 
1- . غیبت نعمانی: 200 


2 . همان: 329 
3- . اسراء / 71 


مثل کسی است که در لشک او نی نشسته است. نه ! بلکه مانند کسی است 


که در زیر پرچم او نشسته باشد.» 


بعضی از اصحاب این طور روایت کرده اند؛ «مثل کسی است که در رکاب 
پیغمبر صلی الله علیه و اله شهید شده باشد.»(1) 


4 غییت نعمانی: ابو بصیر می گوید: به آن حضرت گفتم: «قربانت گردم ! 
فرج و گشایش کار شما اهل بیت کی خواهد بود؟» فرمود: «ای ابو بصیر ! 

تو از کسانی هستی که چشم به دنیا دارند. هر کس صاحب للامر را 
4 انتظار ظهور اوء برای وی گشایش و فرج است.»(2) 


55 غیبت نعمانی: اسماعیل بن محمد خزاعی می گوید: «أبو بر از 
حضرت صادق علیه السلام سژالی کرد که من هم می شنیدم. وی گفت: 
«آیا من قائم علیه السلام را درک می کنم؟» فرمود: «اي ابو بصیر ! مگر تو 
امام خود را نمی شناسی؟» عرض کرد: «چرا والله ! شما امام من 
هستید.» حضرت دست او را گرفت و فرمود: «ای ابو بصیر ! به خدا قسم 
ایا ام اه ام اه یات رابهس ری 
ناک تدارت »3۱ 


مولف: عبارت «احتبی الرجل»یعنی مرد پشت و ساقش را با عمامه اشیا 
غير ان, جمع کرد. 


6 غیبت نعمانی: فضیل بن یسار می گوید: از امام محمد باقر علیه 
السلام تیاه کل نی فر خوده ۳ و امامی نداشته بااشد (امام 
خود را نشناسد), همچون مردم عهد جاهلیت مرده است. و کسی که بمیرد 
در حالی که امام خود را می شناخته. زیانی نبرده است. خواه ظهور امام 
زمان زود واقع شود و یا به تاخیر 


ص: 204 
1- . غیبت نعمانی: 329 


2 . همان: 330 
3- . همان: 331 


بیافتد. وهر کس بمیرد و امام خود را بشناسد, مانند کسی است که با 
مهدی منتظر در خیمه اش بوده است.»(1) 


7 غیبت نعمانی: عمرو بن ابان می گوید: شنیدم که امام صادق علیه 
السلام می فرمود: «علامت (ظهور قائم آل محمد صلی الله علیه و آله ) 
را بشناس که اگر آن را بشناسی, ضرری به تو نمی رساند. خواه اين امرٍ 
زود واقع شود پا به ِ بیفتد. خداوند عالم می فرماید: «یَوْم تَدغوا کل 
ناشن امه 2 
خوانیم. » پس هر کس امام خود را بشناسد, ی 
منتظر بوده است 2(۰) 


و نیز در آن کتاب از حمران بن اعین, از ان حضرت این روایت را نقل کرده 
است, با این تفاوت که در این روایت می فرماید: «امام خود را بشناس» و 
بخ بای امه سوه یمه انم دارد 13 


8 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «هر پرچمی پیش از قیام 
قائم برافراشته شود. صاحب ان پرچم طاغوت است و به جای خدای 
عزوجل مورد اطاعت قرار می گیرد.»(4) 


مولف: سابقا (در جلد دهم بحار الانوار) «حدیث لوح» که با سلسله خودم 
نقل کردم. گذشت که از جمله این جملات بود: «... آنگاه رسالت خود را به 
وسیله فرزند او (م ح م د) که رحمت عالمیان. و دارای کمال موسی و 
نورانیت عیسی و صبر ایوب است, کامل می گردانم.دوستان من در زمان 
(غیبت) او خوار می گردند و سرهای انها را مانند سرهای ترک و دیلم به 
ارمغان می برند. انها به قتل می رسند, سوخته می شوند, 


ص: 205 


1- . غیبت نعمانی: 330 
2 . همان 

3- . همان: 331 

4 . کافی: 811 


بیمناک و مرعوب و هراسان هستند, زمین از خون آنها رنگین می شود و 
صدای زنان آنها به آه و ناله بلند مي گردد. ۳ 
آشوب های 0 را به وسیله آنها ازمیان برمی دارم و بو وسیله_ آنها 
زلزله ها و سختی ها و گرفتاری ها را برطرف می سازم.«آولیک عم 
صلواث من رهم و رَحْمَة و آولیک هم الْفْهْتَدُوَ». (برایشان درودها و 
رحجمتی از پروردگارشان [باد] و راه یافتگان [هم ] خود ايشانند. 1 (1) 


امام و ۹( #« ۳ تالم اسار. ۲ ۳ ِ الله 
علیه و آله روایت می کند که فرمود: «حجت خدا از نظر آنها غایب می 
گردد و نام برده نمی شود, تا آنکه خداوند او را ظاهر گرداند. پس وقتی که 
خداوند او را آشکار ساخت. زمین را , پر از عدل و داد می کند, چنان که پر 
از ظلم و ستم شده باشد.» 


سپس فرمود: «خوش به حال آنها که در غیبت وی پایدارند ! خوش به حال 
کسانی که در راه روشن خود ثابت قدم می مانند ! اینانند که خداوند در 
باره شان فر موده است ۰« الذین بُوَمُونَ بالْعَیّب» (آنان که به غیب رایمان 
می آوز ند. 2(۲)و فرموده است::اولیّک جرب اللّه آلا ان جرب الله هم 
الَمْفلخون»(3), [ اینانند حزب خدا. آری, حزب خداست که رستگارانند. 7 
(4 


61 تفر تععاتی؛ اسرالممتین,: علیم العلام فرمودد مین صلی. الزه 
علیه و اله به من فرمود: «پا ابا الحسن ! شایسته است که خداوند 
گمشدگان را وارد بهشت کند.» سیس امیرالمومنین ن علیه السلام فرمود: 
«مقصود پیغمبر, مومتن. تشه کم در رصان یت ی ازنشر صوا برند و از 
امامی که جایش نامعلوم و خودش از نظرها غایب است, 


ص: 206 


1- . بقره / 157 
2 . بقره / 3 

3- . مجادله / 22 
4-. کفایه الاثر: 59 


بیرف مین کنند. آنها به. افامت اه اتفاد دار ردیل اسش جنک چن 
زنند منتظر امدن ام ند هریت و او یقین دارند. و شکایتی ندارند و 
بردبار و تسلیم خواسته حق هستند. و از این جهت گم شده هستند که از 
یافتن مکان امام خود و از شناختن شخص او گم شده اند. 


دلیل بر این مطلب. این است که وقتی خداوند خورشید را که راهنمای 
اوقات 0 از نظر بندگانش بپوشاند, آنها می توانند وقت نماز را به 
تاخیر بیندازند تا موقعی که خورشید آشکار شود وقت برای آنها روشن 
گردد و یقین کنند که ظهر شده است.همین طور کسی که منتظر آمدن 
امام است و چنگ به دامان امامت او زدهنیز تمام واجبات و فرایض الهی 
را برعهده دارد که انجام دهد و وقتی انجام داد, از او پذیرفته است و (با 
غیبت امام) از معنی واجب بودن, بیرون نمی رود. و این بنده هم صبر می 
کند و نظر به رحمت حق دارد و غیبت امامش, ضرری به عقیده او نمی 
رساند. 


2 اختصاص: راوی گفت: به امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: 
«ما بهتر هستیم یا اشخایه قائم؟» فرمود: «شما بهتر از اصحاب قائم 
هستید, زیرا شما شب و روز از دولت های ظالم, بر جان امام خود و 
خودتان هراسان می باشید؛ ؛ اگر نماز می خوانید, با حالت تقیه است؛ اگر 
روزه می گیرید., باز در تقیه است؛ اگر حج می کنید, آنهم در تقیه است و 
اگر (در محکمه شرع و حضور قاضی) گواهی بدهید, (به جرم تشیع) گواهی 
شما پذیرفته نیست.» و از این قبیل چند چیزدیگر شمرد. سپس عرض 
کردم: ۰ «وقتی این طور باشد, چه آرزویی به دیدن قائم داریم ؟» فرمود: 
سبحان الله ! نمی خواهی عدالت آشتعار رخ راه ها امن شود و مظلوم 
مورد ترحم قرار گیرد؟»(1) 


207 


1-. اختصاص: 20 


3 نهج البلاغه: امیرالمومنین فرمود: «در جای خود قرار گیرید و بر بلایی 
که واقع می شود صبر کنید, و با دست و شمشیر و زبان خود, حرکتی 
نکنید, و درباره چیزی که خداوند شتاب در ان را برای شما نخواسته است, 
عجله نکنید, زیرا هر کس از شما در بستر خود بمیرد و خدا و پیغمبر و اهل 
ال ان اه هی مر اه ناسا ار 
این است که شمشیر خود را (برای ان حضرت) اماده ساخته است. زیرا 
هر چیز مدت و زمانی دارد.»(1) 


4. امالی طوسی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «هر مومنی شهید 
است. و اگر در رختخواب بمیرد. شهید است و مانند کسی است که در 
لشکر امام علیه السلام جان بدهد.» آنگاه فرمود: «آیا سزاوار است که او 
خود را وقف خدا کند و داخل بهشت نشود؟»(2) 


5 دعوات راوندی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «انتظار فرج با 
صبر و بردباری, عبادت است.»(3) 


ال انس مام‌هایی خی ای رنه مایم رده گرا هد 
گذشست که امام ابا از تظرسان,غانب کردد. خوش به‌عال ها که در آن 
زمان بر عقیده خود نسبت به ما ثابت می مانند. کمترین ثوابی که آنها 
داد این ابیت که خداوند معال آها را با این کلام ضدا رید <یندگان سن 
که ایمان به من اوردید و غیب مرا تصدیق کردید ! شما را به ثواب نیکوی 
خود مژده می دهم ! شما بندگان و کنیزان حقیقی من هستید؛ عبادت شما 
را می پذیرم و از تقصیرات شما می گذرم و شما را می امرزم و به خاطر 
شما بند گانم را از باران سیراب می کنم و بلا را از مردم برطرف 


ص: 209 
1- . نهج البلاغه: 390 


2 . امالی طوسی: 676 
3- . دعوات راوندی: 41 


می سازم. اگر برای خاطر شما نبود, عخاب خون را بز آنان: زر که نز می دیتن 
و غفلت و معصیت به سر می برند) فرو می فرستادم.» 


جابر گفت: عرض کردم: «یابن رسول له ! بهترین کاری که شخص باایمان 
در آن زمان می تواند انجام دهد چیست؟» فرمود: «حفظ زبان خود و 
ماندن در خانه.»(1) 


7 کال الدیی: امام ضادق تایه الساام فرموده «نزدییک کنندم کرین عمال 
بندگان به خدای عزوجل و خشنود کننده ترین عمل آنان, وقتی است که به 
حجت خدا اقتدا کنند. پس آن حجت برای آنان ظاهر نباشد و جایش را 
ندانند و مومنان بدانند که در آن ۱ باطل نشده. . پس در این 
دشمنانش: زمانی ار قعوان حجزشش ۳ ۶ آنان ظاهر 
نشود. 


و خدا مین داند که دهستانش تردید تمی کنند. و. آکر مین دانست. که آنان 
و ور و ی ی ار وا ار 
نمی باشد, مگر بر سر بدترین مردم.»(2) 


8 غیبت نعمانی: به سند دیگر مثل این حدیث را نقل کرده است.(3) 


کمال الدین(4) و غیبت طوسی(3) و غیبت نعمانی(6) نیز این روایت را با 
اسناد جداگانه آورده اند. 


ص: 2009 


1- . کمال الدین: 309 
2 . همان: 317 

3-. غیبت نعمانی: 161 
4 . کمال الدین: 318 
5- . غیبت طوسی: 457 
6-. غیبت نعمانی: 161 


9. عمال الدین: مفضل بن عمر می گوید: شنیدم که حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: «کسی که با حال انتظار فرج بمیرد. مانند کسی است که با 
قائم علیه السلام در خیمه او باشد! نه. بلکه مانند کسی است که با 
شمشیر در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و آله بجنگد.»(1) 


0.کمال الدین: زراره می گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: «قائم پیش از قیامش غیبتی دارد.» عرض کردم: «برای چه 
غایب می شود؟» فرمود: «می ترسد.» و در این وقت. با دست اشاره به 
شکم خود فرمود (یعنی می ترسد شکمش را پاره کنند).سپس فرمود: 
«ای زراره ! او همان منتظر است و همان است که مردم درباره ولادتش 
تردید می کنند ! بعضی می گویند که او هنوز در شکم مادر است. برخی هم 
می گویند که او غایب است. و عده ای هم می گویند که او هنوز متولد 
نشده است. و جمعی می گویند که دو سال پیش از وفات پدرش, متولد 
شده است. اوست که مردم همه در انتظار وی هستند, ولی خداوند دوست 
دارد شیعیان را بدین وسیله امتحان کند. در آن موقع است که اهل باطل 
دچار شک می شوند.» 


زراره می گوید: عرض کردم: «قربانت کید اگر من آن زمان را درک 
کردم, چه کار کنم؟» فرمود: «ای زراره! اگر ان روز را درک کردی, 
ما اسان 

«پروردگارا ! خود را به من بشناسان که اگر خود را به من نشناسانی, نمی 
توانم پیغمبرت را بشناسم. پروردگارا ! پیغمبرت را به من بشناسان که اگر 
پیغمبرت رآ به من نشناسانی. نمی توانم حجت تو را بشناسم. پروردگارا! 
حجت خود را به من بشناسان که اگر حجت خود را به من نشناسانی, دین 
خود را از دست می دهم ! 


ص: 210 


1 کمال الفت 317 


آنگاه فرمود:«ای زراره ! جوانی را در مدینه خواهند کشت.»عرض کردم: 
«اين همان نیست که لشکر سفیانی او را می کشند؟» فرمود: «نه, بلکه 
لشکر اولاد فلان او را به قتل می رسانند. این لشکر حرکت کرده و به 
مدینه می آیند. به طوری که مردم نمی دانند آنها در چه وضعی وارد مدینه 
شدند. آنگاه آن جوان را گرفته و با بیدادگری و ظلم و ستم به قتل می 
رسانند. بعد از آن خداوند دیگر به آنها مهلت نمی دهد و در آن موقع منتظر 
فرج و گشایش باشید.»(1) 


این روایت را صدوق در کمال الدین(2) به دو سند دیگر و نیز در غیبت 
شیخ(3) و نعمانی(4) به دو طریق دیگر و هم کلینی در کافی به دو طریق 
دیگر, همه از زراره و او اد ان.حضرت: روا: یت کرده اند. 


1. عمال الدین: عمر بن عبدالعزیز از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که به وی فرمود: «هنگامی که صبح و شام امامی ۳۳ 
وی پیروی کنی. هر کس را دوست می داری. دوست و کسانی را که 
دشمن می داری, دشمن بدار تا انکه خداوند عزوجل ان امام را ظاهر 
گرداند.»(5) 


2 کال الن یش تن عبدالله چنعصر بن: غلی جن انی طالب ای 
السلام از دایی اش حضرت صادق علیه السلام روایت می کندکه عرض 
کردم: «اگر حادثه ای پدید آمد (یعنی شما بمیرید) - که خدا آن روز را 
برای من پیش نیاورد - از چه کسی پیروی کنم؟٩»‏ جر ۳ اشاره به موسی 
کاظم علیه السلام کرد. عرض کردم: «اکر او هم درگذشت از کی پیروی 
کنم؟» فرمود: «از فرزندش پیروی کن.»عرض کردم: «اگر 
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1- . کمال الدین: 321 
۰2 . همان 

3- . غیبت طوسی: 333 
4- . غیبت نعمانی: 166 
5 . کمال الدین: 326 


فرزند او هم درگذشت و برادر بزرگ و پسر کوچکی به جای گذاشت., از 
کدام یک پیروی کنم؟» فرمود: «از پسرش و بعد از او نیز همین طور 
است.» عرض کردم: «اگر او را نشناسم و جای او را هم ندانم کجاست چه 
کنم؟» فرمود: «می گویی: «خدایا ! من بازمانده حجت های تو را که از 
اولاد امام کته است, دوست می دارم. > همین جمله تو را معذور می 
سازد.»(1) 


این حدبت به سند دیگر هم در کمال الدین آخه است.(2) 


برای شما پدید می اید که نه علامتی برای یافتن راه (حق) هست و نه 
امامی که (شها را) راهتمایی کنه, کسی جر آنها کمبدعای غریق فی: جوانند 
از 11 ورطه نجات نمی , یابد ۰ عرض کردم: «دعای ,غریق چگونه است؟» 
فرمود: «می گویی:یا اللّه یا رحمان يا رحیم یا مقلب القلوب بت قلبی 
ار رن ات ۱۳ 
قلب مرا بر دینت استوار دار.» عرض کردم: «یا مقلب القلوب و الابصار 
ثبت قلبی علی دینک.» فرمود: «خداوند مقلب القلوب و الابصار است. 
ولی این طور که من می گویم بگو:«یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, 
یعنی ای دگرگون کننده قلب ها ! قلب مرا بر دینت استوار دار.»(3) 


4 عمال الدین: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «چه حالی خواهید 
داشت زمانی که مدتی از عمرتان بگذرد و امام خود را نشناسید؟» عرض 
شد: «اگر آن روز فرارسد چه کنیم؟» فرمود: «چنگ زنید به همین طریقه 
ای که دارید تا حقیقت امر روشن شود.»(4) 


21 2 


کمال اله 326۶ 
2 . همان: 385 
3-. کمال الدین: 330 
4 . همان: 327 


75 کمال الدین: حضرت صادق علیه السلام به زراره فرمود: «زمانی 
خواهد آمد که امام از نظر مردم پنهان شود.» زراره می گوید: عرض 
کردم: «در آن زمان مردم چه می کنند؟» فرمود: «طریقه ای که دارند از 
دست ندهند تا آنکه مطلب بر آنها روشن گردد.»(1) 


70 کمال الدین: حضرت صادق علیه السلام +2 9 آیه : «یوم "۳ 

بَعض آیاتِ ربک لا بقع تفساً ایمائها لمْ تکن آمتث من من قَبْل و کسَبَتُ فی 
[یمانها خیرا», (روزی که پاره ای از نشانه های پروردگارت [پدید ] آید, 
کسی که قبلا ایمان نیاورده يا خیری در ایمان آوردن خود به دست نیاورده, 
ایمان اوزدنشتن سود نمی بخشد )(2), فرمود: «آن روز, روز قیام منتظر 


۳۳ ۱ 


ای ابابصیر | خوش به حال شیعیان قائم ما که در غیبت او, منتظر ظهور او 
هستند و اطاعت او را گردن می نهند. آنها دوستان خدایند و کسانی هستند 
که از کسی جز خدا ترس ندارند و غمگین نمی باشند.»(3) 


"1 کمال الدین: علی بن محمد بن زیاد روایت می کند که نامه ای خدمت 
امام موسی کاظم علیه السلام نوشتم و پرسیدم فرج ال محمد صلی الله 
علیه و اله کی خواهد بود؟» در جواب مرقوم فرمود: «هنگامی که صاحب 
شما از دیار ستمگران پنهان گردید, منتظر فرج باشید.»(4) 


این روایت در کتاب امامت و تبصره تألیف علی. ۱ بن بابویه (پدر شیح 
صدوق) هم به سند دیگر نقل شده است.(5) 


خر 1 2 


1- . کمال الدین: 328 
2 . انعام / 158 

3- . کمال الدین: 334 
4 . همان: 354 

5- . امامت و تبصره: 93 


باب بیست و نهم : کسانی که در غیبت کبرا ادعای دیدن حضرت را کرده اند و و اینکه حضرت مردم 
را می بیند, ولی کسی او را نمی بیند و سایر احوال آن حضرت در غیبت زا 


1 احتجاج: این توقیع از ناحیه مقدسه امام زمان برای ی سمری 
(نایب چهارم حضرت) بیرون امد: «ای علی بن محمد سمری ! بشنو که 
خداونر پاداش برادران (دینی) تو را در مرگ تو بزرگ گرداند. تو تا شش 
روز دیگر خواهی مرد. پس به کارهای خود رسیدگی کن و به هیچ کس به 
عنوان جانشینی خود وصیت منما که غیبت کامل واقع شده و دیگر ظهوری 
نیست. مگر بعد از آنکه خداوند اجازه دهد و آنهم بعد از گذشت زمان ها و 
قساوت دل ها و پر شدن زمین از ستم, خواهد بود. به رودص در میان 
شیعیان کسانی پیدا می شوند که ادعا می کنند مرا دیده اند. اگاه باش که 
هر کس پیش از خروج سفیانی و صیحه آسمانی ادعا کند که مرا دیده 
است, دروغ می گوید و بر من افترا می بندد. و لا حول و لا قوّه الا بالله 
العلی العظیم.»(1) 


این روایت در کمال الدین هم ذکر شده ست.(2) 
1 


1- . احتجاج: 478 
2- . کمال الدین: 490 


دیده اند». شاید مقصود کسانی باشند که ادعا می کنند حضرت را دیده اند 
و از جانب وی نیابت دارند و بخواهند مانند سفراء اخبار آن حضرت را به 
شیعیان برسانند تا با اخباری که سابقا گذشت که افراد زیادی حضرت را 
دیده اند, منافات نداشته باشد. عنقریب هم در باب کسانی که آن حضرت 
را در زمان های اضر فده اند باز خواهد آمد. و لاد داناست. 


کی وت یم سارت ها دیسا کی ااسااه 
شنیدم که می فرمود: «مردم امام خود را گم می کنند: او در موسم حج در 
بین مردم است و انها را می بیند, ولی انها او را نمی بینند.»(1) 


در آن کتاب. این روایت به دو سند(2) و در غیبت نعمانی(3) با سه سند و 
در غیبت شیخ(4) با سند دیگر هم نقل شده است. 


3 کمال الدین: حضرت رضا علیه السلام فرمود: «چون خضر آب زند کات 
نوشید تا نفخ صور زنده است و نمی میرد. او نزد ما می اید و به ما سلام 
می کند.ما صدای او را می شنویم, ولی خود او را نمی بینیم. هر جا از وی 
نام برند, حاضر می شود. هر کسی از شما نام او را می برد, به وی سلام 
کید حضر هر نسال مر موم حج حاضر می شوه و تعام اعمال.جم را اتجام 
می دهد و در عرفه می ایستد و برای استجابت دعای مومنین امین می 
گوید. به زودی خداوند وحشت قائم ما را در طول غیبتش. به وسیله 
مانوس گشتن با او برطرق می کند و تنهایی او را به رفاقت با وی مبدل 
می سازد.»(ظ) 


ص: 215 


1-. کمال الدین: 325 

۰-2 . کمال الدین: 420 و 330 
3- . غیبت نعمانی: 175 

4 . غیبت طوسی: 261 

5 . کمال الدین: 362 


4 کمال الدین: حمیری روایت می کند که از محمد بن عثمان شنیدم که 
قه ‏ ی «به خدا قسم صاحب الامر هر سال در موسم حج حاضر می 
شود و مردم را می بیند و آنها را می شناسد. مردم هم او را می بینند. ولی 
نمی شناسند.»(1) 


5 غیبت طوسی: مفضل بن عمر می گوید: شنیدم که حضرت صادق علیه 
السلام می فرمود: «صاحب الامر دو غیبت دارد؛ عکا از آنها به طول 
میانجامد تا جایی که بعضی می گویند که او مرده است و برخی می گویند 
که کشتته شندن. غذه ای نيز هی کهیند که آه رفته آست, تا انجا که.جز فایلی 
از یارانش, کسی بر اعتقاد به وجود و ظهور وی باقی نمی ماند. هیچ کس, 
نه اولاد او و نه دیگران, جز خداوندی که ظهور او به دست وی است. از 
مکان او اطلاع ندارند.»(2) 


این حدیبث در غیبت نعمانی هم آمده است.(3) 


6 غییت طوسی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «صاحب ناگزیر 


است که از مردم کناره بگیرد و ناچار در کناره گیری اش باید نیرو مند 
باشد. در سی نفر وحشتی بیست, چه جایگاه خوبی است مد بنه »4(۰) 


7 غیت طوسنی: غبدالاغلی مولی ال سام می کوید: همراه امام ضادق 
علیه السلام به بیرون رفتیم. وقتی به «روحاء» رسیدیم. حضرت در حالی 
کهبه. که آن. مشر ف وه تکاهیبه ار کر ده نم بضره: افر مهد «اين کوه را 
می بینی؟ این کوهی است از کوه های فارس که رضوی خوانده می شود و 
مارا دوست داشت. پس خدا او را به نزد ما منتقل ساخت. اگاه باشید که 
هر درخت پر ثمری در ان هست.» و دوبار فرمود: 


ص: 216 


1- . کمال الدین: 396 

2 . غیبت طوسی: 161 
3-. غیبت نعمانی: 171 
4 . غیبت طوسی: 162 


دارد: فحف کوتاه و دیگری طولانی.»(1) 


8 غیبت طوسی: حازم بن حبیب می گوید: امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: «ای حازم ! صاحب الامر دو غیبت دارد که در غیبت دومین خود 
آشنکار .ضی: نننهد: اک کنست به نز و آمد.ه کفت که دستن راز خای فیر 
او تکانده و پاکیزه کرده, او را تصدیق مکن.(2) 


9 غیبت نعمانی: سدیر صیرفی می گوید: شنیدم که امام صادق علیه 
السلام می فرمود: «صاحب این امر شباهتی به یوسف دارد.» عرض کردم: 
«گویا شما می خواهید ما را از غیبت یا حیرتی مطلع سازید » فرمود: «اين 
خلق ملعون خوک مانند, از این امر چه چیزی را انکار می کنند؟ برادران 
یوسف اهل خرد و عقل و از اسباط و اولاد انبیا بودند که بر او داخل شدند 
و با او سخن گفته و خطاب کردند. وبا اه ارت کرفند ی با اه مدا وده 
را را ند او را نشناختند و او خود را به 
آنان معرفی کرد و گفت: هه 
شناختند. اما این امت متحیر چگونه انکار می کند که خدای عزوجل در 
مق از اعقات. ارانم کنو که ححتته شود ,را داز عم تن وافده 
پادشاهی مصر بر یوسف بود و بین او و پدرش به اندازه مسیری هجده 
روزه راه بود. پس اگر خدا می خواست که مکان یوسف را به یعقوب اعلام 
روزه از بیابان خود را به مصر رساندند. 


پس این امت چه را انار .ی کتذ که خدا انخه. را که با.بوشتف. کرور. 
حجت خود نیز بکند؟ که امام مظلوم شما که حقش مورد انکار است. بین 
مردم تردد داشته باشد و در بازارهایشان راه برود و بر فرششان پای نهد 
ولی مردم او را نشناسند تا 
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1- . غیبت طوسی: 162 
2 . همان: 433 


خدا به او اذن دهد که خود را به مردم بشناساند, همان گونه که به یوسف 


اذن داد که برادرانش به او گفتند: «آیا تو یوسفی؟» فرمود: «من یوسف 
هستم.»(1) 


مثل این حدیث به سند دیگر هم در غیبت نعمانی(2) و دلائل الامامه(3) 
طبری امده است. 


0. غیبت نعمانی: اسحاق بن عمار می گوید: از امام جعفر صادق علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: «قاثم را دو غیبت است: یکی طولانی و دیگر 
ای ری او اه ی ی 
در غیبت دوم (طولانی)همه, به جز دوستان مخصوص او, از جای او بی 
اطلاع می باشند.»(4) 


1غیبت نعمانی: اسحاق بن عمار می گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمود: «قاثم را دو غیبت خواهد بود: یکی کوتاه و دیگر طولانی. در غیبت 
اول کسی جز شیعیان مخصوص او از مکانش اطلاع ندارند. در غیبت دوم 
(طولانی) همه, به جز دوستان مخصوص او, از جای او بی اطلاع می 
باشند.»(3) 


2. غیبت نعمانی: ابراهیم بن عمر کناسی می گوید: از حضرت باقر علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: «صاحب الامر را دو غیبت است.» و هم 
شنیدم که می فرمود: «صاحب الامر در حالی قیام نمی کند که بیعت کسی 
در گردنش باشد.»(6) 


السلام رسیدم و عرض کردم: «آقا! پدر و مادرم وفات کردند و حح نکردند 
و خداوند مال و مکنت به من روزی فرموده.در خصوص حح کردن به نیابت 


انها چه 
18 2 


1- . غیبت نعمانی: 163 
2 . غیبت نعمانی: 163 
3- . دلائل الامامه: 372 
4- . غیبت نعمانی: 170 


می فرمایید؟» فرمود: «به نیابت آنها حج کن که موجب آسایش آنها خواهد 
بود.» سپس فرمود: «ای حازم ! صاحب این امر را دو غیبت است و در 
عیبت دوم اشکار, قی: سنود: پس اگر کسی نزد تو آمد و گفت هم اکنون 
دست خود را از خاک قبر او تکانیده است., باور مکن.»(1) 


4 غیبت نعمانی: حازم بن حبیب می گوید: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: «پدرم که مردی ساده بود مرد و من می خواهم از جانب او 
حج کنم و صدقه بدهم. نظر مباری شما چیست؟» فرمود: «انجام بده که 
به او می رسد.» سپس به من فرمود: «ای حازم ! صاحب این امر دو غیبت 
دارد» و عین حدیث قبلی را ذکر فرمود است.(2) 


5 غیبت نعمانی: علاء بن محمد روایت کرده که شنیده است حضرت باقر 
غلیه: السلام. می, فرمود: «قائم.ها دو غییت دارد که در یکی از آنها مردم 
می گویند که او مرده و نمی دانیم به کدام بیابان رفته است.»(3) 


6. غیبت نعمانی: ززازهفی هیده شنیدم که حضرت صادق علیه السلام 
فی فرموند: فان با دو ینت است : در یکت از آنها ترمفی جرد و در 
دیگری معلوم نمی شود کجاست. در موقع حج حضور می یابد و مردم را 
می بیند, ولی کسی او را نمی بیند.»(4) 


دوستان مخصوص و سفرایش یا رسیدن اخبار ان به مردم باشد. 


ص: 219 


1- . غیبت نعمانی: 172 
۰2 . همان 

3- . همان: 175 

4 . غیبت نعمانی: 175 


و ۳۳ «قاتی ال محمه ص۳1 
علیه و آله دو غیبت دارد. یکی از آنها از دیگری طولانی تر است.» حضرت 
صادق علیه السلام فرمود: «آری, این طور است. و او ظهور نمی کند تا 
آنکه شمشیر اولاد فلان (گویا مقصود بنی عباس باشد که از علائم اوایل 
بوده) کشیده شود. دایره (جمعیت شیعه) تنگ شود, سفیانی آشکار کرده: 
پلا شدت یابد. مردن و کشته شدن, مردم را فرا گیرد و مردم از گیر و دار 
آن, به حرم خدا و حرم پیغمبر صلی الله علیه و آله ملتجی شوند.»(1) 


و 7 0 الامر را 0 ۱9۳ از آنها 
برمی گردد به سوی کسانش؛ و در دیگری فودض فنی. گویتد. که به کدام 
بیابان رفته است؟»عرض کردم: «در آن موقع چه باید کرد؟» فرمود: «اگر 
کسی مدعی شد که از جانب آن حضرت وکالت: دارد: مسائل بزرگ دینی 
مهمی را که باید نماینده او پاسخ آنها را بدهد, از وی بپرسید.»(2) 


19 غیبت نعمانی: مفضل بن عمر حضرت صادق علیه السلام روای بت کرده 
است که فرمود: «صاحب الامر ی 
گوید: «ققَرَژث مِنْكُم لمّا خِمَثکَمْ فَوَهبِ لی زبی خکما و 
لمْرْسَلِین»(3), (وچون از شما ترسیدم, از شما گریختم, تا ار به 
من دانش بخشید ومرا ازییامبران قرار داد. 4(1) 


ص: 220 


1- . غیبت نعمانی: 172 
2 . غیبت نعمانی: 172 
3- . شعراء / 21 

4 . غیبت نعمانی: 174 


10 غیبت نعمانی: ابو حمزه از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: «صاحب الامر ناگزیر است از نظرها غایب شود, و ناچار 
است که در حال غیبت عزلت پیشه سازد. چه جای خوبی است «طیبه» 
برای منزل کردن, و از سی نفر وحشتی نیست.»(1) 


در کافی و غیبت نعمانی به سندهای دیگر هم این روایت آمده است.(2) 


مولف: «عزلت» به ضم عین, به معنی گوشه گیری است و «طیبه» اسم 
مدینه طیبه است. پس این حدیبت می رساند که غالبا امام زمان علیه 
السلام در مدینه و حوالی آن به سر می برد. و هم می رساند که سی نفر 
از دوستان و خواص آن حضرت با وی هستند که هر گاه یکی از آنها بمیرد, 
دیگری جای او را می گیرد. 


لسلام می فریود: الافر وا خانه ای 2 1 ۳۳ حمد» 
می گویند در آ خانه چراغی است که از زمان ولادنش تا روزی که پا 
شمشیر قیام کند. روشن است و خاموش نمی شود.»(3) 


این حدیث در غیبت شیخ, از امام محمد باقر علیه السلام هم روایت شده 
است.(4) 
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2-. ۹ 
3- . غیبت نعمانی: 239 
۰-4 . همان: 467 


باب سی ام: کسانی که آن خضرت را در غیبت کبرا و نزدیک به زمان ما دیده اند 


مولف می گوید: رساله ای مشهور به اسم «قصه جزیره خضراء در دریای 
سفید» یافتم که به خاطر اشتمال بر ذکر کسانی که آن حضرت را دیده 
اند, و به خاطر چیزهای عجیبش دوست دارم آن را نقل کنم و باب مستقلی 
را برای آن گشودم, چون آن را در اصل ضعتبرم تیافتم و آن « | فیته همان 
گونه که آن را یافتم. ذکر می کنم: 


«به نام خداوند بخشنده مهربان. حمد خدایی را سزد که ما را به شناختش 
زهنمون ساحت و شکز بر آنچه به.ما بخشید, ,بزای اوست. .و آن: اقتدا به 
ی ره وا ی اه 
زا سر کید ق مخت علی هد سل آوراز. آمامانمعضوم علیهم السلام را 
مختص ما کرد. درود و سلام فراوان خدا بر همه انان که پاک و طاهرند.» 


و بعد اینکه در گنجینه امیر موّمنان و سید اوصیا و حجت پروردگار جهانیان, 
ان یس اه ات م یا فاحا 
و عالم عامل. فضل بن یحیی بن علی طیبی کوفی قدس الله روحه این 
صورت مکتوب را یافتم: 


«حمد خدایی را سزد که پروردگار جهانیان است. درود و سلام خدا بر 
محمد و ال او باد. 


2 2 7 


0 کب ای 0 
و عالم شیخ شمس الدین این نجیح حلی و شیخ جلال الدین عبدالله بن 
حرام حلی که خدا روحشان را پاک و قبرشان را پر نور کند, در کربلای سید 
علیه السلام در نیمه شعبان سال 699 هجرت نبوی که افضل درودها و اتم 
تحیات بر محمد و ال او که شرافت بخش تواریخ هجری هستند, حکایتی 
شنیدم که آن دو از شیخ صالح تقی و فاضل و با ورع و پاک, زین الدین 
علی بن فاضل مازندرانی که مجاور نجف - بر بلند کننده اشسلام و درود - 
شنیده بودند. زیرا این دو شیخ نامبرده در حرم امامین زکیین و پاک و 
معصوم و سعادتمند علیهما السلام در سامراء با این مرد صالح ملاقات 
داشتند و او حکایت مشاهدات خود و دیدنی هایخود را در دریای سفید و 
جزبره خضراء و عجایب ان برای این دو نفر نقل کرد. من نیز انگیزه 
اشتیاق بةه دیدن او یافتم و از خدا| اسان دیدارش و شنیدن این خبر را 
مسألت کردم, زیرا به خاطر اسقاط بعضی از روات این حدیث اضطرابی 
دام مت خحاسی خه شام اسف ها ان فرشاقی فلا فا کم رآ 
خودش بشنوم). 


اقا اوارلسا وال سا ینش و ال لین فان 
سای لاسام اقاعت کت 


وقتی من شنیدم که وارد حله شده - و در آن ایام منتظر آمدنش بودم - به 
طور ِِ- او را دیدم که در حال سواره تن اد و دنبال خا ند تیه ۶زا 
و شاک خام اه - می گشت. در آن وقت 


من شیخ صالح مذکور را نمی شناختم, ولی به ذهنم خطور کرد که این 
همان مرد است. 


ضر* 225 


یه مان تیان یتخانش تسه چ کون ام را نی کرو نفنی 
به خانه سید رسیدم, سید فخرالدین را دیدم که جلوی در خانه اش با 
خوشحالی ایستاده بود. وقتی مرا دید که می آیم, در رویم خندید و مرا به 
حضورش فرا خواند. د فان قاری و سور ای کرت ماس بر 
بقبولانم که در وقت دیکرق غیر از آن وقت داخل شوم. 


همراه با سید فخرالدین داخل خانه تعق نز سس ام و دستش را 
بوسیدم و سید از حالم پر سید. یکی به و گفت: «او دوست شما شیح 
ار ۱ 
و به من خوشامد گفت و از احوال پدر و برادرم. شیخ صلاح الدین سوال 
فراوان کرد زیر او انان وا از فیل.مت»شباخت و .فن :در ان اوقات اشتایی 
آنها نبودم, بلکه در شهر واسط بودم و مشغول تحصیل علم نزد شیخ عالم 
عامل ابو اسحاق ابراهیم بن محمد واسطی امامی - که خدا با رحمتش با 
او برخورد کند و او را در زمره امامانش محشور کند - بودم. 


من با شیخ صالح مذکور - که خدا مومنین را با درازی عمرش متمتع سازد - 
شک کر کلاس ماش راو وال بو ملاع یم ار فلوم 
حدیث و ادبیات عرب با تمام اقسامش یافتم و از او شرح حدیثی که از دو 
شیخ فاضل و عالم عامل. شیخ شمس الدین ابن نجیح حلی و شیخ جلال 
ال دا للهسن حرام ی تدای ماش کنده که فا ذکر امشان 
:۷ 
وفع از علمای حله و اظراف. که بزاي ها که دام 
توفیقش دهد - جریان را از اول تا آخر به من گفت و آن روز یازدهم شوال 
سال 099 بود و این لفظی است که از او - خدا عمرش را دراز کند - 
+ من از او نقل می کنم تغییر باشد. ولی 
معانی یکی است. پس او ال و - گفت: 


«سالیان سال در دمشق شام سکونت داشتم و مشغول طلب علم در نزد 
شیخ عبدالرحیم حنفی که خدا او را موفق برای نور هدایت خودش کند, 
بودم و دو علم 


ضر* 224 


اصول و ادبیات عرب تحصیل می کردم. نزد شیخ زین الدین علی مغرب 
عارف به قرائات هفتگانه بود و در اغلب علوم, مثل صرف و نحو و منطق و 
معانی بیان و اصول دین و اصول فقه معرفت داشت و طبع نرمی داشت و 
کسی , به خاطر حسن ظن , به آو, در بجت و مدهب معانده ای نداشت. 


وقتی ذکری از شیعه به میان می آمد. می گفت: «علمای امامیه چنین می 
گویند», بر خلاف مدرسين که هنگام ذکر نام شیعه می ند «علمای 
راقضی چنین می گویند». پس من به او نزدیک شدم و به نزد غیر او تردد 
نکردم و مدت زمانی علوم مذکوره را پیش او خواندم. 


اتفاقا او عازم سفری به دمشق شام شد و به دنبال خانه هایمصری بود و 
به تت. کترت یمن که یره ها بو دا از آممرانم کیان احد: او نیز 
تاب دوری مرا نداشت, در نتیجه امر به اين منجر شد که او تصمیم خود را 
گرفت که تا مصر همراه من باشد و همراه او جماعتی از نااشنایان نیز 
نودند که بیش اودرن می خواندند.و اکتر آنان نیز با او همرام:شدند, 


همراه او حرکت کردیم تا اینکه به شهر «فاخره» از شهرهای سرزمین 
مصر رسیدیم و این شهر بزرگ ترین شهرهای مصر بود. پس در مسجد 
ازهر مدتی مشغول تدریس شد. فضلای مصر نیز خبر امدنش را شنیدند, 
پس همگی جهت زیارت و انتفاع از علومش بر او وارد شدند و او در قاهره 
مصر مدت نه ماه ماند و ما با او روزگار خوشی داشتیم. ناگهان کاروانی از 
اندلس وارد شد و در میان آن مردی بود که نامه ای از پدر شیخ فاضل 
مذکور ما داشت که او را به مرض شدیدی که عارض بر پدرش شده بود, 
مطلع ساخته و از او خواسته بود قبل از مرگش به نزد وی برود و او را بر 
عدم عاخیر در آمدن تشویق کرده بود. 


شیح از نامه پدر رقت کرد و گریست و تصمیم گرفت به جزیره اندلس 
من بودم» زیرا| استاد 


ص: 225 


مرا خیلی دوست داشت و رفتن با او برای من نیز خوب بود. پس همراه با 
او به اندلس رفتم و وقتی به اولین روستا تا از جزیره مذکور رسیدیم, تبی بر 
من عارض شد که مرا از حرکت باز داشت. 


وقتی شیخ مرا در آن حال دید دلش به حالم سوخت و گریست و گفت: 
او ی و سا مت دی به خطیت ان روتسا کمبهبان 
رسیدیم ده درهم داد و او را امر کرد که مراقب من باشد تا یکی از دو 
امرز شفاسا مات فان نفد و فان کرق کت اک لاعف اما 
بازيابم, با او به شهرش برگردم و اين چنین با من عهد کرد و سپس به 
اندلس رفت و مسافت راه از ساحل دریا تا شهرش پنج روز راه بود. 


پس در آن روستا سه روز ماندم و به خاطر شدت مرض و تب, قدرت 
حرکت نداشتم. در اواخر روز سوم تب مرا رها کرد و من در راه های صاف 
ان روستا دور می زدم. پس کاروانی را دیدم که از کوه های نزدیک ساحل 
دربای غربی رسید و پشم و روغن حیوانی و کالا می اورد. پس از حالشان 
سوال کردم, گفتند: «اينها از سمت نزدیک سرزمین بربر که نزدیک جزایر 
رافضی هاست می ایند » 


وقتی این امر را شنیدم. به نها مشتاق شدم و انگیزه شوق به 
سرزمینشان مرا جذب کرد. پس به من گفته شد که مسافت تا آنجا, بیست 
و پنج روز است و دو روز آن حرکت در جایی بدون آبادی و آب است و پس 
از. آن روشاه فتضل هستند: پس با مردی از آنان الاغی به مبلغ سه درهم 
کرایه کردم تا مسافتی را که آبادی نداشت.: را با ان ببيفايم. فقتی آن 
مسافت را پیمودیم و به زمین هایآباد رسیدیم» پیاده به راه افتادم و به 
اختیار خودم از روستایی به روستای دیگر نقل مکان می کردم تا به اول آن 
اماکن و روستا ها رسیدم. به من گفتند: «بین تو و جزیره روافض سه روز 
مانده.» پس بدون درنگ حرکت کردم. 


پس به جزیره ای رسیدم که چهار دیوار بلند داشت و برج های بلند سر به 
فلی کشیده داشت و ان جزیره با دژ های خود. بر ساحل دریا اشراف 


داشت. پس از در 


ص: 226 


بزرگی که باب بربر نام داشت وارد شدم و در راه ها به دنبال مسجد شهر 
می گشتم. تشن آن را تشانم دادید 6 داخل شدم و آن را مسجدی بسیار 
بزرگ واقع در عرب شهر و کنار دریا یافتم و در گوشه مسجد برای 
استراحت نشستم که ناگهان مودن بانگ اذان ظهر داد و بانگ «حی علی 
خیر العمل» را ( که مخصوص اذان شیعه است) سر داد و وقتی اذانش 
تمام شد, برای تعجیل در فرح امام زمان علیه السلام دعا کرد. 


پس گریستم و جماعتی فراوان داخل مسجد شدند و شروع به وضو گرفتن 
از چشمه ای در زیر درختی واقع در شرق مسجدکردند و من با خوشحالی 

به آنان می نگریستم که به شیوه منقول از ائمه هدی علیهم السلام وضو 
۱ 


وقتی از وضوی خود فارغ شدند, مردی خوش سیما با سکینه و وقار از 
بینشان اشکار شد و به سمت محراب رفت و برای نماز قامت بست. .,پس 
اقتدا کردند و نمازی کامل با ارکان منقوله از اتمه ما علیهم السلام به گونه 
پسندیده با واجبات و مستحبات خواندند و همچنین تعقیبات و تسبیحات نیز 
به گونه تشیع برگزار شد و از شدت رنج سفر و خستکی در راه. نتوانستم 
نماز ظهر را با آنان بخوانم. 


وقتی از نماز فارغ شدند و مرا دیدند, عدم اقتدای من به خود را زرشت 
دانسته. و.همکن. به. سفتی آهتند ۵ از من حال. و اضل: ود مذهنهر 
پرسیدند.من احوال خود را برایشان شرح دادم که عراقی الاصل هستم, اما 
مذهبم؛ من مردی مسلمان هستم و قائّل به وحدانیت خدای لاشریک له و 
سیسات محمه صام لاه عل و له خسر فجن سرا رانا 
هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان چیره اشسازد, اگرچه مشرکان 
اکراه داشته باشند. 


ی «اين دو شهادت تنها خون و حیات تو را در دار دنیا حفظ 
می کند. چرا شهادت دیگری را نمی دهی تا بدون حساب وارد بهشت 
شوی ؟»پرسیدم: «آن شهادت چیست؟ خدا| رحمتتان کند ! ! مرا یه ار هدایت 
کنید. ِ امامشان به من گفت: «شهادت سوم این است که کواهت دهی 
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پیشانی سفیدان, علی بن ابی طالب و امامان یازده گانه از فرزندانش, 
اوصیای رسول خدا و خلفای بلافصل او هستند. خدای عزوجل اطاعت انان 
را واجب گردانده و انان را اولیای امر و نهی اش و حجت بر خلایق در 
زمین و امان مردمان قرار داد؛ چون صادق امین, محمد صلی الله علیه و 
آله رسول رب العالمین, آنان را صریحا از ندای خدای عزوجل به او نسبت 
به الم ولایت در شب معراجش به آسمان های هفت گانه خی داد؛ . در 
شبی که فاصله اشنسبت به پروردگارش: مانند فاصله دو سر کمان يا کمتر 
شند.» آنگاه امامان زا یکی سس از دیکری نام برد ضلوات: و سلام خدا بر 
همه آنان باد ! 


وقتی سخنانشان را شنیدم, حمد خدای سبحان را به جاأ آوزدم و بسیار 
مسرور شدم و خر خستگی راه از تنم بیرون رفت. به آنان گفتم که من نیز 
شیعه ام. پس همگی از روی مهربانی به من توجه کرده و جایی در زوایای 
مسجد برایم معین کردند و پیوسته با عزت و اکرام در مدت اقامتم در 
نزدشان؛ به من منعهد بودند و امام مسجدشان 1 شب و روز از من جدا| نمی 
شد. 


من از طعام اهل شهر از امام جماعتشان پرسیدم که از کجا به دستشان 
می رسد زیر | زمین زراعتی در آنجا نمی دیدم ! او گفت: «طعام و 
ارزاقشان از جزیره خضراء واقع در دریای سفید که از جزایر اولاد امام 
عصر علیه السلام است, به دستشان می رسد.» پرسیدم: «در سال چه 
قدر ارزاق به شما می رسد؟» گفت: «دو بار که امسال یک بار آامده و بار 
دوم هبوز نیامده است.» گفتم: «جقدر زمان مانده تا بار دوم برسد؟» 
گفت: «چهار ماه.» 


پس به خاطر طول مدت متأثر شدم و مقدار چهل روز در نزد ایشان ماندم 
و شب و روز برای زود امدن کشتی های ذخیره دعا می کردم. در این 
مدت, کمال اعزاز را در حق من منظور می داشتند, تا اینکه در روز اخر ان 
چهل روز, به سبب طول مدت دلتنگ گردیدم. لهذا به کنار دریا رفتم و به 
یک سمت مغرب که اهل بلد گفته بودند که ذخیره ایشان از آن سمت می 
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ناگاه از دور شبحی به نظرم ز تنی2: پس از اهل بلد پرسیدم که آیا مرع 
سفیدی در اين دریا می باشد؟ گفتند: «نه؛ مگر چیزی دیدی؟» گفتم آری 
پس شاد گردیدند و گفتند: تا ی مات کص سرا اد بل 
اولاد امام برای ما می آید.» 


پس اندک زمانی بیش نگذشت که کشتی هارسیدند. بنا به گفته ایشان, 
آمدن آنها در آن وقت, در غیر وقت معمول بود. پیش تر از همه کشتی 
نزز کی آدرزسید, بعد از آن یکی دیگر و بعد از آن هم یکی دیگر تا اينکه 
هفت کشتی تمام شد و از کشتی بزرگ, شیخی مستوی القامه و خوبروی 
و خوش لباس بیرون آمد و داخل مسجد شد. آنگاه وضوی کامل به طریقی 
که از ائمه علیهم السلام منقول است گرفت و فریضه ظهر و عصر را به 

جای آ وت ار 
کرد. جواب سلام را رد کردم و بعد از من پرسید که نامت چیست و چنان 
گمان دارم که نامت علی باشد؟ ! گفتم راست گفتی. پس با زبان کسی که 
مرا می شناسد با من سخن سرّی گفت. در اثنای گفتگو پرسید: «نام پدرت 
چیست؟» بعد از آن باز خودش جواب داد: «گمان این است که فاضل 


باشد» کفتم اری.و ی انکردم که او در سفر.ما از دمشق :یه مضر: با ما 
رفیق بوده است. 


پس گفتم: «ای شیخ ! چگونه من و پدرم را شناختی؟» آیا در سفر ما از 
دمشق به مصر با ما بودی؟» گفت نه. گفتم: «ايا در سفر ما از مصر به 
اندلس هم نبودی؟» گفت: « به مولای خود صاحب الامر علیه السلام 
سوگند یاد می کنم که هیچ وقت با شما نبودم.»یرسیدم: «پس از کجا نام 
من و پدرم را می شناسی؟» گفت: «بدان که نام و نسب و صورت و 
سیرتت پیش از این به من رسیده است. باید تو را به جزیره خضراء ببرم.» 


پس از شنیدن این سخن شاد شدم. زیرا دانستم که مرا در نزد ایشان 
نمی کرد, مگر سه روز. لکن در اين دفعه یک هفته در آنجا توقف کرد و آن 
ذخیره را به صاحبانش 
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که هميشه برای ایشان مقرر شده بود رساند. وقتی که خط رسیدگی از 
ایشان گرفت, عزم سفر کرد و مرا هم با خود برداشت و در دریا به حرکت 
درامدیم. 


وقتی که روز شانزدهم_ از سفر ما گذشت, در روی دریا آب سفیدی دیدم. 
پس پشت سر هم به آن می نگریستم و در نگاه کردنم طول می دادم. 
ناگاه آن شیخ که نامش محمد بود, به من گفت: «چرا نگاه می کنی به این 
ای فقو انا رن رتشا شدمسی. کل 6 


گفت: «اين جا دریای ابیض است و آنجا جزیره خظراع ور این ات در اطراف 
این جزیره, مانند حباب مدور گردیده است. از هر سمت که به این جزیره 
شانمت ار ات دا مس وا کت یس ی ام هکت عل و 
امام ما صاحب العصر علیه السلام هر وقت که کشتی های دشمنان به این 
آببه داحل. هی تون غرق می گردند, هر چند که استحکام داشته باشند.» 
در آن خال. فذری از اب استعمال کردم خروم هام مانند. آت قراخ 
یافنم 


بعد از آنکه اين آب سفید را طی کردیم به جزیره خضرا رسیدیم. از کشتی 
ره خر بر گروی آمديم و ذاخلن هر دی تکام ددیم. که آن هر زر 
کنار دریا و در میان هفت قلعه و برج و دیوار واقع شده است. رودخانه 
هایی چند و درختان بسیار که همه انواع میوه هارا داشتند در آنجا بود و 
بازاز-های؛ بیان وه خمام جندی: شیر به خشمی افت. اکتر عمارت.هایان از 
مرمر شفاف بنا شده بود و اهلش در بهترین زی و حسن منظر بودند. به 
سبب مشاهده اینها دلم از شدت شادی تپیدن گرفت. 


بعد ان ان رفیقم محمد. پس از استراحت در خانه اشمرا| برداشت و به 
مسجد بزرگ برد. در آنجا جمع کثیری را دیدم که در وسط ایشان شخصی 
نشسته بود که هیبت و وقار و آرامش را به حدی داشت که قادر بر وصف 
ان نیستم و مردم به او با لقب سید شمس الدین محمد عالم خطاب می 
کردند و قران و علم فقه و علوم عربیه و اصول دین و علم فقهی که از 
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قضیه و حکم به حکم بر او می خواندند. برایاینکهاو ایشان را از خبط و 
خطای اخمالی ملع وان 


وقتی که به پیش وی رسیدم, جای وسیعی به من داد و در نزدیکی خود 
نشاند و مشقت راه را از من مکرر پرسید و گفت: «همه احوال تو پیش از 
این به من رسیده بود. شیخ محمد به امر من تو را به این جا اورد.» 


نقد از آن امر کرد تا یکی از زاویه های مسجد را خالی کردند وتنها برای 
من منزل قرار دادند آنگاه گفت: «در هر وقتی که دلت خلوت و استراحت 
بخواهد, این جا منزل توست.» پس برخاستم و به آنجا رفتم و تا وقت عصر 
استراحت کردم. ناگاه دیدم گماشته ای به نزد من آمد و گفت: «از مکان 


خود به جای دیگر مرو تااینکهسید و اصحابش بیایند با تو شام بخورند.» 
گفتم: «سمعا و طاعةٌ» 


پنتن, اندکی:. نگذشت. کم ناگام .دید سید با اضحایش؛ تشریفت, آوردتد: و 
نشتتن فد ان آن طعاف ‌خاضر کودند بسن خور رتم برخانشیم .یا نید 
برای ادای نماز مغرب و عشا به مسجد رفتیم. وقتی که از نماز فارغ 
گردیدیم. سید به منزل خویش رفت و من به مکان خود برگشتم و هجده 
روز بدین منوال در آنجا مکث کردم و همراه سید بودم. 


در حالی که در جمعه اول با سید نماز می کردم., دیدم که سید نماز جمعه 
را دو رکعت به نیت وچوب به عمل آورد. بعد از نماز به سید گفتم: «شما 
را دیدم_ مان هی را دو رکعت به طریق وجوب به عمل آوردید؟» 
گفت: «آری, زیرا شرط آن موجود ۳ این جهت واجب شد.» من پیش 
خود گفتم: 0 در آنجا حاضر بوده, از اين جهت واجب گردید.» 


بعد از آن در وقت دیگر در جای خلوت از او پرسیدم: «آیا امام در آنجا 
حاضر بود؟» گفت: «به, ولی من از جانب آن حصر بت . به امر او نایب خاص 
هستم.» گفتم: «ای سید من ! آیا امام را دیده ای؟» گفت: «نه؛ ولی پدرم 
به من خبر داد و گفت 
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که صدای آن حضرت را در حالی که سخن می گفت شنیدم, ولی خود او را 
ندیدم و جدم, هم صدایش را شنیده و هم خودش را دیده بود.» 


کفتم: ای نید مرن اج اریکی آن-حضظرت:رازمی نید ودیحری. تین بیند ؟ 
گفت:«ای برادر! خدای تعالی از مبان: تتدکان خود هر کس را که می 
خواهد مشمول فضل و احسان خود می کند. همان طور که از میان بندگان 
خود انبیا و اوصیا را مشمول گردانده و ایشان را نشانه های راه دین و 
حجت هایخود بر خلائق قرار داده؛ ایشان را میان خود و مخلوقات وسیله و 
واسطه گردانده تا اینکه هلاکت هالکان و نجات ناجیان بعد از اقامه حجت و 
برهان بر ایشان باشد. و خداوند عالم, روی زمین را برای اینکه لطفش را 
درباره بندگان ارزانی بدارد,. از حجت خالی نگذاشته است. و برای هر 
حجت سفیر و واسطه ای لازم است., تا اینکه پاره ای از احکام را از جانب 
وی به خلائق برساند.» 


بعد از آن سید دستم را گرفت و مرا به خارج شهر برده و با هم به سمت 
باغات رفتیم. پس در آنجا نهر های جاری و باغ های بسیار به نظر آوردیم 
که انواع میوه هایرنگین و شیرین, مانند انگور و انار و گلابی و غیر آن 
داشتند, به طوری که مانند آن را در بلاد عراق و شام ندیده بودم. 


در حالی که ما از باغی به باغ دیگر می گذشتیم و تفرج می کردیم, ناگاه 
مرد خوش صورتی که دو طاقه پارچه از پشم سفید پوشیده بود,از مقابل 
ها اند وقتی که نزدیک ما رسید, به ما سلام کرد و برگشت. من از دیدن 
صورت و هیأت وی تعجب کردم و از سید پرسیدم که این رک 
گفت: «اين کوه بلند را می بینی؟» گفتم آری. گفت: «در وسط آن جایگاه 
خوبی است و در آنجا چشمه ای است. در زیر درختی که شاخه های بسیار 
دارد. در نزد آن چشمه قبه ای از آجر ساخته شده و اين مرد با رفیقش در 
این قبه خدمتکارند. من در هر صبح جمعه به انجا مي روم و امام را از در 
انجا زیارت می کنم, دو رکعت نماز می خوانم و از انجا ورقه ای می یابیم 
که در آن احکامی که در مقام محاکمات بین مومنان محتاجح می شوم. در 


29 2 


هر چه در ار ورفه باشد, به به آن عمل می کنم و هر حکمی که در آنجا 
توفنم شوه و | از از بترم وادض و تو را سزد که به آنجا بروی و 
امام را از قبه زیارت کنی.» 


پس به کوه رفتم و قبه را به همان اوصاف یافتم و دو نفر خادم را در آنجا 
دیدم. یکی از ایشان که او را در میان باغات دیدیم. به من مرحبا گفت و 
مدار, زیرا او را همراه سید شمس الدین دیدم. وقتی که این را شنید, به 
من مرحبا گفت و هر دو با من سخن گفتند و برایم نان و انگور آوردند. پس 
خوردم و از اب آن چشمه که در نزد قبه بود نوشیدم و وضو ساختم و دو 
رکعت نماز گزاردم. 


از دو خادم پرسیدم: «آیا امام را می توان دید؟» گفتند: «دیدنش ممکن 
نیست و ما آاذن اخبار به احدی در این خصوص نداریم. > پس از آنها التماس 
دعا کردم وآنها برایم دعا کردند. بعد از آن بررگشتم و از کوه پایین آمدم ۳ 
اين که به شهر رسیدم. 


وقتی که داخل شهر شدم, به در خانه سین متیر آلذین اهدم. پس به من 
خانه شیخ محمد که در کشتی با او رفیق بودم رفتم و با او نشستم. رفتنم 
به کوه و ملاقات با آن دو خادم و ناخوش داشتن یکی از ایشان نسبت به 
خویش را برایش نقل کردم. گفت: «هیچ کس اجازه ندارد که به آن مکان 
برود» مگر سید شمس الدین و امثال وی. از این جهت آن خادم نو را 
ناخوش داشته است.» از او اصل و نسب سید شمس الدین را پر سیدم. 
گفت: «از اولاد امام علیه السلام است و میان او و امام. پنج پشت است و 
او به امر آن حضرت نایب خاص است.» 


روزی به سید گفتم: «مرا مأذون کن تا پاره ای مسائل را که به آنها احتیاج 
است از تو نقل کنم و قرآن را در پیش تو بخوانم تا صحت و فساد قرائت 
را به من نشان دهی و مواضع مشکل از علوم دینی و غیر آن را به تو 
عرض کنم تا آنها را برایم حل کنی.» پس خواهش مرا قبول کرد و گفت: 
«اگر به تحصیل این مطالب نیاز داری, پس ابتدا قرآن را قرائت کن.» 
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پس شروع به خواندن کردم و در هر جا که در بین قرآن خلاف بود, می 
گفتم: «حمزه چنین خوانده و کسایی چنین و عاصم چنین و ابو عمرو بن 
کثیر چنین.» سید گفت: «ما این جماعت را نمی شناسیم, بلکه قرآن پیش 
ی وی ی یت ی مس سس 
مگر با هفت حرف. 1 
1۳ از حجه الوداع فارغ شده بود, جبرئیل به او نازل شد و گفت: «یا 
رسول الله ! قرآن را در نزد من قرائت اه اواخر سوره 
ها و شآن نزول آنها را برایت بیان کنم.» 


پس در آن وقت علی بن ابی طالب و حسنین علیهم السلام , ابین بن کعب. 
عبدالله بن مسعود, حذیفه بن یمان جابر بن عبدالله انصاری, ابوسعید 
خدری؛ حسان بن ثابت و جماعتی از صحابه رسول. - خدا| از نیکان ایشان 
راضی شود - نزد آن حضرت جمع شدند. پس او قرآن را از اول تا به آخر 
خفانه وب هرات کفور ار لاه بودمی رسد سل آن راسا وی 
بیان می کرد و امیرالمومنین علیه السلام آن را در ورقی از پوست می 
نوشت. ترا همه ایات. قرائت امیرالمومنین و وصی رسول رب 


العالمین است.» 


گفتم: «ای سید من ! بعضی آیات را چنین می بینم که نه ماقبلش ربطی 
دارد و نه مابعدش و فکر قاصرم به غور این معنی نمی رسد.» 


گفت: «آری, امر چنان است که دیده ای وف آن این است که سید بشر 
مخید بی بدا له صلی الم یمه اند رارصا یه دار ها رخات تردن 
و ان دو بت قریش که خلیفه اول و ثانی باشند, غعصب خلافت کردند. 
امیرالمومنین علیه السلام قرآن را جمع کرد و در بقچه ای گذاشت و در 
مسجد نزد ایشان برد و فرمود: «اين کتاب خداست., جناب پیغمبر به من 
امر کرده که آن را به شما بنمایم تا این که روز قیامت در نزد خدای تعالی, 
حجت بر شما قائم شود.» در آن حال, فرعون و نمرود این امت(یعنی عمر 
اک اند آن‌صرت کید ها فران نو اخفام ارم آن 
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حضرت فرمود: «حبیب من رسول خدا این سخنت را به من خبر داده بود, 
ولی از راه اتمام حجت آن را به شما نشان دادم. ۳ 


پس این را فرمود و به منزلش برگشت. در حالی که می گفت: «معبودی 
جز تو نیست و بی نظیر و بی شریکی ؛ رد کننده ای چیزی را که از علم تو 
گذشته نیست و مانعی از رد کردن چیزی که حکمتت آن را اقتضا کرده 


نیست.. ینس در روز قیامت کرده های 
اين قوم در خصوص مرا شاهد باش.» 


رز ان حال ابوبکر مسلمانان را صدا زد و گفت: «نزد هر کس آیه: و سوره 
ای هست ان را بیاورد.» پس ابو عبیده جراح و عثمان و سعد بن نت 
وقاص و معاویه بن ابی سفیان و عبدالرحمن بن عوف و طلحه بن عبیدالله 

و ابو سعید خدری و حسان بن ثابت و سایر مسلمانان, هر یک آیه و سوره 
ای اوروند قاين فران وا حمع کروتد و آباتن زا کمببه افعال قتبعه اسان 
ک‌عد ار وفات»رسیل. خدرا صلی الله کلب و الب‌هادر کردینم بود لا لت 
داشت., از ان بیرون انداختند. 


0 0[ آن راک اور کرده, در نزد 
صاحب الامی محفوظ است, ختن ارشن خدش در آن قران هست. و اما این 
قرآن شک و شبهه ای در صحت آن نیست و کلام خدا, این چنین از صاحب 
الامر صادر شده است. » 


راوی خبر علی بن فاضل می گوید: از سید نزدیک به نود مسأله نقل کرده 
اند و انها الان در نزد من است و انها را در یی مجلد نوشته و «فائد 
شمسیه» ناأمیدم, و بر ان مطلع نمی گردانم, رصان مخلاص را که ان 
شاء الله ان را خواهی دید. 


وقتی که جمعه دوم رسید و آن روز هم نیمه ماه بود و از نماز فارغ شدیم 
و سید هم در مجلس افاده قرار گرفت, ناگاه صدای هرج و مرج از بیرون 
مسجد به گوشم رسید. به سید گفتم: «اين چه صدایی است که می 
شنوم؟» گفت: «در هر روز جمعه که به نیمه ماه می افتد, امرای لشکر ما 
سوار شده و منتظر فرح می باشند.» پس در آن حال درباره تماشا 
کردنشان از سید اجازه گرفتم. تشر ها ده دی وا 
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رفتم. ناگاه جمع کثیری را دیدم که تسبیح و تهلیل 1 
خدای تعالی فرح امام قائم علیه السلام , ناصح دین خداء م عم 
الحسن و 


بعد از آنکه به مسجد برگشتم, سید گفت: «آیا لشکر را دیدی؟» گفتم آری. 
گفت: «آيا امرای ایشان را شمردی؟» گفتم نه. گفت: «عدد آنان سیصد 
است. سیزده نفر باقی مانده تا خدای تعالی. را زود گرداند؛ 
به درستی که او جواد است و کریم.» گفتم: «ای سید من ! فرج کی خواهد 
شد؟» گفت: «ای برادر! علم این امر نیست مگر در نزد خدا, و متعلق 
است به مشیت او. بسا هست که امام هم خودش هم آن وقت را نمی 
داند, بلکه برای آن امر, پاره ای از علامات است که به ظهورش دلالت می 


کند. 
از خفله آنها ترطف مالقا آسته نوی که او افش مهن ی آید 
و به زبان عربی فصیح می گوید: «ای ولی خدا! , به اسم خدا برخیز و 


دشمنان او را بکش. ۳ 


و از ماه انما.سته ضد اشت: که همه خلانق. ان را میشنوند: ضدا. اون 
این است: «ای جماعت مومنان ! قیامت نزدیک شده» صدای دوم این 
است که «آگاه باشید ! لعنت خدا بر کسانی که در حق آل محمد صلی الله 
علیه و آله ستم کردند.» و صدای سوم این است که بدنی بر روی جرم 
افتاب دیده می شود, درحالی که هی گوید: «خدای تعالی مهدی صاحب 
الامر علیه السلام ,م ح م د بن الحسن را مبعوث کرد؛ امر و نهی او را 
بشنوید و اطاعت کنید.» 


کف ها شون متاخ الاس احامی خترا ورایت کرو 
اند که آن حضرت زمانی که به غیبت کبری خبر داد, فر مود: «هر که بعد از 
غیبت من ادعای دیدنم را کند, هرآینه دروغ گفته است.» بنابراین چگونه در 
میان شما کسانی پیدا می شوند که آن حضرت را می بینند؟» گفت: 
«راست گفتی ! به درستی که این حدیث مربوط به زمان کثرت دشمنان 
اهل بیت عليهم السلام و غیر ایشان از فراعنه بنی عباس است که در اثر 
شدت تقیه, برخی از شیعه برخی دیگر را از ذکر حضرت 
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منع می کردند. ولی در این زمان مدت غیبتش طول یافته و دشمنان از 
دست یافتن بر او نومید گردیده اند و بلاد ما از خود ایشان و ظلمشان دور 
ات ان کت آن حضرت, احدی از دشمنان قدرت ندارند که به این 


سرزمین برسند.» 


گفتم: «ای سید من ! علمای شیعه از آن حضرت روایت کرده اند که او 
خمس را برای شیعیان خود مباح گردانده است. آیا این حدیتث از آن 
حضرت به شما روایت شده است ؟» گفت:«آری شیعیان را که از اولاد 
علی باشند, مرخص کرده که خمس را برای خودشان صرف کنند.» گفتم: 
«آیا شیعه را در خریدن کنیزان و غلامانی که عامه ایشان را اسیر کرده 
مرخص فرموده است؟» گفت: «آری, در خرید کنیزان و غلامانی که غیر 
اهل سنت اسیر کرده باشتد نیز رخصت داده است. زیرا که آن حضزت 
فرموده است : « با ایشان به طریقی رفتا ر کنید که ایشان با خودشان. به 
آن طریق (قارفی کنتت »ای ده مشاله سای آن مماله است که ان را 
«فوائد شمسیه» نامیده ام . 


بعد از آن سید سلمه الله گفت: «آن حضرت از مکه در مابین رکن و مقام, 
در سال وتر( یعنی سالی که زوج نیست) خروج می کند. پس مومنان باید 


گفتم: «ای سید من ! چنان دوست دارم که در همسایگی شما باشم تا 
وقتی که خدای تعالی اذن فرح بدهد.» گفت: «ای برادر ! بدان که در 
خصوص مراجعت تو به سوی وطن خویش حکمی پیش تر از اين به من 
9 ۱ را ۱۳۱ 
مخالفت با ان حذر کن, زیرا که تو عیالواری و مدت مدیدی است که از 
ایشان دور افتاده ای و برای تو جایز نیست که بیشتر از این, از ایشان دور 
باشی.» 


پس از شنیدن این سخنان متأثر شدم و گریستم. گفتم: «آیا جایز است در 
خصوص این امر به خدمت آن حضرت رجوع کنی, بلکه به من اجازه دهد که 
در این:ها بمانم ۱ کفت: «مهکن پیت کفعی دابا مرا مرخض :و صادمن 
می کنی در اینکه 
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هر چیزی را دیدم و شنیدم نقل کنم؟» گفت: «باکی نیست از اینکه آن را 
بزای موضانعل کنی تا دل هایشان اظسان بای مکر هلان ی فان چیر 
را» و انهارا تعیین کرد. 


گفتم: «آیا ممکن است به جمال آن حضرت نگاه کرد؟» گفت: «نه, ولی 
ای برادر! بدان که برای هر مومن مخلاص ممکن است که آن حضرت را 
ببیند. طوری که او را نشناسد.» گفتم:«ای سید من ! من هم از جمله 
ای وال ما 


گفت: «نه, چنین نیست که می گویی, بلکه دو مرتبه او را دیده ای.یک بار 
وقتی که بار اول به سامرا| امدی و رفقای تو پیش افتادند و تو عقب 
ماندی, تا این که به کنار جویباری رسیدی که اب نداشت. در آن وقت 
سواره ای که بر اسب سفیدی سوار بود, نزد تو حاضر شد و در دستش 
نیزه درازی که سرنیزه ان دمشقی بود, داشت. وقتی که او را دیدی, 
ترسیدی ازاینکه لباس هایت را از تو بگیرد و چون نزدیکت شد, گفت: 
«مترس و به سوی رفیقان !1 برو! همانا آنهادر زیر آن درخت منتظرت 
هستند.»وقتی سید اين را نقل کرد, همان ماجرا را به خاطر آوردم و گفتم: 
«ای سید من ! ماجرا همین طور بود که فرمودی.» 


گفت: «مرتبه دیگروقتی بود که از دمشق با شیخ اندلسی که استادت بود, 
عازم مصر شدی و از قافله عقب ماندی, طوری که دستت از قافله کوتاه 
کردید ف تسار ترشیدی: کر آن حال سواری که پیشانی و پاهای اسبش 
سفید بود و در دستش هم نیزه داشت. سر راهت آمد و گفت: «مترس و 
به دهی که در سمت راست توست برو و امشب را نزد اهل آنجا بخواب و 
مذهبت را به ایشان بیان نما و از ایشان تقیه مکن, زیرا که اهل انجا با 
اهالی دید کش در نو دمشق واقع است. مومن و مخلصند و در دین و 
طریقه علی بن ابی طالب و سایر ائمه از ذریه او علیهم السلام هستند.» 


ای پسر فاضل ! آبا آن سواره تو را بهاینکهمن گفتم راهنمایی کرد؟» گفتم: 
«آری, مرا راهنمایی کرد و به نزد اهل آن ده رفتم و در نزدشان خوابیدم و 
مرا اعزاز و اکرام کردند. وقتی از مذهبشان پر سیدم» بدون تقیه در جوابم 
گفتند: «ما در طریقعلی 
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بن ابی طالب و سایر ائمه از ذریه او علیهم السلام هستیم.» گفتم: «اين 
مذهب از کی برای شما حاصل شده و چه کسی آن را به شما رسانده 
است؟» گفتند: «ابوذر غفاری ما را به آن هدایت کرد, در ازهانی کف عتما رن 
او را از مدینه به سمت شام اخراج و معاویه هم او را از شام به سمت این 
سرزمین اخراج کرد. پس برکت وجودش ما را نیز فرا گرفت.» بعد از آن 
وقتی شب را صبح کردم. از ایشان خواهش کردم که مرا به قافله برسانند 
و مذهب خود را هم برایشان بیان کردم.پس انها مرا به دو مرد سپرده و 
آنان مرا به قافله رساندند. ۳ 


بعد از آن گفتم: «ای سید من ! آبا امام هر سال حج می کند؟» گفت: «ای 
پسر فاضل ! همه دنیا در زیر قدم مومن یک گام است. پس چگونه می شود 
که سیر دنیا نسبت به کسی که وجود و بقای دنیا به سبب وجود او و 
پدرانش علیهم السلام است. مشکل باشد؟ اری, در همه سال حج می کند 
و پدرانش را در مدینه و عراق و توس زیارت می کند و به سرزمین ما 
دمن ردو 


آنگاه سید مرا به.رجوع به»غراق ترغیب کرد و گفت: «اقامت ذر بلاد مغرب 

را بیشتر از اين موقوف کن.» و برای من چنین مذکور ساخت که مکتوب 

بر سکه دراهم ایشان چنان است: «معبودی جز خدا نیست و محمد صلی 

الله علیه و آله رسول اوست و علی علیه السلام ولی خداست و محمد بن 

الحسن قائم به امر خداست.» و سید پنج درهم از آنها به من عطا فرمود و 
ف آنها زا برای تبرک, پیش خود نگه داشتم. 


بعد ان ان مرا با کشتی هایی که آمده بودم روانه کرد, تااینگهبه شهری 
رسیدیم که اولین شهر از شهرهای بربر بود که در وقت سفر از دمشق به 
مصرربه انجا داخل گردیدم. سید سلمه الله قدری گندم و جو به من داده 
بود. ان را در شهر به صد و چهل دینار طلای رایج بلاد مغرب فروختم و از 
انجا به طرابلس که از جمله بلاد مفرب است رفتم و به جهت اطاعت امر 
سید از اندلس 9 نکردم و از طرابلس با حجاج مغرب زمین به مکه 
معظمه مشرف گردیدم, حج کردم و به عراق آمدم و قصد دارم که تا زمان 
مرگم, در نجف اشرف بمانم.» 
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راوی علی بن فاضل بعد از آن گفت: «نام احدی از علمای امامیه که در 
نزد اهل شهر صاحب الامر ذکر شود ندیدم. مگر نام های پنج نفر: سید 
مرتضی, شیخ طوسی, شیخ کلینی, اآبن بابویه و شیخ جعفر بن سعید حلی.» 


راوی می گوید: اين آخرین چیزی بود که از شیخ صالح متقی, علی بن 
فاضل مازندرانی شنیدم, خداوند امثال او را در روزگار از عالمان و 
است و درود و سلام فراوان خدا بر بهترین خلق و سید مردمان محمد وال 


مولف: «لقلقه» به فتح هر دو لام , صوت است و «قفل» با ضمه فاء و 
قاف. جمع قافله است و آن کسی است که از سفر برمی گردد و کاروان 
را هم از همین جهت قافله گویند. عبارت «تنوف» یعنی مشرف می شود و 
نلند و زبادهدهی کر دد. 


بانب ای اسر فص ای ای که رن وی ی و 
نیزملحق کنم: 
مقدس اردبیلی 


جماعتی از علما از سید فاضل میرعلام برای من (علامه مجلسی) حکایت 
کردند که سید گفت: «در یکی از شب ها در صحن مطهر حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام بودم, آن موقع قسمت عمده شب گذشته بود. 
دو-ا تاش کمقر صحین. کرد می کردم. دیدم شخصی از مقابل من به 
طرف حرم منور امیرالمومنین علیه السلام می رود. وقتی نزدیک رفتم, 
دیدم استاد بزرگوارم مولانا احمد اردبیلی قدس الله روحه است. من خود 
را از وی پنهان نگه داشتم تا اينکه به طرف درب حرم آمد. در بسته بود, 
ولی به مجرد رسیدن او در باز شد و او داخل حرم گردید. شنیدم که سخن 
می گوید, مثل اينکه با کسی تو گوشی حرف می زند. آنگاه از.خرم تیزون 
آمد و دورتشه ی هر هم آز کصت ان او رفتم تا ان نهر نف خاره نت 
و به سمت مسجد کوفه رفت. 


ص: 240 


من دنبال او بودم, ولی او مرا نمی دید.همین که وارد مسجد کوفه گردید, 
به سمت محرایی رفت که حضرت امیرالمومنین ۵ علیه السلام در آنجا شهید 
ده خدتی: در آنها ایتتتتادر تیش تر کشت 0 بیرون آهد و آهنگ 
نجف کرد. عوانستی سیر ار وی ۲ ان ری سس نان 
ر سیدیم. در آنجا سرفه ام گرفت, به طوری که نتوانستم خودداری کنم. 
وقتی صدای سرفه مرا شنید, برگشت, نگاهی به من کرد و مرا شناخت. 
پرسید («تو میرعلام هستی؟» گفتم آری. گفت: «اینجا چه می کنی؟» 
گفتم؛ «از موقعی که شما وارة صحن مطهر شدید, تاکنون همه جا با شما 
بوده ام. شما را به به صاحب این قبر مطهر قسم می دهم آنچه را که امشب 
بر شما گذشت. از اول تا آخر به من اطلاع دهید.> گفت: «می گویم, ولی 

به این شرط که تا من زنده ام, به کسی نگویی » وقتی به وی اطمینان 
دادم فرمود: «دز بازه: ای از فسائل غلمی.فکر می کردم و.حل آن برایم 
مشکل می نمود. یت که ی ات اه 
و حل آن مشکل را از آن حضرت بخواهم. موقعی که به در حرم رسیدم, 
چنان که دیدی در بسته به رویم گشوده شد و داخل حرم گردیدم و از 
خداوند مسألت کردم که شاه ولایت جواب سوالم را ندهد. ناگهان صدایی 
از قبر منور شنیدم که فرمود: «برو به مسجد کوفه و از قائم ما سوال کن, 
زیرا او امام زمان تو است.» من هم امدم پهلوی محراب و آن حضرت را 
در آنجا دیدم. مسأله خود را پرسیدم و حضرت جواب آن را مرحمت فرمود 
و اینک به منزل برمی گردم.» 


مردی که معروف به طی الارض بود 


کارت تن ایتک توش اه سای ای ارت لاه ای فر ایض بقل 
کرد و گفت: 1 شریف و نیکوکاری در زمان ما بود که او را میر اسحاق 
استرابادق می. گفتند. من ره فاد هه یت لسن دی ان 
مردم مشهور بود که طی الارض دارد! نامبرده در یکی از سال ها به 
اصفهان امد. من هم نزد وی رفتم و انچه درباره او شهرت داشت. از 
خودش جویا شدم. 
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او گفت: «در یکی از سال ها با کاروان حج به زیارت خانه خدا می رفتم. 
وقتی به محلی رسیدیم که تا مکه هفت منزل يا نه منزل راه بود, به عللی 
از کاروان بازماندم, چندان که کاروان از نظرم ناپدید گشت و راه را گم 
کردم. در نتیجه سرگردان شدم و تستکی: پر من غلیه کرو ره طوری که از 
زندگی خود ناامید گردیدم. 


در آن هنگام صدا زدم: «یا صالح ! یا ابا صالح ! راه را به من نشان بده ! خدا 
تو را رحمت کند » ناگاه شبحی در آخر بیابان به نظرم رسید. چون با دقت 
نام کردم به آندک: مدتی نزد من امد دیذم جوانی وش سیما وبا کیژه 
لباس و گندمگون بود که به هیئت مردمان شریف, بر شتری سوار و مشک 
آبی هم با خود داشت. من به وی سلام کردم و او هم جواب مرا داد و 
پرسید. «قیته: هشن : یه ار اه هط فش اما به عم داد و من 
آب نوشیدم. 


آنگاه کف «می خواهی به کاروان برسی؟» گفتم آری ۰ آو هم مرا پشت 
سر خود سوار کرد و به طرف مکه رهسپار گردید. دمن عادت داستم هز 
روز حرز یمانی را می خواندم پس شروع به خواندن آن کردم. آن جوان در 
بعضی جاهای آن می گفت: «اين طور بخوان » چیزی نگذشت که به من 
گفت: «اینجا را می شناسی؟» وقتی نگاه کردم دیدم 1 ابطح هستم ! 
گفت: «پیاده شو.» وقتی پیاده شدم او برگشت و از نظرم ناپدید شد. 


در آن موقع متوجه گردیدم که امام زمان, علیه السلام بود. از گذشته 
پشیمان شدم و بر مفارقت و نشناختن وی تأسف خوردم. بعد از هفت روز 
کارهان امد من آنقها از زندم نووزننن هایوسن بودند, وقتی مرا در مکه 
دیدند» مشهور شدم که «طی الارض» دارم. یدرم (ره) فرمود: 1 هم 
حرز یمانی را نزد وی خواندم و آن را تصحیح کردم و برای قرائت آن, از 
ها ره 


میرزا محمد استرآبادی 


و از جمله حکایتی است که جماعتی از علما به من خبر دادند و آنها از 
9 دیگر وآنها از سید سند فاضل کامل میرزا محمد استرآبادی نور 
اللت فده 
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نقل کرده اند که گفت: «شبی دور خانه خدا طواف می کردم. ناگاه دیدم 
جوانی خوش سیما آمد و شروع به طواف کرد.وقتی به من نزدیک شد, یک 
دسته گل سرخ که موسم آن نبود به من داد. من هم از وی گرفتم, آن را 
بوییدم و گفتم»«آقا! اين گل از کجاست؟» گفت: «از خرابات است.» 
سپس از نظرم غایب شد و دیگر او را ندیدم. 


ضرفی از اهل کاشان 


و دیگر حکایتی است که جماعتی از اهل نجف اشرف براعر من نقل 
کردند.آنها مي گفتند: مردی از اهل کاشان که عازم حج بیت اللّه بود. به 
نجف اشرف آمد.وی در آنجا سخت بیمار شد. به طوری که پاهایش خشک 
شد و قادر به راه رفتن نبود.همراهان وی او را به یکی از صلحا که در یکی 
از اتاق های مدرسه جنب حرم مطهر سکنی داشت.؛ سپردند و خود به جع 
رونند. 


صاحب اتاق هم هر روز بیمار را در اتاق می گذاشت, درب آن را قفل می 
کرد به عزم گردش و طلب روزی به بیابان می رفت. ۳( 
صاحب اتاق گفت: «دلم گرفته و دیگر از ماندن در این اتاق وحشت می 
کنم . امروز مرا بیرون ببر و در جایی رها کن و هر چا می خواهی برو » 
صاحب اتاق هم مرا برد به طرف مقام قائم صلوات اللّه علیه که در بیرون 
نف ابر اد وتان عافی السلاما ما اش سس مرا در ان 
نشاند و بعد پیراهن خود را در حوض آنجا شست و روی درختی که در آنجا 
بود پهن کرد و به بیابان رفت.من هم در آنجا تنها ماندم و درباره سرنوشت 
خود می انديشیدم. ناگاه دیدم جوانی خوش سیما و گندمگون داخل صحن 
معام صاحت ارت اه سا ی اه کرو 


حالت ندیده بودم. چند رکعت نماز خواند. بعد از انکه از نماز فارغ شد نزد 
من امد و احوالم را پرسید.من گفتم: «مبتلا , به یک بیماری شده ام که 
ای ای ی 


ستاند که آسوده شوم .»> گفت: «غمگین 
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مباش,؛ عنقریب خداوند هر دوی آنها را به تو می دهد.» این را گفت و 
رفت. وقتی او رفت؛ دیدم پیراهن روی زمین افتاده است. برخاستم ان را 
برداشتم و شستم و دوباره روی درخت پهن کردم. سپس درباره خود به 
ام ی ی برخیزم و 
حرکت کنم. چگونه شد که این طور شدم » هنحامی که متوجه شدم, دیدم 
اثری از آن بیماری در من بیست. آن موقع یقین کردم که وی امام زمان 
علیه السلام بوده است. از آنجا بیرون امدم و نظری, بم. بیایان افکندم, 
کسی را ندیدم و بی اندازه پشیمان شندم. 


وقتی صاحب اتاق امد, احوالم را پرسید و از وضع من متحیر شد. من هم 
ماجرا را , به او خبر دادم و او هم بر آنچه از دست او و من رفته بود, 
و سپس با او به اتاق رفتیم. اهل نجف می گفتند که او همین همین 
طور سالم ماند تا موقعی که حاجی ها و رفقای او امدند. وقتی انها را دید 
و مدتی اندک با آنها به سر برد دوباره مریض شد و از دنیا رفت و در 
صحن مطهر مدفون گردید. آنچه حضرت به وی خبر داده بود که هر دو 
مقصودت عملی خواهد شد, آشکار گردید. اين حکایت نزد اهل نجف 
مشهور بود. موثقین و نیکان آنها آن را به من خبر دادند.» 


و دیگر حکایتی است که یکی از افاضل کرام و ثقات اعلام به من خبر 
داد.او می گفت: شخصی که من به او اطمینان دارم. این حکایت را 1 
کسی که او را موثق می دانست و بسیار می ستود, نقل کرد و 
«موقعی که شهر بحرین در تصرف فرنگیان بود, شخصی از ی 1 
حکومت آنجا ان تا موجب آبادی بیشتر آنجا شود و بهنر بتواند به وضع 
اهالی رسیدگی کند. این والی مردی ناصبی بود. به علاوه وزیری داشت که 
تعصبش از وی بیشتر بود. وزیر نسبت به اهل بحرین که دوست دار اهل 


بیت علیهم السلام بودند, اظهار دشمنی می کرد و برای نابودی و زیان 
رساندن به انهاء حیله ها می انگیخت. 
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یک روز وزیر در حالی که آناری در دست داشت. نزد والی رفت و انار را 

به او دادپوالی دید بر روی پوست انار نوشته است: «ا اله الا ال محمد 
1 الله, ابویکر و عمر و عثمان و علی خلفای ِ الله.» وقتی 
بادقت آن را نگریست: دید که این عبارت به طور طبیعی در پوست انار 
نوشته شده, به طوری که گمان نمی رفت تشتاختم مت نس ماش از 
این حیت در شگفت ماندا! والی به وزیر گفت : «اين دلیل روشن و برهان 
محکمی است بر ابطال مذهب رافضی ها (شیعیان). نظر تو درباره مردم 
بحرین چیست ؟» 


وزیر گفت: «اين جماعت متعصب و منکر دلائل هستند. امر کن آنها را 
حاضر کنند و این انار را به انها تشان ندمة اکر. پدیرفتید و به. مدهتة :ما 
ززآمدتن تما توات فراوان برده اید و چنانچه نیذیرفتند 
گمراهی خود باقی ماندند, آنها را در قبول یکی از سه چیز مخیر گردان: یا 

حاضر شوند با ذلت و خواری - مثل یهود و نصاری - جزیه بدهند وا 
برای این دلیل روشنی که نمی توان آن را نادیده گرفت بیاورند؛ ؛ يا اینکه 
مردان آنها کشته شوند. زنان و اولاد ایشان اسیر گردند و اموالشان را به 
غنیمت گیریم.» 


والی ری وزیر را مورد تحسین قرار داد و فرستاد علما و افاضل و نیکان و 
نجبا و بزرگان شیعه بحرین را احضار کرد. آنگاه انار را به آنها نشان داد و 

گفت: «اگر جواب کافی و قانع کننده ای نیاورید, يا باید کشته شوید, یا 
اسیر گردید و اموالتان ضبط شودر پا همچون کفار جزیه بیردازید. ۳ آنها 
چون انار را دیدند. سخت متحیر گشتند و نتوانستند جواب شایسته ای 
ند هند. در تیخه ریک ور ان تسده نندهاسان به لرزهافاد. 


سیس شترکان آنها به والی گفتند؛ «سه روز به ما مهلت نده شاید بتوانیم 
جوابی که مورد پسند واقع شود بیاوریم, وگرنه هر طور می خواهی میان 
خا خکم کن؟ والی‌هم به اما مهلت داد رال وی حالی که هراسان 
و مرعوب و متحیر بودند, از نزد والی بیرون آمدند. مجلس گرفتند و به 
مشورت پرداختند. آنگاه بنا گذاشتند که از 
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میان صلحا و زهاد بحرین, ده نفر و از میان آن ده نفر هم سه نفر را 
اتخایه کته کون نیو کدی یکی ار از مهن فد که و آمشت | 
برو بیابان و تا صبح مشفول عبادت باش و از خداوند به وسیله امام زمان 
علیه السلام یاری بخواه ! او هم رفت و شب را به صبح اورد و چیزی ندید. 
ناچار برگشت و جریان را به آنها اطلاع داد. 


شب دوم هم نفر دوم را فرستادند و او نیز مانند شخص نخست برگشت و 
خبری نیاورد و بر اضطراب و پریشانی انها افزود. انگاه نفر سومی را که 
مردی پاک سرشت و دانشمند بود و نامش محمد بن عیسی بود, خواستند 
و او شب سوم را با سر و پای برهنه روی به بیابان نهاد. ان شب شب 
تاریکی بود. محمد بن عیسی تمام شب را مشغول دعا و گریه و توسل به 
خدا| بود که شیعیان را از آن بلیه رهایی بخشدو حقیقت مطلب را برای انها 
روشن سازد و برای تا موه منظور, متوسل به حضرت صاحب الزمان علیه 
السلام گردید. 


در آخر شب, ناگاه دید مردی او را مخاطب ساخته و می گوید : «ای محمد 

بن عیسی ! چه شده که تو را بدین حالت می بینم و برای چه به این بیابان 
ای؟» گفت: «ای مرد! مرا به حال خود واگذار. من برای کار بزرگ و 
مطلب مهمی بیرون آمده اهر کش آن را جز برای امام خود نع کویم: و 
شنکوه ان رادید کی من برض که ایم فان سا سر من اشکا ر سازد.» 


مرد گفت: «ای محمد بن عیسی ! صاحب الامر من هستم. مقصودت را 
بگو.» گفت: «اگر تو صاحب الامر هستی, داستان مرا می دانی و نیازی 
نداری که من آن را شرح بدهم.» فرمود: «اری, تو به خاطر مشکلی که 
انار برای شما ایجاد کرده و مطلبی که بر آن نوشته شده, و تهدیدی که 
والی کرده اتئت. به تبابان آمده ای » محمد بن عیسی وقتی این را شنید, 
به طرف او رفت و عرضکرد: «آری ای آقای من ! شما می دانید که ما چه 
حالی داریم. شما امام و پناهگاه ما می باشید و قادر هستید که این خطر را 
ز ما برطرف سازید, به داد ما برس » 
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حضرت فرمود: «ای محمد بن عیسی ! وزیر ملعون, درخت اناری در خانه 
خود دارد. قالبی از گل به شکل انار در دو نصف ساخته و توی هر نصفی از 
آن قسمتی از آن کلمات را نوشته است. آنگاه آن قالب گلی را روي انار 
گذاشته و زمانی که انار کوچک بوده, آن رز توی قالب گذاشته و آن را 
محکم بسته است. آنگاه به مرور که انار بزرگ شده, آن توشته در پوست 
انار تاثیر بخشیده تا به این صورت درآمده است ! 


فردا می روی نزد والی و به وی می گویی: «جواب تو را آورده ام, ولی 
حتماأ باید در خانه وزیر باشد.» وقتی به خانه وزیر رفتید, بةه سمت راست 
خود نگاه کن که غرفه ای می بینی.آنگاه به والی بگو: «جواب تو در همین 
غرفه است.» وزیر می خواهد از نزدیک شدن به غرفه سر باز زند ولی تو 
اصرار کن و سعی کن که از آن بالا بروی. وقتی دیدی وزیر خودش بالا 
رفت. تو هم با او بالا برو و او را تنها مگذار, مبادا از تو جلو بیافتد ! هنگامی 
که وارد غرفه شدی, در دیوار ان سوراخی می بینی که کیسه سفیدی در 
اناست ان را پردار که رو ی قالت کلیبااو وا ای ان نه 
ساخته است, در آن کیسه است. سپس آن را جلو وآلی بگذار و انار مذکور 
را دز ان بگذار تا حقیقت مطلب برای او زونشنن. کرد 


همچنین به والی بگو: «ما معجزه دیگری هم داریم و آن اینکه داخل این انار 
جز خاکستر و دود چیزی نیست. اگر می خواهی صحجت نث را بدانی, به 
که ان رابشکند.» وقتی وزیر آن را شکست., , دود خاکستر آن: به 


صورت و ریش او می پرد.» 


وقتی محمد بن عیسی این سخنان را از امام لشننید؛ بسیار مسرور گردید, 
دست مبارک امام را بوسید و با مژده و شادی مراجعت کرد. 


چون صبح شد, به خانه والی رفتند و همان طور که امام دستور داده بود 
عمل کرد. سیس والی رو کرد به محمد بن عیسی و پرسید:«چه کسی این 
را به تو خبر 
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داد؟» گفت: «امام زمان ما و حجت پروردگار.» پرسید:«امام شما 
کیست ؟» او هم یک یک ائمه علیهم السلام را به وی معرفی کرد تا به امام 
زمان صلوات الله علیه رسید. 


والی گفت: «دستت را دراز کن تا هن کواشین دهم که نیست خدایی مگر 
خداوند بکاثه و اینکه محمد., بنده و پیامبر اوست. خلیفه بلافصل بعد از او 
امیر المومنین علیه السلام است.» آنگاه اقرار به تمام ائمه تا آخر آنها کرد 
و ایمانش نیکو گشت. سپس دستور داد وزیر را به قتل رساندند و از مردم 
بحرین معذرت خواست و نسبت به آنها شک کرت اما اک اه داشت 


ناقل حکایت گفت: «اين حکایت نزد اهل بحرین مشهور و قبر محمد بن 
عیسی در انجا معروف است و مردم به زیارت آن می روند.» 
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باب سی و یکم : نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام مانند آمدن سفیانی و دجال و غیر آنها و 
ذکر بعضی از نشانه های روز رستاخیز 

ای ی صعیی تام ین یهن کب کب اسان تا انوم ند 
هی فد در انحیل خوا دض سس اوضای مس صلی لاه ری اه 
را وا نا که وال سوت ی موه «تو را به 
ام ای و ۱ 
آن پیغمبر را از امت او ببینی و در مبارزه با دجال ملعون, آنها را یاری کنی. 
من تو را در موقع نماز فرود می آورم تا با آنها نماز بگزاری. زیرا آنها امتی 
هستند که رجمت آلهی بر آنها فرود می. آید.»(1) 


2 قرب الاسناد: امام جعفر صادق از پدرش (امام محمد باقر علیهم السلام 

ووانت کراده و ۳ فرمود: «جگهونه خوا هید 
بود, زمانی که زنان شما فاسد و جوانان شما فاسق شوند, رنه نه امر به 
معروی کنیق ره له نهی, او کر ۱ ررض کرفنهه یا وشیل آلله ۲۱۱ ای 
چنین خواهد شد؟» فرمود: «آری, از 
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له اضالی ضدوق؛ 225 


و نهی 7 7 «یا اس 0 
شد؟» فرمود: «آری, از اين هم بدتر می شود. چگونه خواهید بود در زمانی 
که ببینید کار خوب, زشت و کار زشت, خوب شمرده شود؟»(1) 


آسام دای یفن ان سول کر ( کت ام بان ات که مود 
خروج سفیانی. مردمی را در خود فرو می برد؟) فرمود: «انها در دوازده 
میلی ذات الجيشبه زمین فرو می روند.»(2) 


4 تفسیر قمی: ایام دربن جیهم دز تین آید» «اِنّ ال قادژ 
علی آن بترل عذابا من قوقکم». بی تردید, خدا قادر است که پدیده ای 
شگرف فروفرستد, لیکرن پيشتر آنان: نمی دانند. 4 فرمود؛ «خداوند در 
آخرالزمان آیاتی (علاماتی) را به تو نشان می دهد که از جمله آنها «دابه 
الارض», یعنی جنبنده روی زمین, خروج دجال, آمدن عیسی بن مریم و 
طلوع افتاب از مغرب است.»(2) 


و نیز ابوالجارود از آن حضرت روای بت کرده است که در تفسیر اين آیه«فل 
هو القادژ علی آن بت عَلَْکُم غذابا من قَوَقکم», [بگو: «او تواناست که 
1 زیر پاهایتان عذابی بر شما بفرستد )(3) فرمود: «اين 
عذاب دجال و صدای اسحانم است و بقیه آنة که می گوید هر تحت 

ارجِْکَمٌ». یعنی, يا عذایی از زیر پای شما بفرستد, فرو رفتن در بیابان 
ات اس شا یی با ما زا کروه وه نم 
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2 . همان: 123 
3- . انعام / 37 
4 . تفسیر قمی 1 : 206 
5- . انعام 7 65 


اندازد, اختلافاتی است که در لمور دینی پیدا می شود و از یکدیگر 
بد گوییمی کنند, ص پذب کی بان بَعض» یعنی عذاب بعضی از شما را 
3 این است که بعضی از شما؛ بعضی دیگر را به 
هر و ام او اب اسان وتو 


5 قرب الاسناد: آابن اسباط می گوید: به حضرت امام رضا علیه السلام 
عرض کردم: «قربانت کردم ! تعلبه بن میمون از علی بن مغیره و او از زید 
قمی (زید العمی) از امام زین العابدین علیه السلام برای من نقل کرد که 
فرموده است : «قائم ما در موسمی که مردم به حج می روند» قیام می 
کند.» امام رضا فرمود: «آیا قائم بدون خروج سفیانی قیام می کند؟ ! قیام 
قائم ما از جانب خدا مسلم است و امدن سفیانی هم حتمی است و قائم 
ظهور نمی کند مگر بعد از خروج سفیانی.»عرض کردم: «قربانت شوم ! 
انچه فرمودی امسال واقع می شود؟» فرمود: «هر چه خداوند اراده کند 
خواهد شد.»عرض کردم:«در سال بعد چطور؟» فرمود: «خدا هر کاری را 
که بخواهد می کند.»(2) 


6 قرب الاسناد: بزنطی می گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود: «قبل 
از قیام قائم علیه السلام قتل بیوح است.» پرسیدم: «بیوح چیست؟» 
فرمود: «کشتن دائمی بدون فاصله.»(3) 


7 فرت الانسات امام رضا عه اسلا فرعود «این ایس مره کمان هن 
کرد که جعفر( بن بشیر از شاگردان حضرت) خیال می کند که پدرم قائم 
ال تخد صلی الله علیه و آله اشت«,ولن خعقر ار آنجة.هن بانجمش از 
ظهور قائم پدید اید, اطلاع نداشت. به خدا قسم. خداوند از زبان پیغمبرش 
این طور حکایت می کند:«ما اذری ما 
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2 . قرب الاسناد: 374 
3 . همان: 384 


و لا کم ان ای لا ما یُوحی الی»(1)», (ونمی دانم با من و با 
شما چه معامله | وراک اه را ی کمن ی رگ 
1 


جدم امام محمد باقر علیه السلام می فرمود: «چهار حادثه پیش از قائم 
خواهد بود که علامت ظهور اوست.» انگاه امام رضاأ علیه السلام فرمود: 
«سه حادثه به وقوع پیوسته و یک حادثه دیگر باقی مانده است.» 
عرضکردیم: «فدایت شویم ! حوادئی که گذشته کدام است؟» فرمود: 
«اول ماه رجب بود که صاحب خراسان در ان ماه خلع شد. دوم ماه رجبی 
بود که بر پسر زبیده شوریدند. ای ی مه 
در آن ماه از کوفه قیام کرد. دا عرضکردیم: «آپا رجب چهارم هم به این سه 
ماه می پیوندد؟» فرمود: «جدم امام باقر علیه السلام این طور فرموده 


است.»(2) 


مولف: مقصود از جمله اخیر اين است که خود امام محمد باقر علیه السلام 
موضوع را مجمل گذاشته و بیان نفرموده که آیا ماه رجب چهارم به سوم 
وصل می شود پا نه. و «خلع صاحب خراسان» اشاره به این است که بعد 
از مرگ هارون که پسرش محمد امین در بغداد به خلافت رسید و ایرانیان 
هم مامون برادرش را در خراسان به خلافت رساندند, امین, مامون را از 
خلافت خلع کرد و دستور داد نام او را از درهم و دینار محو کنند و در خطبه 
ذکر نکنند. شورش بر پسر زییده در ماه رجب دوم, اشاره به شورشی 
است که لشکر مامون بر محمد امین که از جانب مادر. پسر «زبیده» 
استکرده و او را از خلافت خلع کردند. و ماه رجب سوم اشاره است به 
علیه السلام معروف به «طباطبا» که در دهم ماه جمادی الثانیه نزدیک به 
سال 200هجری در کوفه قیام کرد و قیام او به ماه رجب کشید. 
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1- . احقاف / 9 
2 . قرب الاسناد: 374 


انی احتها لت ی دوه کس اه اخه که ماما اه اتف مضه 
«جدم امام محمد باقر علیه السلام این طور فرمود». تصدیق اتصال ماه 
رجب چهارم به سوم باشد و رجب چهارم, اشاره به ورود خود ان حضرت 
به خراسان باشد. زیرا ورود حضرت به خراسان, تقریبا یک سال بعد از 
قیام محمد بن ابراهیم طباطبا بوده است و دور هم نیست که اصولا ماه 
رجب وارد خراسان شده باشد. 


8 قرب الاسناد: بزنطی گفت: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم: «آیا 
ظهور قائم آل محمد صلی الله علیه و آله نزدیک است؟» فرمود: «جدم 
حضرت صادق علیه السلام از پدرش امام محمد باقر علیه السلام نقل 
کرده است که فرمود: «نخستین علائم فرج آل محمد صلی الله علیه و آله 
سال 195 خواهد بود. در سال 196 عرب خود را از مشقت و ذلت خلع 
می کند و در سال 197, نابودی می باشد و در سال صد و 198 جلای وطن 
در کار است.ايا نمی بینی بنی هاشم با زن و بچه جلای وطن می کنند؟» 


من عرض کردم: «فقط بنی هاشم جلای وطن می کنند؟» فرمود: «آنها و 
غیر آنها, و در سال 199 خداوند گرفتاری ها را برطرف می سازد و در 
سال 200 خدا هر چه خواهد می کند.» 


راوی می گوید: عرض کردیم: «قربانت شویم ! از انچه در سال 200 روی 
می دهد به ما خبر دهید.» فرمود: «اگر بنا باشد به کسی خبر دهم, البته به 
شما خواهم گفت, چنان که از جای شما اطلاع داشتم, ولی ماو نت ی 

نیستم. این مطلب هم صلاح نیست از طرف من به شما اظهار شود, ولی 
ه وفت خدا بخواهد چیز حقی را آشکار سازد. بندگان خدا قادر نیستند آن 
را پنهان کنند.» 


عرض کردم: «شما در سال اول از پدر بزرگوارتان نقل کردید که در اول 
فلان ماه و فلان سال, دولت اولاد فلان منقضی می گردد و بعد از آن اولاد 
فلان به سلطنت نمی رسند » فرمود: «آری, اين را من برای تو نقل 
کردم.»عرض کردم: «وقتی دولت آنها به پایان رسید آیا اب از قریش به 
سلطنت می رسد به طوری که کارش بالا 
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گنرد ۱» فرمود نه عرش کروم؟ فیشن جه: می و15 » فرمو مار مین 
شود که تو و ضایر شیعیان عفیدم دازبده»عرض. کرذم: <«مقصهدتان. ادن 
سفیانی است.» فرمود نه.عرض کردم: «منظورتان قیام قائم است؟» 
فرمود: «خدا هر چه خواهد می کند»عرض کردم: «یس شما قائم 
هستید؟» فرمود: «لا حول و لا قوه الا بالله.» 


سپس فرمود: «پیش از آمدن قائم, آثار و حادثه ای در بین دو حرم پدید 
می آید.»عرض کردم: «آن حادثه چیست؟» فرمود: «جمعیتی هستند 
فلانی از فرزندان فلان, پانزده نفر مرد را , به قتل می رساند.»(1) 


مولف: علائم فرج آل محمد صلی الله علیه و آله در سال 195, اشاره به 
نزاع امین و مامون بر سر خلافت است که سرانجام امین مامون را از 
خلافت خلع کرد, زیرا اين واقعه آغاز تزلزل دولت بنی عباس بود. سپس در 
سال 196 کشمکش شدت یافت و میان دو برادر جنگ درگرفت و در سال 
بعذر. بسیاری از لتنکر انها تانود. حشته ,در سال بعد از انم محمد. امه 
کشته شد و بسیاری از بنی عباس جلای وطن کردند. 


حضرت در اینجا از روی توریه و تقیه, بنی هاشم را نیز نام برد و لذا فرمود 
«انها و غیر انها 4 و در سال 199 خداوند گرفتاری های اهل بیت علیهم 
السلام را برطرف ساخت و دشمنان آنها را منکوب کرد مات اوه یه 
حضور آن حضرت (امام رضا علیه السلام ) نوشت و از وی استمداد کرد و 
اراس وین اسد 

و اینکه فرمود؛: «در سال 200 خدا هر چه خواهد می کند», اشاره به 
احترام فوق العاده ای است که مامون از ان حضرت کرد و او را به 

خراسان دعوت کرد. و در سال بعد, يعني سال201 حضرت ۰ 
گشت و در ماه رمضان همان سال. ماه از مردم برای حضرتش به 
ولایت عهد خود بیعت گرفت. 
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لت قرب الاشفاده 370 


و اینکه فرمود: «از جای شما اطلاع داشتم». یعنی می دانستم در این وقت 
پیشامدها اطلاع دارم, ولی مصلحت نیست به شما بگویم. 


و اینکه فرمود: «فلانی از فرزندان فلان پانزده نفر را به قتل می رساند», 
اشاره به حوادثی است که هنگام انقراض دولت بلی ِ و زمان هجوم 
هلاکوخان مغول برای انها روی داد. 


9 تفسیر قمی: محمد بن فضیل از پدرش روایت می کند که به حضرت 
باقر علیه السلام عرض کردم: «فدایت شوم ! به ما رسیده است که اولاد 
جعفر (بن ابی طالب) یک پرچم و اولاد عباس دو پرچم دارند. ابا در این 
خصوص اطلاعی به شما رسیده است؟» فرمود: «اما اولاد جعفر نخواهند 
ماند و به مقامی نمی رسند, ولی اولاد عباس سلطنت دور و درازی خواهند 
داشت. به نحوی که در آن مدت. افراد دور را به خود نزدیک و نزدیکان را 
از خود دور می کنند. تحمل حکومت آنها بر مردم دشوار است و خیر 
چندانی در آن نیست. موقعی که از انتقام الهی و کیفر او ایمن گردند, 
ناگهان دچار سرنوشتی شوند که یکنفر از بزرگان آنها تباشید که ابا را از 
پراکندگی چمع کند و به ناله های آنها گوش فرا دهد. اين است معنی آیه 
شریفه: «حلّی |ذا أحَدَتِ ال رخْرُفها و ارَیت» الخ(1), (تا آنگاه که زمین 
تاه خود رای رت راراسه کرد ۱ 


عرض کردم: «فدایت شوم ! این لین جلف واقع می شود؟» فرمود: «اين 
موضوع در نزد ما وقت معینی ندارد. هر گاه ما چیزی را برای شما نقل 
کردیم, اگر آنچه گفته ایم درست درآمد, بگویید: «خدا] و پیغمبرش راست 
گفتند.» و چنانچه به نظر شما درست در نیامد, باز هم بگویید: «خدا و 
پیغمبر راست گفتند» که دو پاداش به شما 
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داده می شود. ولی هنگامی که فقر و احتیاج شدت یافت و مردم یکدیگر را 
انکار کردند, در ان موقع صبح و شام منتظر وقوع این امر باشید.» 


عرض کردم: «فدایت شوم ! فقر و احتیاج را می دانم چیست. ولی مردم 
یکدیگر را انکار می کنند چه معنا دارد؟» فرمود: «به این معنی است که 
شخص در حال تنگدستی و احتیاح. به برادر دینی اش سر می زند, ولی او 
با چهره ای غیر از آنچه اول نشان می داد, با او ملاقات می کند و با غیر آن 
سخنانی که قبلا به وی می گفت: صحبت می کند »(1) 


10 تفسیر قمی: ایوالجارود گفت: زٍ امام محمد باقر علیه السلام در تفسیر 


آیه:«فْل ار َیثمْ أَن اتاکم عدایه.بیانا اف تهاراهر رکه «به من خبر دهید, , اگر 
عذاب او شب يا روز به شما دررسد. )(2) «ما ذا یِسْتَعْجل مه 


الْمْجرمون؟» (بزهکاران چه چیزی ازآن به شتاب می خواهند؟ 4 


گناهکاران برای چه شتاب می کنند؟ فرمود: «اين دراه است که در 
آترالرمان بر فاسان اه فلت نیمات وود من ان وال 
که منکر این هستند که عذاب بر آنها فرود خواهد اه .(2) 


111 تفسیر قمی: بحضرت باقر علیه السلام در تفسیر آیه: «و لو تری لا 
قزغوا فلا فوت 5 جوا م من مکان قریب», و ای کاش می دبدی فتاه 
۳ که [کافران ] وحشت 11 اند" "[آنجا که راه] گریزی نمانده است و از 
جایی نزدیک گرفتار آمده اند. »(4) فرمود: «وحشت آنها از صدای آسمانی 
و گرفته شدن, بدین گونه است که زمین زیر پایشان, آنان را فرو می 
برد.»(3) 


ص: 256 


کشت م1 ۱۱ 
2- . یونس / 30 
تفر فمی 1 3132 
4 . سباً/ 51 

کن ,سر قح 100۶2 


مولف: بیضاوی در تفسیر خود می گوید: این ترس هنگام مردن یاموقع 
برانگیخته شدن از حور است. پا مقصود روز جنگ بدر می باشد. جواب 
«لو» هم حذف شده, یعنی در آن وقت کار رسوایی خواهی دید. «فلافوت» 
یعنی خداوند به آنها مهلت نمی دهد که بگریزند يا به جایی پناه برند و 
« أخذوا من مَکان قریب» یعنی از زمین, به زیر زمین می روند, يا اینکه از 
را هه ی 
مشرکان را دررآن ریختند) ريخته می شوند.(و بقیه آیه که می _گوید): 5 
قالوا اقلا به و ی هم الناخش». (و می گویند: «به او ایمان آوردیم. > و 
چگونه از جایی آچنین ] دور, دست یافتن [به ایمان ] براي آنان میشّر است ) 
(پایان , کلام بیضاوی) 


زمخشری در «کشاف» در تفسیر این 1 از ابن عباس روایت ت کرده است 
که «خسف بیدا» یعنی در خصوص فرو رفتن بیابان نازل شده است. امین 
الدین طبرسی روایت کرده ات ۱ تمالی گفت: از امام زین 
شنیدم که گفتند: «آنها لشکری در سرزمین «بیداء» هستند که زمین زیر 
پای انها فرو می رود و انها را در کام خود فرو می برد.» 


و نیز ابو حمزه, از عمرو بن مره و حمران بن اعین روایت کرده که آن دو 
نفر از مهاچر مکی شنیدند که می گفت: 8 9 
شنیدم می گفت: پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود: «شخصی از بیم جان 
خود به خانه خدا پناه می برد. لشکری برای گرفتن او فرستاده می شود. 
موقعی که لشکر به «بیداء» واقع در بیابان مکه و مدینه می رسند, در 


زمین فرو می روند.» 


ص: 257 


سا 52 


و نیز طبرسی می گوید: از حذیفه بن الیمان روایت شده که گفت: : پیعمبر 
صلی الله علیه و آله از آشوبی که میان مردم شرق و غرب پدید می آید 
سخن به میان آورد و فرمود: «در اثنایی که آنها سرگرم کشمکش هستند, 
سفیانی آاشی و انا حصاه ی زر تا ا رکه وارد دمشق می شود. آنگاه 
دو لشکر فراهم می کند و یکی را به شرق می فرستد و دیگری را به 
مدینه. چون لشکر اخیر به ز مین «بابل» که جزو سرزمین لعنت شده,یعنی 
بغداد است می رسند. بیش از سه هزار نفر را به قتل می رسانند و افزون 
از صد زن را مورد تجاوز قرار می دهند و سیصد جوان رشید از بنی عباس 
را می کشند. سپس مانند سیل به کوفه می ریزند و حوالی آن را ویران 
فان ار اخاسون امه موی شام می آ وود 


در ان وقت لشکری با پرچم هدایت بیرون می اید و لشکر سفیانی را دنبال 
هت کت ات آنها من رس ونامآ ها راید کی انم ای که 
یک تفر از انهارا یاف نمی کذارند که سیری از آنها بیره! انگان آسیزان: و 
آنخه :را که به فارت‌تبرده انم از آنها قن کبرند: 


سپس لشکر دوم به مدینه آمده و سه شبانه روز دست به تاراج می زنند. 
آنخاه روق.به فکه .می, آوز ند وقتی به «بیداء» رسیدند, خداوند جبرئیل را 
می فرستد و می فرماید: «برو و آنها را نابود گردانن 4 جبرئیل هم با پای 
خود ضربتی به زمین می زند و با آن ضربت, خداوند انها را در زمین فرو 
می برد و جز دو نفر از قبیله «جهینه», کسی از آنها باقی نمی ماندو این 
است آن وحشتی که خدا می فرماید:«و لو تری اد قزغوا ۰ این مطلب 
زا تعلیی هم رعش حور آمنوه انست. 


و هم ناقلان آثار شیعه در روایات مربوط به مهدی علیه السلام از امام 
جعفر صادق و امام محمد باقر علیهما السلام مانند این را نقل کرده و گفته 
اند؛ «دشمنان خدا| در آن موقع از روز قیامت پا هنگام ترس و وحشت؛, پا 


موقع فرو رفتن در «بیداء» می گوپند: ما ایمان آوردیم و از کجا می توانند 
از اين ایمان برخوردار گردند؟«فالو تا به و آنّی لَمُمْ الّناوشخ». یعنی 


ص: 259 


آنها دارد؟ خدا در این آیه بیان فرموده که آنها به این ایمان تائل تمی شوند, 
چنان که هیچ کس نمی تواند چیزی را از دست کسی که از وی دور است 


بگیرد.»(1) 


12 تفسیر قمی: ایو حمزه گفت: از امام محمد باقر علیه السلام درباره 
معنی«و ای وم نا خسن من مکان بَعیدٍ». (ومی گویند: «به او ایمان 
آوردیم. ند وچگونه ازجایی [چنین ] دور.دست یافتن آبه ایمان ] برای آ تن 
میسٌر است؟ )پرسیدم. فرمود: «یعنی آنها مهدی علیه السلام را موقعی 
می طلبند که او را نخواهند دید. مهدی در دسترس نها بود, اگر به سوی 
وی می رفتند, او را می دیدند.»(2) 


ملف: «او را نخواهند دید» یعنی بعد از سقوط تکلیف و آشکار شدن آثار 
و یت 


کل کنو اتف انم خالد کایلی از آبام مجمه باقز علیه الشسا رات 
کرده است که فرمود: «وقتی قائم ظهور می کند. ها 
تا به «مر» می رسد. در آنجا به وی می گویند حاکمی که (درٍ مکه) معین 
کرده بودی, کشته شد. قائم از آنجا به مکه برمی گردد و با آنها دعوا می 
کند و بیش از این کاری نمی کند. ی 
به دین خدا می کند, تا آنکه به: «نیداع» می. رسند. در آنجا لشکر سفیانی 
قصد او مي کنند. ولی خداوند به زمین فرمان می دهد که از زیر پای آنها 
فرو رود و آنها. رایبلعد. این است معنی این آیه شریفه:«5 ن تری لد قز عُوا 
قلا قوّت و أخْدُوا من مکان قریب و قالوا متا به ؟, [و ای کاش می دیدی 
هنگامی را که [کافران] وجشت زده اند [آنجا که راو ] گریزی نمانده است 
و از جاپی نزدیک گرفتار آمده اند. و ضی: کونتد: «بره او ایمان آور دید > و 
ت۳۳ از جایی [چنین ] دور, دست یافتن آبه 


ص: 259 


اآ یفخم الیان 226۶8 
ی 1۳۳ 


انمانآزسای ان تشر ات از مود مراد اسان بت قانم. له 
لیام است, فحال آن که از این منکر ادن مف کفشد اسان 
آوردیم به قیام قائم,«و قدذ کفَرّوا به» ,بعلی قبلا منکر قیام آل محمد صلی 
الله علیه و آله بودند و«5 یَفَذِفْون ات من مکان بعید», (وحال آنکه 
پیش از این منکر او شدند, آزجایی ٍ نه اند آیر‌مفت | هن 
افکندند ) تا «فی شک مریب» 9 به اين موضوع است.»(2) 


4 تقشسیر قفید او آمام مجمع باقر غلیه: الشبلام معتی. ایفدشهال سانل 
بعذاب واقع». (پرسنده ای از عذاب واقع شونده ای پرسید )(3) را 
پرسیدند که آن عذاب چیست؟ فرمود: «مقصود آننتنی است که از مغفرب 
بیرون می آید و فرشته ای از عقب آن را می راند تا به محله بنی سعد بن 
همام می رسد و پهلوی مسجد آنها می ایستد و تمام خانه های بنی امیه با 
ساکنین آن رامی سوزاند, و هیچ خانه اق.را که دشمتی از آل مخمد صلی 
الله علیه و آله در آن باشد. سالم نمی گذارد و همه را می سوزاند و آن 
مهدی علیه السلام است.»(4) 


مولف: «و آن مهدی است » یعنی 1 واقعه از علامات مهدی است پا در 
وقت ظهور مهدی خواهد بود. 


می هه ۳ الله اه و له پرسیدند: و 
بود؟» فرمود: «هنگامی که مردم معتقد به نجوم شوند و تقدیر الهی را 
تکذیب کنند.»(د) 


ص: 26۷0 


1- . سباً/ 51 

2 . تاویل الایات الظاهره: 467 

3- . معارج / 1 

4 . تفسیر قمی 2 : 374 

5- . در کمال الدین یافت نشد., ولی در صفحه 62 خصال وجود دارد. 


6. امالی طوسی: چسین بن خالد گفت: به حضرت امام رضا علیه السلام 
عرض کردم: «عبدالله بن بکیر حدیثی را روایت و آن را تأویل می کردکه 
من می خواهم آن را به شما ت ۳ دارم.» فرمود: «حدیت 
چیست؟»عرض کردم: «عیدالله بن بکیر می, گفت: «عبید بن زراره برای 
فن نقل. که کر اس کم عفر من اه رس یر آمام سین 
مجتبی علیه السلام (معروف به محمد نفس زکیه) علیه بنی عباس قیام 
کرده بو زوزی عدمت حصریت عیادق یه الم بودم که یکی از تیه ن 
به خدمت حضرت رسید و عرضکرد: «قربانت شوم ! محمد بن عبدالله قیام 
کرده و مردم هم دعوت او را برای قیام پذیرفته اند. درباره همکاری با وی 
چه می فرمایید؟> فر مود: «تا وقتی که آسمان و زمین آرام است, تو نیز 
آرام باش !» عبداللّه بن بکیر می گفت: «در این صورت مادام که آسمان و 
ژمترخ ارام است: قیامی,نه. و قوع تحفی پیوندد وربا براین. ته فيامی است. و نه 
قائمی » حضرت رضا علیه السلام فرمود: «جدم حضرت صادق علیه 
السلام راست فرمود و این طور که داهن بت ۲ کرده, نیست.. 
منظور جدم این است که تا وقتی آسمان از شنیدن صدا و زمین از فرو 
رفتن با لشکر (سفیانی) ارام است., تو نیز ارام گیر.»(1) 


7. معانی الاخبار: حسین پن خالد گفت: به امام رضا علیه السلام عرض 
کردم: «فدایت شوم م اعبداللّه بن بکیر حدیثی را از عبید بن زراره روایت 

می کرد.» حضرت فرمود: «چه حدیثی؟»عرض کردم: «از عبید بن زراره 
نقل می کرد که او در سالی که ابراهیم بن عبدالله مجض قیام کرد 
حضرت صادق علیه السلام را ملاقات کردم و پرسیدم که ابراهیم از مردم 
برای قیام خود بیعت گرفته و مردم هم دسته دسته به وی می گروند (و 
آماده قیام هستند), شما چه دستوری می دهید؟» فرمود: «لز خدا بترسید و 


آرام خیزید: مادام که اسشهان و زمین آرام است » عبوالاه بن بکیر می 
گفت: 
ص: 261 


اصالی موی :21 


«نخ دا کسم ار یداه بو نایم انم تواشه را فرشست تفل کردم اه 
نه قیامی است و نه قائمی » امام رضا علیه السلام فرمود: «عبید بن 
زراره حدیث را درست نقل کرده. ولی عبدالله بن بکیر بد فهمیده است. 
مقصود حضرت صادق علیه السلام این است که مادام که آسمان از صدا 
زدن صاحب شما (امام زمان یه السلام ( و زمین ِ فرو بردن لشکر 
(تقیانی).. آرام انست. شما نیز ارام بکیزید (که.از قفیام. خود سنودی نقف 
برید).»(1) 


ای ال هه رت ما یی لافس وا 
اولاد ابوسفیان دو خانواده هستیم که درباره خدا با هم کشمکش داریم. ما 
هی خونذم خدا| راست گفته, ولی آنها می گویند که خدا دروغ گفته است. 
ابوسفیان با پیغمیر صلی الله علیه و آله و معاویه با علی بن ابی طالب 
برخاستند افیا نی هم با قانم ها مینکن ۱ 


9 بصائر الدرجات: شعیب بن غزوان می گوید:مردی از اهل بلخ به 
خدمت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رسید. حضرت به وی فرمود: 
«ای مرد خراسانی ! فلان بیابان را می شناسی؟» گفت آری. فرمود: «آیا 
شکافی به این اوصاف را ذر ان بیابان سراغ داری؟» گفت آری. فرمود: 
رال آن انجا بیزون می اب 


راوی گفت: آنگاه مردیر از اهل یمن به خدمت حضرت رسید. حضرت 
فرمود: «ای مرد یمنی ! آیا دره ی علائم را در یمن سراغ داری؟» 
گفت آری. فرمود: «آیا درختی به این اوصاف را در آن دره سراغ داری؟» 
گفت آری. فرمود: «آن صخره را که در زیر درخت ِ 
گفت آری. فر مود: «اين همان صخره بود که الواح موسی را حفظ کرد تا 

ار ۱ 


ص: 262 
1- . معانی الاخبار: 266 


۰-2 . معانی الاخبار: 346 
3- . بصائر الدرجات: 144 


0 تواب الاعمال: سکونی از حضرت صادق روایت می کند که پیغمبر 
ضلی. الله. علیه. و آله. فزمود: خزمانی بران: آمت.: من بیش می. اند که 
باطنشان پلید و ظاهرشان به واسطه طمع به دنیا نیکو خواهد بود. آنها در 
آن: زمان انجة را نزد خداست نمی خواهند و کارشان از روی ریا است و 
ترسی از خداوند ندارند. در آن هنگام خداوند آنها را به عذابی مبتلا سازد 
که هر چه دعای غریق بخوانند, دعاشان مستجاب نشود.»(1) 


1 ثواب الاعمال: حضرت صادق علیه السلام فرمود: پیغمبر صلی الله 
علبه و آله: فزمود طزماتی بز این ات خواهد امد که از فران حو سم و 
از اسلام نج اسم تفاند: آنها خود زا مسلان می تاستخ, در حالن. که ان هر 
ی هه سا که اه رت ادلی ار ات ات ی 
تقو ۳ است ؛ ؛ دانایان آنان بدنرین دانایانی هستند که در زیر آسمان 
زندگی می کنند؛ " فتته: ۵ اشتوت: ار آنها سر می و نف کم که سوم آنها نار 
می گردد.»(2) 


2 کهال آلذین: سکونن از‌حضرت ضاوق. علید. السلام روایت فی کند که 
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «اسلام با غربت ظاهر شد و عنقریب 
نیز چنان که بود, به حال غربت تفت کو ون پس خوش به حال غربا »(3) 


در غیبت نعمانی نیز اين حدیث آمده است و در کمال الدین آن را از 
حضرت رضا علیه السلام هم روایت کرده است.(4) 


مولف: جزری گفته است: معنی این روایت ت این است که اسلام در اول 
امر, مانند غریب بی کسی بود که هبیي ۳1 از بستگانش نزد وی نباشند, 
زیرا مسلمانان در ان 
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روز اندک بودند. و اینکه فرمود: «عنقریب مثل اول غریب می شود». یعنی 
مسلمانان در آخرالزمان تقلیل می یابند و مانند غربا فی. گزدند. «طوبی 
للغرباء. یعنیبهشت از آن مسلمینی است که در آغاز اسلام و پایان اسلام 
بوده ورخی: باتندوعلت. این امبار. ایتق است. که انها :در آغار اشنلام. و 
آخرالزمان, در برابر آزارهای کفار استقامت نشان داده و می دهند و دین 
اسلام را 0[ 


4 عمال الدین: محمد بن مسلم می گوید:از حضرت باقر علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: «خداوند قائم را با رعب نصرت داده و با نصرت 
موید داشته؛ زمین در زير پای او درنوردیده می شود و گنج ها (و معادن). 
خود را برای او آشکار می سازند؛ سلطنتش شرق و غرب عالم را فرا می 
گیرد؛ : خداوند به وسیله او, دین خود را بر همه مسلک ها و ادیان ۳ 
غالب گرداند. هر چند مشرکان نخواهند؛ ویرانه اي در روی زمین نمی ماند, 
مگر اينکه آن را آباد می سازد؛ ؛ و عیسی روح الله نازل می,شود و پشت 
سر او نماز می گزارد.» من عرض کردم: «یا ابن رسول اللّه ! قائم شما 
کی خواهد آمد؟» 


فرمود: «هنگامی که مردان مانند زنان و زنان شبیه مردان گردند, مردان 
به مردان و زنان به زنان اکتفا کنند و زن ها بر زین ها سوار شوند تشتکافی: 
که شهادت های ناحق قبول و گواهی عادلان رد شود؛ هنگامی که مردم 
ریختن خون یکدیگر و عمل زنا و خوردن ربا را آسان شمارند و از اشرار 
به واسطه ترس از زبانشان ملاحظه شود.هنگامی که سفياني از شام و 
شخص یمنی از یمن خروح کنند و فرورفتگی در «بیداء» پدید اند و جوانی 
پاک سیرت (نفس الزکیه) از آل محمد صلی الله علیه و آله به نام محمد 
بن حسن نفس زکیه, در بین رکن و مقام به قتل رسد, و صدایی از آسمان 
بیاید که«حق در پیروی از قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و شیعیان 
اوست.» در آن وقت قائم ما قیام خواهد کرد. 

زمانی که وی آشکار می شود, به کعبه تکیه می دهد و سیصد و سیزده مرد 
دوروی جمع هی شوند. اول سخنی که می گوید این آیه شریفه 


است :«بقیّت اللّه خی 
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لکم آن کم خومنین: زاکر مفمن باشید, بأفيماندة احلال ] خدا برای ما 
نت ات 1(1)سپس می فرماید: *منم آن بقیه سفرای الهی در روی 
زمین » چون ده هزار نفر مرد نزد وی گرد آمدند, قیام می کند.در آن وقت 
در تمام روی زمین, معبودی جز خدای یگانه نخواهد بود و هر بتی یا امثال 
سته انتتی, در آنها صت. افید ومی نو نتر عم انم طهور. بعد از کیت طا تی 
او خواهد بود. خداوند خواسته است که معلوم کند چه کسانی در زمان 
غیبت او از وق پیروی هی کتند و چه کسانی به وی ایمان هی آورند.»(2] 


عایم و له فرمود: ۲ ما اهل ‏ بیت را دشمن دا خداوند او را 
بهودی برانگیخته گرداند. » عرضکردند: «یا رسول الله ! هر چند که او کلمه 
شهادتین را هم بگوید؟» فرمود: «آری, زیرا او خود را با ادای این دو کلمه, 
در موقع ریختن خونش پنهان می سازد, يا با خواری جزیه می دهد.» باز 
فرمود؛: «هر کس ما اهل بیت را دشمن, بدارد, خداوند او را بهودی 
برانگیخته گرداند.» عرض شد: «یا رسول الله ! برای چه؟» فرمود: «برای 
اینکه چنین کسی اگر دجال را ببیند. به وی می گرود.»(3) 


مولف: ما در باب روایاتی که از ۱ صادق علیه السلام درباره قائم 
علیه السلام رسیده» روایت ت کردیم که امام زمان دجال را به قنل می 
رساند. 


26 کمال الدین: نزال بن سبره گفت: کف بن ۳ طالب علیه السلام 
برای ما خطبه خواند و پس از حمد و ثنای الهی سه بار فرمود: «ای مردم ! 
پیش از انکه مرا از دست بدهید, هر چه می خواهید از من بپرسید » 


در این وقت صعصعه بن صوحان از جا برخاست و گفت: «پا امیرالمومنین ! 
دجال کی خواهد امد؟» فرمود: «بنشین ! خداوند سخن تو را شنید و 


دانست که 
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مقصودت چیست. به خدا قسم در این باره. سائل و مسئول (تو و من) 
یکسان هستیم (یعنی این از اسراری است که فقط خداوند می داند).ولی 
این را بدان که امدن دجال علاماتی دارد که طابق النعل بالنعل متعاقب هم 
به وقوع می پیوندد. اگر خواسته باشی اطلاع می دهم.» عرضکرد: «یا 
امیرالمومنین, بفرمایید » 


فرمود: «آنچه می گویم را از بر کن ! علامات آن این است: (زمانی دجال 
می آید که) مردم نماز را بمیرانند. امانت را ضایع کنند. دروغ گفتن را حلال 
شمارند. ربا بخورند, رشوه بگیرند, ساختمان ها را محکم بسازند و دین را 
به دنیا بفروشند؛زمانیکه سفیهان را به کار گماشتند, با زنان مشورت 
کردند. پیوند خویشان را پاره کردند. هوایرستی پيشه ساختند و خون 
یکدیگر را بی ارزش دانستند. 


حلم و بردباری در میان- آنها نشانه ضعف و ناتوانی بااشد و ظلم و ستم 
باعث فخر گردد؛ امرا فاجر, وزرا ظالم و سرکردگان دانا, خائن و قاریان 
(قرآن), فاسق باشند. شهادت باطل آشکار باشد, و اعمال زرشت و گفتار 
بهتان آمیز و گناه و طغیان و تجاوز علنی گردد. 


قران ها زینت شود. مشجدها نقاشی و رنگ آمیزی. شوند و مناره ها بلند 
کردند ‏ انتران مود عنایت قرار کیر ند وصف ها در هم بسته شود.خواهش 
ها مختلف باشد و پیمان ها نقض گردد. و وعده ای که داده شد نزدیک 
شود. زن ها به واسطه میل شایانی که به امور دنیا دارند. در امر تجارت با 
شوهران خود شرکت جویند. صداهای فاسقان بلند گردد و از آنها شنیده 
شود ! بزرگ قوم, رذل ترین آنهاست, از شخص فاجر به ملاحظه شرش 
تقیه شود ؛ دروغگو تصدیق و خائن امین گردد ؛ زنان نوازنده, آلات طرب و 
موسیقی به دست گرفته و تواز ند وی کنند ! : مردم پیشینیان خود را لعنت 
کنند؛ و زنان بر زين ها سوار شوند. 

و زنان به مردان و مردان به زنان شباهت پیدا کنند؛ شاهد (در محکمه) 
بدون این که از وی درخواست شود. شهادت می دهدو دیگری به خاطر 


دوست خود, بر خلاف حق گواهی دهد؛ احکام دین را برای غیر دین بیاموزند 
و کار دنیا را بر آخرت 
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مقدم دارند؛ پوست میش را بر دل های گرگ ها بپوشند, در حالی که دل 
های آنها از مردار متعفن تر و از صبر تلخ تر است. در آن موقع شتاب و 
تعجیل کنید. بهترین جاها فز. ان روز بیت المقدس است. روزی خواهد آمد 
که هر کی ارزو کتذ که ار ساکتان انجا باشج» 


در این وقت اصبغ بن نباته برخاست و عرضکرد: «یا امیرالمومنین ! دجال 
کیست؟» فرمود: «بدان که دجال «صائد بن صید» است. شقی کسی 
است که ادعای او را تصدیق کند و سعادتمند کسی است که او را تکذیب 
کند.از شهری که آن را اصفهان می گویند و قریه ای که معروف به 
مهدب اشت بدون ی آبدخشم. دنت ندآزد وحتنم دیش ور 
پیشانی اوست و مانند ستاره صبح می درخشد. چیزی در چشم اوست که 
کویین احیحته به خون است. بر پیشانی وی نوشته است «اين کافر است» 
و هر شخص باسواد و بی سواد ان را می خواند. 


داخل دریاها می شود و آفتاب با او می گردد. در جلوی رویش کوهی از دود 
۱ ۱ب ی زا ۱۵ 

بینند. وی در : با ۳ 
یک گام الاغش, یک میل راه است ! زمین در زیر پای او نوردیده می شود. 
اد.ظر ان که بگدزره ان:ات ها روز فيامت ت خشکیده می شود. با صدای بلند 
ود مان تذر دزم هه از میرن نا عفر نی اس ور طن 
صدای او را می شنوند. اومی گوید: «ای دوستان من ! بیایید به سوی من ! 
منم آن کسی که بشر را آفریدم و اندام او را معتدل و متناسب گرداندم و 
روزی هر کسی را تقدیر کرده و همه را به یافتن آن راهنماییمی کنم . من 
آن خدای بزرگ شما هستم » دجال دشمن خدا دروغ می گوید. او یک 
چشم دارد, غذا می خورد و در بازارها راه می رود. در صورتی که خداوند 
شما : نه یک چشمی است و نه غذا می خورد و نه در بازارها راه می رود و 
فنایذیر هم نیست. خداوند از آن چه دنه متعالی است, بسیار 
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غالب پیروان او در ان روز اولاد زنا هستند و چیز سبزی بر سر و دوش 
دارند. خداوند او را در شام, در تلی معروف به «تل افیق» سه ساعت از 
روز جمعه برآمده, به دست کسی که عیسی بن مریم پشت سر او نماز 
فت. کز اه خی کنشند: ندانند کهبفد از ان خادنه بر نی رون من دهد » 


عرض کردیم: «یا امیرالمومنین آن حادثه چیست؟» فرمود: «آمدن «دابه 
الارض» از سمت صفا است. انگشتر سلیمان و عصای موسی با اوست و 
آن انگشتر را بر روی هر مومنی که می گذارد, در جای رت نوشته می 
شود: «اين موّمن حقیقی است» و بر روی هر کافری که بگذارد, نوشته 
می شود «اين کافر حقیقی است.» تا جایی که مومن صدا می زند «ای 
کافر. وای بر تو» و کافر صدا می زند«ای مومن. خوش به حالت ! دوست 
داشتم من هم امروز مثل تو بودم و به چنین سعادتی می رسیدم » سپس 
دابه الارض سر خود را بلند می کند و مردمی که در بین مشرق و مغرب 
هستند. بعد از طلوع خورشید از جانب مغرب به اذن خدا او را می بینند. در 
ان وقت دیگر توبه برداشته می شود. نه توبه ای قبول می شود و نه عملی 
به سوی خدا بالا می رود, و ایمان کسی که پیشتر ایمان نیاورده يا در حال 
ایمان خیری کسب نکرده بود. به حال صاحبش سودی ندارد.» 


آنگام:خضزت قرموده ها انخه بعد از ان زمقمی دهد آز من یر شین ریز 
حبیبم رسول خدا با من عهد بسته که جز به عترت خود اطلاع ندهم.» 


نزال بن سبره از صعصعه پرسید: «مقصود امیرالمومنین از اين حرف چه 
بود؟» صعصعه پاسخ گفت: «ای نت شترا آن کنستین که عیسین مریم 
پشت سر او نماز می گزارد, دوازدهمین از عترت. و نهمی از اولاد حسین 
بل لیم السلام است*است-حووستی که از مش سورع 
محلی که ناپدید شده) طلوع می کند و در بین رکن و مقام ظاهر می شود, 
زمین را پاک می کند و ترازوی عدل را برقرار می گرداند. به طوری که 
هیچ کس به دیگری ظلم نمی کند. امیرالمومنین علیه السلام هم فرمود که 
خست قصیر کدا صلف الله له واه اس ها که است که اه 
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نهآ ان رنه واه دا را که بو شرت مت راهطا فرین کلم الساام: 
به کسی اطلاع ندهد.»(1) 


اش وتات ور کعال انعم از مس صلی اه اند وا هم اتف 
است.(2) 


مولف: جزری می گوید: کلمه «عرفاء» به معنای «عربف» است و او 
ی ام ها رم اه ای ار 
اما ات ها فص ام ال ات 
«زعیم», سید و رئیسقوم است يا سخنگوی آنان است. کلمه «قنیه» به 
معنای کنیز آوازه خوان است و «معازف» آلات لهو است., مثل عود و تنبور, 
و «ذمام» به کسر ذال, حق و حرمت معنا می دهد. 


فیروز آبادی می گوید: «قمره» با ضم قاف, رنگی است که به سبزی می 
زند یا سفیدی که در آن کدری هست. و «حمار اقمر» و «آتان قمراء». 
یعنی الاغ و صخره خاکستری. عبارت دجال ملعون که گفت:«الیٌ اولیائی», 
یعنی به سمت من بشتابید ای دوستان من. 


سیوطی و غير او درباره معنای «طیلسان» گفته اند کهچیزی شبیه عباست 
که بر سر و دو کتف و پشت قرار داده می شود. ابن اثیر در شرح مسند 
شافعی گفته: طیلسان چیزی است که بر سر و دوش ها قرار می گیرد. 
فیروز ابادی گفته است: «افیق» روستایی بین «حوران» و «غور» است و 
«عقبه افیق» از همین باب است. 


کال اس ناه بن عفر فت یی رمرسکمیر خی له یهن 
آله نماز صبح را با اصحاب گزارد. آنگاه با آنها برخاست تا به در خانه ای در 
مدینه رسیدند و درب خانه را کوبیدند. زنی از خانه بیرون امد و پرسید: «یا 
اباالقاسم ! چه می خواهی؟» پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «ای مادر 
عبدالله ! اجازه می دهی 
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که کال الذیت 1476 
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قوز از را ببینم؟» عرض کرد: «با اد چکار دارید؟ به خدا قسم او 


ات و نو 
عظیمی می کند.» 


فرمود: «با این وصف اجازه بده من او را ببینم 4« زن گفت: «مانعی ندارد, 
ولی اگر بی ادبی از او سر زد طوری و فرمود نه. گفت: «داخل 
شوید » وقتی پیغمبر داخل خانه شد. عبدالله پارچه ای به خود پیچیده بود و 
ور ان ولتد ضین: کز ۵ : مادرش گفت: «ساکت باش و درست بنیشین ! این 
محمد صلی الله علیه و آله است که برای دیدن تو آمتم 6۵ ید الا تا کت 
سر جایش نشست و به پیغمبر گفت: «اگر مادر ملعونم مرا به حال خودم 
کته به بشما نمی داوم که تا نله خدایی .میم هید یا 
نه؟ پیفمبر صلی الله علیه و آله پرسید: «چه می بینی؟» عرض کرد: 
«حق و باطلی می بینم, و تختی را بر روی آب می بینم.» پیغمبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: «شهایت بده که جز خدای یگانه خدایی نیست و اینکه 
من پیغمبر خدایم .»عبد ال گفت: «تو شهادت بده که جز خدای یگانه 
خدایی نیست و اینکه من پیغعمبر خدایم. چه خداوند از این لحا ظ نو را 
سزاوارتر از من قرار نداده است.» 


چون روز دوم شد و پیغمبر صلی اللم علیه و آله نماز صبح را پا اصحاب 
کزاره: مخددا امدنه درت خانه. عبذالله را کوبیدند. مادر عبداللّه آمد به 
پیغمبر عرض کرد: «داخل شوید » چون پیغمبر داخل خانه شد, دیدعبدالله 
بالای درخت نخلی با صدای بلند آواز می خواند. مادرش گفت:«ساکت شو 
و پایین بیا ! اینک محمد صلی الله علیه و آله نزد تو آمده است.» چون فرود 
به پیغمبر گفت: «اگر مادر ملعونم ۵ به حال خودم می گذاشت. به 


چون روز سوم فرا رسید, پیغمبر صلي الله علیه و آله نماز صبح را با 
اصحاب گزارد. سپس برخاستند و به آنجا آمدند. دیدند که عبدالله میان 


گوسفندان است و به آهنگ شبان ها آواز می خواند. مادرش گفت: 
سا کت شو مش اش محمه‌صای الله لیم وله اس که و و اند 
است.» در آن روز چند آیه از سوره دخان بر پیغمبر صلی الله علیه و آله 
تازل شدی فده یعصیره توتا ر ان رون آن آیات را قرائت 
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فرموده بود. 2۱ فرمود: «شهادت بده که جز خدای یگانه خدایی 
نیست و اینکه من پیغمبر خدا هستم.»عبدالله هم گفت: «تو شهادت بده که 
جز خدای یگانه خدابی نبیست و من پیغعمبر باه خدا| هستم. خداوند از این 
لحاظ تو را از من سزاوارتر قرار نداده است.» 


پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود: « چیزی را در سینه خود برای تو پنهان 
کرده ام. آن چیست؟» گفت: «دود است دود » پیغمبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: «خوار باشی که از آنچه برایت مقرر شده هرگز تجاوز نمی 
کنی, رنه آرژفی ود نانلتمی کردی و به جبزی سس ان آنچه عداو ند مرا 
بر آن قدرت داده است, نمی رسی » 


آنگاه به اصحاب خود فرمود: «خداوند هیچ پیغمبری را مبعوث نگردانید جز 
اپنکه فوم‌خود را از خظر مجوودبال ترسانیوند. حداوت اورا نا آمروز به 
میس ها مر ۰ 
را به خدایی خود دعوت کرد, اعتنا 4 زیرا خدای شما یک چشمی 
تیست.. او در حالی خروج می کند که سوار بر الاغی است که فاصله میان 
دو گوشش, یک میل راه است؛ بهشت و جهنم با اوست؛ و نیز کوهی از نان 
و نهری پر از آب دارد.بیشتر پیروان او یهودی و زنان و عرب های بیابانی 
هستند. او جز مکه و حومه آن, به همه جای روی زمین قدم می 
گذارد.»(1) 


مولف: عبارت «انه لمجهود فی عقله» یعنی به عقلاش سختی بلا اصابت 
کرده و او دیوانه شده. عبارت «جهد المرض فلانا» یعنی مرض, فلانی را 
لاغر کرد و گویا مراودت پیامبر صلی الله علیه و آله با او به جهت ادعای 
الوهیت يا نبوتی بوده که می کرده و به همین سبب ازاینکه پیامبر صلی 
الله علیه و اله او را ببیند, آبا داشته. 
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و«هینمه» صدای خفیف است و در «اخبار عامه», عبارت «یهمهم» آمده 
که از همهمه گرفته شده و عبارت << هو هو» بیع آیا ثرما تین 


گفتار علمای اهل تسنن درباره دجال 


مولف: حسین بن مسعود فراء در کتاب «شرح السنه» به سند خود از ابو 
سعیدخدری روایت کرده است که در این داستان, وقتی پیغمبر صلی الله 
علبه..و اله. برسید خه: مق پیت و دجال. کفت«تختی. وا بر روق امه هی 
بینم», حضرت فرمود: «تو تخت شیطان را بر روی دریا می بینی » سپس 
پرسید:«چه می بینی؟» گفت:«دو خبر راست و یک خبر دروغ يا اینکه دو 
خبر دروغ و یک خبر راست می بینم.» پیغمبر فرمود: «مطلب بر وی 
مشتبه شده, او را رها کنید.» 


کلمات «غرد الطاثر» بر وزن فرخ و «غرژد تغریدا» و «آفررد» و «نغژد», 
یعنی صدای خود را بالا برد و با آن طرب ایجاد کرد. ۳ 
خباء» یعنی برایت چیزی پنهان کرده ام کة مرا از ان خبر بده.این اثیر در 
«نهایه» درباره اين روایت می گوید: پیغمبر از اين صیاد پرسید: «چه چیزی 
را در سینه برای تو پنهان کرده ام؟»پاسخ گفت: «دخ» به ضم یا فتح دال, 
یعنی دود. و مقصود حضّرت که فرمود: «چیزی را در سینه برای تو پنهان 
کرده ام», رم ان السماء بدخان مبین». (پس در انتظار روزی 
تاتن که اسان دودی فابان ری ورن ۲۱۱ 


و هم ابن اثیر می گوید: گفته شده که عیسی بن مریم, دجال را در «جبل 
دخان» یعنی کوه دود به قتل می رساند. بنابراین شاید سوال پیغمبر صلی 
الله علیه و آله اشاره به قتل وی بوده است؛ ۳ ابن صیاد گمان می کرد 
که خود, همان دجال است. عبارت «اخسا» وقتی گفته می شود «خسأت 
الکلب» یعنی سگ را راندم و دور کردم 
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و اینکه پیغعمبر به وی فرمود «تو از آنچه برایت مقرر شده 9 تجاوز 
نمی کنی»» فراء در شرح السنه می گوید : 


خطابی گفته است: «اين فقره به دو گونه تصور می شود: یکی اینکه کار 
آه بق-انها نمی« زشید که به ونیله: وحی از غیب اظلاع: بیدا کنه: چنان که 
پیغمبران مطلع می شوند. و از راه الهام نیز خبر نمی یابد. چنان که ارواح 
اولیا خدا بدان ملهم می گردد, و آنچه بر زبان او جاری گشت, شیطان به 
وی القاء کرد و دیگر اينکه آنچه را خداوند درباره تو و کارت تقدیر فرموده 
است, نمی توانی تغییر بدهی.» 


انم یشان تها زیت هن شم یی حاسان موتو ظ ند وه نزن 
که پیغمبر با بهودیان و هم پیمانان ن آنها پیمان صلح و عدم تعرض می بست 
و آبن صیاد هم که از طائفه یهود و داخل در ان دسته بود. خبر او به پیغمبر 
رسیده بود که وی از راه کهانت چه ادعایی دارد. لذ| پیغمبر خواست او را 
امتحان کند, ولی وقتی با وی سخن گفت. دانست که او بر باطل است و 
تماخر با کاهن:میتاشته با از کنسانی ات که خن به ضورت ادفی نرق وی 
می آید یا شیطان با وی آمد و شد دارد و پاره ای از آنچه می گوید به وی 
القا می کند. از این ره وقتی به بیعضیر کفت آنجه:دراستته برای من تهان 
کرده ای دود است, او را از خود راند و فرمود: «خوار و ذلیل باشی که از 
آنچه برایت مقرر شده هرگز تجاوز نخواهی کرد » 


مقصود حضرت این بود که اينها که وی می گوید, گفته شیطان است و از 
داه ححی تست نام اما ی دای که آاجومت کویه کاهی دشت ۰ 
رضایین بم‌خا سم دوه شعتی انح که کفت ۱« است هدر رای خن 
روی می دهد» و پیغمبر فرمود«مطلب بر تو مشتبه شده است» نیز همین 
است. 


اجمال امر دجال این است که وجود وی امتحانی است که خدا| به وسیله 
اوء بندگان خود را ار میتی ند ان کش کعتراه باطل در پیش گرفته 
یا به راه 


و272 


حقیقت می رود امتحان خود را بدهد. چنان که قوم موسی به وسیله 
گوساله سامری امتحان شدند, جمعی گمراه گشتند و گروهی ایمان خود را 
نگهداشتند.(1) 


مولف: علمای اهل تسنن درباره اينکه آیا دجال همان ابن صیاد است با 
دیگری. استه ده دسته. همتتد: جمغی. از آنها غفیده.دارند. که آبن ضیاد 
دجال نیست. زیرا روایت شده که ابن صیاد از گفته خود توبه کرد و در 
مدینه مرد و روی مرده او را برداشتند تا مردم ببینند که او مرده است. و 
هم روایاتی از ابو سعید خدری نقل کرده اند که می رساند او دجال نیست, 
ولی گروهی دیگر مجنهد ند ۳ دجال همان تابن : صیاد معروف در روایت 
انصاری #۳ کرده 


شیخ صدوق بعد از نقل خبر مزبور می گوید: اهل عناد و انکار (متعصبین 
احل تین این ونم اجان را تصدیق می کنند و ان را درد ره دجال و یت 
وی و زنده بودن او را در اين مدت طولانی روایت کرده اند که در 
آخرالزمان خروح می کند, ولی درباره قائم باور نمی کنند که او مدتی 
طولانی غایب می شود, آنگاه آشکاز. هی و 


وجمان رابراز رل وداوف کنمشنان کار ظلم وشور بر فد 
با اینکه دای بعد از آن حضرت صریحا از این موضوع سخن 
گفته اند و او (امام زمان) را به نام و شخص و غیبت طولانی و نسب, 
شناسانده اند. انها خواسته اند بدین وسیله نور خدا را خاموش کنند. در 
صورتی که اگرچه کافران اکراه دارند, اما خدا ابا دارد ازاینکهنور خود را 
کامل نکند. 


الب آنچه اینان ِ ِِ" انکار وجود و غیبت ۳ زمان به آن استدلال و 


راجع" به مهدی 0 7 د کرده اید ۳1 ۳۷5 ما (اهلسنت) روایت 
نشده است و ما اطلاع ۳۳ 
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سیس صدوق می گوید: براهمه و یهود و نصارا که معتقد به نبوت پیغمبر ما 
نیستند, به همین دلیل منکر پیغمبر ما می باشند. ی نج 
شما درباره پیغمبرتان نقل می کنید و معجزات و دلیل هایی که برای اثبات 
نوی ام آ ورد رد تردید ماست و یقین به آن نداریم, لز | اعتقاد به 
بطلان نبوت پیغمبرتان داریم. پس اگر ما بخواهیم آنچه را که اهل تسنن 
درباره عفیده ما نسبت به امام زمان فی. کوبنة بیذبریم و ملزم به آن 
شویم؛ اقا نزب باید آنچه را فرقه های مزبور نسبت به پیفمبر می گویند, 
پذیرند و ملزم به آن یه خصوض که آا از احاط منت ار احا: 
تسنن بیشتر هستند ! 


همچنین بعضی از دانشمندان اهل تسنن می گویند که عقل ما نمی پذیرد 
که کف در زان ها انفدن تدم بماند که عم وق از عفر‌های: غاد اهل 
زمان تجاوز کند, در حالی که به عقیده شما عمر صاحب شما (امام زمان) 
از عمر اهل زمان تجاوز کرده است. 


در پاسخ می گوییم که شما که قبول دارید دجال غایب است و ممکن است 
عمر او از همه اهل عصر تجاوز کند,درباره شیطان نیز همین عقیده را 
ای سا رت ایا ی 1 
با آن همه روایاتی که درباره او و غیبت و طول عمر و ظهور وی برای 
اخرا او ار مان ف تا کارا ایا ال اه 
کرده ایم و آنچه را ؛ به طور مسلم پیغمبر فرموده که: «هر چه در امت های 
پیشین بوده است, بعینه و بدون کم و زیاد و طابق النعل بالنعل, در این 
امت نیز می باشد», باور نمی دارید؟ 


از این گذشته, در میان پیغمبران سابق و سفرای الهی, افرادی که این 
گونه عمرهای طولانی داشته اند, بسیارند. نوح پیغمبر دو هزار و پانصد 
سال در جهاین زیست. فرآن مجید می فرماید:«فلیت فبهم الفَ سته | 
خمسین عاما». (بس در میان 
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آنان نهصد و پنجاه سال درنگ کرد. )(1)و در روایتی که ما با سند در این 
کتاب نقل کردیم. مذکور بود که در قائم علامتی از نوح است که طول عمر 
ا رای که او را ی 
ولی نظایر ان را که عقل در رد و قبول آن دخالتی ندارد می پذیرند. بلکه 
اقرار به آن را بر خود لازم می شمارند؟ زیرا از پیفمبر صلی الله علیه و 
آله روایت شده است. ما می گوییم در خصوص امام زمان هم باید اعتراف 
کنند. زیرا آن هم از بیغمبر صلی اللة علیه و اله روایت شده است! 
همچنین لازم است از طریق سمع هم معتقد به وجود قائم شوند. کدام 
عقل باور می کند که اصحاب کهف سیصد و نه سال در غار به سر برند؟ 
ایا جز از طریق شنیدنی راه دیگری برای اعتقاد به ان هست؟ پس در این 
صورت چرا از طریق شنیدن از پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام , 
مخالفین غیبت و ظهور قائم آل محمد صلی الله علیه و آله را باور نمی 
دارند؟ چطور اینها به آنچه از (وهب بن منبه) و (کعب الاحبار) در محالاتی 
که اثری از آن در قول پیغمبر و منطق عقل دیده نمی شود اعتقاد پیدا می 
کنند, ولی آنچه را از پیغمبر و ائمه دین درباره قائم و غیبت و ظهورش, بعد 
از تردید اکثر مردم و برگشتن مردم از دین و ایمان خود رسیده است., باور 
نمی دارند؟ چنان که اخبار صحیح که از آن ذوات مقدسه رسیده, گواه بر 
آن است. آیا اين معنی جز زیر پا گذاشتن عقل برای رد حق و انکار آن, 
چیز دیگری می تواند باشد؟ چرا آنها تفن ود که وفتی ها در آبن رفان 
متالی برای عمر طولانی پیدا نکردیم. عمر طولانی مشهورترین فرد بشر را 
درباره مشهورترین فرد بشر نیز جاری می سازیم تا اینکه تصدیق قول 
صاحب شریعت صلی الله علیه و اله را کرده باشیم؟ و می دانیم که هیچ 
فردی از قائم علیه السلام مشهورتر نیست, زیرا که نام مبارک او در شرق 
و غرب بر زبان های معتقدین و منکرینش جاری است. 
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وقتی بنا باشد وقوع غیبت امام دوازدهم, پا أن همه روایاتی که از پیغعمبر 
رسیده و به وقوع آن خبر داده است باطل گردد, عقیده به نبوت پیغمبر هم 
می شود, زیرا فرض این است که این پیغمبر از وقوع غیبت امام 
دوازدهم خبر داده و به اعتقاد مخالفین واقع نشده است. پس وقتی در یک 
جا دروغ او ثابت شود, پیغمبر نخواهد بود. 


چطور آنها معتقدند که پیغمبر درباره عمار یاسر خبر داد که گروه ظالمی او 
را می کشند, و درباره امیر الممنین علیه السلام فرمود: «محاسنش از 
خون سرش رنگین می شود» و درباره حسن بن علی علیه السلام فرمود: 
«به وسیله زهر به شهادت می رسد» و درباره حسین بن علی علیهما 
السلام فرمود: «با شمشیر شهید می شود», ولی آنچه را درباره قائم و 
وقوع غیبت او با تصریح به نام و نسبش خبر داده است تصدیق نمی کنند؟ 
نه ! به عقیده ما پیغمبر بزرگ ما در تمام گفتارش راستگو و در همه احوال 
درست کردار بوده. موقعی آیمان بنده صحیح خواهد بود که از انچه پیغمبر 
فرموده, در خود احساس دلتنگی نکند و در همه امور به تمام معنی تسلیم 
او باشد و هیچ گونه شک و ریبی در ایمانش راه نیابد. معنی اسلام این 
است, زیرا که اسلام به معنی تسلیم و انقیاد ی و 
است.«و من بت یر الاشْلام دیناً قلن بُفْبل 1 و هو فی اجره من 
الخاسرین». (و هر که جز اسلام, دینی [دیگر] جوید. هرگز از وی پذیرفته 
نشود, و وی درآخرت از زیانکاران است. 1(۲)از عجائب اينکه مخالفین ما 
(اهل تسنن) روایت کرده اند که عیسی بن مریم علیه السلام از زمین کربلا 
گذشت و دید که چند آهو در آنجا گرد آمده اند. آهوها نزد عیسی بن مریم 
آمدند و شروع به گریستن کردند. عیستی. .هم تنشستت. .و با آنها 
گریست.حواریون هم نشستند و گریه را سر دادند, در حالی که نمی 
دانستند چرا عیسی نشسته و برای چه گریه می کند. بعدا| 


27 7 


ال عش ان 7 95 


پرسیدند: «یا روح ایا ری کم 7 فرمود: «آیا می دانید اين چه 
زمینی است؟» گفتند نه. 


فرمود: «اين سرزمینی است که نور دیده احمد مرسل و جگر گوشه 
و اه ی و 
تربت آن دژ تابناک شهید است و تربت انبیا و اولاد انبیا نیز چنین است. این 
آهوها با من حرف زدند و گفتند که ما به شوق تربت آن نازدانه با برکت, 
در این بیابان می چریم و یقین دارند که در این زمین نامین جانی دارند.» 
سپس عیسی دست به پشکل های آهوان زد و آن را بویید و فرمود: 
«پروردگارا! اینها را آنقدر باقی بگذار تا آنکه را ار بياید و 
آن را ببوید و باعث صبر و تسلی خاطرش گردد.» گفته اند که آن پشکل ها 
ماند با زمان امیر العوهین یه الشلام که از کزیلا کشت هآنها را پویود.د 
گریست و همراهان را نیز به گریه انداخت و داستان ان را به اصحاب خود 
اطلاع داد. 


آری, اهل تسنن تصدیق می کنند که پشکل های آهوان بیش از پانصد سال 
باقی ماند و ابر و باران و گذشت روزها و شب ها و سال ها آنها را تغییر تعییر 
تا واه ون کت مت لد ضلی ال علع وال باق 
بماند تا آنگاه که با شمشپر قیام کند و دشمنان خدا را نابود گرداند و دین 
خدا را زنده کند, آنهم با آن همه اخباری که از پیغمبر و ائمه صلوات الله 
علیهم, با تعیین نام و نسب و غیبتش در مدت زمانی طولانی رسیده است.؛ 
و با اینکه روش پیغمبران پیشین در خصوص طول عمر هم درباره وی 
تجدید شده است. ایا این جز از عناد و انکار حق, چیز دیگری هست ؟(1) 


السلام می فرمود: «برای قیام قائم علائمی است که خداوند برای اهل 
ایمان یدید می اورد.» 
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3 کسال آلدین* 480 


من عرض کردم: «قربانت گردم ! آن علائم چیست؟» فرمود: «اين است 
که خدا می فرماید: «و لنبلونکم». یعنی,شما مومنین را قبل از آمدیٍ فائم 
امتجان می کنیم .«یشی ء من الْحَوّفِ و الْجُوع و تفص من الأموال و امس 

و اللَمراتِ و بشر السایرین». (قطعا شما را به چیزی از [قبیل ] ترس و 
1 و کاهشی در آموال وجان ها و محصولات می آزماییم و مژده ده 
شکیبایان را. )(1)فرمود: «اين ترس از پادشاهان بنی فلان در روزگار آخر 
آنهاست؛ گرسنگی, به واسطه بالا رفتن اسعار آنهاست؛ نقص اموال, 
کسادی تجارت ها و قلت فضل است ؛ نقص جان ها,؛ مرگ های سریع است 
ی ی را ی 
مژده به صابران مژده به تعجیل فرح است.» 


سپس امام صادق علیه السلام به محمد بن مسلم فرمود: «ايٍ مچمد! 
تأویل آیه شریفه ای که خداوند می فرماید:«و ما بِعْلَم تأوبلة الا اللةْ و 
الژاسخون ی اللم» اما س انگة تاویلش را جز خدا و ريیشه راد ات 


این روایت در غیبت نعمانی هم ذکر شده است.(4) 
مولف: کلمه «ذریع» به معنای سریع است. 


29 کمال الدین: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «پیش از قیام قائم 
یدج علامت خواهد بود. مان شخص یمنی؛ سفیانی, نداکننده ای از آنتتمات: 
فرورفتگی در بیابان «بیداء» و قتل شخصی پاکدل.»(5) 


ص: 279 


1- . بقره / 155 

2 . آل عمران | 7 

3-. کمال الدین: 588 
4 . غیبت نعمانی: 250 
5- . کمال الدین: 588 


0 عمال الدین: حضرت صادق علیه السلام فر مود: «میان قیام قائم و 
قتل شخص پاکدل. بیش از پانزده شب فاصله نیست.»(1) 


در غیبت شیخ(2) و ارشاد القلوب مفید(3) هم این روایت آمنده: انت: 


1. کمال الدین: میمون لبان گفت: من با امام باقر علیه السلام در خیمه 
ان حضرت بودم. حضرت دامن خیمه را بالا زد و فرمود: «روزی که دولت 
ما اشکار شود از اين افتاب روشن تر است.» سپس فرمود: «در آن روز 
صدایی از آسمان شنیده می شود که می گوید: «فلانی پسر فلانی همان 
امام شماست» و نام او را ذکر می کند. انگاه شیطان از زمین همان 
ند آنی وا فی: ۶ ند مور شنت تفر به. دنت ل. دا ضلی الله.علیم:ه ال 
زد.»(4) 


2 عمال الذین؛ خضرت ضادق قلیه السلام فرمود؛ دادن سقیاتین عتمی 
است و خروح او در ماه رجب خواهد بود.»(ظ) 


3. کمال الدین: امام صادق علیه السلام فرمود: «صدای آسمانی که در 
ماه رمضان شنیده می شود در شب جمعه بیست و سوم ماه رمضان 
خواهد بود.»(6) 


4 عمال الدین: حضرت صادق علیه السلام فرمود:«پنج علامت قطعی 
هستند: یمانی, سفیانی. صیحه, قتل نفس زکیه و فرو رفتن در زمین 
بیدا.»() 


در غیبت نعمانی مثل این حدبت نقل شده و عبارت «صیحه از آسمان» 
دارد.(8) 


ص: 20 


1- . کمال الدین: 588 
2 . غیبت طوسی: 445 
3- . ارشاد القلوب: 362 
4 . کمال الدین: 589 
5- . همان 

6-. همان 


5 کمال الدین: (موقع ظهور) صد| زننده ای قائم علیه السلام را به نام 
صدا| می زند.» عرض کردم: «اين صدا| برای افراد خاصی است با عمومی 
است؟» فرمود: «عمومی است و هر ملتی به زبان خود آن را می شنوند,» 
عرض کردم: «با اينکه قائم را به اسم صدا می زنند, دیگر چه کسانی با او 
ات سک مق دای ال ی 
آنکه در ۳ همای ات ضوانی شت .نو ۵ صرگم را به شک می 
اندازد.»(1) 


مولف: ظاهرا , به جای شب, بر آخر هم روز>»> باشد. چنان که در اخبار 
«آخر شب» وجود ۳ 


6 عمال الدین: حضرت صادق علیه السلام فرمود: پدرم فرمود: جدم 
افام یش ات اهسا موس ی را ماس 1 
بان امن هر عفن ای آومردی حسط نات اسی. با صو ند 
هه و اه ها ی یر 
یک چشمی است. او از اولاد ابوسفیان می باشد. او خروج می کند و به 
این ارام.فت آندههبز مر ی شید ۱2۱ 


مولف: کلمه «وحش الوجه» یعنی هر که او را می بیند, وحشت می کند و 
کسی با او انس نمی گیرد, يا «وخش الوجه» که جنس پست از هر چیزی 
زا ی کویند و زمین آرام (ارض ذات قرار) کوفه يا نجف است. چنان که 
در اخبار به این دو شهر تفسیر شده است. 


7. کمال الدین: حضرت صادق علیه السلام به عمر بن پزید فرمود: «اگر 
تو سفیانی را ببینی, پلیدترین مردم را دیده ای؛ رنگش سرخ و زرد و 
چشمش کبود است؛ 


ص: 281 


1- . کمال الدین: 589 
۰2 . همان 


رود ؛ در خبائت به جایی می رسد که زن بچه دارش را از ترس اینکه مبادا 
مردم را به محل او راهنمایی کند, ژنذه به عفر فی کند 1(۰) 


مولف: عبارت «ثم للنار» یعنی سپس با اقرار ظاهري اش به پروردگار, 
کاری می کند که مستوجب آتش می شود و به سمت ان می رود و اظهر 
ان است که عبارت او تکرار این است: «پا وب ثاری و النار.» 


8 کمال الخیت* غنذالله نن ای متضود کفت: ا* -حضرت, ضادق. غلیه 
السلام پر سیدم :«اسم سفیانی چیست ؟» فرمود: «چه کار به اسم او 
داری؟» وقتی او گنج های پنجگانه شام, بیعنلی دمشق؛ حمص؛ فلسطین؛ 
اردن و قئسرین را به جنک آورده در آن وقت منتظر ظهور قاتم باشید.» 
پر سیدم . «او نه ماه سلطنت می کند؟» فرمود: «زه | بلکه هشت ماه 
بدون یک روز زیادتر.»(2) 


9 عمال الدین: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «نخست صدای 
جبرئیل از اسمان و بعد صدای شیطان از زمین بلند می شود. پس از 
صدای اول پیروی کنید؛ مبادا مفتون صدای بعدی شوید و دنبال ان 
بروید 3(»4) 


0 عمال الدین: ابو حمزه ثمالی گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: «امام محمد باقر علیه السلام می فرمود: «امدن سفیانی 
حتمی است.» فرمود: «آری, این طور است. اختلاف میان اولاد عباس هم 
حنمی است. کشته شدن مردی پاکدل هم حنمی است, قیام قائم علیه 
السلام هم حتمی است. > عرض کردم: «صدای اتضا ی چگونه است؟» 
فرمود: «در اول روز منادی صدا می زند: : «آگاه باشید که حق در شخص 
عم علیه السلام و شیعیان اوست + آنگاه شیطان در آخر روز صدا| می 


زند. 
232 
1-. کمال الدین: 590 


۰2 . همان 
3- . همان 


«آگاه باشید که حق در شخص سفیانی و پیروان اوست » در اين وقت آنها 
که ایمان ثابتی ندارند, به شک می افتند.»(1) 


41 کمال الدین: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «پیش از ظهور قائم دو 
علامت پدید می آید: یکی گرفتن ماه در پنجم ماه و دیگری گرفتن آفتاب در 
پانزدهم ماه ! از زمان هبوط حضرت آدم ۳ ۳ موقع, چنین خسوف و 
کسوفی روی نداده است. و در ان موقع حساب منجمین به هم می 
خورد.»(2) 


در غیبت تعماتی, نیز روایت مذکور آمده است.(3) 


2 کمال الدین: سلیمان بن خالد گفت: شنیدم که حضرت صادق علیه 
السلام می فرمود: «پیش از آضذات قائم دو گونه ضرق خواهد بود. قاری 
سرخ و مرگ سفید, به طوری که از هر هفت نفر, پنج نفر جان می دهند؛ 
مرگ سرخ شمشیر و مرگ سفید طاعون است.»(4) 


43 کمال الدین: امام صادق علیه السلام فرمود: «قبل از آمدن قائم علیه 
السلام در پنجم ماه رمضان, آفتاب می گیرد.»(5) 


مولف: در روایات سابق می گفتکه ماه در پنجم ماه می گیرد و در اینجا 
افتاب امده است .احتمال دارد هر و با هم در پنجم گرفته شوند. بنابراین 
منافات ندارد. شاید هم چیزی از روایت افتاده باشد. 


ا را ی وت ای رز ام ما وان تس در 
تحقق نمی پذیرد, مگر 


ص: 283 


1-. کمال الدین: 590 
2-. کمال الدین: 594 
دس غروت قصماری 3 1 27 
4 . کمال الدین: 594 
5-. کمال الدین: 595 


اینکه دو سوم مردم از میان بروند.» عرض شد:«وقتی دو سوم مردم از 
میان بروند. دیگر کی می ماند؟» فرمود: «دوست نمی دارید که شما از 
یک سوم باقی مانده باشید؟»(1) 


۳ وله ۳ ۷ بود و ظهور آن و ۳۳ درد موقعی 
که این علائم را دیدید, در جای خود نشسته و از هر گونه اقدامی خودداری 
کنید ۳ آن علائم بگذرد؛ وقتی که روم و ترک بر شما حمله آوزدند و 
لشکرها آراستند؛ خلیفه شما (مسلمین) که کارش جمع آوری اموال بود, 
جان داد و مردی درستکار به جای او نشست و چند سال بعد از بیعنش, از 
خلافت خلع شد؛ نابودکننده دولت انها از همان جا که روز نخست دولتشان 
به وجود امد می آید, انگاه روم و ترک به جان هم می افتند و جنگ های 
زیادی در زمین روی می دهد. در آن موقع کسی از قلعه دمشق صدا می 
زند. «وای بر ساکنان زمین از شری که نزدیک است » و سمت غربی 
مسجد دمشق به زمین فرو می رود. حتی دیوارش نیز در هم فرو می 
ریزدو سه نفر در شام قد علم می کنند, و هر سه طالب سلطنت هستند. 
یکی از انها سیاه و سفید است. دیگری سرخ و سفید است و سومی از 
خاندان ابو سفیان می باشد و او از «نهر کلب»است و مردم را در دمشق 


وقتی آنها وارد مصر شدند. همین علامت آمدن سفیانی است. قبل از آن 
کسی قیام می کند که مردم را دعوت به پیروی از ال محمد صلی الله 
کته م آلدر هی کنو ترک ها در حیره (محلي نزدیک کوفه بوده) و رومیان در 
فلسطین فرود می ایند.در آن هنگام عبدالله (دجال) قیام می کند و در سر 

نهر «قرقیساء», به لشکر ترک و روم می رسد و جنگ سختی درمی گیرد و 
پادشاه مغرب همه جا را زیر پا می گذارد. مردان 


ص: 284 


1-. کمال الدین: 595 


را می کشد و زنان را اسیر می کند, آنگاه به قیس برمی گردد. سفیانی در 
جزیره فرود می اید و شخص یمنی نیز خروج می کند, هر چه شخص یمنی 
و سلطان مغرب به غنیمت برده اند, همه را سفیانی از انها می گیرد. 


سپس به کوفه می رود و یاران آل محمد صلی الله علیه و آله را به قتل 
مر اند و ص مورا سای ود را تسم دی فاشی. 
کند. امیر لشکر او مردی به نام شعیب بن صالح است. وقتی اهل شام 
دیدند که مردم شام با پسر ابوسفیان بیعت کردند. همه با او به مکه می 
زوتد. در آن وقت مرد باکدلی از (بنین هانشتم) , به قتل می رسد برادر وی 
نیز در مکه اسنت ول دسترفنی. به آو.ییدا نمی کنند. آنحام .صدایی از: 
آسمان شنیده می شود که می گوید:«ای مردم ! امیر شما فلانی است و 
این همان مهدی است که زمین را ,ٍ پر از عدل و داد می کند. چنان که , پر از 
ظلم و ستم شده باشد.»(1) 


مولف: عبارت «من حبت بدا» یعبی از سمت خراسان؛ زیرا| هلاکو از آن 
جهت روی آور 5 همان طور که اعاة ملک آنها نیز از همان سمت». یعنی 
اه ماه ی 


6 غیبت طوسی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «قیامت بریپا 
نخواهد شد تا اینکه شصت دروغگو پیدا شوند و همه ادعا کنند که ما 
پیعمبریم. 2۳ 


این روایت در ارشاد القلوب مفید هم ذکر شده است.(3) 


7. غیبت طوسی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «پیش از آمدن 
قائم, دوازده نفر از بنی هاشم خواهند امد که همه مردم را دعوت به 
پیروی از خود می کنند.»(() 


ص: 295 


1- . غیبت طوسی: 463 
۰2 . همان 

3- . ارشاد القلوب: 363 
رت فیس 7 1 


در ارشاد القلوب مفید هم این روایت آمده است. 


یت میت ای ات شام قرف سر ای اه 
علیه و آله فرمود: «ده علامت است که پیش از قیامت باید پدید آید؛ 
سبیانی‌رفحال ان بان ار حيام‌فاتم طلیع آنات از ,فرب فرود 
آمدن عیسی از آسمان, فرو رفتن زمین در شرق, فرو رفتن زمین در 
جزیره العرب و آتشی که در قلب شهر عدن بیرون می آید و مردم را به 
محشر سوق می دهد.»(1) 


9 عیبت طوسی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «پیش از قیام 
قائم پنج علامت پدید خواهد افدت ضننخه. (استمانی ا.. آشدنن. شتانی 
فرورفتگی بیابان بیداء, آفدم شخص یمنی و کشته شدن مردی 
پاکدل.»(2) 


۱0 غیبت طوسی: جابر جعفی می و از حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام پرسیدم: «قیام قائم کی خواهد بود؟» فرمود: «ای جابر ! چگونه این 
امر به این زودی واقع می شود در حالی که هنوز انبوه مردم در بین کوفه 
و حیره کشته نشده اند؟»(3) 


در ارشاد القلوب شیخ مفید هم این روایت نقل شده است.(4) 


1 غیبت طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «هنگامی که دیوار 
مسجد کوفه از سمت خانه عبدالله بن مسعود فرو ریخت. زمان انقراض 
دولت بنی فلان فرامی رسد؛ ندانید که آن. کسن که آن :زا خر ات .هی کند: 
دیگر آن را بنا نمی کند»(5) 


در ارشاد القلوب مفید(6)و در غیبت نعمانی(7) هم از آن حضرت روایت 


کرده است. 
ص: 06 2 


1- . غیبت طوسی: 436 
۰2 . همان 

3 غیبت طوسی* 445 
4-. ارشاد القلوب: 363 


5- . غیبت طوسی: 445 
6- . ارشاد القلوب: 353 
7- . غیبت نعمانی: 276 


2 غیبت طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود:«آمدن این سه نفر - 
خراسانی و سفیانی و یمنی - در یکماه و یک سال و یک روزخواهد بود. 
پرچم هیچ کدام مانند شخص یمنی نیست؛ او مردم را به سوی حق 
راهنماییمی کند.»(1) 


در ارشاد القلوب مفید نیز این روایت مذکور است.(2) 


3 غیبت طوسی: محمد بن مسلم گفت: «پیش از سفیانی, یک مرد 
مصری و یکنفر یمنی قیام می کنند.(3) 


54 غیبت طوسی: ابو بصیر گفت: شنیدم که حضرت صادق علیه السلام 
می فرمود: «هر کس مردن عبدالله (دجال) را برای من ضمانت کند, من 
هه آمدن فاگم زا برای آه خانت مین کف هد ار آنکه عندالله.عرقه کر 
مردم بر سر کسی اجتماع نمی کنند و اين امر (ظهور دولت حق) به 
خواست خدا , 0 ۳0 1۳۳۲ 


و بعد از آن, سلطنت سال ها از بین می رود و به سلطنت ماه ها و روزها 


تبدیل می. شود غرضش کردم: <آیا آن زمان طول.می. کشند؟» فرموده 
«نه.»(2) 


9 غیبت طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «فساد ملک بنی 
فلان نیست مگر وقتی که جنگاوران بنی فلان و بنی فلان اختلاف کنند و در 
هنگام اختلاف در این هنگام. فساد ملکشان رقم می خورد.»(5) 


6 ارشاد القلوب مفید و غیبت طوسی: امام رضا علیه السلام فرمود: 
«یکی از علائم ظهور قائم, حادثه ای است که در بین حرمین (مکه و مدینه) 
روف 


ص: 287 


,انیت ویب 11 
2 . ارشاد القلوب: 353 
وبست اوزنی : 117 
4 . همان 

گنت اخستی» 17۳ 


می دهد.»عرض کردم: «آن حادثه چیست؟» فرمود: «تعصبی در بین 
حرمین به وقوع می پیوندد و فلانی از اولاد فلان, پانزده جوان دلاور را می 
کشد.»(1) 


7.ارشاد القلوب مفید و غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
« اینان بای بین نمی رورا انکه از را ۳ 


ال موی ان 7 فروشان افتاده ات 2 


مولف: عبارت «حنی یستعر ضوا| الناس» یعنی مردم را باشمشیر بکشند و 
کفته می شود که« نها راب شمشمین هر یر ضه داستتم» 


8 غیبت طوسی: عمیره دختر نفیل گفت: از دختر امام حسن مجتبی علیه 
السلام شنیدم که می گفت: 1۳ بن امر که شما منتظر آن هستید, واقع نمی 
ری ایا ریک ی 
بعضی دیگر را لعنت کند و آب دهان به صورت یکدیگر بیندازید. و بعضی از 
شما علیه دیگر گواهی به کفر او دهد.»عرض کردم: «خیری در زندگی آن 
روز نیست؟» فرمود:«تمام خیر و خوبی در آن روز است, زیرا در آن وقت 
استه که قاتمر ها عیاض ی کند. ماه ان اعمال راز ان برمی 
دارد.»(3) 


29 غیبت طوسی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «پیش از آمدن قائم. 
یک مرگ سرخ است و یک مرگ سفید ؛ دوبار ملخ می آید: یک بار در وقت 
(یعنی موقع کشت و زرع) و یک بار در غیر وقت آن, رنگ ملخ ها مانند 
خون است ! اما مرگ سرخ شمشیر و مرگ سفید. طاعون است.»(4) 


ص: 299 


1-. ارشاد القلوب: 354 و غیبت طوسی: 448 


در ارشاد القلوب مفید(1) و عیبت نعمانی(2) نیز این روایت نقل شده 


ست . 


00. غیبت طوسی: عمار یاسر رضی الله عنه گفت: «ردعوت خاندان پیامبر 
شما در آخرالزمان است. پس به زمین بچسبید و دست بردارید از قیام تا 
رهبران آن را ببینید. پس وقتی ترک با روم نزاع کرد و جنگ روی زمین زیاد 
شد و منادی بالای دیوار دمشق ندا سر داد:«وای همیشگی از شری که 
نزدیک شده » و دیوار مسجد دمشق را ویران می کند,( زمان دعوت اهل 
بیت نبی شما می رسد).»(3) 


1. غیبت طوسی: محمد بن حنفیه گفت: از او (گویا مقصود پدرش امیر 
المومنین علیه السلام باشد) پرسیدم: «اين امر کی واقع می شود و چه 
وقت خواهد بود؟» حضرت سر خود را تکان داد و آنگاه فر مود: «چگونه این 
امر (به این زودی) واقع می شود, حال آنکه زمانه هنوز فشار و سختی خود 
را وارد نساخته و بر برادران من جفا نکرده است؟ چگونه ممکن است آن 
امر واقع شود, حال آنکه نو از سلطان ظلم و ستم نکرده است؟ چگونه 
این امر به وقوع می پیوندد, حال آنکه هنوز آن زندیق از قزوین قیام نکرده 
که پرده ناموس مردم آنجا را بدرد و سران آنها را تکفیر کند و حصار آن را 
تغییر دهد و بهجت آن را از میان ببرد؟ هر کس از آن زندیق فرار کند, او 
را به چنگ آورد ؛ هر کس با او جنگ کند به قتل رساند ؛ هر کس از وي کناره 
گیری کند, فقیر شود؛ و هر کس از او متابعت کند, کافر گردد ! تا آنجا که 
مردم دو دسته می شوند: : یک دسته برای از دست رفتن دین خود گریه می 
کند و دسته دیگر برای از دست رفتن دنیای خود می گریند.»(4) 


ص: 2990 


1- . ارشاد القلوب: 354 
2 . غیبت نعمانی: 277 
3- . غیبت طوسی: 441 
4- . غیبت طوسی: 441 


ارشاه ات مه میت سید اه سس ار کم له 
فرمود: «در جای خود بنشین و حرکت مکن تا گاهی که علائمی را که برای 
تو ذکر می کنم ببینی ! تو را نمی بینم که اين علائم را ببینی و آن اختلاف 
بنی فلان (بنی عباس) و صدای اسمانی و صدایی از جانب دمشق می رسد 
که انجا را فتح کرده اند و قریه ای از شام بنام «جابیه» به زمین فرو می 
رود.برادران ترک در جزیره فرود می ایند, خارجیان رومی هم امده و در 
هی ی سا سر ره 
ناحیه غرب روی می دهد. نخستین جایی که خراب می شود شام است. سه 
دسته در انجا پرچم برمی افرازند: پرچم مرد سرخ و سفید, پرچم مرد 
سیاه و سفید, و پرچم سفیانی.»(1) 


3 غیبت طوسی: سعید بن جبیر گفت: «در آن سال که مهدی قیام می 
کند, بیست و چهار مرنبه باران می بارد و اثر و برکت ان دیده می 
شود.»(2) 


4 کعب الاحبار می گوید: وقتی مردی از بنی عباس که به او عبدالله 
گفته می شود و مردی است که یک چشم دارد به حکومت برسد - که هر 
استة ابتدا و انتهای دولتشان با اوست - او کلید بلا و شمشیر نابودی است. 
وقتی که نامه او در شهر شام خوانده شد که این نامه از جانب بنده خدا 
عبدالله امير مومنان است. اندکی بعد به شما خبر می رسد که نامه ای در 
منبر مصر خوانده می شود که این نامه ای است از بنده خدا عبدالرحمان 
امیر مقمنان.» 


و در حدیت دیگر گفته است: «سلطنت با بنی عباس است, تا وقتی که به 
شما خبر رسد که در مصر نامه ای خوانده شده, به این نحو که این نامه ای 
است از بنده خدا عبدالرحمان امير مومنان. وقتی این امر واقع شد. بدانید 
که دولتشان زایل گردیده و 


ص: 20 


تست ای 112 
۰2 . همان 


مدت سلطنتشان نق آخر زر سیده است. پس وقتی در اول روز نامه ای از 
جانب بنی عباس بر شما خوانده شد که این نامه ای است از جانب بنده 
خدا عبدالله امیر مومنان هر آیثه منتظر نامه ای باشید که در آخر همان 
روز بر شما خوانده شود که این نامه ای است از جانب بنده خدا 
عبدالرحمان امير مقمنان.» راوی می گوید: «وای بر عبدالله از خروج 
عبدالرحمان »(1) 


مولف: عبارت «و هو ذو العین» یعنی اول نامش «عین» دارد, همان طور 
که اولینشان ابوالعباس عبدالله بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس بود 
و آخرینشان عبدالله بن مستنصر که ملقب به معتصم بود و تصحیح سایر 
اجزای خبر مهم نیست, زیرا از کعب الاحبار روایت شده و متصل به 
معصوم نیست. 


۱ 0 1 
فرمایید.تا بداتم. کی ظهور می کند.» فرمود: «ییش از آمدن او فردی به 
نام عوف بن سلمی از جزیره خروج می کند. او در «تکریت» سکونت دارد 
و در مسجد دمشق کشته می شود. آنگاه شعیب بن صالح از سمرقند 
خروج.هی کند و سیمن شسفیاتی ملعون از بیابان. یابنتن می. آند. سفیانی از 
اولاد عتبه بن ابی سفیان است. وقتی او خروج می کند. مهدی پنهان است 

و بعد از ان قیام می کند.»(2) 


سرعت به اطاعتش درایند و او کوه ها را پر از وحشت می کند.»(3) 


ص: 291 
1 ینت وروی * 112 


2 همان 
دا وییت ص و فرری +711 


۰ ارشاد القلوب مفید و غیبت طوسی: امام محمد باقر علیه السلام 
0 «دو علامت پیش از قیام قائم خواهد بود که از زمان هبوط حضرت 
ی تا ات ره 
رمضان و ماه در آخر آن گرفته می شود.» راوی گفت: ادا رصن زا 
همه وقت ماه در نیمه ماه و آفتاب در آخر ماه می گیرد » فرمود: «می 
دانم چه می گویی, ولی این را بدان که این دو از علانمین است که از زمان 


هبوط ادم تا ان موقع واقع نشده است.»(1) 
در غیبت نعمانی و کافی هم این روایت ذکر شده است.(2) 


8. ارشاد القلوب مفید و غیبت طوسی: حسن بن جهم گفت: مردی از 
امام موسی بن جعفر علیه السلام پرسید: «کی فرج ال محمد فرا می 
رسد؟» فرمود: «می خواهی مفصل بیان کنم يا مجمل 7 سربسته؟» عرض 
کردم: «به طور اجمال بفرمایید» فرمود: هنگامی که پرچم های شهر 
را 
فرج است.»(3) 


راوی: گویا حضرت به جای «کنده» چیزی دیگر فرمود. 


9 غیبت طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «پیش از آمدن 
قائم, خشکسالی خواهد بود که خرما در نخل از بین می رود. پس در این 
خصوص شکایت مکنید (يا اينکه فرمود شک نکنید).»(4) 


0. غیبت طوسی: ابو لبید می گوید: «مردم حبشه (کعبه) خانه خدا را 
تغییر می دهند, ان را می شکنند و حجرالاسود را می برند و ان را در 


ص: 292 


1- . غیبت طوسی: 444 
2 . غیبت نعمانی: 271 
3- .غیبت طوسی: 443 
4- . غیبت طوسی: 449 
5- . غیبت طوسی: 449 


1. غیبت طوسی: محمد بن مسلم گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: «وقتی سفیانی خروج کرد. به اندازه حامله بودن 
زنی (یعنی مدت نه ماه) بر پنج منطقه استیلا پیدا می کند.» سپس حضرت 
فرمود: «استغفر اللّه ! بلکه به قدرحامله بودن شتری ! آمدن او از امور 
حتمی است که باید واقع شود.»(1) 


2 غیبت طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «گویا سفیانی 
(راوی می گوید يا فرمود رفیق سفیانی) در کوفه شهر شما فرود آمده و 
از جانب او صدا می زنند:«هر کس سر یک نفر از شیعیان علی را بیاورد, 
هزار درهم به او خواهیم داد » کار به آنجا می رسد که همسایه همسایه را 
قی یز وافی. کوید: «اين از شیعیان علی است » سپس گردن او را می 
زند و هزار درهم می گیرد. 


آگاه باشید آن روز فقط زنازادگان بر شما حکومت می کنند. گویا هم اکنون 
صاحب نقاب را می بینم.» من عرض کردم: «صاحب نقاب کیست؟» 
فرمود: «مردی از شماست و تظاهر به عقیده شما می کند و نقاب به 
صورت می زند و شما را به وحشت می اندازد.او شما را می شناسد., ولی 
سا اما یساس او باس با سایت ب رم سم مر 
می سازد. آگاه باشید که او زنازاده است.»(2) 


73 غیبت طوسی: حضرت امیر مقمنان علیه السلام فرمود: «هنگامی که 
دو نفر مدعی حکومت در شام به جان هم افتادند, علامتی از علائم ِ 
است.سپس مردم را امر به سکوت و آزآفشن من کنتد. انگام شام .ان 


دچأ ژ اضطراتب و ناامتی فی. کردد 


که دز آن کبر و دار ضنذ هزار نفر به هلاکت برسند. خداوند آن شورش و 
اضطراب را رحمتی برای دینداران و کیفری برای بی دینان قرار می دهد. 
وقتی آن روز فرا رسید, خواهی دید که سواران ترک با نیروی کافی و 
پرچم های زرد, از سمت مغرب می ایند تا به شام می رسند. در اين موقع 
منتظر باشید که در یکی از دهات شام به نام 


ص: 293 


1-. همان 
رست ام ۳8 


«خرسنا» زمین فرو رود, و چون این نیز عملی شد, منتظر آمدن فرزند هند 
جگرخوار (سفیانی) باشید که از «یابس» بیرون می اید.»(1) 


4. غیبت طوسی: امام محمد باقر علیه السلام به عمار دهنی فرمود: 
«مدت توقف سفیانی را در میان خود (وی از اهل کوفه بوده) چقدر می 
دانید؟» عمار می گوید: عرض کردم: «نه ماه, به اندازه حامله بودن یک 
زن.» فرمود: «ای مردم کوفه ! چه خوب دانا می باشید »(2) 


مایت تال اون ی نات که مت تفت سای ساسا 
ذکر کرده اند, در مقام تقیه از امه صادر شده باشد, زیرا در روایات اهل 
تسنن هم ذکر شده, پا اينکه از اموری است که بداء در آن واقع می شود و 
به این مقدار می رسد. با ِِ مقصود از این مدت. , استقرار دولت 
از موسی ۷ اعین نقل می شود. اشاره به همین معنی است. و 


5 غیبت طوسی: بشر بن غالب گفت: «سفیانی به کیش نصرانیت از 


کشور روم در می آید و صلیبی در گردن دارد و او در آن روز 27 مردم 
است.»(3) 


6. غیبت طوسی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود؛: «در سال فتح 
(آمدن امام زمان علیه السلام ) نهر فرات ت:قنکاف. بر فی: زارد و ان ار به 
کوچه ها و محله های کوفه می ریزد.»(4) 
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1- . غیبت طوسی: 452 
۰-2 . غیبت طوسی: 462 
3- . این حدیت در غیبت شیخ یافت نشد. 
۰-4 . غیبت طوسی: 451 


77 عیبت طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: .پرچم های سیاه از 
خراسان ادخ و در کوفه فرود می آیند. وقتی مهدی آشکار شد, آنها را 
طلبیده و با وی بیعت می کنند.»(1) 


78 غیبت طوسی: سفیان بن ابراهیم حریری روایت کرده که او از پدرش 
شنیده است که گفت: «مرد پاعدل (که در بین رکن و مقام کشته می 
شود), جوانی از خاندان پیغمبر و نامش محمد بن حجسن است. وی بدون 
هیچ جرم و گناهی کشته می شود و وقتی او را کشتند, دیگر نه در آسمان 
عذرخواهی و نه در زمین یاوری دارند.در آن موقع خداوند قائم آل محمد 
صلی الله علیه و آله را با گروهی می فرستد که در نظر مردم از سرمه 
تری تن ۳ (یعنی چیزی به نظر نمی آیند و مردم آنها را خیلی سبک می 
شمارند.) هنگامی که قائم با یاران خود قیام می کند, مردم به حال آنها 
گریه می کنند, چه آنها را مردمی بی دست و پا می بینند که به زودی در 
دست دشمن نابود می شوند. ولی خداوند, شرق و غرب عالم را برای آنها 
می گشاید. آگاه باشید که آنها مقمنین حقیقی هستند. آگاه باشید که بهترین 
جهادها در آخرالزمان است.(2) 


79 غیبت طوسی:عبداللّه بن عباس می گوید: «مهدی ظهور نمی کند, 
مگر هنگامی که علامتی با طلوع خورشید پدید آید.»(3) 


0 کشف للیقین: به خط محدث مشهور محمد بن مشهدی دیدم که به 
تیه خود از خایر من عبدالله اتصارق ووا, یت کرده که گفت: انس بن مالک 
خادم پیغمبر صلی الله علیه و آله برای من نقل کرد که وقتی امیرالمومنین 
علی بن ابی طالب علیه السلام از جنگ نهروان مراجعت کرد در «برائا» 
نزول اجلال فر مود. در آنجا راهبی به نام «حباب» در غاری منزل داشت. 
همین که راهب سر و صدای لشکر را شنید, از غار 
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1 قیفت. :طوازیری 252 


یت موی 461 
3-. همان: 466 


اه 9 1 : آنگاه به 
تکوم وی اد هرید «رئیس اين لشکر کیست؟» گفتند این 
کا /آ 


ها اه سا ی اک ی ال 
رسید و گفت: «السلام علیک يا امیرالممنین حقا حقا» حضرت فرمود: 
«از کجا دانستی که من به حقیقت امیر مقمنان هستم؟» حباب گفت: «اين 
را دانشمندان و علمای ما به ما اطلاع داده اند.» حضرت فرمود: «ای 
حباب » حباب گفت: «شما از کجا دانستید نام من حباب است؟» حضرت 
فرمود: «حبییم رسول خدا صلی الله علیه و آله اين را به من اطلاع داد4» 
حباب گفت:«دست خود را دراز کنید تا بیعت کنم.من گواهی می دهم 


که جز خدای تحانة خذایی نیت ۵.ضحهد ضلی. ال غلیه. و اه فرستاده 
اوست و تو علی بن آبی ابی طالب جانشین وی هستی.» 


حضرت پرسید: «در کد< کجا زندگی می کنی؟» گفت:«در غاری که در این 
بلندی است منزل دارم.» حضرت فرمود: «از امروز به بعد دیگر, در آن 
سنکونت: مکن:: در. اینجامشخنی بنا کن.ه آنترا به نام بانی: ان تامگذازی 
نما.»( که مردی به نام «براا» آن را ساخت و مسجد به نام او معروف 
0 


آنکان. فزمود:-<اب: از. کجا ام نوشی ۱» عرض. کرد: با آمیر آلمومنین از 
دجله »٩‏ فرمود: «چرا در همین جا چشمه يا چاهی حفر نمی کنی؟» عرض 
کرد با امیر الضه‌منین اهر وفت جام کنذیم اب ان شور بود.» فرمود: «در 
همین جا چاهی بکن » وقتی چاه کندند. سنگ بزرگی در آن پیدا شد که 
نتوانستند آن رز رون آوزند. :خوز امیرالمومنین علیه السلام سنگ را 
دوآوژد: چون سنگ از جا کنده شد, چشمه آب گوارایی, شیرین تر از عسل 
و خوش طعم تر از کره,از زیر آن جوشید. 


آنگاه فرمود: «ای حباب بعد از این باید آب اتاودین تو از این چشمه 
باشد. ات ارو مور هس سس ای وی 


ستمگران بسیاری در آن باشند, و مردمش بلای زار کون در پیش خواهند 
داشت. تا آتجا که. دز هر تب 


ص: 26 


جمعه هفتاد هزار عمل حرام زنا مرتکب می شوند ! وقتی ظلم و بلای آنها 
افزون گردید, راه این مسجد را می بندند. کسی این مسجد را خراب نمی 
کند, مگر اينکه کافر باشد. سیس آن را دوباره تجدید بنا ما کت وقتی 
مسجد را خراب کردند. سه سال مردم را از رفتن به حج منع می کنند و 
زراعت های آ نا می سوزد. و خداوند مردی از اهل «سفح» را بر آنها 
مسلط گرداند. ات ی وا ان یس راما کف 
مردم آن را می کشد. سپس بار دیگر هم به سوی آنها رف رد .آنگاه 
مردم آن تا سه سال مبتلا به قحطی و گرانی می شوند و سختی زیادی به 
اماه سنه نا آن رسک ات اسف نود 


آنگاه وارد «بصره» می شود و هر خانه ای را که بيابد, ویران می سازد و 
ساکنین آن را به قتل می رساند. و این هنگامی است که شهر تعمیر و 
مسجد جامعی در آن بنا می شود. در آن موقع. وقت نابودی بصره فرا می 
رسد! آنگاه وارد شهری می شود که حجاح (نن توشفت) آن: ر| ۲ 
است و آن را «واسط» می گویند. با آنجا نیز همان کند که با بصره و مردم 
انا کرد شش موجه هداد » فن کردز و بدون مقاومت مردم وارد آنجا 
می شود. مردم بغداد به کوفه پناه می برند و مردم کوفه در آن موقع از 
ان هراس اعد از ان ارو کسایی را که تا ود بت داد 
آورده بود, روانه به جانب قبر من می شوند تا آن را نبش کنند. در آن موقع 
ففیات هه آنها پر مت و ها اما چیه ک ها را شور می 
دهد. سپس همه را می کشد و لشکری به کوفه می فرستد و بعضی از 
مردم کوفه فرمانبرداری او را گردن می نهند. آنگاه مردی از اهل کوفه به 
او پتزون مین اند فصنفیانی. آوز | برفته ون فاعه هی بحه. هی دار 
هر کی به [و پناه برد نجات می یابد.لشکر سفیانی وارد کوفه می شوند و 
تمام مردم آتجا را می کشند و کسی را باقی نمی گذارند. یکنفر از آنها از 
کنار در بزرگی که روی زمین افتاده عبور می کند و آن را می بیند. ولی 
اعتا نه ان ی نهر اما بچه کوچکی را می بیند و می رود که او را به 
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ای حباب ! آگاه ناش که. دز ان موقع کارهای بزرگی به وقوع می پیوندد, و 
اشوب ها همچون پاره های شب ظلمانی روی می دهد. ای حباب ! انچه را 


به تو گفتم از حفظ کن »(1) 


1 اختصاص: ابو حمزه ثمالی گفت: به حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام عرض کردم: امیرالمومنین علیه السلام می فرمود: «هر کس می 
خواهد با پیروان دجال جنگ کند, با آنها که بر ريخته شدن خون. عتمان و 
کشتگان نهروان گریه می کنند کشتار کند. 6 
عثمان مظلوم کشته شده, با خشم خداوند مرده است و دجال را نیز نمی 
بیند.» 


چه؟» فرمود: «از قبرش بیرون می اید تا اینکه به عثمان عقیده پیدا نکند, 
هر چند بر وی سخت دشوار باشد.» 


ارشاد القلوب: روایاتی به ما رسیده که متضمن ذکر علامات امام 
زمان و ظهور قائم علیه السلام است و مشتمل بر حوادئی است که پیش 
از امدنش واقع می ِِ و نیز با ایات و علائمی همراه خواهد بود, از 
ره ؛ گرفتن قرص آفتاب در نیمه ماه رمضان " گرفتن فان در آکز 
آن ماه؛فرو رفتن زمین در «بیداء»؛ بروز یک فرورفتگی در زمین مغرب و 
دیگری در مشرق؛ از حرکت ایستادن آفتاب از ظهر تا عصر؛ طلوع آفتاب 
از سمت مغرب؛ به قتل رسیدن مردی پاکدل با هفتاد مرد صالح در بیرون 
کوفه؛ کشته شدن مردی هاشمی در بین رکن و مقام؛ خراب شدن دیوار 
مسجد کوفه؛ امدن پرچم های سیاه از خراسان؛ خروج مرد یمنی؛ قیام 
مردی از اهل مغرب در 
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1- . الیقین فی امره امیرالمومنین: 11_56 


مصر و تصرف شهر شامات توسط وی در 
(موصل) و رومیان در رمله (فلسطین) 


و طلوع ستاره ای از شرق که مانند ماه می درخشد, آنگاه گرفته و کمانی 
می شود به طوری که دوسر آن می خواهد به هم برسد و سرخی در 
اتتهان بفیه مشاید قنور اصسای اسمان تشن می. رد انتتی ور ار دود 
مشرق نمایان می شود و سه روز يا هفت روز در هوا می ماند (شاید 
مقصود ستاره دنباله دار بزرگ باشد) ؛ عرب از قید و ذلت آزاد می گردند و 
شهرها را تصرف کرده و از فرمان نادشاه عجم بترون می ایتد؛ آهل.مصر 
حاکم خود را می کشند؛ شام ویران می شود و سه لشکر با پرچم های 
مشخص در انجا به جان هم می افتند, پرچم های قیس و عرب به مصر 
درایند و پرچم کنده به حران می رود. لشکری از جانب عرب می اید و در 
خرابه هاي «حیره» منزل می کند؛ برجم های سیاه از مشرق به طرف 
حیره می ایند؛ ؛ و شکافی در نهر فرات پدید می آید و آب آن, کوچه های 


کوفه را فرا می گیرد. 


شصت نفر دروغگو که همه مدعی پیغعمبری هستند, خواهند آمذ و دواژده 
نفر از نسل ابو طالب که همه ادعای امامت دارند قیام می کنند؛ سوزاندن 
مردی از بزرگان بنی عباس در بین جلولا و خانقین؛ بستن پلی در بغداد در 
نزدیکی محله کرخ؛ برخاستن باد سیاهی در اول روز در بغداد و نیز وقوع 
زلزله ای در آنجا که بسیاری از مردم را در زمین فرو می برد, ترسی بر 
اهل عراق و مردم بغداد مستولی می شود, مورا یت-های ترتع آما-ن۱ از پا 
خرعت اورده افت: ته ان و ها و,محصول آمهاا مین افید: 


و ملخ های به موقع و بی موقع می ايند و غله و کشت و زرع انها را می 
خورند و زراعت آنها تقلیل می یابد.دو دسته از مردم عجم به جان هم می 
افتند و خون بسیاری در میان انها ريخته می شود؛ بردگان از فرمانبرداری 
آقایان خود سرباز زنند و ارباب خود را به قتل رسانند؛ | بعضی از بدعت 
گذاران در دین, از صورت آدمی بیرون می آیند و به صورت میمون و خوک 
می شوند " بزدگان بر شهرهای بزرگان غلبه یابند؛ | صدایی از .اتفان هی 
آید, به طوری که تمام ساکنان زمین, هر کس به زبان خود آن را 
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می شنود : یک صورت و سینه, دز شفز افتاب برای مردم اسان فی. کروت؛ 
مردگانی از قبرها بیرون می آیندو به دنیا برمی گردند, با مردم معاشرت 
می کنند و به ملاقات یکدیگر می روند. 


آنگاه این علاتم.یا ادن پیت وخهاد باران ختم می شود. سپس زمین 
ها مرنه زر ننه و ترست. فی شوند ۵ بر کات آتما اشکاز مت خرند .و تغام 
بدبختی ها از پیروان حق, یعنی شیعیان مهدی علیه السلام برطرف می 
شود. در آن هنگام متوجه می شوند که او از مکه ظهور می کند, و برای 
او عم کمن و ان مور ار ام ات 


شود و پاره ای مشروط به شرایطی است و خدا بهتر می داند چه خواهد 
شید ون این حضامین نز کنب ففتتره.ه آناو متقولم از سخضتر و انم نوت 
ینت رها کب نف شفین مااحظه اها زا دز اش ات 


. ارشاد القلوب: حضرت موسی کاظم علیه السلام در تأویل اين آیه 
شریفه: « سَتريهم آیاتتا فی الفاق فی آلْفَسهم»؛ ژبه زودی نشانه های 
خود را در افق ها [ی گوناگون] و در دل هایشان بدیشان خواهیم نمود) 
(2)فرمود: «آیات آفاقی, فننه هایی است که در اطراف زمین بدید می 1 
و آنات انفسی, مسخی است که در دشمنان حق به وقوع می پیوندد 3(۰) 


94 ارشاد القلوب: ابو بصیر مي گوید: از حضرت باقر علیم السلام ی 
که در تفسیر آیه: «اِنْ تسا تترّل عَلیِهمْ من السّماء آية قطلث آغنافهم لها 
خاضعین», (اگر بخواهیم, معجزه ای از آسمان بر آنان فرود می و تا 
در برابر آن, گردن هایشان 


ص: 300 
1-. ارشاد القلوب: 357 


۰2 . فصلت / 53 
3- . ارشاد القلوب: 359 


خاضع گردد )(1) می فرمود: «به زودی خداوند این کار را به سر آنها می 
آورد ۳ ۱۳ «آنها کیستند؟» 3 «آنها بني امیه 5 پیروان آنها 
عشتر در خای شود می اشته وسته و صورت ی ی بیرون 
آنذ.ه قرو اف را یف خست. وه شفت: ی اند این در رصان مان 
خواهد بود و با اين علامت. روز نابودی سفیانی و لشکر او فرا رسیده 
است.»(2) 


5 ارشاد القلوب القلوب: منذر جوزی روایت کرده که از حضرت صادق 
علیه السلام شنیدم که می فرمود: «پیش از قیام قائم علیه السلام مردم 
از گناهان خود متنبه می شوند. به وسیله آتشی که در آسمان برای آنها 
آشکار می شود؛ سرخی که در آسمان نمودار می گردد؛ فرو رفتن زمین در 
بغداد؛ فرو رفتن زمین در بصره و خون هایی که در بصره ریخته می شود, 
خرابی خانه های آن شهر و نابودی که در بین مردم آنجا پدید می آید؛ و 
ترسی که اهل عراق را فرا می گیرد, به به طوری که آرامشن نخواهند 


داشت.»(3) 


اه «روزها و شب ها به بان نمی رسد ایک 
ضدایی از اشمان شنیده فی شود که می کویدد «ای سرهان حفم آع, اهل 
باطل ! از هم جدا شوید » پس از هم جدا می شوند.»عرض کردم: ِِ 
اين اعلام, باز هم اهل حق و باطل با هم مخلوط _می شوند؟» فرمود: «نه ! 
خداوند در قرآن می فرماید: «ما کان ال در الْمَوْمنی علی ما أمْ عَلیه 
کل پمیر الخبیت من الطیب»(1) خدا ترآن نیسنت که 
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فقمتان تزا به این اخالی | که شا بران‌ شسته مایا ان که لا زر 
پاک جدا کند. )(1) 


7,تفسیر عیاشی: جابر جعفی می گوید که حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام به وی فرمود: «در جای خود بنشین و حرکتی از خود نشان مده, تا 
انگاه که علائمی را که در سال طاق روی می دهد و من اکنون برای تو ذکر 
می کنم ببینی. و آن علائم این است که کسی از دمشق صدايي می زند؛ 
در یکی از دهات آن فرورفتگی پدید می آید ؛ قسمتی از مسجد آن فرو می 
ریزد؛ می بینی که طایفه ترک از آنجا (دمشق) می گذرند و در جزیره 
(موصل) فرود می آیند ؛ رومیان هم در رمله فرود آیند و آن سالی است که 
در تمام سرزمین عرب اختلافات روی می دهد. 


اهل شام بر گرد سه پرچم مختلف جمع می شوند؛ یکی زرد و سفید, 
دیگری سرخ و سفید و سومی پرچم سفیانی است. سفیانی با دایی هایش 
که از قبیله «کلب» هستند خروج می کند و بر قبیله «بنی ذنب الحمار» از 
قبیله «مضر » خفله.می: آورخ و حنکن.قی کند 


سیس مردی از بنی ذنب الحمار به دمشق می آید و با همراهانش طوری 


کشته می شود که کسی را بدان گونه نکشتم باشند. اين است معنی آیه 


شریفه: «قاخْتلف الأزابِ من بَينهم قویْل للذین کقروا من مَشْهد یوم 
کف نها ای کوای اسان اما هخاش برداخته مس 
وای بر کسانی که کافر شدند از مشاهده روزی دهشتناک. 2(4) 


سفیانی و پیروانش خروج می کنند و او قصدی جز کشتن و آزار اولاد 
پیغمیز .و "شیعیان: آنها تدارد: او یک لشکر , یز 
شیعیان آنجا را می کشد 
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و گروهی را به دار می زند, و لشکری از خراسان امده و در ساحل شط 
دجله فرود می ایند. 


مرد ضعیفی از شیعیان با طرفدارانش برای مقابله با سفیانی به بیرون 
کوفه می رود و مغلوب می گردد. سپس سفیانی لشکر دیگری به مدینه 
می فرستد. مردی در آنجا کشته می شود و مهدی و منصور فرار می کنند 
و سفیانی هم بزرگ و کوچک سادات و ذریه پیفمبر را گرفته و حبس می 
کند,, انگاه لشکری بر ای بیدا کردن مهدی و متضور از مدیته.تیرون می رود: 


مهدی همچون موسی بن عمران (که هراسان از مصر خارج شد) هراسان 
و نگران از مدینه بیرون می رود و بدین گونه وارد مکه می شود. لشکر 
اعزامی هم به دنبال وی می آیند, ولی وقتی به بیابان مکه و مدینه می 
رسند, به زمین فرو می روند و جز یک نفر که خبر انها را می برد. کسی 
باقی نمی ماند. ار ای ی ی و نی . وزیر 
او نیز با وی است.در آن وقت (مهدی) می گوید: «ای مردم ! من از خداوند 
می خواهم که مرا ات ی با 
کررند و تیا را کرت صر ره هر کس درباره خدا با من گفتگو دارد 
(بياید و به من بگوید) زیرا من از هر کس به خداوند نزدیک ترم؛ هر کس 
را ام کار بر کت ی هر کر نم او روک ره 
هرن ار کی ار مر که وی ار کل ار 
نزدیک ترم؛ هر کس درباره ابراهیم گفتگو دارد به من بگوید, زیرا من از هر 
کس به ابراهیم نزدیی ترم؛ هر کس درباره ای اه ی 
گفتگو دارد, به من بگوید که من از هر کس به محمد صلی الله علیه و آله 
نزدیک ترم؛ هر کس درباره پیغمبران با ما گفتگو دارد به من بگوید. زیرا 

من از هر کسی به پیغمبران نزدیک ترم؛ ؛ و هر کس در خصوص کتاب خدا 
(قرآن) گفتگو دارد به من بگوید, زیرا ما در این خصوص از هر کس 
سزاوارتریم. 
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ما و هر مسلمانی گواهیم که به ما (خاندان پیغمبر) ستم کردند. ما را آواره 
کردند و از خانه و وطن خود بیرون نمودند, اموال ما را ضبط کردند و ما را 
از همه چیز محروم و مقهور نمودند. ما هم اکنون از خدا و هر مسلمانی 
یاری می طلبیم.» 


سپس امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «به خدا قسم سیصد و سیزده 
مرد که پنجاه زن نیز در میان انهاست.؛ مانند قطعه های ابر در فصل پاییز, 
در غیر موسم حج در مچه معظمه جمع جمع می شوند. چنان که خداوند می 
فرماند:« ایق.ها تکونوا یت یک ال جمیعا اِنَّ اللة علی کل شی ء قدیل». 
[هر کجا که باشید, خداوند همگی شما را آنه هی وخ باز | هی اور ود 
حقیقت: خدا بر همه چیز تواناست. (1)در آن موقع مردی از خاندان پیغمبر 
ضلن آلله غلبه و ال می وید «این شهر (مکه) مردمی مر دار 


سپس ان سیصد و سیزده نفر, بعد از زمان پیغمبر در بین رکن و مقام با 
مهدی بیعت می کنند.آنگاه با لشکر و سلاح و وزیرش از مکه بیرون می 
1 در آن وقت منادی در مکه از آسمان او را به نام صدا می زند و مردم 

به ظهورش اطلاع می دهد, به طوری که تمام مردم روی زمین آن صدا 
پیمان پیغمبر و پرچم و سلاح او و اینکه او (مهدی) مردی پاکدل از اولاد 
حسین علیه السلام است, باعث اشتباه و اشکال نخواهد بود. اگر اين هم 
وا را ی وا 
می ز ند باعث اشتباه نخواهد شد.» 


آنگاه حضرت به جابر جعفی, راوی این حدیث فرمود: «مبادا به معدودی از 
سادات که مدعی مهدویت می شوند اعتنا کنی. زیرا دولت پیفمبر و علی 
علهما السلام ی ار است ( وعتظ هر سود ۶ ولی دک آن مولت 
ها دارند. پس خودداری کرخ و اصلا از این مدعیان پیروی مکن؛ تا انکه 
وی ار اه یی اه سم 
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را ببینی که عهد نامه پیغمبر و پرچم و سلاح وی با اوست, زیرا عهد نامه 
السلام رسید و بعد هم خدا هر چه خواهد می کند. 


پس هميشه با اینان باش و از آنان که برای تو ذکر کردم جدا بپرهیز, مگر 
هنگامی که مردی از خاندان پیغمبر قیام کند که سیصد و سیزده نفر مرد و 
پرچم پیغعمبر را به همراهدارد و آهنگ مدینه کند و موقعی که از بیابان 
«بیداء» عبور کند.می گوید : اینجا چای کسانی است که زمین آنها ر فرو 
برد. چنان که خدا هی فرماید :«ً قأمن الذین مکرّوا السّیناتِ نْ خسف 
اللةْ هم الا مق او باتهم العذاب من یت لا َشغژون او بَأحْدَهْمٌ فی تقلبهم 
با (ايا کساتی که تدبیرهای بد می انديشتند. آیمن. شدند 
اد اک وا آانت را در زمین فرجسوق ا از حایی کهحتس‌صی وس عذای 
1 


وقتی وارد مدینه گردد. محمد بن شجری را مانند یوسف از زندان بدر می 
آورد. سپس به کوفه می آید و مدتی طولانی در آنجا توقف می کند و بعد 
از آن مدت. به اراده خداوند بر کوفه غلبه می کند. آنگاه با همراهانش به 
«عذرا» می رود. در آنجا مردم بسیاری به وی می پیوندند. در آن اوقات 
و فان وا اس ها ای هی ۱ 
روز. روز تغییر و تبدیل است, به این معنی که جمعی از لشکر سفیانی به 
اصحاب قائم ملحق می شوند و جمعی از کسانی که به قائم پیوسته اند. به 
سفیانی می پیوندند (البته این عده, غير از ان سیصد و سیزده نفر است), 
چه آنها در حفیفت: از پیروان سفیانی می باشتند, جنان: که آن قده که به 
قائم ملحق می شوند, در باطن شیعه هستند. در این وقت هر کسی به 
صف واقعی خود می پیوندد و آن روز, روز تبدیل است. 
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امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «آن روز سفیانی با تمام اتباعش کشته 
می شود, به طوری که یک نفر نمی ماند که خبر آنها را بیاورد. بدبخت 
کسی که آن روز از غنیمت قبیله کلب بی نصیب بماند.» آنگاه قائم به 
کوفه می آید و آنجا جایگاه او خواهد بود. 


سپس هر جا مسلمانی را به بردگی فروخته باشند. قائم او را می خرد و 
ای به گردن داشته باشد, ان را رد می کند؛ ار یکنفر از انها کشته شود 
دبه او را گرفته و به ولیث او می دهد, و اگر مقتولی قرض داشته باشد, 
قرض او را می پردازد و به کسان او کمک می کند. تا جایی که زمین پر از 
عدل و داد می شود, چنان که پر از ظلم و ستم و تجاوزات شده باشد. او 
(قائم) و خانواده ار سکونت می کند. رحبه قبلا مسکن حضرت 
نوح و سرزمین پاکی بوده است. محل سکونت و شهادت فرزندان پیغمبر, 
هه نی ار سا ها ای که مت 
پیغمبرند.»(1) 


8 مجالس شیخ مفید: حذیفه یمانی گفت: شنیدم که پیغمبر صلی الله 
علیه و آله می فرمود: «خداوند دوستان و برگزیدگان خود را امتیاز می 


دهد, تا آنکه زمین را از لوث وجود منافقین و کمر آهان و فز: ندان. آنها, پاک 
اک ی اه وا ان ری هر رن 


شانمی گوید: «ای بنده خداء مرا بخر » و دیگری می گوید: «ای بنده خدا, 
به من پناه بده »(2) 


9 غیبت نعمانی: کعب الاحبار می گوید: «در روز قیامت, بندگان خدا به 
چهار دسته برانگیخته می شوند: یک دسته سواره؛ یک دسته روی پاهای 


خود؛ یک دسته افتان و خیزان؛ و یک دسته روی صورت های خود, در حالی 
که کر و گنگ و 
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کور هستند, عقل خود را از دست داده اند, با آنها سخن نمی گویند. و به 
آنها اجازه نمی دهند که از کرده های خود پوزش بخواهند. آنها کسانی 
هستند که آتش دوزخ ضورت هاشان را می سوزاند و آنها در آنجا زشت 


منظر انند.» 


هت «ای کعب ! اینها چه کسانی اند که بر روی صورت برانگیخته می 
گردند و اين حالت را دارند؟» گفت: «آنها کسانی هستند که در گمراهی و 
انحراف از دین خدا و پیمان شکنی به سر بردند. وقتی مردند, خواهند دید 
بد چیزی پیش از خود فرستاده اند, چرا که با خلیفه خود و جانشین 
پیغمبرشان و اول عالم و فاضل خود و پرچمدار پیغمبرشان و صاحب حوض 
کوثر, جنگ کردند. او مایه آرزو و امید مردم است, و دانایی است که نادان 
نمی شود. و حجتی است که هر کس از وی کناره بگیرد, مورد قهر خدا 
واقع می شود و به آتش دوزخ درافتد. 


به خدای کعبه او علی است که علمش از همه آنها بیشتر, اسلامش پیشتر 
و حلمش افزون تر است. من تعجب می کنم که چرا دیگران را بر او مقدم 
هی ارت هحتصا هن که ار کشت کرادم نکمم له ااسام 
که اوضاع زمین را عوض می کند و به وسیله او عیسی بن مریم با نصارای 
روم و چین احتجاج می کند. تردید دارد. قائم از دودمان علی است. او از 
حیث خلقت و سیرت و زیبایی رخسار و هیئت. از همه کس به عیسی بن 
مریم شبیه تر است. خداوند آنچه را به پیفمبران خود عطا فرموده, به وی 


قائم از فرزندان علی است, غیبتی همچون غیبت یوسف و رجعبی مانند 
رحعت عیسی دارد. آنگاه بعد از غایب شد نشن؛ همزمان با طلوع ستاره 


دیگری و خراب شدن شهر ری و فرو رفتن بغداد و خروح سفیانی و جنگ 
ای ها ار ای 


آن جنگی است که هزاران نفر در آن به قتل می رسند هر کس شمشیر 
خود را از غلاف به حالت آماده باش می کشد و پرچم های سیاه را در بالای 


سرش به اهتزاز 
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هت اد ند ار خنکن است که مزده و سرخ (شمشیر) و طاعون ری 
را به مردم می دهد.»(1) 


0 غیبت نعمانی: عمر بن سعد می گوید:امیرالم‌منین علیه السلام 
فرمود: «قائم قیام نمی کند تا اینکه چشم دنیا شکافته شود و سرخی در 
اسمان پدید اید. و آن اشک های حاملان عرش است که بر مردم روی 
زمین می گریند.تا وقتی که مردمی پیدا شوند که از مواهب الهی بهره ای 
نبرند ! 


انها مردم را دعوت به پیروی از فرزند من می کنند. ولی خودشان از ِِ 
من بیزارند. آنها مردمی پست نهاد و بی نصیب از رحمت حق هستند 
اشرار را 
ذر بیرون کوفه آشکار. می: شوند. وسر کرده آنها مردی. است سیاه خردم: 
سیاه ور , بی دین» از نظر حق افتاده, دارای عیوب بسیار. لثیم و پرخور. او 
از مادران زناکار و بدترین نسل ها به وجود امده. در ان سال که فرزند 
غایب من ظهور می کند,خداوند او را از باران رجمت خود سیراب نمی 
کند. فرزند من صاحب پرچم سرخ و علم سبز است. آن روز عجب روزی 
است برای مردم ناامیدی که در بین شهر «انبار» و «هیت» زندگی می 
ار اب رف 
تفر طراعنه و مسکاه خبارآنر و خایگاه مالیا تعکر که.سر متشا همه 
بدبختی ها و مفاسد است, ویران می شود. 


ای عمر بن سعد! به خدای علی سوگند, آن شهر بغداد است. خدا لعنت 
کنند و آنخه می کنند, به اخترام من از خداوند تمی ترسند! 
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بنی عباس یک روز زوال و نابودی در پیش دارند. انها در ان روز همچون 
زن ابستن به وقت زاییدن ناله می کنند. وای بر اتباع بنی عباس از 
سوانحی که جنگ مابین نهاوند و دینور به روز آنها می آورد! آن جنگ, جنگ 
تهی دستان شیعه علی است. سر کرده آنها مردی از اهل یکی از این دو 
شهر و همنام پیغمبر صلی الله علیه و آله استکه اندامی معتدل, اخلاقی 
نیکو و رنگی با طراوت دارد و صدایش خنده دار و مژ گانش انبوه است. 


گردنش قوی, موهایش شانه کرده و میان دندان های جلوش باز است. 

گامی که بر اسب خود سوار می شود, مانند ماه شب چهارده است که 
از زیر ابر بدر آمده باشد. جمعیت او بهترین جمعیت هاییهستند که با دلی 
پاک به دین خدا گرویده اند. آن دلاوران از عرب هستند که با کراهت به 
جنگ می پیوندند. شکست و گریز از آن دشمنان آنهاست که در آن روز, جز 
درماندگی و بدبختی راهی ندارند.»(1) 


مولف: علت نقل این خبر با همه تغییرات و اغلاط لفظی که دارد و با اینکه 
سند آن به پست ترین مردم. یعنی «عمر سعد» ملعون می رسد. این 
معلوم شود که دوست و دشمن, موضوع قائم ال محمد صلی الله علیه و 
اله را روایت کرده اند. 


1. غیبت نعمانی: عبدالکريم می ود در حضور امام جعفر صادق علیه 
السلام از قائم سخن به میان امد. فرمود: «از کجا به این زودعر او ظهور 
می کند, و حال آنکه هنوز دور آسمان نرسیده است, تا آنجا که گفته شود 
او مرده است پا اک وجود دارد, به کدام بیابان رفته است؟»عرض کردم: 
«دور اسمان یعنی چه؟» فرمود: «مقصود اختلافی است که در این باره 
میان شیعیان روی می دهد.»(2) 


ص: 309 


1-. غیبت نعمانی: 147 
2 . غیبت نعمانی: 157 


2 بت تنماتی: اضبع بن. نباند روایت عت: کند که امیر اافکستین یه 
السلام فرمود: «پس بعد از سال 150 امیرانی کافر, امنایی خائن و 
عرفایی فاسق در میان شما پیدا شوند؛ بازرکانان زیاد و سود تجارت کم و 
زیاخواری قاس و اواد دبا بقصار کزدند کار‌های کوب را تست ماو ها ۱ 
بزرگ شمارند؛ زنان به زنان و مردان به مردان اکتفا کنند.» 


در اين موقع مردی برخاست و عرض کرد: «یا امیرالمومنین ! در آن زمان 
چه کنم؟» فرمود: «فرار ! فرار ! پیوسته سایه عدل ۹ بر سر این امت 
گسترش دارد, تا آن زمان که قاریان (قرآن) متمایل ؛ به امرای خود شوند و 
باق فان سا انا ار ارات مت اد سوه 
اگر گناهکاران گوش ندهند و از خیرخواهان تنفر پیدا کنند و در عین حال 
گواهی به یگانگی خداوند بدهند. خداوند در عرش خود می فرماید: (دروغ 
می گویید و در گفته های خود صادق نیستید. )(1) 


93. عیبت نعمانی: ابو بصیر روایت می کند که امام ششم علیه السلام 
فرنود ینت از قیام مان تابر مین اد خشالی باشهد که کر آن اسال 
مردم گرسنه شوند و به واسطه کشته شدن و کاهش اموال و جان ها و 
محصولشان. سخت به هراس افتند. چه این ۳ پیان شده است.» 
آنگاه حضرت پ اين آیه را خواند:«و للوتکمْ ی من الحَوّف و الْجْوع و 
تفص من الأموال 5 الافس 5 الْمراتِ 5 بشر الصّایرین»(2) ( و قطعاً شما 
را به چیزی از [قبیل ] ترس و گرسنگی, وکاهشی در اموال وجان ها و 
محضولات هی آزمانیم. وم ده ده شکبابان را ریا 


السلم پرسیدم : ِِ ۳ آیه شریفه: «5 7 بشی ء من 9 5 
الْجُوع .. ,۰ چیست ؟» 


ص: 310 
1- . غیبت نعمانی: 157 


2 . بقره / 155 
3- . غیبت نعمانی: 250 


فرمود: «ای جابر! مضمون این ایه خاص و عام است.خاص ان؛ کرسنکین 
ایا ای ان ی ص ۱ 
علیه و آله می دهد و بدان وسیله آنها را می کشد, و عام آن, در شام است 
که مردم آنجا دچار چنان ترس و گرسنگی می شوند که تا آن روز ندیده 
باشند. گرسنگی اهل شام قبل از قیام قائم و ترس آنها بعد از ظهور 


اوست.»(1) 


این روایت در تفسیر عیاشی هم ذکر شده است.(2) 


مرالممنین ن علیه ۳۳ درباره ۳ آیه«قاختلفت ارات من بيهمُ», [اما 
دسته ها [ی گوناگون] از میان آنها به اختلاف پرداختند 3(1)سوال شد. 
فرمود: «با دیدن سه علامت منتظر آمدن مهدی باشید.» راوی عرض کرد: 
«یا امیرالمومنین ! آنها چیستند؟» فرمود: «اول اختلافی که در بین اهل 
شام پدید می آید؛ دوم امدن پرچم های سیاه از خراسان؛ و سوم وحشتی 
در ماه رمضان.» عرض شد که وحشت ماه رمضان چیسیت ‏ فرمود: «آپا 
اين آیه را نشنیده ای که خدا در قرآن می فرماید :«ن تسا تترل عَلَبْهمْ من 
السماء ايَة قظلت آغنافهم لها خاضعين ». [اگر بخواهیم, معجزه ای ۰ 
آسمان بر آنان فرود می ۳ ۳ در رات ان گردن هایشان خاضع کردن ا 
وحشت صدایی است که از آسمان شنیده می شود. به طوری که دختران 
از پرده ها بیرون می دوند و آنها که خواب هستند بیدار می شوند و آنان که 
بیدارند, هراسان می گردند.»(4) 


96 غیبت نعمانی: ابو بصیر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: «هر گاه دیدید آتشی مانند لباس هروی و بزرگ, سه 
روز يا هفت 


ص: 311 


1- . غیبت نعمانی: 251 
2 . تفسیر عیاشی 1: 87 
3- . مریم / 37 

4 . غیبت نعمانی: 251 


روز از مشرق طلوع کرد. به خواست خداوند عزوجل منتظر فرج و ظهور 
دولت ال مخمه ضیلی: الله علیه و اله.باشتید زرا حداوند بر همه خیز عالب 


و حکیم است.» 


آنگاه فر مود: «صدای انتفاتت فقط در ماه رمضان است, بعنلی ماه خدا و 
انهم صدای جبرئیل خطاب به این مردم است.» 


سپس فرمود: « گوینده ای از آسمان نام قائم علیه السلام را می برد, به 
طوری که از مشرق تا مغرب ان را می شنوند؛ هر کس خواب است بیدار 
می شود, هر کس ایستاده است می نشیند و هر کس که نشسته, از 
وحشت آن صدا برمی خیزد. خدا رحمت کند کسی را که از آن صدا عبرت 
هی زد زیر ضدای اول: ضذای جیرتیان امین است.» 


همچنین فرمود: «آن صدا در شب جمعه بیست و سوم ماه رمضان است؛ 
یت نت ار شی کید ان دنه از آن‌نیدهی کنید: 

«اگاه باشید ! فلانی (مقصود عثمان است) مظلوم کشته شده است» تا 
بدین وسیله مردم را به شک بیندازد و در میان انها فتنه انگیزد. چه بسیار 
مردم مردد و متحیری که در ان روز به واسطه این شی, به آتش دوزج 
درافتند. ولی شما اگر صدای اول را در ماه رمضان شنیدید. شک نکنید که 
برد, به طوری که دختران پرده نشین نیز آن را می شنوند و پدر و برادر 
خود را تشویق به بیرون امدن می کنند.» 


و فرمود: «قبل از قیام قائم علیه السلام این دو صدا باید اتفاق بیفتد: 
انیا اسان سر ای رت ات وان او ی که 
ابلیس لعین است که ندا می دهد: «فلانی( یعنی عثمان) مظلوم کشته 
شده است » و می خواهد اين گونه مردم را بفریبد. بر شما باد به پیروی از 
صدای نخست و مبادا فریفته صدای دوم شوید » 


و نیز فرمود: «قائم قیام نمی کند. مگر گاهی که ترس شدیدی مردم را فرا 
کیرد زر له های یی ون ب بای هردم دن شوت بلادو طاگون به انس 
برند؛ و شمشیر برنده 


ص: 12 


میان عرب کارگر باشد. و اختلاف شدیدی در بین مردم پدید می آید؛ " همه 
درامر دین خود متفرق و حالشان متغیر خواهند شد., تا جایی که آرزومندان 
آز نتتختی آنچه از فردم سک ضفت .مین بینند. کم عگونه یکذبکر زا.هی ذرنده 
صبح و شام انتضا ر قیام او را می کشند. 


آمدن او به هنگامی اتست . که مردم. از فیدن طهوی حولت ال .مفخمد ضلین 
الله علیه و آله مایوس و ناامیدند ! خوشا به حال کسی که او را می بیند و 
از ز یاران اوست ار که که رمع تفت سیر کنر از 
1 


همچنین فرمود: «قائم به امر جدید و کتاب جدید و قضای جدید که بر عرب 
دشوار است. قیام می کند. کا ر او جز جنگ و کشتن بی دینان نیست. یکنفر 
بی دین را در روی زمین باقی نمی گذارد و سرزنش ملامت کنندگان, او را 
و از تعقیب هدفش باز نمی دارد.» 


آنگاه اضافه فرمود: «هر وقت اولاد فلان با هم اختلاف کردند, موقع فرج 
است. صبر و بردباری در اختلاف اولاد فلان است. هنگامی که با هم اختلاف 
کردند, شما منتظر صیحه اسمانی در ماه رمضان باشید که مزده به امدن 
قائم می دهد, زیرا خداوند آنچه خواهد.می کند. قائم خروج نمی کند و آنچه 
را که می خواهید نمی بینید, مگر هنگامی که اولاد فلان با هم اختلاف پیدا 
کردند. وقتی چنین شد, مردم نیز چشم به دولت آنها می دوزند, از هر 
طرف گفتگو درمی کیرد و سفیانی خروج می کند.» 


و نیز فرمود: «بنی فلان حتما سلطنت می کنند. وقتی سلطنت کردند و 
کارشان به اختلاف کشید, پراکنده می شوند و دولتشان از کف می رود تا 
آنگاه که خراسانی و سفیانی, یکی از مشرق و دیگری از مغرب, مانند 
انیتتانی. که..مسایعه. می دهنده.یکی. از این طرف و دیکوی ار ان طرف. 
سعی می کنند زودتر وارد کوفه شوند! و نابودی بنی فلان به دست آنها 
خواهد بود و یکنفر از انها باقی نمی ماند.» 


ص: 313 


سپس فرمود: «آمدن سفیانی و یمنی و خراسانی در یک سال و یک ماه و 
یک روز می باشد, مانند گردنبندی که دانه های آن منظم و یکی از پی 


دیگری است. در آن وقت, منتظران از هر جهت خفن خی کرد ند بیچاره 
کسانی که با آنها مخالفت کنند ! 


در میان آنها پرچم حقی جز پرچم یمنی نیست. جمعیت او در طریق حق 
گام برمی دارند, زیرا او مردم را به پیروی از صاحب شما دعوت می 
کند.وقتی یمنی قیام کرد, فروش اسلحه بر هر مسلمانی حرام است. 
وقتی او خروج کرد, به طرف وی بروید, زیرا لشکر او لشکر بر حق است 
و نمی باید که مسلمانی, از وی سرپیچی کند. هر کس از دعوت وی 
سرپیچید, از اهل دوزخ به شمار می رود, چه که وی, مردم را دعوت به 
حق و راه راست می کند.» 


ابو بصیر می گوید: سیس حضرت فرمود: «زوال دولت بنی فلان, مانند 
سر کشیدن کوزه آب است که به دست مردی باشد و ناگهان از دستش 
بیفتد و بشکند. در حالی که او توجه ندارد و فقط موقعی که از دستش می 
افتد, تکانی می خورد! نابودی دولت انها نیز به همین مثابه است و عیش و 
او ای نمی 2 


امیرالممنین علیه السلام روی منبر کوفه فرمود: «از جمله مقدرات الهی 
این است که بنی امیه به طور آشکار, با شمشیر نابود می گردند و بنی 


فلان (عباس) ناگهان گرفتار می شوند.» همچنین فرمود: «بشر ناچار 1 
داشتن آسیاست که پیوسته بگردد. وقتی که آسیای سلطنت آنها بر 


خود استوار گشت و بر پایه های خود قرار گرفت. خداوند بنده 0 ِِ 
بر انان برمی انگیزد که پیروزی با اوست. اتباع او موی بلند دارند. انها از 
مردم «سیال»(1) هستند که لباس هاشان سیاه است و دارای 


ص: 214 


1- . منطقه ای واقع در حجاز است. 


پرچم های سیاه هستند. وای بر کسی که با آنها دشمنی وززد! آنها دشمتان 
خود را درگیر و دار جنگ به قتل رسانند. 


به خدا قسم مثل اينکه هم اکنون آنها را می نگرم و کارهای آنها و آنچه را 
2 بدکاران آنها و اعراب جفاپيشه سرمی زند» می بینم. خداوند بدون 

بو ما میا ماس مر ان مه راو او را 
۰ و شهر خودشان واقع در کنار فرات, از دم شمشیر بگذرانند و به 
کیفر اعمالشان برسانند و پروردگارت به بندگان ظلم نمی کند.»(1) 


مولف: شاید مقصود از «هراتی بزرگ», لباس مردم هرات باشد که آن 
از نظو بر نی و سفیدی اتن نه آن تشتبه. شدم است. و عبارت «ان 


فلانا قتل مظلوما». منظور عثمان است. 


7. غیبت نعمانی: داود بن سرحانمی گوید:امام صادق علیه السلام فرمود: 
«آن سالی که در آن صبحه آنتماتی شنیده می شود در ماه رجب پیش از 
رد علامتی خواهد بود.» عرض کردم که آن علامت چیست؟ فرمود: 
«صورتی است که در قبر می تأبد و دستی که آشکار است 2(۰) 


8. غیبت نعمانی: عبداللّه بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت می 
کت که فرمود: فحضدای: آسمانی از آمور تمی اسنت؛: آهدن. سفیاتی: تیز 
حتمی است ؛ کشته شدن مردی پاکدل نیز حتمی است؛ گرفتن خورشيد نیز 
حتمی است.» انگاه فرمود: «وحشتی در ماه رمضان خواهد بود که هر 
دختران از پرده بیرون می ایند.»(3) 


ص: 215 


2- 2 252 
3- . همان 


که فرمود: «پیش 0 قائم. با و یمنی و مروانی و شعیب بن 
ام را ی 1 


مولف: یعنی با این وصف. چطور محمد بن ابراهیم (طباطبا) که قیام کرده. 
مدعی است که من همان قائم هستم؟ ! 


0. غیبت نعمانی: عبدالله بن ابی یعفور گفت: حضرت صادق علیه 
السلام به من فرمود: «نابودی فلانی, آمدن سفیانی, کشته شدن مرد 
پا کدل. , فرو رفتن لشکر در زمین و صدا از اسمان را به عنوان علامت در 
دست خودر نگهدار. عر ض کردم: «صد| کدام است؟ همان گوینده است ؟» 
فرمود: «آری ! صاحب الامر به همین صدای آسمانی شناخته می گردد.» 
آنگاه فرمود: «ظهور کامل, نابودی فلانی( از بنی عباس) است.» 


و در آن کتاب, به همین سند از عبایه ربعی روایت می کند که گفت: «ما 
پنج نفر بودیم که به خدمت حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام رسیدیم. من 
کوچک ترین آن پنج نفر بودم و شنیدم که برای من حدیث می کرد و می 
قرو «برآفرم رسول هد اصلی الله غلیه و له من فرمود. که-شن. آخژین 


هزار پیفمبرم و تو آخرین هزا ر جانشین پیغمبری و به آموری مکلف شده 
ای که انها مکلف نبودند.» 


عبایه می گوید: من عرض کردم: «پس مردم درباره شما بی انصافی 
کردند.» فرمود: «ای برادرزاده ! اين طور نیست که تو پنداشته ای. به خدا 
قسم من هزار کلمه می دانم که جز من و محمد صلی الله علیه و آله 
کسی نمی داند و مردم تنها یک آیه آن را در قرآن می خوانند و آن اين آیه 
است:«و |ذا وقع اْقَوَل علبهم خرن لهم داب من الا ض تكلْفْهُم أَنّ النّاسَ 
کائوا بایاتنا لا یوقتون». (و چون قول [عذاب] برایشان 9 گردد, جنبنده 
ای را از زفنن برای نان رون فی آفریم کضبا انشان خی کوید 


ص: 316 


1- . غیبت نعمانی: 252 


که: مردم [چنان که باید] به نشانه های ما یقین نداشتند. 1(۲)آری مردم در 
ایات الهی, آن طور که باید تدبر نمی کنند. ایا از اوضاع اخر سلطنت بنی 
فلان به تو خبر ندهم؟»عرض کردم: «بفرمایید !» 


فرمود: «انقراض آنها هنگامی است که قریش شخص محترمی را در روز و 
ماه محرم به قتل می رسانند. سوگند به خدایی که دانه را شکافت و 
انسان را آفرید که بعد از آن, بدی فلان جز پانزدم شب دیگر سلطنتی 
ندارند.» عرض کردیم: «آیا پیش از آن يا بعد از آن. اتفاقی روی می 
دهد؟» فرمود: «آری, صدایی است که در ماه رمضان شنیده می شود به 
طوری که مردم بیدار راب وخشت می آندازد.و آنها که در خوایند بیدار می 
شوند, و دوشی زگان از پرده ها بیرون می دوند.»(2) 


101 غیبت نعمانی: امام باقر علیه السلام فر مود: «از بلی عباس به 
سلطنت می رسند. وقتی سلطنت کردند و با هم اختلاف نمودند و کارشان 
به پریشانی گرایید, خراسانی و سفیانی, یکی از شرق و دیگری از غرب, 
مانند دو اسبی که مسابقه می دهند, هر یک سعی می کند خود را زودتر به 
کوفه بر شاند. تابودی بنی عباس. به دست آنهانست: آگاه باشید که آنها یکنفر 
از بنی عباس را باقی نمی گذارند.»(3) 


2 غیبت نعمانی: محمد بن صامت روایت می کند که به حضرت صادق 
علیه السلام عرض کردم: «آیا پیش از ظهور قائم علامتی هست؟» فرمود: 
«آری.» گفتم: «آن علامت چیست؟» فرمود: «نابودی عباسی, آمدن 
سفیانی, قنل نفس زکیه (مرد پاکدل)؛ , فرو رفتن بیابان «بیداء» و صدای 
آسمانی.»عرض کردم: «قربانت گردم ! 


ص: 317 
1- . نمل / 82 


2 . غیبت نعمانی: 258 
۰-3 . همان: 259 


می ترسم این امور به طول بینجامد.» فرمود: «نه ! اين امور مانند ترتیب 


_ 


3 غیبت نعمانی: ابو بصیر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
او بر ی وان 
مانند نهم, نا اک اک : «وقتی 


تفت اهتة: چا 


بر سر سلطنت اختلاف پیدا کردند و دولتشان منقرض گشت, و پنین: از آنها 
بنی عباس به سلطنت رسیدند, آنها پیوسته غرق در شادی ملک و سلطنت 
خواهند بود.تا آنگاه که با هم اختلاف کنند. در آن وقت دولت آنها نیز از میان 
می رود. سپس اهل شرق و غرب و اهل قبله (مسلمانان) کشمکش 
خواهند داشت و مردم به واسطه ترسی که بر آنها می گذرد, کوشش 
سختی می کنند. پیوسته بدین حال خواهند ۱ ای از 
اسمان صد| زند. وقتی او صدا زد, دسته دسته به طرف او (امام زمان) 
بروید. به خدا قسم گویا او را می بینم که در بین رکن و مقام,برای امر 
جدید, کتاب جدید و سلطنت جدید که از آسمان آمده, از مردم بیعت می 
گید آگه بشید !وا زنه است, لشکرش ایدا شکست نمی خورد.»(2) 


ات 2 
امیرالمو‌منین علیهم السلام زوایت: هی کند که. ان حضرت پاره ای از 
چیزهایی را که بعد از وی تا قیام قائم خواهد بود, اطلاع داد. 


در آن میان امام حسین علیه السلام عرض کرد: «یا امیرالمومنین ! چه 
وقت خداوند زمین را از لوت وجود بیدادگران پاک می گرداند؟» فرمود: 
«خداوند زمین را 


ص: 219 


1- . غیبت نعمانی: 262 
۰2 . همان 


از لوث وجود بیدادگران پاک نمی گرداند. مگر بعد از اینکه خون محترمی 
ريخته شود.» 


آنگاه به تفصیل از بنی امیه و بنی عباس سخن گفت. سپس فرمود: «قیام 
قائم هنگامی است که یکنفر در خراسان قیام کند و بر کوفه و «ملتان»(1) 
غالب گردد و از جزیره «بنی کاوان» بگذرد؛ شخصی از دودمان ما در گیلان 
قیام کند و مردم «ابر» و گیلان به وی بگروند, و پرچم های ترک برای 
فرزندم. اشکار شود: در خالی. که دز اطراف براکنده. اند و نیش از آن در 
میان زشتی ها قرار داشتند؛ هنگامی که بصره خراب شود و پیشوای امرا 
قیام کند.» 


سپس آن حضرت داستان مفصلی را حکایت کرد و فرمود: «هنگامی که 
هزاران نفر برای جنگ آماده شوند, صف ها بسته گردد و قوچ, بچه خود را 
بکشد و بعد دیگری قیام کند و انتقام خون او را بگیرد و کافر به هلاکت 
زینتد: آن قائمی که همه آرزوی آمدن او را دارند و امام تاییدایی که دارای 
شرافت و بزرگواری است, قیام می کند. 


ای حسین ! او از نسل تو است و پسری مثل او نیست. او در بین دو رکن 
مسخدالحر ام با خمفیت اندی..ه باذو الت .خی طاهر می شود بر حن. و 


انس غلبه می یابد و یکنفر از افراد فرومایه را در روی زمینر باقن تمن 
گذارد. خوشا بهحال. کشت که فان اه راتری کند ودبه آن رو کار ترشنة.ه 


در ۳ روزها جاستر بااشد (2) 


مولف: «+شخصی که از خراسان قیام می کند» هلاکوخان پا چنگیزخان 
مغول است. و جزیره «کاوان» در دریای بصره است. چنان که فیروزآبادی 
در قاموس ؟ 


ص: 19 
- . ملتان از شهرهای هند نزدیک غزنه بوده و امروز جزو کشور پاکستان 


است. 


2 . غیبت نعمانی: 274 


است. «شخصی که در گیلان قیام می کند», شاه اسماعیل صفوی است و 
«ابر». قریه ای در نزدیکی گرگان است. 


شاید منظور از «قوچ بچه خود را بکشد». شاه عباس اول باشد که پسر 
خود صفی میرزا را به قتل رساند و «قیام دیگران برای انتقام گرفتن از 
خون وی», شاه تن وم مس ۱ است که برخی اولاد شاه عباس را 
کشت و برخی زا غانینا کرد وروی ندذارد که آهدن:فانم ال فخمد ضلی 
الله علیه و اله بلافاصله بعد از اين علائم باشد و امکان هم دارد که نزدیک 
باشد ! بعلاوه این روایت مختصری از کلام طولانی ان حضرت است و از 
این رو ممکن است که وقایعی از روایت حذف شده باشد. 


5,غیبت نعمانی: کلینی و نعمانی از جابر جعفی روایت ت کرده اند که 
گفت: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «ای جابر ! دست و پای خود را 
جمع کن و در جای خود بنشین, تا آنگاه که این علامات را که هم اکنون 


برای تو نقل می کنم ببینی. 


اداشفت ار سا رال کی هت دای اف که 
از اسان نید هی شود و ضدانی اشت که‌ان ات مش تما ام 
رسد و نوید فتح می دهد و قریه ای از شام به نام «جابیه» فرو می رود. 
قسمت سمت راست مسجد دمشق فرومی ریزد» وه از ترکستان 
خر وخ هی کنند و. بغد از آن اوضاع روم اشفته خواهد شید ‌پرادرآن تر کت شفا 
در جزیره پیاده می شوند, جمعی از روم خروج کرده و در «رمله» فرود 
مت اه اه رآ تا ی هت ان یت مر کی 
زیاد روی می دهد. 


نخستین سرزمین غرب که خراب می شود, شام است. در شام سه پرچم 
مختلف با هم کشمکش خواهند داشت: یک پرچم رنگش سرخ و سفید, 
پرچم دوم سیاه و سفید و پرچم سوم پرچم سفیانی می باشد. سفیانی به 
پرچم سیاه و سفید می رسد و با هم جنگ می کنند و صاحب آن پرچم و 
تمام همراهانش را , به قتل می رساند. ۱ ۳ ۱۳ ۳/۳ 
تار و مار می کند, هدفی ندارد جز 


ص: 220 


اينکه به جلوی عراقی برود.سپس لشکر او از شام گذشته به «قرقیسا» 
ی در آنجا جنگ درمی گرد و صد هزار نفر از ستمگران کشته می 
شوند.بعد از آن سفیانی هفتاد هزار لشکر به کوفه می فرستد. آنها مردم 
کوفه را یا می کشند, ری اضر می ود 


در آن میان چند لشکر از خراسان حرکت کرده و با سرعت برق, منازل 
ی سوب 
سیس مردی از غلامان اهل کوفه , با گروه ضعیفی قیام می کند, ولی 
فتر لک . سفیانی. آو. وا خر ین خرض .و کوقه یه فیل: ی «رفانخانداه 
سفیانی لشکری به مدینه می فرستد. مهدی از مدینه به مکه می رود. 
چون خبر به سرلشکر سفیانی می رسد که مهدی به مکه رفته است.؛ 
لشکری را به دنبال او می فرستد. ولی او را نمی بیند. مهدی مانند موسی 
بن عمران, با ترس و هراس وارد مکه می شود. 


لشکر نتفیانی در بایان «بیداع» فرود می آید.دز ان وفت. کوشدم ای. آز 
آسمان صدا می زند: «ای بیداء! این قوم را نابود گردان » و با این صدا.؛ 
زمین آنها را به کام خود فرو می برد. تنها سه نفر از آنها باقی می ماند که 
خداوند صورت های آنها را به عقب برمی گرداند. آن سه, نفر از قبیله کلب 
هستند کهاين, آیه ِ آنها آمده است: «یا ۳ الذین آوئوا اکتا آمئوا 
بما نا قضتها 1 لها عم من قبل ن وجُوهاً" قَترّدٌها علی آژبارها», 
(ای 0۳۳3 گت به شما کتاب دآده شده است, به آنچه فروفرستاديم و 
تصدیق کننده همان جیزی است که با شماست ایمان بیاورید, پیش از آنکه 
چهره هایی را محو کنیم و در نتیجه آنها را به قهقرا بازگردانیم. )(1) 


در آن روز قائم در مکه است. او در آنجا به خانه خدا تکیه می دهد و در 
خالی. که به آن ناه برده است: می کوید؛ «ای مردم ! ما از خداوند و هر 
کنتن که وعمت ها را 


ص: 31 


1- . نساء / 47 


اله هستم. ما از هر کس به خداوند و محمد نزدیی تریم. 


هر کس که می خواهد در باره آدم با من گفتگو کند, بداند که من از هر 
کس , ار ؛ هر کس که می خواهد در خصوص توح با من سخن 
درباره ابراهیم با من گفتگو کند. اک ان 
هت ؛ هر کس که می خواهد درباره محمد صلی الله علیه و آله با من 
گفتگو کند, بداند که من از هر کس به محمد نزدیک ترم و هر کس که می 
خواهد با من درباره پیغمبران گفتگو کند, بداند که من از هر کس به 
پیفمبران نزدیک ترم. . مگر خداوند در کتاب محکم خود نفرموده است: «اِنْ 
اللة اضطفی اد م وَئوحا و آل ابُراهیم و آل عمران علی العالمین ده تقطها 
من تقص و ال سمیع عَلیمْ», ژبه یقین»؛ خداوند, آدم و نوج وخاندان 
ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برتری دادهاست. فرزندانی که 
بعضی از آنان از [نسل ] بعضی دیگرند. و خداوند شنوای داناست. )(1) 


نداتید که من بازضانده: اد و ذخیره نوح و برگزیده ابراهیم و منتخب محمد 
صلوات الله علبهم هستم. آگاه باشید که هر کس بخواهد درباره کتاب خدا 
ا ر ‏ ص و ای و ۱ 
من گفتگو کند, فن. از .هر کنین.به. متت: بیغمیر اشتاترض. تما را به. خدا 
۳۳۳ شنید, حاضران به غایبان برسانند. 
من شما را به حق خدا و رسول و خودم که از دودمان رسول خدا هستم 
قسم می دهم که ما را یاری کرده و ستمگران را از ما دور کنید, زیرا ما 
ال فد صات له ای ای سا ما و اه 
فرزندانمان را از 


ص: 222 


لع آل عضران /3 3 > 37 


خانه..هاهان. آماره کرخند. به..ها دی کردند. و از رسیدن یه سق. خود 
بازداشتند. اهل باطل ما را به وحشت انداختند. پس خدا را به نظر بیاورید 
ها از ار تساه باه ای ده دام شماسرا ار کنو 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «آنگاه خداوند سیصد و سیزده نفر از 
یاران او را نزد وی گرد آورد و در غیر موسم حج, مانند پاره های ابر 
پاییزی, آنها را در مکه جمع کند.ای جابر این است معني آیه ای که خداوند 
می فرماید: «ايْن ما تَکوئوا یَأتِ کم اللةْ جمیعاً لِنّ اللْ علی کل شَی ء 
قدیت». ([هر کجا که باشید, خداوند همگی شمارا [به سوی خود باز] می 
آورد. درحقیقت, خد| برهمه چیز تواناست. 1 


سپس در بین رکن و مقام, مردم با مهدی بیعت می کنند. عهدنامه پیغمبر 
که از پدران خود به ارت برده است نیز با او است. قائم مردی از دودمان 
حسین علیه السلام است. خداوند کار او را در یک شب اصلاح می کند.ای 
جابر ! اکز شنیدن و دیدن آنچه گفتم بر مردم دشوار باشد, در اینکه او از 
نسل پیغمبر و امامان داناست, نمی توانند تردید کنند! اگر این هم برای 
آنها دشوار باشد, صدایی که از آتما ‏ شنیده می شود و نام او و پدر و 
مادرش را می برد, برای آنها اشکالی وارد نمی سازد.»(1) 


این روایت در کتاب اختصاص شیخ مفید هم ذکر شده است.(2) 


و در تفسیر عیاشی از جابر جعفی روایت کرده که گفت: امام محمد باقر 
علیه السلام در یک حدیث طولانی به من فرمود: «ای جابر ! اول زمینی که 
از مغرب خراب می شود., سرزمین شام است. سه گروه با سه پرچم 
مختلف در آنجا کشمکش خواهند داشت .»این روایت هم مثل روایت 
هآ وه رس هن اه ی موی 
شود.(3) 


ص: 323 
1- . غیبت نعمانی: 2709 


۰-2 . اختصاص: 255 
3- . تفسیر عیاشی 1: 271 


6. غیبت نعمانی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «خروح سفیانی و 
قیام قائم در یک سال خواهد بود.»(1) 


7غیبت نعمانی: ابو بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: «موقعی که مردم در عرفات وقوف دارند, ناگاه شتر 
سواری به سرعت نزد آنها می آید و خبر مرگ خلیفه ای را به آنها می 
دهد.پس از مرگ او, روز آزادی آل محمد صلی الله علیه و آله و آزادی 
همه مردم فرامی رٍسد.»همچنین فرمود: «وقتی علامتی را در 9 
دیدید که چند شب آتش بزرگی ۳ با ح ۵« آزادی مردم 


8 یت تعمانت: ایف طفل کفت: لاه کلاع ار عضرت امد موه 
علیه السلام پرسید: «عضب الهی کی به وقوع می پیوندد؟» فرمود: «خیلی 
دور است ! پیش از وقوع آن باید مرگ ها روی دهد و در آن مرگ ها, مرگ 
های دپگر است. تیش از آن.عی باید هرد که بر شتر جایک ره نوا اننعت 
بیاید. آن شنت شهار "دز حالی از راه می رسد که از بس در راه شتاب 
کرده. شترش لاغر و تنگ تاب داده در شکمش فرو رفته است. او به مردم 
خبری می دهد و مردم او را می کشند. سپس خداوند بر مردم غضب 
خواهد کرد.»(3) 


موّلف: «ذعلبه» شتر سریع را گویند. جزری می گوید: «وضین» به معنای 
ظنایین اش که آء هم باعته شندم و کجاوه رابا آن بر شتر می نتفر فنل 
ی زین اسب و حدیت «و الیک تعدو قلقا وضینا» از همین باب است و به 
این معناست که شترش لاغر و نازک شده برای سیر بر روی ان. پایان بیان 
جزری. 


ص: 324 
1- . غیبت نعمانی: 267 


۰2 . همان 
3- . غیبت نعمانی: 2068 


محتمل است که این حدیت, کنایه از چاقی یا لاغری يا زیاد سواری گرفتن 
راکب از شتر و سرعت آن باشد و اين خبر به گونه ای دیگر, در «باب اخبار 
امیر موّمنان به امور غیبی» گذشت. 


9. غیبت نعمانی: حذیفه یمانی گفت: «خلیفه ای کشته می شود که نه 
در آسمان پناهگاهی دارد و نه در زمین یاوری ! و خلیفه دیگر از خلافت خلع 
می شود و روی زمین راه می رود, در حالی که چیزی از زمین را مالک 
نیست ! و «ابن سته» (از اوصاف حضرت بوده) به جای او می نشیند.» 


راوی گفت: ابو طفیل گفت: «ای برادر زاده ! کاش من و نو از کوره 
بودیم.» راوی می گوید: گفتم: «دایی ! چرا چنین آرزویی داری؟» گفت: 
را ی اک سا سا رصن 
الله علیه و آله بازگشت می کند.»(1) 


110 غیبت نعمانی: 1 بو بصیر گفت: : تفسیر آیه «سَتُرِيهمٌ آیاتنا فی الافاق و 
فی آلفُسهم کی شن: نم اه ال یه وی شانم. های. وق وا دز 
افق ها [ی گوناگون] و در دل هایشان بدیشان خواهیم نمود, تا بر ایشان 
روشن گردد که او خود حق است )(2) را از حضرت باقر علیه السلام 
پرسیدند. فرمود: که خداوند در وجود خود مردم به آنها نشان می 
دهد. مسخ شدن (بعضی از آنها) است, و آیاتی که در عالم ارائه می دهد 
این است که عالم را : بر آتها تنی‌فی. کیردرو آن وقت فترت نصاین خداهید 
را در وجود خود و در اطراف عالم خواهند دید. و اینکه بعد می 
فرماید:«حلّی یَتبیَّ هم أُهُ الحقٌ», یعنی تا بر آنها روشن شود که «او» حق 
است. مقصود ِ قائم است, که حقی از جانب خداست ؛ تا این مردم که 
محتاج به اویند, او را ببینند.»(3) 


ص: 325 
1- . غیبت نعمانی: 2068 


۰2 . فصلت / 53 
3- . غیبت نعمانی: 2069 


1 غیبت نعمانی: ابو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم: 
«مقصود از عذاب خواری دنیا در آبه" «عذاب الجری فی الخزاه الذئیا», 
(عذاب رسوایی در کی دنیا (1) چیست ؟» فرمود: «ای ابو بصیر ! 
خواری از این بدتر می شود که مرد با زن و فرزند و برادرانش در خانه 
نشسته باشند. ناگاه کسان او یقه خود را پاره کنند و تاله سر دهند و مردم 
امن ق ات مر ری و «اين مطلب پیش از 
آمدن قائم است با بعد از آن؟» فرمود: «قبل از آن است.»(2) 


2 غیبت نعمانی: یعقوب بن سراج گفت: ازامام صادق علیه السلام 
پرسیدم: «فرج شیعیان شما کی خواهد بود؟» فرمود: «هنگامی که بنی 
عباس با هم کشمکش داشته باشند و پایه دولتشان سست گردد و کسی 
که هیچ گاه در خود احساس طمع به دولت آنها نمی کرد. چشم به دولتشان 
بدوزد ؛ عرب هم از زیر با زور و مشقت آزاه گردند: : شوکت هر صاحب 
شوکتی برطرف شود؛ هنگامی دک اج چاه انیی کت 
رود.»عرض کر «میراث پیغمبر چیست؟» فرمود: «شمشیر. زره, 
عماهه. پیر آهن, عغضا و اسب ان خضرت: با لوازم و زینش:»(2] 


مولف: کلمه «صیصیه» به معنای شدت خروس در جنگ و شاخ گاو و گوزن 
و به معنای قلعه است و به معنای هر چیزی که به سبب آن دفاع شود. 
معنای عبارت این است که هر قدرتمندی قدرت خود را آشکار کند. و کلمه 
«لأْمه الحرب» با همزه, به معنای آلات جنگی است. 


ص: 226 
1- . یونس / 98 


2 . غیبت نعمانی: 269 
3-. همان: 270 


113. غیبت نعمانی: بزنتطی گفت: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: «پیش از ظهور قائم,«بیوح» خواهد بود.» بزنطی می گوید: در 
آن موقع من نمی دانستم «بیوح» چیست. تا اينکه در سفر حح شنیدم که 
یکنفر عرب بیابانی می گفت: «اين روز «بیوح» است.» من از وی پرسیدم 
بیوح چیست؟ گفت:«یعنی گرمای سخت.»(1) 


114 غیبت نعمانی: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده 


است که فرمود: «علامت دق مهدی, گرفتن آفتاب در شب سیزدهم و 
چهاردهم ماه رمضان است ((2) 


السلام رازه 2 راو بعذاب ۳ (پرسنده ای ۳ عذاب ۳ 
شونده ای پرسید )(3)فرمود: «تأویل آیه این است که عذابی در «ثویه» 
واقع می شود. یعنی آتشی که منتهی می شود به مزبله بنی اسد, تا از 
فببله کف مت کدردو هرها کیک ار‌ظالفون ال محمه صلی الله علیه و 
ای امراعی شهز اند این تن ان آمدن قاتم اسسص 


این روایت ت از جابر جعفی تزور ان کتاب فا کور آضوخ است ۳ 


یت سا مد انوخاله اتکی از اما مسو اقفر علیم لام روا 
می کند که فرمود: «گویا مردمی را می بینم که در شرق برای طلب کردن 
حق (خلافت) یام 1 لت این هو رات اما ننی حصی بات ام تام 
می کنند, ولی به 


ص: 297 


1- . غیبت نعمانی: 272 
۰2 . همان 

3- . معارج / 1 

4 . غیبت نعمانی: 272 
5- . همان 


نمی رسند. وقتی که چنین دیدند. شمشیرهای خود را حمایل می کنند و 
آنگاه آنچه را که می خواهند به آنها می دهند, ولی آنها نمی پذیرند تا آنکه 
کارشان سامان پیدا کند. اما باز اين حق (دولت تب 
علیه و آله ) را به آنها نمی دهند, جز به صاحب شما. مقتولین آنها از جمله 
شهیدانند؛ آگاه باشید که آگر من آن روز را درک می نمودم, خود را ۳ 
صاحب الامر ذخیره می کردم.»(1) 


مولف: دور نیست که مضمون این روایت؛ اشاره به دولت صفویه »9 خدایش 
استهار شارد »ه اتضال آن به فیام قائم علیه السلام ناشد: 


7 غیبت نعمانی: معروف بن خربوذ گفت: «هر وقت ما به خدمت 
حضرت باقر علیه السلام می رسیدیم.می فرمود: «خراسان ! خراسان ! 
سیستان ! سیستان » مثل اینکه با این کلام به ما مژده می داد »(2) 


8 غیبت نعمانی: ابوالجارود گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
کهمی فرمود: «هر وقت بیعت آن بچه آشکار گشت. هر صاحب شوکتی 
(به طمع خلافت) با شوکت خود سربلند می کند.»(3) 


9 غیبت نعمانی: هشام بن سالم از حضرت صادق علیه السلام روایت 
ماس هه را اس و ی و 
صنفی از مردم به حکومت بر مردم برسند تا نگویند اگر ما به حکومت می 
رسیدیم, با عدالت رفتار می کردیم ! سپس قاثئم قیام می کند و با حق و 
عدالت حکومت می نماید.»(41) 


120 عیبت نعمانی: زراره گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
پر سیدم +«آن صدای تا تن راست است ؟» فر مود: «آری, به خدا| قسم 
هر هه اه تاره 


ص: 229 


1- . غیبت نعمانی: 273 
2 . غیبت نعمانی: 273 
3- . همان: 274 

4 . غیبت نعمانی: 274 


زبان خودشان می شنوند » تیف ان حضرت فرمود: «اين امر واقع نمی 
شود مگر اينکه بّه دهم مردم از بین بروند.»(1) 


1 غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «قائم نمی آید, 
مگر بعد از انکه دوازده مرد قیام کنند که همه مدعی اند او را دیده اند و 
مردم هم انها را تکذیب کنند.»(2) 


2 غیبت نعمانی: امام صادق علیه السلام فرمود: «پیش از قیام قائم. 


جنگ مردم قیس به وقوع می پیوندد (قیس محلی واقع در مصر 
است).»(3) 


123 عیبت نعمانی: عبید بن زراره گفت: در خدمت حضرت صادق علیه 
لاه ما ای ما ات ترس سا ام ود 
او خروج می کند و حال آنکه هنوز شکافنده چشم وی, از «صنعا» خروج 
نکرده است؟»(4) 


4 غیبت نعمانی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «پیش از قیام قائم. 
چند سال قحطی و خشکسالی خواهد بود که در آن راستگورا دروغگو و 
دروغگو را راستگو بدانند. در آن وقت افراد حیله گر مقرب گردند و 
رویبصه به آنها دل بندند.»عرض کردم: «رویبضه» چیست و «ماحل» و 
حیله گر کدام است؟» فرمود: «آيا قرآن نمی خوانید ک خداوند می 
فرماید:«و هو شدید و المحال»: (د)؛ [واو سخت کیفراست. + عرض کردم: 
«ماحل چیست؟» فرمود: «مقصود نیرنگ باز است.»(6) 


ص: 29 


1- . غیبت نعمانی: 274 
2 . غیبت نعمانی: 277 
3-. همان 

4 . همان: 278 

5- . رعد/ 13 

6- . غیبت نعمانی: 278 


مولف: گوبا جیزی از روایت ت افتاده است. ابن اثیر در نهایه, در حدیبت علائم 
قیامت می گوید: پیغعمبر فر مود: «یکی از علائم قیامت این است که 
رویبضه در کارهای عمومی مردم صحبت می کنند.» عرض شد:«یا رسول 
الله ! رویبضه کیست ؟» فرمود: «مرد پست و فرومایه است که در امور 
عمومی مردم سخن گوید.»«رویبض» مصغر «رابضه» است و مقصود 
شخص درمانده ای است که از رسیدن به مقامات عالی عاجز و از طلب 
ان فرو ماند, و تاء ان برای مبالفه است. همچنین«تافه». فرد خسیس و 


5 غیبت نعمانی: امام صادق علیه السلام فرمود: «خداوند را در 
قرقیسا سفره پر غذایی است.» و در غیر اين روایت فرمود: «غذایی برای 
پذیرایی مهمانان کسی از آسمان طلوع می کند و صدا می زند ای پرندگان 
آسمان و ای دزندکان, ژمین! بشتایید و خود را از کوشت ستمگران. سیر 
کنید.»(1) 


مولف: «مادبه» غذابی است که شخص درست کرده و مردم را به خوردن 


126 عیبت نعمانی: امام صادق علیه السلام فرمود: «گوینده آخشضا نویه 
قائم را به نام صدا| می زند که قیام کن »(ع) 


17 عننت تعمانی: محمد بن بشیر گفت: از محمد بن حنفیه شنیدم که 
می گفت: «پیش از آمدن لشکر ماء لشکری از اولاد جعفر است و لشکر 
دیگری هم از اولاد «مرداس» می باشد.لشکر اولاد جعفر چندان مهم 
نیست و به جایی نمی رسند.» من با اينکه از هر کس به او نزدیک تر بودم, 

مع الوصف از این حرف خشمگین شدم.با اين حال گفتم: «قربانت شوم ! 
۳ پیش از آمدن لشکر شماست؟» گفت: «آری 


ص: 330 


1- . غیبت نعمانی: 2709 
۰2 . همان 


و اللّه! بنی مرداس دولت نیرومندی خواهند داشت., ولی در طول سلطنت 
خود کار نیکی انجام نمی دهند. حکومت آنها برای مردم طاقت فرسا است 
و آسایشی در آن دیده نمی شود. افراد دور را به خود نزدیک و نزدیکان را 
از خود دور می کنند.هنگامی که از انتقام الهی و کیفر او غافل ماندند, 
ناگهان با یک صیحه چنان دمار از روزگار آنها برآورند که یکنفر نماند آنها را 
صدا زند, و جمعیتی باقی نخواهد ماند که به دور آنها جمع شوند. چنان که 
ِِ در قرآن به آنها مثل زده و فرموده است:«حتی لذا احَدّتِ ض 

خرفها و اژیتت .. »_[تا آن گاه که زمین پیرایه خود را برگرفت و آراسته 
۱ ۳ 16 ۳۳ باد کرد که این. اب دربازن. انها (تتی 
مرداس) نازل شده است. 


من عرض کردم: «قربانت شوم ! با اين فرمایش خودتان, امر عظیمی را 
درباره آنها به_من اطلاع دادید. آنها کین تابود هی شنوند؟» فرخوده «وای بر 
تو ای فحند لانحهشداو نمی خانه بتتربیتی کشانی را که وفت این کونه 
وقایع را تعیین می کنند. برهم می زند. موسی بن عمران علیه السلام به 
قوم خود وعده داد که بعد از سی شب نزد آنها برگردد, ولی در علم خداوند 
گذشته بود که ده شب باید بر ان افزوده شود و آن را به موسی اطلاع 
نداد. چون قوم او دیدند سی شب گذشت و موسی برنگشت, وعده او را 
دروغ پنداشتند و کافر شدند و در غیاب او گوساله پرست گشتند. 


یونس هم به قومش اعلان کرد که عذاب بر انها فرود می اید, ولی در علم 
خداوند چنین گذشته بود که گناهکاران را مورد عفو قرار دهد و می دانی 
که بالاخره چه شد. ولی وقتی دیدی که فقر و احتیاج آشکار شد., به طوری 
که شخصی بگوید دیشب را بدون شام به سر آوردم, و هنگامی که مردی 
دیگر باروی دیگری تو را ملاقات کند. , موقع نابودی آنها فرا رسیده است.» 
گفتم:«معنی احتیاح را دانستم. ولی مقصود از «روی دیگری» چیست؟» 
محمد بن حنفیه گفت: «مقصود این است که شخصی تو را با روی گشاده 
ملاقات می کند. ولی وقتی رفتی که از وی چیزی قرض 


ص: 31 


کنی, با قیافه دیگری تو را می پذیرد. (یعنی روی خود را در هم می کشد) 
در ان موقع صبحه ای از نزدیک می رسد (و انها را نابود می گرداند).»(1) 


مولف: «#بنی مرداس» کنایه از بلی عباس است, زیرا| مردی در میان 
صحابه بود که او را عباس بن مرداس می گفتند. 


8 غیبت نعمانی: مردی به خدمت امیر المومنین علیه السلام رسید و 
مرد دیکری. به نام انن سوداء هم همراه او بود. آن مرد عرض کرد: «یا 
امیرالممنین ! این مرد (آبن سوداء) به خدا| و پیغمبر دروع می بندد و از 
شما گواه می آورد » فرمود: «اين مرد سخن طول و درازی دارد (ولی تو 
او را دروغگو می دانی ), چه می گوید؟» 


گفت: «از لشکر غضب سخن می گوید.» فرمود: «با او کار نداشته باش. 
ماش فسی ری ند کی آخرالهعان می انم اعد یاه 
۱ و ۱ 2 

پاییز, دسته دسته جمع می شوند. آگاه باشید ! به خدا قسم من 
سر کرده آنهاء, نام او و خوابگاه حیوانات آنها را می شناسم.» سپس حضرت 
در حالی که می فرمود: «شکافنده است ! شکافنده است » از جا برخاست 


و فرمود: «او مردی از دودمان من است که حدیث را به بهترین وجه می 
شکافد.»(2) 


مولف: عبارت«لقد اعرٍ ض و اطول» یعنی به تو قول عریض و طویلی 
تحویل داد که او را در ان گفته به کذب نسبت بدهی, و ممکن است معنی 
این باشد که سوال کننده در سوال خود, عربضص و طویل سخن گفت. 


9 غیبت نعمانی: احنف بن قیس گفت: برای درخواست حاجتی به 
هم اجازه خواستند که 


ص: 232 


1- . غیبت نعمانی: 292 
2 . غیبت نعمانی: 311 


داخل شوند. حضرت به من فرمود: «می خواهی به اینها هم اجازه دهم 
بیایند؟ زیرا تو ابتدا کردی به بیان حاجت خود.» عرض کردم: «یا 
امیرالمومنین ! اجازه بفرمایید داخل شوند.» 


آنها هم داخل شدند. حضرت از آنها پرسید: «چرا در این گرما به سراغ من 
آمدید؟» گفتند: «دوست داشتیم که از اصحاب غضب محسوب شویم » 
حضرت فر مود: «ای وای ۱ ابا در مدت ولایت و خلافت من عضبی هست ؟ پا 
پیش از وقوع فلان بلا و فلان سانحه. ممکن است لشکر غضب باشد؟»(1) 


130 غیبت نعمانی: امام صادق علیه السلام فر مود: «آمدن سفیانی امری 
حتمی است. از موقع ادن وی تا آخر کارش جمعا پانزده ماه است ؛ ۰ شش 
فام.خی ی کرگر وقتی پنج منطقه را به تصرف آورد. نه ماه سلطنت می 
کند و یک روز بیش از آن نمی ماند.»(2) 


1 غیبت نعمانی: معلی بن خنیس گفت: شنیدم که امام صادق علیه 
السلام می فرمود: «بعضی از وقایع حتمی است که باید روی دهد و بعضی 
حتمیه, خروج سفیانی در ماه رجب است.»(3) 


11392 عیبت نعمانی: عبدالملی , بن اعین گفت: دز جدمت حضرت باقر علیه 
السلام بودم که از قائم سخن به میان ( من گفتم: «امیدوارم که به 
زودی قائم ظهور کند و سفیانی هم نباشد.» حضرت فرمود: «نه ! به خدا 
قسم آمدن سفیانی حتمی است و ناچار باید بیاید.»(4) 


ص: 333 


1- . غیبت نعمانی: 311 
2 . همان: 312 
3- . همان: 300 
4 . همان: 301 


3 غیبت نعمانی: حمران بن اعین_ روایت می کند, کم امام محمد باقر 
علیه السلام در تفسیر آیه شربفه«نَمّ قضی اجلا اجّل ۳ مَسمّی علدخ», 
(آنگاه مذتی را [برای شما عمر ] مقژر داشت. 0( نزد اوست 1 
(1)فرمود: «اجل بر دو گونه است: اجل محتوم و اجل موقوف.» حمران 
پرسید:«محتوم (حتمی) کدام است؟» فرمود: «کاری است که جز ان 
نباشد.» پرسید:«اجل موقوف چیست؟» فرمود: «اجلی است که وابسته 
به مشیت و خواست خداست.» حمران گفت: «من امیدوارم که آمدن 
سفیانی از اجل موقوف باشد.» حضرت فرمود: «نه, به خدا از اجل محتوم 
است »(2) 


4غیبت نعمانی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «بعضی از امور 
موقوف و پاره ای محتوم است و امدن سفیانی از امور محتوم است که 
حتما می باید بیاید.»(3) 


5 غیبت نعمانی: خلاد صایغ روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: «آمدن سفیانی از امور مسلم است و جز در ماه زجب نمی آید:» 
مردی عرض کرد«وقتی او آمد. وضع ما شیعیان چگونه است؟» فرمود: 
«در 1 موقع به طرف ماست.»(4) 


این روایت در امالی صدوق به سند دیگر هم نقل شده است.(5ظ) 


مولف: «به طرف ما» یعنی کار به سوی ما بازگشت می کند و قائم ما 
ظاهر می شود. ار ی نون 
می کند, زیرا سفیانی به آنجا نمی رسد و متوسل به ما شوید. 


ص: 34 


1- . انعام / 2 

2 . غیبت نعمانی: 299 
3- . همان: 300 

4 . همان: 302 

5- . امالی طوسی: 679 


مت 0 کی ِ آمد؟» 0 «شما کجا #۳ کجا؟ 
تااینکه قبل از او «شیصبانی» از زمین کوفه خروج کند و بجوشد. همان 
گونه که آب بجوشد و لشکر شما (شیعیان) را به قتل رساند. بعد از آن 
مر سقانی و خروم فانم علبه السلامباشید ۱11 


مولف: از این خدیت بزمی آید که سفیاتی, متعدد باشدء مگر آن که واه در 
عبارت«و خروج القائم» زائده و از جانب نساخ باشد. 


السلام و که اب و «اگر 
اهل آسمان و زمین علیه بنی عباس قیام کنند, به طوری که زمین از خون 
انها سیراب شود مادام که سفیانی خروح نکرده بی اثر است.» عرض 
کردم: «آقا, آمدن سفیانی حتمی است؟» فرمود: «آری حتمی است.» 
انگاه سر مبارک را پایین انداخت و بعد از لختی سر برداشت و فرمود: 
«دولت بنی عباس بر پایه حیله و نیرنگ قرار گرفته. اين دولت طوری از 
میان خواهد رفت که اثری از آن باقی نماند. آنگاه دوباره حکومت آنها 
تخدید می نود به طوری. که حوبی آستییین به آن ترشسیده است:»2۳] 


139 عیبت نعمانی: داود بن ابی القاسم_می گوید: نزد امام جواد علیه 
السلام بودیم که سخن از سفیانی به میان امد واینکه در روایت وارد شده 
که خروج او از حتمیات است. پس از حضرت جواد علیه السلام پر سیدم . 
«ایا در امر حتمی نیز برای خدا بداء حاصل می شود؟» فرمود: «بله » به 
حضرتش عرض کردیم: «می ترسیم در 


ص: 335 


1- . غیبت نعمانی: 302 
2 . غیبت نعمانی: 302 


مورد قائم نیز برای خدا بداء حاصل شود » فرمود: «قائم از میعاد( تخلف 
ناپذیر) است.»(1) 


مولف: ممکن است کلمه «محتوم» معانی ای چند داشته باشد که بداء 
یکی از انها باشد. عبارت «من المیعاد» اشاره به این است که بداء در قائم 
رام ندارد. زیرا ِِ می فرماید :«َالَلایْحْلف المیعاد», (تو وعده ات را 


انها رسیده است وعده کرده اند, و خدا خلف وعده نمی کند. 


سپس ممکن است مقصود از بداء در امر محتوم, بداء در خصوصیات آن 
مانند ان. 


اسلا رن ِ  ِِ‏ 9 بدهد, می گویند > که قائم در وقتی 
ظهور می کند که دولت بنی عباس منقرض شده باشد.» فرمود: «دروغ 
گفته اند؛ موقع ظهور او هنوز دولت بنی عباس برقرار است.»(3) 


و ۳ واقعه 5 در قرقیسا روي می دهد که در 1 ها نورس پیر 
می شوند. خداوند پیروزی را نصیب آنها نمی گرداند و به پرندگان آسمان و 
درندگان زمین فرمان می د هد که گوشت ستمگران را بخورید ! سیس 
سفیانی خروج می کند.»(4) 


ص: 336 


1- . غیبت نعمانی: 302 
2 . آل عمران / 194 
3- . غیبت نعمانی: 303 
4 . همان 


مولف: «خزور» با خاء است و شاید معنای آن چیزی باشد که در اثر 
کوچکی, هنگام راه رفتن زمین می خورد, و پااینکه «حزور» با حاء باشد که 
به معنای گرم مزاج است. زیرا گرم مزاجی از پیری به دور است. 


1 غیبت نعمانی: هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت می 
کند که فرمود: طهنکامی که سفیانی بر مناطق پنجگانه استیلا یافت, ثه ماه 
خودرا برای دیدن ناملایمات ان اماده سازید.» هشام معتقد بود که ان پنج 
منطقه, دمشق, فلسطین, اردن. حمص و حلب است.»(1) 


2 غیبت نعمانی: امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: «مهدی دیدگانی 
الم نوی تب وا بر دارد. و ابتدای قیامش از جانب شرق 
است. در آن هنگام سفیاتی نیز خروخ می کند و.به آندازه مدت حاملکن یک 
زن. یعنی نه ماه سلطنت می کند. او در شام خروج می کند و مردم شام 
از وی اطاعت من کنند وجز یک عده که بر عقیده خقی استوار ند خداوند 
اما ان سب معط وی قخهصعانی با ری حرار به تیدا 
ِِِِِ ۲ رید خدا| اور به زمین فرو می برد 
ِِ«ِ«ِِ من من مکان قریب 2(۰)»* (وای ۳ هام را که 
[کافران ] وحشت زده اند [آنجا که راه ] گریزی نمانده است و ازجایی 
پرچیک ک قار آشده آر ۱۳۱ 


مولف: فیروزآبادی می گوید: «قْبل» در چشم, روی آوردن سیاهی به 
سمت بینی است يا قبل به معنای حول و کوژچشمی است يا وضعیتی بهتر 
از حول است يا روی آوردز یکین از وب ‌حدقه بر دیگری و با ترا آفزتان یک 
از دو حدقه چشم بر عرض بینی يا محل وقوع نقاب يا ابروست يا روی 
اوردن مردمک هر یک از دو 


ص: 337 
1- . غیبت نعمانی: 304 


2 . سباً/ 51 
3- . غیبت نعمانی: 305 


چشم به سمت دیگری است., و چنین فردی «اقبل» و «بیّن القبل» است و 
گویی به بالای بینی اش نگاه می کند. و سب اوصاف هارون 
گفته که در چشمانش انحراف بوده که عبارت است از انحراف سیاهی به 
سمت بینی, و گفته شده قبل انحراف است, مانند خَوّل. پایان کلام جزری. 


هی سار ات 


3 غیبت نعمانی: هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: مر و 
مسابقه می دهند ؛ هر یک سعی می کند بر دیگری سبقت جوید.»(1) 


4غیبت نعمانی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «وقتی دو نیزه (دو 
سرکرده لشکر) با هم کشمکش کردند. علامتی از علامات الهی ظاهر می 
گردد.» عرض شد: «یا امیرالمومنین ! آن علامت چیست؟» فرمود: «زلزله 
ای است که در شام: یدید می آیم.و پیش او صد. هزار تفر دز آن سانعه جان 
می دهند. خداوند آن زلزله را برای مقمنین رحمت و برای کفار عذابی 
قرار می دهد. هنگامی که این زلزله واقع شد. منتظر سواران اسب های 
محذوفه و پرچم های زرد باشید که از سمت غرب آمده و وارد شام می 
شوند, و این به هنگام ناله بزرگ و مرگ سرخ است. 


در آن موقع یکی از دهات دمشق به نام «حرشا» را بنگرید که چگونه در 
زمین فرو می رود. بعد از آن پسر هند جگرخوار (سفیانی) از بيابان مکه 
وحم کند وا ی ایا ۵ بر متیر فصن م یو چون کار به اینجا 
کشید, منتظر قیام مهدی باشید.»(2) 


ص: 338 


1- . غیبت نعمانی: 305 
2 . غیبت نعمانی: 305 


مولف: شاید مقصود از «اسب های محذوفه», اسب هایی باشد که گوش 
پا دم انها کوتاه پا بریده شده است. 


5 غیبت نعمانی: یونس بن یعقوب گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: «وقتی سفیانی خروج می کند, یک لشکر به سوی ما 
(شهر مدینه) و یک لشکر به جانب شما (شهر کوفه) می فرستد. چون این 


مطلب به وقوع پیوست. بر شتران چموش و ارام سوار شده و به سوی ما 
بشتابید.>(1) 


6 غیبت نعمانی: امام باقر علیه السلام فرمود: «سفیانی مردی سرخ و 
سفید و کبود چشم است.؛ اصلا در فکر بندگی خدا نیست و مکه و مدینه را 
ای ی ی وا ای و او 
از خونم »(2) 


7 کافی: حمران بن اعین می گوید: در خدمت امام جعفر صادق علیه 
السلام از بنی عباس و وضع پریشان شیعیان در نزد انها سخن به میان امد. 
حضرت فرمود: «یک بار من با ابو جعفر (منصور خلیفه عباسی) سفر می 
کردم. او در میان همراهانش سوار بر اسب بود و لشکری در جلو و 
لشکری پشت سر داشت و من پهلوي او, بر الاغی سوار بودم. ابو جعفر به 
من گفت: «یا ابا عبدالله ! (ابا عبدالله کنیه حضرت است) سزاوار بود که 
شما از این اقتداری که خداوند به ما داده و گشایش و عزتی که به ما 
ارزانی داشته است خشنود شوی و به مردم نگویی که تو و خاندانت, از ما 

به این امر شایسته تر هستید تا ما هم در صدد آزار تو و انها تباشیم » 
حضرت فرمود: من به او گفتم: «کسی که این حرف را از من به تو 
رسانده, دروغ گفته است.» ابو جعفر (منصور) گفت: «آیا قسم می خورید 
که این حرف را نگفته اید؟» گفتم: «مردم 


ص: 339 


1- . غیبت نعمانی: 306 
۰2 . همان 


جادوگرند. یعنی می خواهند فساد برپا کنند و تو را از من برنجانند. گوش به 
حرف اینان مده که احتیاج ما به توه از احتیاجی که تو به ما داری بیشتر 


است. » 


سیس (منصور) به من گفت: «ره خاطر داري که روزی از شما پرسیدم: 
«آیا ما به سلطنت می رسیم ؟» گفتی: «اری, سلطنت شما طویل و 
عریض و سخت است. پیوسته با فرصت کافی و توسعه زیاد دنیوی به سر 
می برید, تا در ماهی محترم و در شهری محترم, خون محترمی از ما را 
بریزند.» دیدم حدیثی را که سابقا به او گفته بودم. از بر کرده است.در 
جواب ب گفتم: «شاید خداوند تو را ان کار (ریختن خون) حفظ کند, زیرا 
من در این حدیث تو را قصد نکردم. بلکه من فقط حدیثی را روا یت کردم, 
بعلاوه شا شاید آن کس دیگری از خن ماه که ان کار صات نب 
ورزد.» منصور ساکت شد و دیگر چیزی به من نگفت.» 


وقتی به خانه خود کر کت یکین از فان ها از تیان نرد فم آحدو 
گفت: «به خدا قسم من شما را در میان لشکر منصور دیدم که سوار الاغی 
هستید و او سوار اسب و به طرف شما خم شده گفتگو می کند, مثل اینکه 

پایین دست او قرار گرفته اید. من پیش خود گفتم: «اين حجت خدا و 
ستمگری می کند و فرزندان پیغمبر را می کشد و در زمین خونریزی می 
کند.با وجود این او بر مرکب قرار دارد و شما سوار الاغ هستید » بدین 
گونه شکی به دلم راه یاقت: به طوری که ترسیدم دین و جانم را از دست 
بدهم. > 


خضرت فرمود مره آن مرناشیعه: کویم" «اگر می دیدی چقدر فرشته در 
اطراف و جلو و پشت سر و سمت چپ و راست من هستند, او و 
همراهانش را خیلی پست می شمردی.» او هم گفت: «حالا دلم آرام 
گرفت » 


سپس آن مرد شیعه پرسید: «اینها تا کی سلطنت خواهند کرد و ما کی 
آسوده .می شویم؟» گفتم: نمی دانی که هر چیزی مدتی دارد؟» گفت: 
«چراء می دانیم.» گفتم: «اين دانایی برای تو ثمربخش نیست؟ ! هنگامی 
که بنا باشد اینان منقرض گردند. از 


ص: 20 


یک چشم به هم زدن هم زودتر تومار دولت آنها درهم پیچیده می شود. اگر 

تو از وضع آنها در پیشگاه خداوند اطلاع داشته باشی که چگونه است, 
نسبت به آنها خشمگین تر می شوی. اگر تو و تمام مردم روی زمین سعی 
کنید که آنها را بیش از آنچه هستند وارد ورطه گناه بنمایید از عهده از 
نخواهید مت پس شیطان تو را وسوسه نکند, زیرا| عزت از 1 0 و 
رن فا هل اسان آشت: وی مان کت دای 


نمی دانی که اگر کسی منتظر ظهور دولت ما باشد و بر ترس و آزاری که 
در راه پیروی از ما می بیند صبر کند, فردا در جمعیت ما خواهد بود؟هر گاه 
که دیدی حق از میان رفت و اهل حق رفتند ؛ دیدی که ظلم همه جا را فرا 
گرفته ؛ دیدی که دست در قرآن بردند و چیزهایی که در آن نبوده داخل آن 
کردند. آنگاه از روی هوای نفس آن را توجیه کردند؛ دیدی که دین تغییرو 
اتعلاتب: بیدا کندمه خان که ات: اه تخیر مدانملاب شدا .فی. کند ؛ دیدی که 
پیروان باطل بر اهل حق برتری یافته اند ؛ دیدی که فساد در همه جا آشکار 
است و کسی از آن جلوگیری نمی کند و مرتکبین آنهم خود را معذور می 
دانند؛هر گاه دیدی که فساد در همه جا آشکار است,و مردان به مردان و 
زنان به زنان اکتفا کرده اند؛ دیدی که موّمن لب فرو بسته و حرفوش 
پذیرفته نمی شود؛ دیدی که فاسق دروغ می گوید و دروغ را به رخ او نمی 
کشند؛ دیدی که کوچک. بزرگ را مسخره می کند؛ دیدی که پیوند 
خویشاوندی را بریده اند؛ دیدی که بعضی به عمل فاسد خود فخر می کنند 
و تمجید هم می شوند, و او لبخند می زند و کسی هم چیزی به او نمی 


گوید | 


هر گاه که دیدی امردان مانند زنان خود را در معرض عمل نامشروع قرار 
می دهند؛ دیدی که زنان با یکدیگر عمل منافی عفت (مساحقه) می کنند؛ 
دیدی که مدح این و ان زیاد شده است؛ دیدی که مردم اموال خود را در 
راه غیر خدا بذل می کنند و کسی را از اين کار برحذر نمی دارند و جلوی 
آهالدا نت کر ند ؛ دیدی که بعضی از مشاهده جد و جهد مقمنی در امر 
دین, پناه به خدا می برند؛ دیدی که همسایه خود را 
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آزار می رساند و کسی هم او را منع نمی کند؛ دیدی که کافر از دیدن 
فساد در روی زمین خشنود است؛ : دیدی که انواع شراب به طور آشکار 
نوشیده می شود او رادم از دا تترشر‌بر کرد ان اخماغ هت کنید. 


هر گاه دیدی که امر به معروف بی ارزش گشته؛ دیدی که اهل فساد در 
آنچه خدا نمی پسندد. نیرومند و پسندیده شده اند؛ دیدی که اهل اخبار و 
حدیث (علمای دین) موهون شده اند و دوستداران آنها از نظر افتاده اند؛ 
دیدی که راه هر گونه عمل خیر بسته شده و راه اعمال شر باز است؛ 
دیدی که حج خانه خدا تعطیل گشته و مردم را به ترک آن وامی دارند؛ 
دیدی که مردم به آنچه که می گویند عمل نمی کنند. 


هر گاه دیدی که مردان برای عمل نامشروع با مردان و زنان. برای عمل 
نامشروع با زنان, غذای خوب می خورند (و تقویت می کنند !)؛ دیدی که 
ارتزاق مرد از پشت وی و ارتزاق زن از جلو اوست؛ ؛ دیدی که زنان مانند 
مردان مجلس ها می گیرند؛ : دیدی که صفات زنان در بنی عباس ظاهر 
گشته, 0 و ۵ جف ابر 9 ۱ هویم 7 
همان طور که زن برای جلب نظر شوهرش موی خود را شانه می کند. هر 
گاه دیدی که به مردها پول می دهند که با انها پا زنان انها عمل نامشروع 
کنند ! دیدی که به مرد رغبت کردند و مردان هم در این عمل به یکدیگر 
حسد بردند؛ دیدی که مالدار از شخص باایمان عزیزتر است؛ دیدی که 
رباخواری آشکار است و رباخوار مورد ملامت قرار نمی گیرد؛ دیدی که 
زنان به عمل زنا افتخار می کنند ! 


هر گاه دیدی که زن به شوهر خود رشوه می دهد و او را وا می دارد که از 
مردان دست بردارد؛ دیدی که بیشتر مردم, زنان را بر اعمال بدشان 
همراهی می کنند؛ دیدی که موّمن: محزون و از نظر افتاده و خوار است؛ 
دیدی که بدعت ها و عمل زنا اشکار گشته است؛ دیدی که مردم با شاهد 
دروغ به دیگران تعدی می کنند؛ دیدی که حرام, حلال گشته؛ دیدی که امور 
دینی با رای شخصی عمل می شود و قران و احکام 
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آن تعطیل می گردد؛ دیدی که مردم چنان در ارتکاب معاصی جری شده اند 
که منتظر رسیدن شب نیستند. 


هر گاه دیدی که مقمن جز با قلب خود قدرت ندارد که اعمال زشت را 
نکوهش کند؛ دیدی که مال بسیار در راه غضب خداوند عزوجل صرف می 
شود؛ دیدی که والیان. کافران را به خود نزدیی و نیکوکاران را از خود دور 
می کنند؛ دیدی که والیان در اجرای حکم رشوه می خواهند؛ دیدی که 
استانداری را به مزایده می گذارند. 


هر گاه دیدی که مردم با محارم خود نزدیکی می نمایند و به آنها اکتفا می 
کنند؛ دیدی که مرد با تهمت و سوء ظن به قتل می رسد؛ دیدی که مردان 
به مردان پيشنهاد عمل زشت می کنند و خود و اموالشان را در اختیار او 
می گذارند! دیدی که مردان را از نزدیکی با زنان سرزنش می کنند (که 
چرا با امردان, امیزش نمی کنی)؛ دیدی که گذران مرد از راه فروش 
ناموس زنش تامین می شود و او این را می داند و به ان تن در می دهد! 


هر گاه دیدی که زن. شوهر خود را بدبخت می کند و بر خلاف میل او عمل 
می نماید و نفقه شوهرش را می پردازد! دیدی که مرد. زن و کلفت خود 
را اجاره می دهد و به خوراکی که از راه رذالت تحصیل می کند. راضی 
می شود؛ دیدی که قسم خوردن دروغ به خدا زیاد می شود؛ دیدی که قمار 
بازی اشکار می شود؛ دیدی که علنا شراب فروشی می کنند و منعی در 
کار نیست؛ دیدی که زنان مسلمان خود را در اختیار کافران می گذارند؛ 
دیدی که لهو و لعب آشکار ؟ گشت و کسی که از کنار آن عبور می کند 
جلوگیری نمی نماید پا کسی قادر به جلوگیری آن نیست؛ " دیدی که مرد 
باشرافت در پیش دشمنی که از او و قدرنش وحشت دارد. خوار می گردد؛ 
دیدی که مقربان حکام. کسانی هستند که به ما اهل بیت ناسزا می گویند؛ 
دیدی که دوستان ما شهادتشان در محکمه پذیرفته نمی شود و دیدی که به 
سخنان دروغ رغبت پیدا می شود. 
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هر گاه دیدی که شنیدن تلاوت قرآن بر مردم زان و استماع سخنان باطل 
برای مردم اسان است ! دیدی که همسایه از ترس زبان همسایه اش به 
وی احترام می گذارد! دیدی که احکام الهی تعطیل شده و در موارد آن به 
میل خود عمل می کنند؛ : دیدی که مساجد طلا کاری شده اند؛ ؛ دیدی که 
راستگوترین مردم, مفتریان دروغگو هستند؛ دیدی که شر و فساد ظاهر 

و سعی در سخن چینی می شود *دیدی که عمل شنیع زنا شایع شده؛ 
فینی. که غیت ماه شوت هی توق هافر دم یکدی را به آنمزدم میت 
دهند. 


هر گاه دیدی که حج و جهاد را برای غیر خدا طلب می کنند؛ دیدی که 
پادشاه, مومن را برای کافر ذلیل می کند ؛ دیدی که ویرانی پیش از عمران 
و آبادی است؛ دیدی که گذران مرد از راه کم فروشی تامیزن می شود؛ 
دیدی که ریختن خون مردم بی ارزش شمرده می شود؛ دیدی که مرد, به 
خاطر رسیدن به دنیا ریاست را طلب می کند و خود را به بدزبانی مشهور 
می سازد تا از وی بترسند و کارها را به او واگذارند.هر گاه دیدی که نماز 
سبک شمرده می شود؛ دیدی که مرد ۳ بسیاری دارد. ولی اصلا وجوهات 
شرعی ان را نمی دهد؛ دیدی که مرده را از قبر بیرون می اورند و اذیت 
می کنند و کفنش را می فروشند؛ و دیدی که هرج و مرج زیاد شده است. 


هر گاه دیدی که مرد هنگام شب با نشاط و سرخوش و موقع صبح مست 
است و اهمیتی به آنچه مردم در باره او می گویند نمی دهد ؛ دیدی که با 
حیوانات عمل زشت می کنند؛ دیدی که حیوانات یکدیگر را می درند .هر 
کاه دیدی. که فرد مین رود تهاز بگذارد, ولی وقتی برمی گردد لباسی در 
برندارد؛ دیدی که دل های مردم قسی شده و دیدگان آنها خشکیده (یعنی 
از خوف خدا اشک نمی ریزند) و ذکر خداوند بر انشا دشوار است؛ دیدی که 
پلیدی زیاد شده و مردم نسبت به آن رغبت نشان می دهند؛ دیدی که 
نمازگزار برای اینکه مردم او را ببینند نماز می گزارد؛ دیدی که فقیه به 
ر دنیا و ریاست و غیر دین تحصیل می کند 
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هر گاه دیدی که مردم دور کسی را گرفته اند که قدرت را در دست دارد؛ 
دیدی کسی که طلب حلال می کند, در نظر مردم مذموم و سرزنش می 
شود و طالب حرام را مدح و احترام می کنند؛ دیدی که در مکه و مدینه 
کارهاییمی کنند که خداوند دوست ندارد و کسی هم نیست که مانع شود و 
هیچ کس نها را اژاش فمل رت از تم دار نیدی که الات موستقی در 
مکه و مدینه اشکار است. 


هر گاه دیدی که مرد سخن حقی می گوید و امر به معروف و نهی از منکر 
می کند و در آن حال, کسی به قصد نصیحت نزد او می رود و به وی می 
گوید: «اين را از زبان تو ساخته اند.» (یعنی گفتن سخن حق و امر به 
معروف و نهی از منکر متروک می شود و ارزش خود را از دست می دهد, 
تا جایی که اگر کسی بگوید زشت است. او را بر حذر می دارند)؛ دیدی که 
پیروی می نمایند؛ هر گاه دیدی که راه خیر به کلی خالی است و کسی از 
ان راه نمی رود؛ دیدی که مرده را جابجا می کنند و کسی هم وحشت نمی 
کند؛ دیدی که هر سال بدعت و شرارت بیشتر می شود؛ دیدی که مردم و 
مجالس جز از ثروتمندان متابعت نمی کنند؛ دیدی که از فقیر دستگیری می 
کنند که به او بخندند و برای غیر خدا بر او ترحم می آورند ؛ دیدی که علائم 
در اسان یدید من ایند ولی -هیه کنن نمی ترسد دندی که مردم.در فلاء 
عام مانند حیوانات (به منظور اعمال زشت) روی هم می جهند و کسی هم 


هر گاه دیدی که مرد مال بسیار در راه غیر مشروع صرف می کند و از 
بذل اندک چیزی در راه خدا خودداری می کند؛ دیدی که بی احترامی به پدر 
و مادر آشکار گردید و مقام آنها را سبک شمردند و آنها نزد فرزندشان سیه 
روزتر از همه بودند, وفرزندان از اینکه به پدر و مادرشان افترا ببندند, 
خوشحال می شوند ! دیدی که زنان بر دولت و سلطنت و هر چیزی که میل 
به آن دارند. غلبه یافته و مسلط گکشته. اند ! دیدی که پسر به پدرش افترا 
می بندد و پدر و مادرش را نفرین می کند و از مرگ آنها خوشحال می 
ی 
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بزرگی مانند زنا و کم فروشی و غل و غش در معامله یا شرابخواری نکرده 
باشد, اندوهگین و محزون است که آن روز را مفت از دست داده و 
عمرش ضایع شده ادیدی که پادشاه غلات را احتکار می کند (تا به موقع, با 
قیمت بیشتر بفروشد)؛ دیدی که اموال اولاد پیغعمبر (بعنی خمس و 
وجوهات) در راه دروع و قمار و شرابخواری صرف می شود؛ دیدی که با 
شراب مداوا می کنند و فواید ان را برای مریض شرح می دهند و از ان 


هر گاه دیدی که باد و بروت اهل نفاق پیوسته در جریان است. ولی نسیم 
اهل حق نمی وزد؛ ؛ دیدی که اذان گفتن و نماز گزاردن با مزد انجام می 
گیرد : دیدی که مساجد پر از مردم از خدانترس شده و برای غیبت کردن و 
خوردن گوشت اهل دین در آنجا جمع می شوند و شراب و مسکرات را 
توضییف من کنید آجیدی که ادم:منشت مار مر دم نوم عفل شود وا از 
دست داده و مردم هم مستی را ننگ نمی دانند و وقتی کسی مست شد. 
احترام پیدا می کند و از وی تقیه می کنند و می ترسند و او را رها می کنند 
و حد نمی زنند و به علت مستی او را معذور می دانند ! 


هر گاه دیدی کسی که مال یتیم می خورد. در عین حال از صلاح و خوبی 
خود خبر می دهد؛ دیدی که قضات بر خلاف دستور الهی حکم می کنند؛ 
دیدی که حکام از راه طمع. از خائنین پیروی می کنند؛ دیدی که حاکم با 
جرأت تمام ارث را به قیم ورثه يا از میان آنها به شخص فاسق و بد عمل 
آنها می دهد وچون آن فساق ارثیه را بدین گونه از حکام به چنگ آوردند, 
حکام آنها را به حال خود می گذارند که با آن مال هر چه می خواهند بکنند. 


هر گاه دیدی که روی منبرها به مردم دستور تقوا و پارسایی می دهند, ولی 
خود گوینده به گفته خود عمل نمی کند؛ دیدی که اوقات نماز را سبک 
شمرده می شود؛ دیدی که شخص وجوه صدقات را به وسیله دیگری صرف 
می کند و به خاطر خدا نمی دهد و به واسطه درخواست مردم می دهد؛ 
دیدی که همت مردم, شکم و عورت 
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آنهاست و از خوردن حرام يا ارتکاب عمل حرام باک ندارند؛ دیدی که دنیا 
به انها روی آورده و خلاصه هر گاه دیدی که اعلام حق کهنه شده است. 


در انش ان یا وا مات ار انس الا از اوه اه 
امد و تو در میان انها بودی, باید به سوی رحمت حق بشتابی تا از کیفری 
که انها به واسطه سرپیچی از فرمان خدا| می بینند. بیرون فا رت و بدان که 
خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی گرداند و رحمت خدا به محسنان 
نزدیک است.»(1) 


مولف: کلمه «موکب» به معنای جماعت اسب سوار است. «اغراء» به 
سحره»می گوید: بعضی بیان ها سحر دارد, یعنی اگر چه حق نیست. ولی 
دل های شنوندگان را تغییر می دهد و سحر در کلام مردم, اشیا را از 
حقیقت خود منصرف می کند. 


در بعضی نسخه ها «شجره بغی» وارد شده است. 


و «فسحه» با ضم فاء گشادگی است. و عبارت «حتی تصیبوا منا دما» 
شاید مراد خونی از اولاد ائمه علیهم السلام باشد که نزدیک پایان دولتشان. 
سم انجام شود و این مجاز است. و منظور از «بلد حرام». مدینه الرسول 
صلی الله علیه و اله است, زیرا بنابر مروی,به امر او در مدینه به ایشانسم 
داده شد و بعد از ان هم جز اندکی زنده نبودند. 


عبارت «او متی الراحه» تردیدی از راوی است و عبارت «ان هذا الامر» 
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1- . کافی 8: 42 


جوهری می گوید: عبارت «استفژه الخوف» یعنی ترس او را به خواری 
کشاند.«زمره» گروهی از مردم را گویند و «انکفاء» به معنای انقلاب 
است. عبارت «یمتدح» یعنی افتخار و طلب مدح می کند و «مرح» به 
معنای شدت شادی و نشاط است و چنین شخصی «مَرح» با کسر راء 


است. 


عبات ار ات اضخاب الا بات»-یفتی صاحیان علامات: و معهر انت:یا کساتی 
که آپات در مورد آنان نازل شده را دیدم و آنان امامان علیهم السلام 
هستند؛, یا منظور مفسران و قاریان هستند و در بعضی نسخه ها «اصحاب 
الاثار» دارد که همان محذدئین هستند. 


عبارت «رأیت الرجال پتسمنون» یعتی غذا و دارو می خورند تا فربه شوند 
که کار زشت بر روی آنان انجام شود. جزری درباره اين عبارت می گوید: 
در آخرالزمان قومی هستند که به آنچه ندارند افتخار می کنند و شرف 
نداشته خود را مدعی هستند و گفته شده که منظور, جمع اموال توسط 
این قوم است و گفته شده: فراخی در خوردنی و آشامیدنی را که علل 
چاقی هستند, دوست می دارند و حدیث دیگری که در آن اشاره می گردد 
فرتی: در آنان آشبکار مین شنودد به. همیرن فعناشت بو آز همین باب: انست 
جمله: «وای بر زنان فربه از سستی در استخوان ها» یعنی زنانی که 
داروی «سمنه» استعمال می کنند و سمنه دوایی است که زنان از آن 
استفاده می کنند. 


عبارت و اظهر وا الخضاب» بیعلی خضاب دست و پاء زیرا| که مستحب 
است مردان موی سر خود را خضاب کنند که در محل خود خواهد امد. 


و عبارت «و اعطوا الرجال» یعنی فرزندان عباس اموالی می پردازند تا 
او ی اه ای ی ای رو 
فروج زنانشان می دهند تا دیوثی کنند. و ممکن است رجال مرفوع خوانده 
شود و فعل «اعطوا»معلوم و يا مجهول خوانده شود از باب «اکلونی 
البراغیث» یعنی پشه ها مرا خوردند و احتمال اول ظاهرتر است. و 
«منافسه». مسابقه برای غلبه بر چیزی است. 


ص: 9« 


در عبارت «تصانع زوجها». «مصانعه» رشوه و مصالحه است و مراد با 
مصالحه بر ترک مردان است يا مصالحه بر اشتغال به مردان تا او با زنان 
مشغول باشد يا مصالحه بر معاشرت زنان با مردان. عبارت «یعتدون» از 
«اعتداد» پا «اعنداء» گرفته شده و عبارت «لا پستخفی به» یعنی منت 
دخول شب برای ارتکاب اعمال زشت نمی مانند, بلکه اعمال زشت را 
علنا در روز انجام می د هند. 


عبات رابت لاب قیال سعتی هلر اتذور که مت کنید و بات رف 
خرند. و کلمه «زور» به معنای دروغ و باطل و تهمت است, و «زخرفه» 
نقش و نگار با طلاست که تحریم این کار در مساجد 0 عبارت 
«استملحه» یعنی این امر را نمکین شمرد. عبارت «و یبشر بها الناس» 
آنفنه. تخت که نو رهان.سا شانم. اشت: که رح یه ترو پرخی دیص میت 
روند تا بشارتش دهند که من غیبت و خبر نیکویی برایت دارم. در عبارت 
«قد ادیل», «اداله» به معنای غلبه ِ ِ مراد کثرت خرابی و کمی 
آبادی است. و در عبارت «رآیت المیت», زر شاید کفن فروشی تیان آزان‌فیت 
باشد, یعنی میت برای دستیابی به کفنش, از گورش خارج می شود و 
ممکن است منظور این باشد که طلبکار, جنازه بدهکار را از قبرش در می 
اورد و او را می زند و می سوزاند و کفنش را برای ادای بدهی اش می 
فروشد. 


ها تفه الانه ضی‌ضان رکه نان فلا نی و 
برزن جماع می کنند. و در عبارت «و رآیت ریاح المنافقین».«ریح» بر غلبه 
و قدرت و رحمت و نصرت و دولت و نقس اطلاق می شود و همه اینها 
مات که ووباش و آفرسش جقنا اطمه است. کناب ارایکم ربا 
تکلم می کنند و قولشان مقبول واقع می شود. کلمه «و لاهل الفسوق» 
0 ای ات وه 

نف انا روم هد هر آبان یر بصع او عم رون ق ال زا به او می 
دهند. 


کلمه «بالشفاعه» یعنی صدقه نمی دهند مگر , به کسی که شفیعی شفاعت 
او را بکند. و صدقه را , فتاانی و رهم تم راشفا با و 
درا طلت مفرانه 


ص: 29 


اضراز آنان.می ده عباوت هلا بالوان ما اکلها بعتی باکن بدازتد که 


8 جامع الاخبار: جابر بن عبدالله انصاری می گوید:در سال حجه الوداع 
با پیغمبر صلی الله علیه و آله به حچ رفتم. پیغمبر بعد از انجام اعمال حج 
آمد تا با خانه خدا تودیع کند. آنگاه حلقه در را گرفت و با صدای رسا 
فرمود: «ای مردم » با اين صدا تمام مردمی که در مسجدالحرام و بازار 
بودند, جمع شدند. آنگاه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «ای مردم ! 
آنچه را که بعد از من روی می دهد و هم اکنون به شما می گویم, از من 
بشنوید و حاضران شما به غایبین خود برسانند 4« 


سپس پیغمیر گریست, به طوری که از گریه حضرت همه مردم گریستند. 
چون حضرت از گریستن آرام گرفت. فرمود: «ای مردم ! خدا شما را 
بیامرزد ! بدانید که شما از این روز تا صد و چهل سال بعد؛ مانند در کی 
هستید که خار نداشته باشد. آنگاه تا دویست سال برگ و خار خواهد داشت 
ق نع از ان سار وین رک است ده ریک ور ان انعر هلا 
ظالم یا ثروتمند بخیل یا عالم دنیاپرست یا فقیر دروغگو یا پیرمردزتاکار با 
بچه بی آیرو و یا زن احمق دیده نمی شود » آنگاه پیغمبر صلی الله علیهٍ و 
آله باز گریست. سلمان فارسی برخاست و عرض کرد: «پا رسول ار ! 
بفرمایید بدانیم آنچه فرمودید کی واقع می شود؟» 


فرمود: «ای سلمان ! در زمانی که علمای شما کم شوند,قاریان قرآن شما 
از میان بروند. زکات خود را ندهند, کارهای زشت خور را اشکار سازند. 
صدای شما در مساجد بلند شود امور دنیا رز روی سر بگذارید و دانش را 
زیر پا بنهید, 4 تیا ما دز و تردن گفتارتان غیبت گردد, آنچه به 
دست می آورید حرام باشد ! نه بزرگان شما به کوچک تر رحم کنند و نه 
کوچک تران احترام بزر کان را نگاه دار تیور ان اوقات آثار غضب خدا| بر 
تما فوون ی ایو و سختی شما را به همان وضع درمیان شما قرار می 
دهد مر ان شا از شیر احظ. آنکت و زا ری آمود باقی نمی 
ماند. 


ص: 350 


هنگامی که این خصلت ها را پیدا کردید, منتظر باد سرخ يا مسخ شدن یا 
سنگباران باشید. آنچه اين را و ی 
آیه است:«فْلٍ هو القایژ علی آن یبْعت عَلیکَمُ عدابا من فَوَقکُم او من 

الک و تلیسکم شتعا و بدیق بتعصکم باسن تقض الط کیت تصرف 
الایاتِ لَعَلهْمْ یَْقَهُوٍ». (بگو: «او تواناست که از بالای سرتان یا از زیر 
پاهایتان عذابی بر شما بفرستد یا شما را گروه گروه به هم اندازد آو دچار 
تفرقه سازد] و عذاب بعضی از شما را به بعضی [دیگر] بچشاند.» کر 
وت ایات اخهدا را کون کون‌سان فن. کنیم بافنه که آنان بفیسته: 11 


در این وقت جمعی از اصحاب برخاستند و عرض کردند: «یا رسول له 
بفرمایید تا بدانیم اینها که فرمودید کی بدید می آید؟» فرمود: «هنکامی 
نمازها را از اوقات خود به تاخیر بیندازند. شهوترانی و شرابخواری پيشه 
گیرند و به پدران و مادران ناسزا بگویند. بهظوری. که:مال رام ر | خیخه 
و پرداخت زکات را زیان ببینند ؛ مرد از زن خود اطاعت کند. به همسایه اش 
آزار رساند و پیوند خویشی خود را قطع کند؛ رحم بزر کان از میان ِِ 
حیای کوچک تران کم شود؛ ساختمان ها را محکم سازند؛ به نوکر و کلفت 

ستم کنند؛ از روی هوای نفس شهادت دهند؛ به ظلم حکم کنند؛ مرد پدرش 
را لعنت کند و به برادرش حسد ورزد؛ شرکا در معاملات خود خیانت کنند؛ 
وفا کم شود و زنا شیوع یابد؛ مردان خود را با لباس زنان بیارایند و روسری 
حیا از سر زنان برداشته شود! خودقروشی در دل ها راه یاید. مانند زهر که 
در بدن ها رخنه می کند؛ کارهای خوب کم شود و گناهان آشکار گردد؛ 
واجبات الهی از نظر بیافتد و با گرفتن مال. صاحبان مال را ستایش کنند؛ 
ثروت را در راه خوانندگی صرف نمایند؛ سرگرم دنیا گردند و از توجه به 
آخرت بازمانند؛ تقوا کم و طمع زیاد 


ص: 31 


1-. انعام / 65 


شود؛ هرج و مرج پدید آید؛ مومنین خوار و اهل نفاق عزیز گردند؛ مساجد 
آنها با اذان گفتن آباد و دل های آنها از ایمان خالی باشد؛ قرآن را سبک 
شمار تد .و شتحخض با ایمان: هر کوته خواز ی از انها-بنیند. 


در ان اوقات می بینی که صورت آنها صورت آدفف: ولی دل هاشان دا 
های شیاطین است؛ سخنان آنها از عسل شیرین تر و دل هاشان از حنظل 
تلخ تر است. آنها گرگانی هستند که لباس آدمی پوشیده اند. در آن, قوقع 
روزی نیست که خداوند به آنها نفرماید: آیا از رحمت,من مفرور شده اید! 
یا بر من جرأت پیدا کرده اید؟« فَحسِبَتْم أئما حلَْناکم عبناً و نکم للیْنا لا 


- و 


ترجعون». (آپا بنداشتید که دا 0 #9 آفریده ایم و اينکه شما به سوی 
ما بازگردانیده نمی شوید؟ (1) 


به عزت و جلال خودم سوگند اگر به خاطر آنها که از روی ِِ مرا 
عبادت می کنند نبود, به اندازه یک چشم به همزدن به کسانی که نافرمانی 
من می کنند مهلت نمی دادم. اگر به واسطه تقوای ند وان پرهی زکارم نبود, 
یک قطره. باران از آسمان فرود نمی فرستادم و یک برگ سبز از زمین 
اه ای را اه ات ! در عین حال چشم دارند که در 
جوار رحمت حق منزل کنند, در صورتی که جز با عمل , نق آن نمی و تسده ی 
عمل هم بدون عقل کامل نمی شود.»(2) 


مولف: «وقاحت» کم حیایی است.,«رعناء» به معنای زن نادان است و 
«قهوه» همان خمر است. 

9 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «آنچه دوست دارید( فرج آل 
محمد صلی الله علیه و اله ) را نخواهید دید تا بنی فلان در امورشان با هم 
نزاع کنند, 


ص: 252 


1- . مومنون / 115 
2 . جامع الاخبار: 395 


که وقتی اختلاف و نزاع کردند, مردم طمع می کنند و رز ۳ نشتت در بی بینشان به 
وجود می اید و سفیانی خروج می کند.»(1) 


0 کافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «آن کس که انتظار او را 
می کشید نخواهید دید, مگر موقعی که همچون بزهای مردنی باشید که از 
بس ترسیده و از زندگی خود ناامید گشته, باک بدارد که فص ب دس روج 
3 ترقی کنید و تکیه گاهی ندارید که به 11 تکیه نمایید.»(2) 


در کافی این روایت به سند دیگری نیز آمده است. 


ابوالجارود می گوید که به علی بن الحکم گفتم: «موات از بزان چیست؟» 
گفت: «بزانی که همگی در یک اندازه بوده و بر هم تفاضل وزنی 
ندارند.»(3) 


11_91 کافی 2 امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هایس فردم نی آند: که 

زناکار به ناز و نعمت می رسد فرومایه مقرب می شود و مرد با انصاف 

ضعیف می گردد.»عرض کردم: «یا امیرالمومنین ! این در چه وقت است؟» 

فرمود: «به هنگامی که زنان و کنیزان بر امور مردم مسلط گردند و بچه 
به حکومت برسند.»(4) 


مولف: «مجون» به این معناست که انسان نسبت به آنچه انجام داده, 


علیه السلام در زندان بود, نامه ای نوشت و مسائلی چند از حضرت پرسید 
و از جمله حضرت در میان جواب های او مرقوم فرمود: «هر وقت یک 
عرب زشت روی بیابانی 


ص: 353 


1-. کافی: 772 
2 . همان: 796 
3- . کافی: 796 
4 . همان: 704 


را در میان لشکر جراری دیدی, منتظر ازادی خود و سایر مومنین و شیعیان 
باش. و ۳ ۳ 0 ۱۳ به اسمان نگاه کن و ببین خداوند با اهل 
ای ی ی اه ۱ 


3 کافی: از معلی بن خنیس روایت کرده که گفت: «در موقع ظاهر 
شدن و پیش از قیام بنی عباس. عبدالسلام بن نعیم و سدیر و دیگران: نامه 
هایی برای حضرت صادق علیه السلام نوشتند که: «ما قدرت داریم شما را 
به خلافت برسانیم, نظر حضرتت چیست؟» راوی گفت: حضرت نامه ها را 
به زمین زد و فر مود: «اف ! اف ! من امام اینها نیستم. آپا آنقا تفن دانتد که 
تا سفیانی کشته نشود, خلافت به ما نمی رسد؟ »(2) 


4 کفایه الاثر: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «مهدی این امت از 
ماست ؛ ؛ در وقتی که دنیا هرج و مرج شود, آشوب ها ظاهر گردد. راه ها 
بسته شود و مردم یکدیگر را غارت کنند, به طوری که نه بزرگ بر کوچک 
رحم کند و نه کوچک احترام بزرگ را نگه دارد. در آن موقع خداوند مهدی 
وهای مهر شده را بکشایه. آوردر اخرالنمان زین را بایدار می کته جنان 
که من در اول زمان آن: اساس آن را بایدار ساختم - و زمین را , پر از عدل 
و داد می کند.»(3) 


متیر مسجد کوقه خطبه لو را ۱ 
فرمود: «آگاه باشید ! من به زودی از میان شما می روم و به عالم غیب 
رهسپار می گردم. شما منتظر فتنه امویان و سلطنت کسروی و از میان 
بردن چیزی که خداوند ان را زنده کرد, و 


ص: 34 
1-. کافی: 33 7 


2 . کافی: 827 
3- . کفایه الاثر: 63 


زنده کردن چیزی که خداوند آن را از میان برد (بدعت و بی دینی) باشید. 


پس در گوشه خانه های خود قرار گیرید و آتش شعله ور را لای دندان 
بگذارید [کنایه از سختی شرایط است ] و خدا را بسیار یاد کنید که اگر 


بدانید, باد خدا از همه چیز بزرگ تر است.» 


آنگاه فرمود: «شهری در بین دجله و دجیل و فرات ت ساخته می شود که آن 
زا ۶«زهزا» فی کوبند: وقتی آن را دیدید, می بینید که با گچ و آجر ساخته و 
با طلا و نقره و لاجورد و مرمر و رخام و درهایی از چوب عاج و آبنوس و 
او ما را 
صنوبر تازه, در هر طرف آنها به چشم می خورد و با کاخ ها استحکام یافته 


۱ ت‌. 


قبلا نیز پادشاهان بنی شیصبان که بیست و چهار نفر بودند. یکی پس از 
دیگری در آنجا آمد و رفت کرده اند و اینان سفاح, مقلاص, جموح, خدوع, 
مظفر موّنث, نظار, کبش, , مهتور» عثار, مصطلم, مستصعب, علام, رهبانی, 
خلیع, سیار مترف. کدید, اکتب (یا اکدب), اکلب, , ولسیم» , ظلام و عینوق می 
باشند, و قبه خاکی در بیابان سرخ ساخته می شود و بعد از ان قائم بر 
حق در میان اقالیم نقاب از چهره برمی دارد, مانند ماه تابان در میان 
ستارگان فروزان. 


آگاه باشید که برای آمدن او ده علامت است: علامت اول طلوع ستاره 
دنباله دار است که به ستاره حادی نزدیک می شود و در ان موقع. هرج و 
مرج و شرارت روی می دهد و اينها علامت گشایش است. ما بین هر 
علامتی تا علامت دیگر تعجب آور است. وقتی علامات دهگانه تمام شد, 
درآن موقع ماه تابان ظاهر می گردد و کلمه اخلاص (لا اله الا الّه) که دلیل 
بر بگانگی خداست» کامل مت و130 


ص: 355 
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6 تهذیب: سالم بن ابی خدیجه روایت کرده که مردی از حضرت صادق 
علیه السلام سوالی کرد و من هم می شنیدم. سائل پرسید: «من نماز صبح 
را می خوانم. سیس خدا را به آنچه بر من واجب است ذکر می گویم و بعد 
می خواهم دراز شوم و تا طلوع آفتاب بخوابم. ولی اين را ناخوش می 
دارم. »> حضرت پرسید. : «برای چه؟» گفت :۰دوست نمی دارم که آفتاب از 
غیر محل طلوع خود طالع شود.»حضرت فرمود: «اين پوشیده نیست. نگاه 
کن نی ضبه ار کتا طلوع هی ند : اسان عا نید اماب طاوع می شعایه: 
اک نما رضم زا خوانده باشی ها مب طوری تیست ۱۱۳ 


مولف: برخی اخبار مناسب این باب, در «کتاب معاد» گذشت. 


7 امامت و تبصره: : آبو عبیده حذاء گفت: از حضرت باقر علیه السلام 
پرسیدم:«صاحب الامر کی ظهور می کند؟» فرمود: «اگر شما آرزومند 
هستید که او بیاید, منکر او نشوید.»(2) 


و نیز علی بن بابویه به سند خود از موسی بن ابراهیم, از امام موسی بن 
جعفر علیه از پدرش حضرت صادق علیه السلام از پدران 
بزرگوارش روایت کرده است که پیفمبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
«پیدایش بواسیر و مرگ ناگهانی (سکته) و مرض جذام, از علائم نزدیک 


قیامت است. ند 


8 اقبال الاعمال: بطائنی در کتاب «الملاحم» از ابو بصیر, از امام 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: «خداوند بزرگ تر, مکرم 


تر و اعظم از اين است که زمین را بدون امام عادل بگذارد.» ابو بصیر 
گفت: «قربانت گردم ! چیزی به ما اطلاع دهید که موجب ارامش خاطر ما 
باشد.» فرمود: «ای ابو محمد ! مادام که بنی عباس بر اریکه سلطنت تکیه 
زده اند, امت محمد صلی الله علیه و آله فرج و راحتی 


ص: 356 
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ندارند.وقتی که دولت آنها منقرض گردید, خداوند مردی را که از دودمان 
ماست و برای امت محمد صلی الله علیه و اله نگهداشته. ظاهر می 
گرداند تا دستور تقوا دهد و به هدایت رفتار کند و در صدور حکمش رشوه 


نگیرد. 


به خدا قسم من او را به اسم خود و پدرش می شناسم.آنگاه مردی که 
گردنی قوی و دارای دو خال سیاه است به سوی ما خواهد آمد. او 
قائم عادل و حافظ امانت الهی است., او زمین را پر از عدل و داد می 
کند.چنان که فاجران آن را پر از ظلم و ستم کرده 2 


9 سید علی بن عبدالحمید بهاء الدین تدلی در کتاب «سرور اهل 
ایمان», از جابر روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: «سر جای 
خود بنشین و دست و پایت را تکان مده تا علاماتی را که برایت بازگو می 
کنم ببینی و گمان نکنم تو آن روز را درک کنی: اختلاف بین مردم؛ منادی 
که از آسمان ندا می دهد؛ فرو رفتن در زمین در روستایی از روستاهای 
شام به نام جابیه سکونت ترکان در جزیره ؛ نزول رومیان در رمله اختلاف 
فراوان در آن هنگام در هر سرز مینی؛ تااینکه شام ویران می شود و سه 
برجم دز آن بر آفر اشته. می نود رایت سرخ و سفید ؛ رایت ت سیاه و سفید؛ 
«رایت سمیانی:» 2 


1190 سید ۹ بن عبدالحمید بهاء الدین تبلف در کتاب «سرور اهل 
ایمان». از برید روایت کرده است که امام محمد باقر علیه السلام به وی 


فرمود: «ای برید! بپرهیز از پیوستن به جمعیت سرخ و سفید !»پرسیدم: 
«سرخ و سفید کیست؟» فرمود: «سیاه و سفید است.» گفتم: «سیاه و 
سفید کیست؟» فرمود: «کسی است که پیسی دارد. و از سفیانی پرهیز 
کن و از دو نفر آواره از اولاد فلان. که مک ضین. اند و اموآل بینمردم 


ص: 37 
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همچنین از معدودی از سادات هم دوری گزین.» 


گفتم: «مقصود حضرت از این معدود پیروان؛ زید بن علی , بن الحسین بود 
که عقیده ضعیفی داشتند و البته سید بودن آنها که فرزندان و 
جای شک نیست.»(1) 


1 محمد بن بشر همدانی می گوید: به محمد بن حنفیه گفتم: «فدایت 
شوم ! شنیده ام که آل فلانی رایتی و آل جعفر نیز رایتی دارند. شما در اين 
باره مطلبی می دانید؟» گفت: «رایت بنی جعفر مهم نیست و اما رایت 

بنی فلان, بدرستی که آنان حکومتی دارند که اشخاص دور را نزدیی می 
کنند و نزدیکان را دور می کنند نتختی اق. .هنت که اسانی :دز آن تیسته و 
در این حکومتشان به آنها ترس ها و رعدهایی می رسد و تمام اين ها بر 
طرف می شود.همان گونه که ابر ها از بالای سر رد می شوند. تااینکه 
وقتی ایمنی یافتند و مطمئن شدند و پنداشتند که حکومتشان زوال ندارد, 
آشمان بر آنان ضیحه می کشد و برای آنان خهیاتی نمی ماتد که جمع شان 
کند و دعوت کننده ای نمی ماند که صدایشان را بشنود و این ست معنای 

اين آیه که: «حلّی,آذا أحَدّت الارَض رحْرْقها و اربْنت و طل فلمل ۳ 

قادژون عَلنْها آناها أَمُنا یلا و تهارا مَجقلناها خصیدا کَنْ لمْ تفن بالأقس 

گذلک تُمَصل الایات لِقَوّم یِتقکژون», ژ تا آن گاه که زمین 0 
برگرفت و آراسته کزدید واهل آن پنداشتند که آنان برآن قدرت دارند, 
شبی يا روزی فرمان [ویرانی ] ما آمد و آن را چنان درویده کردیم که گویی 
دیروز وجود نداشته است. این گونه نشانه ها [ی خود] را برای مردمی که 
انديشه می کنند به روشنی بیان می کنیم. 1 


ص: 358 
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گفتم: «فدایت شوم ! آیا این امر وقتی دارد؟» گفت: «نه, زیرا علم خدا بر 
وقت تعیین کردن وقت گذاران غالب است. خدا به موسی سی شب وعده 
کرد و آن را تا ده شب تمام کرد و به موسی هم اعلام نفرمود و بنی 
اسرائیل هم نمی دانستند. وقتی سی شب گذشت., گفتند موسی ما را 
فریفت و گوساله پرست شدند, ولی زمانی که نیاز و فقر بین مردم 
فراوان شود و بعضی بعضی دیگر را انکار کنند,در چنین وقتی صبح و شب 


منتظر امر خدا باشید.» 


گفتم: «فدایت شوم ! معنای فقر را دانستم, اما معنای انکار بعضی از مردم 
بعضی دیگر را چیست؟» گفت: «مرد نزد دوست خود برای انجام کاری می 
رود ولی دوستش برخوردی متفاوت از آنچه که قبلا در این امور با او 
داشتهبا او می کندو با زبانی غیر از زبان و تکلم سابقش با او سخن می 
گوید.» 


حصت طن ات و فا اس ایا ان اسان عم لاس مات 
کردیم.(1) 


همچنین در کتاب سرور اهل ایمان, از سدیر, از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده که به وی فرمود: «ای سدیر ! در خانه ات قرار گیر و همچون 
پاره گلیم گوشه خانه باش و مادام که آسمان و زمین آرام است. تو نیز 
آرام گیر. وقتی خبر رسید که سفیانی خروج کرده, به سوی ما بیا, هر چند 
پیاده بیایی 4»عرض کردم: «قربانت گردم ! آیا پیش از آن خبری هست؟» 
فرمود: «آری.» آنگاه با سه انگشت مبارک به طرف شام اشاره کرد و 

فرمود: «در انجا سه پرچم برافراشته می شود: یک پرچم حسنی, یک هب 
اموی و پرچم سوم قیسی است. در آثنای آن گیر و دار سفیانی خروج می 
کند و طوری انها را درو می کند که تا ان روز نظیرش را ندیده باشی.»(2) 


ص: 359 
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2 در کتاب سرور اهل ایمان, از جابر جعفی, از امام محمد پاقر علیه 
السلام روایت کرده که فرمود: «ای جابر ! قائم ظهور نمی کند, مگر 
هنگامی که شهرها را فتنه و آشوب فرا گرفته باشد و مردم راه فرار 
۳ ولی راهی پید | نکنند. این آشوب دز. ببن: عبر 8 و کوفه واقع می 

کشان. آها کنان تفر من ماتد و کمنده ای آز اسمان. ضدا مر 
1 


103 همچنین در کتاب سرور اهل ایمان. از حضرت صادق علیه السلام 
روایت ت کرده که در ضمن آروایت ت مفصلی فرمود: «اینها واقع نخواهد شد؛ 
مگر اینکه یکی از خوارج آل ابو سفیان خروج کند و به مدت حمل یک زن 
که نه ماه باشد, سلطنت کند. و این واقعه روی نمی دهد مگر اينکه 
شخصی از اولاد شیخ خروج کند و همه جا را گردش نماید تا در زمین نجف 
به قتل رسد. به خدا قسم مثل اینکه من هم اکنون نیزه ها و شمشیرها و 
اه وا را یسم که ور ور ون کار صخاری داریا 
نجف فرود می ايند و در روز چهارشنبه (دو روز بعد) به شهادت می 
رسد.»(2) 


4 همچنین در کتاب سرور اهل ایمان. از ابو حمزه ثمالی روایت کرده 
که گفت: از حضرت امام باقر علیه السلام شنیدم که می فر مود: «وقتی 
که از کشمکش و اختلافات داخلی شام اطلاع يافتید, باید از شام گریخت, 
زیرا آشوب و جنگ در آنجاست.» عرض کردم: «به کدام شهر فرار کنیم؟» 
فرمود: «به مکه, زیرا مکه در آن روز امن ترین شهرهاست که مردم از هر 
سو به انجا پناهنده می شوند.» عرض کردم: «کوفه چطور؟» فرمود: 
«مردم در کوفه چه ها خواهند 9 ۱ وت بسیار در آنجا کشته می شوند, 
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کوفه باشند! چه سختی ها به انها می رسد؛ مردان و زنان در انجا اسیر 
می شوند. اسوده ترین مردم کسانی هستند که در آن موقع از نهر فرات 
عبور کنند و کسانی که اصلا در انجا حاضر نباشند.» عرض کردم: «ساکنین 
سواد کوفه را چطور می بینید؟» حضرت با دست مبارک اشاره کردند که 
خطری به آنها نمی رسد. . سپس فرمود: «بیرون رفتن از آنجا بهتر از توقف 
در آنجاست.» 


عرض کردم: «اين واقعه چقدر طول می کشد؟» فرمود: «در یک ساعت 
از روز » عرض کردم: «کسانی که اسیر و گرفتار می شوند چه حالی 
دارند؟» فرمود: «باکی نخواهند داشت, زیرا به زودی مردمی که نزد اهل 
کوفه ارزشی ندارند, آنها را نجات می دهند و به جای دیگر نمی برند.»(1) 


5 ور کاب نو ال ایام زد نم تصر کل کردم ارست که کت 
از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم: «ماه رجب, چه ماهی بوده است ؟» 
فرمود: «ماه رجب را مردم عهد جاهلیت بزرگ می داشتند و آن را «شهر 
اصم» می نامیدند.» گفتم: «ماه شعبان چطور؟» فرمود: «در ماه شعبان 
کارها از هم جدا شد.» گفتم: «رمضان چطور؟» فرمود: «ماه رمضان ماه 
خداست؛ در آن ماه است که صاحب شما را به نام خود و پدرش صدا می 
زنند.» پرسیدم: «ماه شوال چطور؟» فرمود: «در ماه شوال کار دشمنان 
ما بالا می گیرد.» گفتم: «ماه ذی القعده چطور؟» فرمود: «و در ذی 
القعده می نشینند.» پرسیدم: «ماه ذی الحجه چطور؟» فرمود: «ماه ذی 
الحجه ماه خون است که مسلمانان قربانی می کنند.» گفتم: «ماه محرم 
چطور؟» فرمود: «محرم ماهی است که در آن حلال, حرام و حرام, حلال 
می گردد.» پرسیدم: «صفر و ربیع چطور؟» 


ص: 31 
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فرمود: «در ماه صفر و ربیع» خواری و رسوایی و امر عظیمی روی می 
دهد.» گفتم: «جمادی چطور؟» فرمود: «جمادی ماهی است که از اول تا 
اخر پیروزی است.»(1) 


توص کاب سیر اه اما از خضرمی ریات کین کر کعت 
ازامام صادق علیه السلام پرسیدم: «وقتی سفیانی خروج کرد ما چه 
کنیم؟» فرمود: «سران مردان باید خود را از وی مخفی نگهدارند, و زنان و 
بچه ها خطری نمی بینند. وقتی سفیانی به ولایات پنجگانه, یعنی ایالت شام 
غلبه یافت, به جانب صاحب خود روی آورید».(2) 


1107 ی دِ کاب سرور ِ ایمان. از اصبغ بن نباته روایت ت کرده 
۳ «پیش [۳ آنکه مرا 1 دست بد هید هر جه می هه از من 
بپرسید. زیرا من از همه دانشمندان به راه های آسمان داناتر و از تمام 
مردم روی زمين, به راه های زمین آشناترم؛ . منم سرور دین و آقای مومنین 
و پیشوای پرهیزکاران؛ منم پاداش دهنده مردم در روز رستخیز, تقسیم 
کننده آتش دوزخ, کلید دار بهشت, صاحب حوض کوئر, ترازوی قیامت و 
صاحب اعراف. هر امامی از ماء به اوضاع تمام اهل ولایتش آشْنا می 
باشد.ضان که خداوند در این آجه می: فرفای ها ما انت فده ول قوّمٍ 
هادٍ». ([ای پیامبر !] تو فقط هشدار دهنده وبرای هرقومی رهبری 
است. )(3) 


ای مردم ! پیش از آنکه مرا از دست بدهید, آنچه را که می خواهید از من 
بیر سید . ؛ قبل از آنکه از جانب مشرق ای برپا شود که هنگام اشتعال. 
ناثره آن بالا گیردو بعد که خاموش شد, مردی را در کام خود فرو می برد و 
نابود می گرداند و شعله آتشی از مغرب زمین. دامن خود را بالا زده و می 
گوید: «ای وای بر آنها که طعمه من 
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لت روز افل ابعان: ۸5 


۰2 . همان 
3- . رعد | 7 


شوند + پس شتحافف که گردش آسمان طولانی شد؛ خواهید گفت: «(آن 
مهدی موعود) مرده پا هلاک شده و به کدام بیابان رفته ‏ است.» آن روز 
تامیل این آیه مصداق پیدا می کند: 3 ردنا لکم الگرح تک , زبس 
[ازچندی ] دوبارهشماراب رآتانچیرهمی کنیه کا اه مدای آن شانه. ها و 


اول انها محاصره کوفه است به وسیله نگهبانان و خندق : سپسرخنه کردن 
آب در کوچه های کوفه ؛ تعطیل مساجد در مدت چهل شب ؛ پیدا شدن هیکل 
و برافراشته شدن پرچم ها در اطراف مسجد بزرگ کوفه؛ ؛ قاتل و مقتولی 
که هر ویر آنتن دستت :نا ی ز نید شیوع قتل و مرگ؛ کشته شدن 
مردی پاکدل (نفس زکیه) به همراه هفتاد نفر دیگر در بیرون کوفه؛ جدا 
کردن سر از بدن شخصی در بین رکن و مقام؛ کشته شدن اشقع در موقع 
بیعت گرفتن بت ها به طور تدریجی؛ خروج سفیانی با پرچم سرخی که 
سرکرده آنها مردی از قبیله کلب است؛ رفتن دوازده نفر از لشکر سفیانی 
به طرف مکه و مدینه که سرلشکر انها مردی از بنی امیه بنام خزیمه 
است. چشم چپش نابینا گشته. در چشم راستش لکه غلیظی است و خود 
را به مردان شبیه کرده است. او هر جا کهمی رود فتح می کند, تا آنکه 
وارد مدینه می شود و در خانه ای که آن را خانه ابوالحسن اموی می گویند 
فرود مي آید. آنگاه لشکری برای گرفتن مردی از خاندان پیغمبر صلی الله 
علیه و آله که شیعیان گرد وی اجتماع کرده اند و در آن موقع از مدینه به 
مکه باز می گردد, می فرستد.سرلشکر سفیانی مردی از قبیله غطفان 
است. موقعی که آن لشکر به وسط «قاع ابیض» می رسند, به زمین فرو 
می روند و کسی از آنها باقی نمی ماند, جز یک نفر که خداوند رویش را به 

پشت برمی گرداند تا برگردد و مردم را از بی دینی ۱ 
بقیه اتباع سفیانی عبرتی باشد, آن روز موقع تأویل اين آیه شریفه است: 
«و لو تری از قزغوا قلا قَوّت و آَجِدُوا من مکان قریب». (وای کاش 
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مف دنفی. این را که [کافران] وحشت زده اند [آنجا که راه] گریزی 
نمانده است و ازجایی تفن بر فتان امدم انه: 1 


همچنین سفیانی لشکری صد و سی هزار نفری را یه کوفه اعزام می دارد 

و انها در «روحاء» و «فاروق» فرود می ایند. از انجا سی هزار نفر آنها 
1 
آیند 9 روز عید قربان, بر مردم حمله می آورند. حاکم کوفه در آن روز 
ستمگر معاندی است که موسوم به کاهن ساحر میر باشد. آنگاه حاکم 
زوراء (یعنی بغداد) با پنج هزار نفر از کاهنان به قصد جنگ با آنها بیرون می 
ایند و هفتاد هزار نفر را بر سر پل کوفه به قتل می رسانند, به طوری که 
تا سه روز به واسطه خون های مقتولین و تعفن اجساد. از رفت و امد از 
روی پل خودداری می کنند. هفتاد هزار دختر باکره که کسی دست و سر و 
وی انقا را تدیدم به اشاوت‌می رونده آنها واندر مخمل هاءحاق.می دهند.ق 
به «ثویه», یعنی «غژی» می برند. 


سپس صد هزار نفر مشرک و منافق از شهر کوفه خارج شده و به دمشق 
که محل تشد اد است .من ایند دون اه سس مان اما ورن 
پرچم هایی بدون علامت که نه از پنبه. نه کتان و نه حریر هستند, از مشرق 
زمین می آیند. بر سر نیزه های آنها مهر «سید اکبر» (پیغمبر) زده شده و 

قائد آنها مردی از خاندان پیغمبر است. آن پرچم ها در شرق پدید می آیند 
و بوی آنها مانند مشک معطر به غرب می رسد. ترس و رعب آنها یکماه 
پیش آن آمدتشان: معا تن دلن هرد ه قرار می گیرد. آنگاه در کوفه فرود 
می آیند و اولاد ابوطالب به خونخواهی پدران خود قیام می کنند. 


فان رای تا کیان شک یی اما شاه هو اشیی که مشاه 
می د هند؛ از راه می رسند. آن دو لشکر پراکنده ۵تغیار الود و ستواری: .هر 
یک چنان برای ورود به کوفه مسابقه می دهند که شعله برق. همچون تیر 
از سم اسب های آنها می جهد. هقی یکی ار اقا هس تسس نام مه 
کند. می گوید: «از فردا دیگر ماندن 
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ما در اینجا سودی ندارد.» و نپزمی گویند: «خدایا ما توبه کردیم, آنها مردم 
بي نظیری هستند که خداوند آنها را در قرآن به این آیه وصف کرده: «اِنَ 
الا یج الیَوّابين و يب + الَمَتَطهْرینَ», [خداوند توبه کاران و پاکیزگان را 


دوست می دارد. 1(1) 


آنگاه مردی از اهل نجران دعوت امام را می پذیرد و او نخستین نصرانی 
است که به وی می گرود. او کنیسه ای را که در آن به رسم نصارا عبادت 
می کرد,خراب و صلیب خود را خرد می کند. سپس مهدی با غلامان و 
فرص که وان ری تم نام من کنتوو با وهای هدایت به 
نخیله می رود. محل اجتماع تمام مردم روی زمین «فاروق» خواهد بود. در 
و ره 


همدیگر را به قتل می رسانند. و آن روز موقع تأویل اين آیه شریفه است: 
«فما زالت یلک دعواهم جح حتی جعلناهم 3 حصید | خامدین», (سخنشان پیو سته 
همین بود تا آنان را درو شده بی جان کرد آ ندیم 2(۲)ب شمشیر چنین می 


و در ماه رمضان به هنگام طلوع صبح, گوینده ای از سمت مشرق ندا می 
دهد. «ای راه یافتگان. جمع شوید » بعد از آن گوینده ای در موقع غروب 
می گوید: «ای پیروان باطل, اجتماع کنید » فردای آن روز در وقت ظهر, 
آفتاب رنگارنگ و زرد می گردد و سپس تیره و تار می شود. و در روز 
سوم, خداوند حق و باطل را از هم جدا می سازد ودابه الارض و لشکر 
روم, به ساحل دریا در نزدیکی غار اصحاب کهف می ر سند. خداوند هم 
جوانان اصحاب کهف را با سگشان از میان غارشان برانگیخته می گرداند. 
یکی از آنها موسوم به «ملیخا» و دیگری به نام «حملاها» دو گواهی هستند 
کم غوت انم غلیه الشلام زا مق پدیر ند »131 
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دصر ور ام افان: 50 


69 العدد القمیت سامان فارسی رضی الهفته کفت رم شوت خر ت 
امیرالمق‌منین علیه السلام رسیدم, در حالی که حضرت تنها در خانه بودند. 
پرسیدم: : «یا امیرالمومنین ! قائم که از نسل شماست کی ظهور می کند؟» 
حضرت آه عمیقی کشید و آنگاه فرمود: «قائم ظهور نمی کند, مگر 
هنگامی که بچه ها به سلطنت رسند و حقوق الهی را زیر پا گذارند و قرآن 
را با غتا (آهنگ موسیقی) بخوانند؛ هنگامی که پادشاهان بنی عباس که 
مردمی کوردل و نیرنگ باز هستند, با تیرهایی که از ز کمان ها می گذرد و به 
صورت های چون سپر آنها می رسد, به قتل رسیدند و شهر بصره خراب 
شد. در آن موقع قائم علیه السلام که از اولاد حسین علیه السلام است 
قیام می کند.»(1) 


9 العدد القویه: بسیاری از علاماتی که راجع به ظهور مهدی است 
تاکنون واقع شده اند مانند خراب شدن دیوار مسجد کوفه؛ کشته شدن 
حاکم مصر به دست مردم آنجا ؛ انقراض دولت بنی عباس به دست مردی 
که از همان جا که ابتدای دولت بنی عباس از آنجا پود (یعنی خراسان) علیه 
آنها قیام کرد (هلاکوخان مغول) " کشته شدن عبدالله آخرین خلیفه عباسی؛ 
ویرانی شام و حوالی آن؛ و کشیدن پل بر روی دجله در نزدیکی محله کرخ 
بغداد. تمام اینها در اندک مدتی روی داد, هم اکنون نهر فرات شکاف 
برداشته و ان شاء الله به همین زودی آب به کوچه های کوفه می 
رسد.»(2) 


0 ممالی شیح طوسی: حضرت صادق علیه السلام از سفیانی سخن به 
میان آورد و فرمود: «مردان سرشناس از سفیانی فرار می کنند و متواری 
می گردند. ولی زن ها طوری نخواهند شد.»(3) 


و به همین سند از معلی بن خنیس از آن حضرت روایت ت کرده که فرمود: 
«وقتی طالب حق قیام کرد.» پرسیدند آیا شما امیدوارید که طالب حق 
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باشد؟» فرمود: «نه ! یمنی علی علیه السلام را دوست می دارد. ولی این 
شخص از آن حضرت بیزاری می جوید.»(1) 


و بة. همین تن از خفشام. بن. سالم تقل. فی. کنو که. آن. خصترت: فر مود 
«یمنی و سفیانی (برای دست یافتن به کوفه) مثل دو اسب با هم مسابقه 
می دهند.»(2) 


1 مولف: شیخ احمد بن فهد حلی در کتاب «المهذب» و غیر آن به 
ان کب 20 
است که فرمود: «نوروز روزی است که قائم ما اهل بیت و صاحبان امر 
ولایت, در آن روز ظهور می کند و خداوند او را بر دجال پیروز می گرداند و 
اور در مزبله. کوفه به دار فف آهیز۵: 


2 المختصر: ابن عباس گفت: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
«وقتی خداوند مرا به معراج برد صدایی شنیدم که می گفت: «ای 
محمد » گفتم: «ای خدای با عظمت. لبیک ! لبیک » آنگاه به من وحی شد 
که: «ای محمد! فرشتگان عالم در خصوص چه موضوعی نزاع کردند؟» 
کفتت یرود ارا: اطلاع ندازم 0 فرمند: <«ای محفدا آبا عاکمن کبینی را 
از میان مردم به عنوان وزیر و برادر و جانشین خود برگزیده ای؟» عرض 
کردم: «خداوندا چه کسی را انتخاب کنم؟ تو خود چنین کسی را برای من 
انتخاب کن » وحی امد که:«ای محمد! من از میان تمام مردم, علی بن 
ابی طالب علیه السلام را برای تو برگزیدم.» عرض کردم: «خدایا ! پسر 
عمویم را؟» وحی امد که: «ای محمد ! علی وارث تو و بعد از تو نیز وارثت 
علم تو است. و در روز رستخیز لوای حمد به دست اوست, و هم او صاحب 
حوض کوثر است که هر کدام از موّمنین امت تو وارد بهشت شود از 
دست او اب کوثر بنوشد.» 
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آنگاه خداوند وحی فرستاد که من به ذات مقدس خودم قسم خورده ام که 
دشمن تو و اهل بیت تو و دودمان پاک سرشت نو از آن حوض آب نخواهند 
نوشید. ای محمد ! تمام امت تقو مایت درا ف ره مگر آنها که نخواهند. 
عرض کردم: «خدایا آبا کسی هست که نخواهد وارد بهشت شود؟» خدا 
وحی فرستاد که آری. عرض کردم: «چگونه نمی خواهد؟» وحی آمد 
که:«ای محمد! تو را از میان بندگانم برگزیدم و برای تو جانشینی انتخاب 
کردم و او را نسبت به تو, به منزله هارون نسبت به موسی قرار دادم, با 
ار ی ی اک یا را رن 
انداختم و او را پدر فرزندان تو قرار دادم. حقی که او بعد از تو به امت تو 
دارد. مثل حقی است که تو در زمان حیات بر انها داری. هر کس منکر حق 
او شد؛ حق تو را انکار کرده و هر کس که از دوستی او سر باز زند. نمی 
خواهد داخل بهشت شود.» 


من فی الفور افتادم و خدا را بر این نعمت ها که به من داده است, سجده 
شکر کردم.در آن وقت ۳۳ شنیدم که می گفت: «ای محجمد ! سر بردار 
و هر چه می خواهی از من بخواه تا به تو عطا کنم.»عرض کردم: «الهی ! 
بخ از من ام افت‌مرا اسان علی بت این طالی فرار بده تا فرداض 
قیامت همه کنار حوض نزد من بیایند.» 


وحی شد: «ای محمد! ! پیش از انکه هن ند انم نوا اتمه فضای رن ور 
میان آنها جاری گشته و گذشته است تا هر کس را که راه انحراف بپیماید, 
هلاک گردانم و هر کس به راه راست برود, هدایت کنم. علم تو را بعد از تو 
به علی بن ابی طالب داده ام و او را وزیر تو گردانیدم و او بعد از تو 
جانشین تو است بر کسان و امتت. این کار واجبی بوده که از علم من 
گذشته است.و کسی که از وی در خشم باشد و او را دشمن بدارد و 
خلافت بلافصل او را انکار کند. داخل بهشت نخواهد شد. هر کس از وی در 
خشم باشد, تو را به خشم اورده و هر کس تو را به خشم اورد, مرا به 
خشم اورده. و هر کس او را دشمن بدارد, تو را دشمن داشته و هر کس تو 
را دشمن 
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بدارد. مرا دشمن داشته است. هر کس او را دوست بدارد. تو را دوست 
داشته و هر کس تو را دوست بدارد, مرا دوست داشته است. 


ای مات رای اه او فران اوه و هخا کردم اون هی زا که 
همه از دودمان تو و از فاطمه پاکیزه دوشیزه می باشند, از صلب او بیرون 
آورم. آخرین انها کنمی اشت که عیسشی ابزن مزیم یت نس او تهار ‏ راون 
او زمین را , پر از عدل و داد کند, چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد؛ به 
وسیله او ردام را از سراشیب سقوط تعات دهم و به شاهراه هدایت 
راهنمایی کنم. و کور و بیمار را شفا دهم.» 


عرض کردم: «الهی ! اينها در چه وقت روی می دهد؟» خداوند وحی 
فرستاد که این در وقتی است که علم از میان برداشته شود و جهل و 
نادانی آشکار گردد؛ قاریان قران بسیار باشند. ولی علم و عمل کم و قتل 
خائن زیاد باشند؛ امت تو قبرستان های خود را مسجد کنند؛ قران ها را 
زینت دهند و مساجد را طلاکاری کنند؛ ظلم و فساد بسیار شود؛ کارهای 
زشت آشکار گردد و امت تو را به ارتکاب آن دستور دهند و از راهنمایی 
مردم به کردار نیک باز دارند؛ مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا کنند؛ 
امرا کافر و سران آنها زناکار ودستیاران آنها ستمگر و صاحبنظران آنها 
فاسق باشند. 


به هنگامی که سه فرورفتگی در زمین روی دهد: یک فرورفتگی در مشرق, 
یک فرورفتگی در مغرب و یک فرورفتگی در جزیره العرب؛ شهر بصره به 
دست شخصی از دودمان تو که اتباع او همچون ملخ می باشند, ویران 
شود؛ قیام مردی از اولاد حسن بن علی؛ امدن دجال که در مشرق از ناحیه 
سیستان خروج می کند؛و امدن سفیانی.» 


عوض کزدم: «خذابا اجه فننه ها که :بقد از هن بدیه هی آید 4» خدا وحی 
فرستاد و از بلای بنی امیه و فتنه فرزندان عمویم (بنی عباس) و انچه تا 
روز قیامت واقع می شود, خبر داد. من هم بعد از فرود امدن به زمين, ا: 
را در وصیت خود به پسر عمویم (امیرالمومنین) اطلاع دادم و رسالت خود 
تکوم تمد این عفت 


ص: 369 


به سان حمد انبیا و به سان حمدی که هر چیزی قبل از من نمود و حمد هر 
چیزی که خدا تا روز قیامت می افریند.» 


3 نهح البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «زمانی بر مردم 
خواهد آمد که مقزب نمی: شود همکر کشنی که نزد یادشاه و امرا از تمردم 
بافضیلت سخن چینی کند؛ کسی که در کار بی باک و لابالی باشد. زیرک 
خوانده می شود؛و شخص منصف راناتوان می دانند. در ان زمان صدقه و 
انفاق را غرامت و تاوان شمارند؛ صله رحم و امد و رفت با خویشان را با 
منت انجام دهند؛ و عبادت را سبب فزونی بر مردم می دانند. وقتی که 
چنین شد, پادشاه با مشورت زنان بی بند و بار و حکمرانی کودکان و تدبیر 
اه اه ره ۱۱۰۰ 


موّلف: عبارت «لا الماحل» یعنی شاهان و غير شاهان را با سخن چینی 
کیان به عفر باطل, و صامان به‌جای اضحاب: فصائل, به. آنان نزد یک 
می کنند, و در بعضی نسخ «ماجن» دارد که به معنای کسی است که باکی 
از کرده خویش ندارد. 


عبارت و لا یطرّف» با طاء و راءء بعنلی امر عجیبی محسوب نمی شود 
زیرا مردم به امر عجیب و تازه تمایل دارند, و با ظاء یعنی «لا یظرف». 
یعنی شخص ظریف و با هوشی شمرده نمی شود.و «لا یضعف»یعنی او را 
ضعیف نظر و کم خرد می دانند يا بر او مسلط می شوند,و در نهایه امده: 
در حدیث «اشراط الساعه» دارد. و «الزکاه مفرما» یعنی صاحب مال 
خیال می کند که اخراج زکاتش, خسارتی است که بر او وارد می شود. 


ص: 370 


1- . نهج البلاغه: 647 


باب سی و دوم : روز قیام آن حضرت و نشانه های آن و آنچه بعد از قیام او پدید فی آیة ق خگونگی 
ظهور و مدت دولتش 


1 خصال: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «قائم ما اهل بیت 
در روز جمعه قیام می کند...» تا پایان حدیت.(1) 


2 علل الشرائع: حضرت صادق علیه السلام «حجر الاسود» و رکنی را که 
حجر در آن گذاشته شده است توصیف می کرد و از جمله فرمود:«از آن 
رکن پرنده ای بر قائم فرود می آید و آن پرنده نخستین کسی است که با 
وی بیعت می کند. به خدا قسم آن پرنده جبرئیل است و همان رکن است 
<<« 
رکش ند سای اسف ور آساساوسعت تاو نو 


3. احتجاج: امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: «هر یک از ما ائمه 
ناگزیر بیعت سلطان متجاوز زمانش به گردنش می افتد, مگر قائمی که 
مش سح له نت سر آو مان من کزار زیرا خداوند متعال ولادت او 
را پنهان می دارد و خودش را 


ص: 31 


1- . خصال: 394 
2 . علل الشرائع 2: 410 


غایب می کوداند: تا اینکه وقتی ظهور می کند, بیعنی در گردنش نباشد. او 
نهمین امام از فرزندان برادرم حسین است. او فرزند بانوی کنیزان است. 
خداوند عمر او را در مدت غیبتش طولانی می گرداند, انگاه با قدرت کامله 
خود, او را به ضورت جواتن که چهل سنال داشته باشد. آشکار می سازد تا 
مردم بدانند که خداوند بر همه چیز قدرت دارد.»(1) 


4 تفسیر قمی: خثعمی می گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلام فرمود: 
«تفسیر «حم عسق» عبارت است از عدد سال های غیبت قائم علیه 
السلام .و قاف کوهی است که تمام دنیا را احاطه کرده و از زمرد سبز 
است و سبزی اسمان به خاطر این کوه است و علم همه اینها در «عسق» 
هست.»(2) 


5. قرب الااسناد: ازدی می گوید: من و ابو بصيیر در حالی که بو بن 
عبدالعزیز با ما بود بر حضرت صادق علیه السلام وارد شدیم. من ازحضرت 
پرسیدم: «شما صاحب ما هستید؟» حضرت فرمود: «من صاحب شما 
هستم؟» آنگاه پشت بازوی مبارکش را گرفت و فرمود:«من پیرمردی 
سالخورده ام ؛ صاحب شما جوانی نورس است.»(3) 


مولف: «من صاحب شما هستم؟» استفهام انکاری است. (یعنی صاحب 
الامر شما نیستم) و احتمال دارد به این معنی باشد که من صاحب شما 
هستم, ولی آن قائمی که شما در نظر دارید, نیستم. 


9 الله علیهما 29 کرزه | است ک فرمود: 0 در 
آخرالزمان و روزگاری سخت. در میان جهل و نادانی مردم. مردی را برمی 


انگیزد و او را با 
ص: 272 
1- . احتجاج: 290 


مس تسیر قضی: 22 265 
3- . قرب الاسناد: 44 


فرشتگان خود تأیید می کند, یاران او را حفظ می نماید و با آیات و نشانه 
های خودش لصرت می دهد و بر کره زمین غالب می گرداند, تا آنجا 
مردم پاره ای از روی میل و گروهی با اجبار به دین خدا می گروند. 


سپس او زمین را پر از عدل و داد و نور و برهان می کند. تمام مردم جهان 
در برابر وی خاضع می شوند. هیچ کافری باقی نمی ماند, جز اینکه موّمن 
می شود, و هیچ بدکاری نمی ماند, جز اینکه اصلاح می گردد. در دولت او 
درندگان آزادانه زندگی می کنند, زمین چنان که باید گیاهان خود را بیرون 
می دهد و آسمان برکات خود را فرومی فر ستد. گنج ها (و معادن) زمین 
برای او آشکار می شود و چهل سال در بین مشرق و مغرب عالم سلطنت 
می کند.خوشا بهة حال انها که روز کار آو را دری می کتند و سخنان او را 
می شنوند »(1) 


مولف: اخبار گوناگونی که درباره مدت سلطنت آن حضرت به ما رسیده 
است, بعضی از انها ناظر به تمام مدت سلطنت حضرت است. قسمتی 
مدت استقرار دولتش را معین می کند و پاره ای بر حسب سال و ماه, در 
ی رت یر اسان تال واه ان سا 
دولت آن حضرت می باشند, و الله یعلم. 


ار 1 
که فرمود: «مهدی از ما اهل بیت است. خداوند کار او را در یک شب روبه 
زاجم ی کت هو خی ژوایت خن فر مهد خداو‌ته اد وا خر یشب آهازه 
می سازد.»(2) 


8 عمال الدین: مفضل بن عمر از امام جعفر صادق و آن حضرت از پدرش 
امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: «هنگامی که قائم 


ظهور می کند, اين آیه 
ص: 373 


1- . احتجاج: 293 
2 . کمال الدین: 152 


را می خواند: «ققررّث منم لَمّا خِفْْکمْ قوب لی ری خکماً و جقلیی من 
۱ (4)؛ (وچون از شما تر سیدم» از شما گریختم, ۳ پروزد کارم به 
من دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد. 2(1) 


۱ 0 ی را میان 1 
مشهور گردانید و آنچه ما درباره قائم به شما می گوییم. به آنها اظهار 
کنید ! به خدا قسم امام شما سال های متمادی از روزگار شما غایب می 
گردد و شما آزمایش می شوید, تا جایی که گفته می شود او مرده یا کشته 
شده و اگر هست., به کدام بیابان رفته است. دیدگان موّمنین در فراق او 
سرشک اشک فرو می ریزد. کار شما به جایی می رسد که مانند کشتی در 

اواج دربارن له بد. این طرت و ان ری یل ند ه سای 
منقلب شوید. در آن رصان هی کتن جر آن کس که خداوند از وی پیمان 
کرفه ایها نا در لوح دل او نوشته و با روح خود مقید داشته است. 
نجات نمی یابد. دوازده پرچم که با هم اشتباه می شوند و هیچ یک را از 
دیگری تشخیص نمی دهند, برافراشته می گردد.» 


مفضل می گوید: در اين موقع گریه ام گرفت. حضرت پرسید: «برای چه 
گریه می کنی؟» عرض کردم: «چرا گریه نکنم. با اینکه شما می فرمایید 
دوازده پرچم با هم اشتباه می شوند و هیچ یک را از دیگری تشخیص نمی 
دهد با ابن وضت ها چه کم » حضرت. اه نم اقاب-«اخل ضعه اع 
که نشسته بودیم کرد و فرمود: «اين آفتاب را می بینی؟» عرض کردم 


ص: 74 
1-. شعراء / 21 


2 کمال الدین: 308 
9 کهال الدی : 325 


این روایت در غیبت شیخ طوسی و در نعمانی به دو سند دیگر هم روایت 
شده است.(1) 


مولف: «تنویه» به معنای مشهور کردن است, یعنی خود را مشهور مسازید 
يا مردم را به دین خود دعوت نکنید يا آنچه ما درباره قائم علیه السلام و 
غیر آن به شما می گوییم, از اموری که مخفی کردنش از مخالفین لا زم 
است. مشهور همگان نسازید. 


عبارت «و لیمکخص» از باب تفعیل و فعل مجهول از باب تمحیص است., به 
معنای ابتلا و امتحان و نسبت دادن این امر به حضرت علیه السلام يا مجاز 
است, يا بنابراین , که فعل مجرد و معلوم خوانده شود و از عبارت «محص 
ار وا وت ورن کی 
ها ی و 
مجهول مخاطب است از باب تفعیل و موّکد به نون تاکید است و این 
نسخه ظاهرتر است. و در غیبت نعمانی عبارت «لیخملن»نوشته شده 
است. 


شاند مراد ان اند فتازه فلن این سهان در ی ات کهکدا فان 
پیامبر خود و اهل بیش را همراه با پیمان ربوبیتشگرفت, همان گونه که در 
اخبار گذشت و عبارت ,ایمان را در لوح دل او نوشته, اشاره به آیه «لا تجد 
قوما بُوْنون بالله و الوم خر بُواذو عن حادّ ال و رَسُولهُ و لو انوا 
آباعقج | او یناعم ارام او عشيرتهق ولیک کب فی فلويهم آلایمان ۳ 
و بژوح مِنة», [قومی را نیابی که به خدا و روز بازیسین انضان داشته 
باشند [و] کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت کرده اند - هر چند 
پدرانشان پا پسرانشان پا برادرانشان پا عشیر_ آنان باشند - دوست 
بذارته جرد اشامت که اعدا اسان را تفه و مارا روج عازن 
خود: تابید 


ص: 275 


1-. غیبت نعمانی: 152 


کرده است )(1)و آنها را با روح خود مقید داشته است. این روح همان روح 
ایمان است. چنان که گذشت. 


کلمه «مشتبهه» یعنی امر بر خلق مشتبه می شود, یا امر متشابه است و 
در ظاهر بعضی از ار عا. تعضی. ویک شبیه. آاست. و عبارت « لا یدری» 
مجهول است و «ايْ» به سبب لا یدری مرفوع است. یعنی دانسته نمی 
شود که کدام یک از آن حق است و باطل از آن قابل تمیز است و این 
جمله تفسیر اشتباه است که از مشتبهه فهمیده شد و گفته شده: «اچل» 
مبتدا و «من ایْ» خبر آن است, یعنی هر رایتی از آن دانسته نمی شود که 
از کدام جهت است. از جهت حق يا جهت باطل, و گفته شده است که 
دانسته نمی شود که کدام مرد از کدام رایت ت است تا نسبت به آنها نظام 


شکل بگیرد, و اولی ظاهرتر است. 


10 کمال الدین: عبدالعظیم حجسنی (حضرت عبدالعظیم مدفون در ری) 
فق. کویذ: به حضرت امام محمد تقی علیه السلام عرض کردم: «من 
امیدوارم قائم اهل بیت پیغمبر که زمین را پر از عدل می کند از آن پس 
که پر از ظلم و ستم گردد. شما باشید.» حضرت فرمود: «ای ابوالقاسم ! 
وا ای ها ها 
خداوند هستیم و هادی و رهنمای دین او می باشیم, ولی قائمی که خداوند 
زمین را به وسیله او از لوث وجود کافران و منکرین پاک می نماید, و ان را 
پر از عدل و داد می کند. کسی است که ولادتش بر مردم پوشیده می ماند 
و خودش عغایب می شود و ذکر نام وی برای شما حرام است. او هم نام 
او کسی است که زمین برایش در هم نوردیده صف رح هر مشکلی به 
حاظر او اسان فی شه و را نت راد اضحات؛ پمیر رک سر 
یعنلی سیصد و سیزده 


ص: 276 


1- . مجادله / 22 


نفر از دورترین نقاط زمین, گرد وی جمع می شوند. چنان که خداوند می 
فرماید:«يْنَ ما تکوئوا یت یک ال جمیعاً | ال غلی کل شمه ع قدیژ». 
([هر کجا که باشید, خداوند همگی شما را [به سوی خود باز] می آورد, در 
حقیقت, خدا بر همه چیز تواناست. 1(4) 


وقتی که این عده از مخلصین در پیرامون او اجتماع نمودند, ظهور می کند 

و هنگامی که پیمان کامل گشت, یعنی خعداد آنها به دم هز ار تفر رستیده به 

آذن پروردگار قیام می کند و چندان از دشمنان می کشد که خداوند راضی 
دد. 


حضرت عبدالعظیم گفت: عرض کردم: «آقای من ! از کجا معلوم می شود 
خدا راضی شده؟» فرمود: «خدا رحمت خود را در قلب وی می اندازد. 
چون به مدینه بیاید «لات» و «عزی» را بیرون می اورد و اتش می زند.(2) 


مولف: لات و عزی دو بت قریبیش و اولی و دومی است. 


1. غیبت طوسی: مفضل بن عمر روایت می کند که از حضرت صادق 
علیه السلام از تفسیر جابر سوال کردم. فرمود: «برای افراد فرومایه 
حکایت مکن که آن را ضایع می کنند. مگر قرآن نخوانده ای که خداوند می 
فرماید: « ف]ذ| لقر فی التَاقور», زبس چون در صور دمیده شود. +(4) 
امامی از ما غایب است, هر وقت خداوند بخواهد او را ظاهر می گرداند و 
نکته ای در دلش یدید می آورد و او هم به دستور خداوند قیام می 
کند.»(د) 


ص: 277 


1- . بقره / 148 
2 . کمال الدین: 351 
3- . احتجاج: 473 

4- . مدثر | 6 

یف از 162 


فولف؛ ذکر آیه: دز حدیتم برای بیان این مغتی است که در زمان آمام غلیه 
السلام اخکان مار آن آمفر پاشسا برای ام بوده ریما ند بغضی از 
تفاسیر ما را همه مردم نمی توانند بفهمند, مانند تفسیر همین آیه. 

12 کنز الفواند: رابن عباس در تفسیر آیه شریفه «اْن تسا ۷ عَلَْهم من 
السّماء آیة فطل عنام لها خاضعین». (اگر بخواهیم. معجزه اج 
ااتهان ان ری 0 کارا رون اسان عاسم یو 
فرمود: «اين آیه درباره ما و بنی آمیه نازل شده است:, به این معنی که ما 
دولتی خواهیم داشت که گردن های بنی امیه, بعد از آن همه عزت و دیدن 
مشقت و خواری, در پیش ما خاضع می شود (1) 


۷ کنز الفوائد: ابن سد یر روایت ت کرده است که از حضرت امام 
باقر علیه السلام درباره تفسیر آیه «ْن تسا ۷ کار من الم ِِ 
ما کم را اس اه فا اب ی لامعا زد 


14 کنز الفوائد: معلی بن خنیس از حضرت صادق و آن حضرت از جدش 
امیرالمومنین علیه السلام روایت می کند که فرمود: «در سه موقع منتظر 
فرج و ظهور مهدی علیه السلام باشید» عرض شد: «آن سه مورد 
چیست؟» فرمود: «کشمکش اهل شام با یکدیگر؛ آمدن پرچم های سیاه از 
خراسان؛ و بروز وحشتی در ماه رمضان.» عرض شد: «وحشت از 
چیست ؟» 


فرمود: «آپا این آیه شریفه را نشنیده آید: «اْن تسا تن عنهم 7 من السماء 
آ ی ۱ 


دو شیز ه, 


ص: 279 


1- . تأویل الایات الظاهره: 383 
۰2 . همان 


سراسیمه از پرده بیرون می دوند و هر کس که در خواب است., از خواب 
می پرد و انها که بیدارند, به خواب می روند.»(1) 


5. غیبت طوسی: حسن بن زیاد صیقل می گوید: از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام شنیدم که می فر مود: «قائم ما قیام نمی کند, مگر 
هنگامی که گوینده ای از آسمان صدا زند رن در پشت پرده و 
ی ی ی مب ی ما من السماء 
آبه :.» در خصوهن آن:رفز نازل شدم است:»12 


"1 کردم: 0 قائم شما به هنگام ان فرمود: «علامت 
اس اس ما انم ی یا وه ان ات 


7 عمال الدین: ابو بصیر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام نقل 
کرده که فرمود: «قائّم علیه السلام در روز شنبه و عاشورا, یعنی روز 
شهادت امام حسین علیه السلام قیام می کند.»(4) 


8. عمال الدین: ابان بن تغلب از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: «اول کسی که با قائم بیعت می کند. جبرئیل است که به 
صورت پرنده سفیدی از آسمان فرود می آید و با وی بیعت می کند. آنگاه 
یک پای خود را روی خانه خدا در مکه و پای دیگر روی بیت المقدس می 
گذارد و با صدای رسا و فصیح, 


ص: 79 


1- . تأویل الایات الظاهره: 384 
2 یت اه ززنی: 177 

3- . کمال الدین: 591 

4 . همان: 593 


به طوری که تمام مردم روی زمین بشنوند. می گوید: « آنی أَمَرّ اللّه قلا 
تستفجلوخ»( (1)؛ ([هان ] امرخدا در رسید, پس در آن شتاب کر (2) 


در تفسیر کتاتتنین این روایت ه از حضرت صادق به روایتی دیگر از امام 
محمد پاقر علیه السلام هم نقل کرده است.(3) 


9 عمال الدین: امام صادق علیه السلام فرمود: «به زودی سیصد و 
سیزده نفر به مسجد شما؛ یعنی مسجد مکه می آیند و اهل مکه می دانند 
که پدرآن و ثیاعان آنهاء آینان را به.وخود نیاورده اند (یعنی می دانند که آن 
سیصد و سیزده نفر از اهل مکه و همشهری آنها نیستند و همه از اطراف 
امده اند). انها شمشیرهایی با خود دارند که بر هر شمشیر کلمه ای نوشته 
شده و هر کلمه ای, هزار کلمه را می گشاید. آنگاه خداوند بادی می فرستد 
که در هر بیابانی صدا می زند: «اين است مهدی که همچون داود و 
سا ار و هی و ار ی و 


20 یت تففاتیگ تصماتی ی ان ات را دنر کردم و کر آر.ضی. کون * 
«بر هر شمشیر هزار کلمه نوشته شده که هر کلمه, کلید هزار کلمه 


است.»(2) 


«اين آبه #۷ مش دگان ۳3 ط شده آستت:< ای وا 7 5 
کم ال جمیعا». [هر کجا که باشید, خداوند همگی شما را [به سوی خود 
باز] می آورد. ) آنها هنگام شب از روی فرش خانه خود ناپدید می شوند و 
ضیح در مکه تاه هی بقضتی از آنما رو در آیزها حرکت می کنند هام 
پدر و حسب و نسب او را همه کس 


ص: 380 


1- . نحل / 1 

۰-2 . کمال الدین: 608 

3- . تفسیر عیاشی 2: 275 
۰-4 . کمال الدین: 608 

5- . غیبت نعمانی: 314 


9ب داند.»عرض کردم: «از این دو دسته کدام یک از لحاظ ایمان افضل 
می باشند؟» فرمود: «انها که روزها در ابرها حرکت می کنند.»(1) 


مد عیبت طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «سن ولی خدا| 
(قائم) به اندازه سن ابراهیم خلیل است که صد و بیست سال بود و به 
شکل جوان «موفق» سی ساله ای ظاهر می شود.»(2) 


در غیبت نعمانی نیز این روایت ت آمده است, با اين اضافه که چون حضرت 


به این شکل ظهور کند, عده ای از مردم از وی روی می گردانند و او زمین 
را, پر از عدل و داد کند. چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد.(3) 


مولف: شاید مقصود از صد و بیست سال سن حضرت. این باشد که بعد از 
شده بود و بعد به عللی «بداء» حاصل شد. 


3 غیبت طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود:«چون قائم ظهور 
کند, مردم منکر وی می شوند, زیرا| او به صورت جوان موفقی به سوی 
مردم برمی گردد و جز جز آنها که خداوند در عالم دز از آنان پیمان گرفته 


4 غیبت نعمانی: بطائنی از ان حضرت این روایت را ذکر کرده و می 
گوید: در غیر این روایت. حضرت فرمود: «یکی از بزرگ ترین کرفتاری ها 
این است که 


ص: 391 


1- . کمال الدین: 610 

2 یت طاوسی + 120 
ریت تفمانی 5 189 
یت هاونویج 0 1 


صاحب الامر به صورت جوانی به سوی مردم برمی گردد, در حالی که 
مردم خیال می کنند او پیرمردی سالخورده است.»(1) 


مولف: شاید مقصود از کلمه «موفق» در جمله «جوان موفق». این باشد 
که اعضای حضرت با هم متوافق و اندامش معتدل است, يا کنایه از این 
باشد که حضرتش در موقع ظهور, در اواسط روزگار جوانی, بلکه آخر ایام 
جوانی به نظر می اید. زیرا در مثل در این سنین است که انسان موفق به 
تحصیل کمال می شود. 


5 غیبت طوسی: سیف بن عمیره می گوید: من در نزد منصور دوانقی 
(خلیفه عباسی) بودم که بدون مقدمه گفت: «ای سیف ۱ ! باید روزی بیاید که 
گوینده ای از آسمان یکی از اولاد ابی طالب را به نام صدا زند.» پرسیدم: 
«ایا این زا کسی روایت می کند؟» گفت: «به خدایی که جان من در دست 
اوست, اين را با دو گوشم از او (امام محمد باقر علیه السلام ) شنیدم که 
می گفت: «روزی بیاید که گوینده ای از آسمان مردی را به نام صدا زند.» 
گفتم: «من نظیر این حدیث را تاکنون نشنیده ام.» گفت: «ای شیخ ! اگر 
ان روز فرا رسد, ما (بنی عباس) نخستین کسی خواهیم بود که دعوت او 
را می پذیریم, زیرا او یکی از عموزادگان ما است.» پرسیدم: «کدام 
عموزاده شما؟» گفت: «مردی از فرزندان فاطمه علیها السلام است.» 


آنگاه گفت: «ای شیخ ! اگر تمام مردم دنیا این حدیث را روایت می کردند, 
من از انها باور نمی کردم, ولی بدان که این حدیث را من از محمد بن ۹ 
(امام محمد باقر علیه السلام ( شنیدم و می دانی که او کیست »(2) 

این حدیت در کتاب «ارشاد القلوب» شیخ مفید هم ذکر شده است.(3) 
ص: 292 

1- . غیبت نعمانی: 188 


سوت 1 
3- . ارشاد القلوب: 366 


206 کافی: امام محمد باقر علیه السلام در تفسیر آیه شریفه «فا سَتَبفوا 
الْیّراتِ ی ما تکُوئوا یت یکُمْ ال جمیعا», (پس در کارهای نیک بر 
یکدیگر پیشی گیرید. هر کجا که باشید., خداوند همگی شما را [به سوی 
خود باز ادف هد 1 فز وود «خیرات در این [ ولایت و دوستی ماست و 
آا که دواد رها اعتوه ی شا ی کر انا شید که 
سیصد و اندی نفر مرد می باشند.» سپس حضرت فر مود: «به خدا قسم 
آنها «امه معدوده» ای هستند که در قرآن است, و خداوند در یک لحظه 
آمارا ماشدباره‌های ایر فسل بای در جاجمممی ن ۳( 


7 غیبت طوسی: ثمالی از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند و 
مت که به آن حضرت عرض کردم: امام محمد باقر علیه السلام می 
فرمود؛: «خروح سفیانی از امور حتمی است؛ ندای آتتماتی نیز از امور 
حتمی است : طلوع خورشید از مغرب نیز از امور حتمی است و چیزهای 
دیگری که همه را می فرمود, از امور حتمی است.» حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: «و اختلاف بنی فلان (عباس) نیز حتمی است.» 


عرض کردم: «صدای آسمانی چگونه است؟» فرمود: «اول روز گوینده ای 
از اسمان صدا می زند, به طوری که همه مردم با زبان های مختلف خود 
آن را می شنوند و می گوید: «آگاه باشید که حق در پیروی از علی و 
شیعیان اوست. + آنگاه شیطان در آخر همان روز از زمین صدا می 
زند +« آگاه باشید که حق در پیروی از عثمان و پیروان اوست 4« و در آن 
وقت است که اهل باطل دچار تردید می شوند.»(2) 


این روایت در ارشاد القلوب مفید هم روایت شده است.(3) 
ص: 383 
1-. کافی: 820 


ت حا ری 15 
3-. ارشاد القلوب: 366 


298 غیبت طوسی: از حسن بن محبوب. از امام علی بن موسی الرضا 
علبة السلام,روانت. کرده کم در من حفیت طولانی* که ما آنجم زا که 
مورد احتیاج بود از آن تلخیص کردیم - فرمود: «آشوبی روی می دهد که 
زیرکان و آشخاص با احتیاطی که از خواص ما می باشند نیز دامنشان به 
آن ودظه کشنیده قه نون و این به هنگامی است که شیعیان سومین 
(امام) از اولاد مرا از دست بدهند. اهل آاستهان و زمین بر وی گربه می 
کنند. جچه بسیارند مومنینی که موقع از دست رفتن «ماء ! معین؟, آب صاف 
و زلال (قائم) متأسف و تشنه و محزون می باشند.گویا آنها را می بینم که 
تسیا خسن وه نق نها را صد | می زنند و آن صد| از دور شنیده می شود. 
ار کار ترفن سم یه در ان خط سای احل اسان مت 
برای کفار عذاب است.»عرض کردم: «آن صدا چیست؟» فرمود: «در ماه 
رجب سه صدا از آسمان شنیده می شود: صدای اول این است: «آگاه 
باشید که خدا مردم ستمگر را لعنت می کند» صدای دوم می گوید: «ای 
اهل ایمان. روز رستخیز نزدیک است » و در صدای سوم. شخصی را در 
کشتن بیدادگران حمله می آورد 4 


در روایت حمیری می گوید: «در صدای سوم. شخصی در نزدیکی خورشید 
دیده می شود که می گوید: «خداوند فلانی را فرستاد؛ سخنان او را 
بشنوید و از وی پیروی کنید » و هر دو راوی گفته اند: «در اين موقع, فرح 
(و ازادی) مردم و انها که مرده اند و دوست داشتند که شاید در ان وقت 
زنده می بودند, فرا می رسد و خداوند سینه های مردم با ایمان را شفا 
می دهد.»(1) 


در عیبت نعمانی هم این روایت ذکر شده است. 


ص: 294 


1 طییت ما هی ۶ 39 2 


909 غیبت طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: «قائم را در شب 
بیست و سوم به نام صدا می زنند و روز عاشورا قیام می کند؛ همان 
روزی که حسین بن علی 


علیهما السلام به شهادت رسید.»(1) 


0. غیبت طوسی: حضرت جواد علیه السلام فرمود: «گویا می بینم که 
قائم در روز عاشورا و روز شنبه, در بین رکن و مقام ایستاده و جبرئیل در 
۹ ان حضرت صدا می زند: «بیعت ۱ 2 سیس قائم. زمین 
باشد 2(۰) 


1. غیبت طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: «آمدن قائم امری 
حتمی است.»عرض کردم: «صدای آسمانی چگونه است؟» فرمود: «در 
اول روز گوینده ای از آسمان ضندا می زتد: «اکام باشید که حق در بیروی 
علی و شیعیان اوست » آنگاه شیطان در آخر همان روز صد | می زند. 
«آگاه باشید که حق در پیروی از عثمان و پیروان اوست + و در آن موقع 
اهل باطل دچار تردید می شوند.»(3) 


2. غیبت طوسی: محمد بن مسلم گفت: «گوینده ای از آسمان قائم را به 
شنوند و از وحشت ان هر کس که به خواب رفته. بیدار می شود و می 
1 پیسند و هر کس که ایستاده, روی زمین می نلاٌ نشیند و هر کس که ند ننشنسته, 
برمی خیزد, و ان صدای جبرئیل امین است.»(4) 


ص: 385 


غییت: صاو نیز ی 01:2 25 
2 یت ظووزی * 2 15 
3-. همان: 453 

4 . همان 


دا اه ای شاف اس فص ادص صلی انم لت و اه 
شنیدم که از مهدی سخن می گفت و از ز جمله فرمود: «در بین رکن و مقام 
اه ضردم صفت می کتردنام فق احمد هم دالله و مدق ات و این نهد ره 
اشامن اوست ۱۱ 


4. غیبت طوسی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «قائم سیصد و نه 
سال سلطنت می کند؛ به همان مدت که اصحاب کهف در غار خود ماندند. 
او زمین را پر از عدل و داد می کند. همچنان که پر از ظلم و ستم شده 
باشد. خداوند شرق و غرب زمین را برای او می گشاید و چندان از مردم 
بی دین به قتل می رساند که جز دین محمد صلی الله علیه و اله باقی 
نماند. و او به روش سلیمان بن داود حکومت می کند.»(2) 


۳" السلام ص 0 «حای ج 7 سلطنت ۳ فرمود: 
«هفت سال که به حساب سال شما,ء هفتاد سال می شود.»(3) 


06د. ارشاد القلوب: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده 
انفت مهو ای ی وا 
یا سوم يا پنجم يا هفتم یا نهم.»(4) 


7 تفسپر عیاشی: خادم امام موسی بن چعفر علیه السلام گفت: از آن 
حضرت تاویل آیه «يْنَ ما تکُوئوا اب یک ال جهیعا», (هر کجا که باشید. 


ص: 386 


تست وی 1224 
تست اس 11 
3- . همان 

4-. ارشاد القلوب: 354 


شما را [به سوی خود باز] می آورد ) را سوال کردم. فرمود: «به خدا قسم 
اگر قائم ظهور کند, خداوند شیعیان ما را از تمام شهر ها به دور وی 
کرد آورد ۱11 


8. غیبت نعمانی: حماد جلاب (گلاب) می گوید: در محعضر حضرت صادق 
علیه السلام از قائم سخن به میان امد. حضرت فرمود: «وقتی قائم قیام 
قف ده مردم خواهند گفت: «از کجا ممکن است او بیاید و حال آنکه 
اران ها و ات ۳ 


39. غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فر مود: «هنگامی که قائم 
0 اين آیه را می خواند: «قَقرث مِنْكَم لَمّا ثم قوهب لی ربی 

خکما و جقلنی من الْفْرسلین», [و چون از شما ترسیدم. از شما گریختم, 
تا پروردگارم به من دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد. (3) 


همچنین مفضل از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «صاحب 
اين امر غييتي دارد که در آن می گوید: «ققروث منکم شا خشْکم قوهت 
ی رَبّی خْکُما و جقلیی من الْمَرُسَِین», و چون از شما ترسیدم, از شما 


گریختم, تا پروردگارم به من دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد. )(2) 


ور کتاس یو ار آماض تخمو باکر له السام هر آیه روت مق 


است.(3) 


0 غیت تعها نی غیدا لاد بن سنان می گوید: در خدمت حضرت صادق 
علیه السلام بودم. شنیدم که مردی از اهل «همدان» می گفت: اهل تسنن 
ما را سرزنش می کنند و می گویند: «شما عقیده دارید که گوینده ای از 
اسمان صاحب الامر را صدا 


ص: 2397 


می زند.» حضرت که تکیه داده بود. چون این را شنید در خشم شد تکانی 
خورد و نشست. آنگاه فرمود: «اين موضوع را از من روایت نکنید. بلکه از 
پدرم نقل کنید که در اين صورت, اشکالی برای شما پیش نمی آورد.خدا ر 
گواه می گیرم که من از پدرم شنیدم که می فرمود: «به خدا قسیم این 

مطلب در کتاب خدای عزوجلٍ است, انجا که می گوید: «ِن تسا 1 
عَلََهمٌ من السّماء آيَهٌ فظلت اعْناقهه فهْمْ لها خاضعین», ژاگر بخواهیم, , معجزه 
اق. از. اشمان برانان قروق می ۰ تا در برابر آن, گردن هایشان خاضع 


کرو 


به فضداق این ابه. هن کنن در آن روز باقی تمی فاتنه خر اینکه کردتش 
در برابر این علامت خم می شود. اهل زمین وقتی شنیدند که صدایی از 
9 مف اند و فی. کویو*< اه باشید که حق در پیروی از علی بن ابی 
طالب علیه السلام و شیعیان اوست», ایمان می آهر ند .فردای ان روز 
شیطان به هو بالا می رود. به طوری که از نظر مردم روی زمین ناپدید 
می شود, انگاه صدا می زند: «اگاه باشید که حق در پیروی از عثمان و 
پیروان اوست., زیرا او مظلوم کشته شد. از وی خونخواهی کنید » 


سپس حضرت فرمود: «خداوند موّمنین را به وسیله صدای اول, بر عقیده 
حق ثابت می دارد و آنها که بیماری دو. دل دارتصر کر ان روز دچار نز 

تردید می شوند. به. خدا قسم آن بيماري: ذشمتی ما اهل بیت: است. آنها 
در آن موقع از ما بیزاری می جویند و از ما انتقاد مي کنند و می گویند: 
«صدای اول سحری از سحرهای این خاندان بود 4» آنگاه حضرت ۰ 
علیه السلام اين آیه را قرائت فرمود: «و ان یروا یه بُفرضُوا و یفُولوا سخرٌ 
قلعت 11 ۱ روهرکان تشانه ای ببتتند روی. بگکردانند ۵ خوند: 9 
دایم است: 2(1) 


ص: 388 


1- . قمر / 2 
2 . غیبت نعمانی: 2060 


۱ ۳ نَ م 
این روایت را نعمانی در غیبت, به دو سند دیگر از عبدالله بن سنان از آن 
حضرت نیز روایت کرده است که عماره همدانی ان را از حضرت پرسید و 
همان جواب را شنید.(1) 


1. غیبت نعمانی: فضیل بن محمد از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: «صدای اول: که از اممان قائم را بة: نام ضدا می 
زند,. در کتاب خدا (قرآن) بیان شده است.»عرض کردم: «در عجا؟» 
فرمود: در سوره «طسم تک آیاث الکتاب الَمّبین» بعنی آیه «ْن تا سل 
هم من السماء یه ۰ سپس فرمود: «وقتی آن صدا را شنید ند چنان 
می شوند که گویی مرخ بر روی سر آنها نشسته است.»(2) 


مولف: آبن اثیر در نهایه راجع به اين جمله «کأن علی روّسهم الطیر» که 
درباره صفات اصحاب پیغمبر گفته شده است,می گوید: چون آنها آرام و 
موقر بودند و کسی از آنها خشم و سبکی ندید, بدین وصف موصوف گشتند 
(یعنی به آنها می گفتند از بس موقر و آرامند, گویی مرغ بر روی سر آنها 
نشسته است), ۶ با مخ خر در خای شاکن ود ارام نضی:تشینت 


من (موّلف) می گویم: شاید در این روایت. مقصود وحشت و حیرنبی است 
که مردم از شنیدن آن تداع استضانی پیدا می کنند. 


2 غیبت نعمانی: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «هنگامی 
که عباسی بر چوب های منبر مروان بالا رفت؛ تومار سلطنت بنی عباس در 
هم پیچیده می شود.» حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «ناچار 
بزای فاسنت آذربایجان, هیچ چیزی نمی تواند با آن برآبری. کند. وفتن. که 
چنین شد, همچون گلیم پاره های 


ص: 389 


1- . غیبت نعمانی: 261 - 2062 
2 . همان: 263 


خانه های خود باشید. و بانگ در بیابان بیدا پس وقتی که شخص متحرکی 
حرکت کرد به سوی او بشتابید. هر چند مانند کودکان روی دست و شکم 
راه بروید. به خدا قسم گویا به او نگاه می کنم که در بین رکن و مقام, از 
مردم به کتاب چدیدی که بر عرب دشوار است., بیعت می گیرد.» سپس 
فرمود: «وای بر عرب از شری که نزدیک است »(1) 


43 غیبت نعمانی: زز از هی جوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود:«نام 
قائم (از آسمان) برده می شود پس مردم به طرف او که در پشت مقام 
انداشتم آتتدمی ایته دی کون «نام تو را بردند, چرا منتظری؟» سپس 
دست او را گرفته بیعت می کنند.» 


در این موقع زراره گفت: «خد| را شکر ! ما شنیده بودیم که قائم با بی 
میلی از مردم بیعت می گیرد و علت , بی میلی او را نمی دانستیم. ولی 
ی سا را ار و 
بیعت گرفتن با وی اعلام شود و آنگاه بیعت مردم را بپذیرد.)(2) 


4. غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «از امور حتمی و 
مسلم این است که می باید پیش از قیام قائم. سفیانی خروج کند؛ 
فرورفتگی در «بیداء» پدید آید؛ مردی پاکدل (در بین رکن و مقام) کشته 
شود؛ و گوینده ای از آسمان صدا زند.»(3) 


45. غیبت نعمانی: ناجیه عطار روا یت کرده که از حضرت امام محمد باقر 
علیه. السلام شتنیده. آنشت. که..می. فرجود. « کهینده اعماتی. بانی:دفی: زنده 
«مهدی فلانی پسر فلانی است » و نام خود او و پدرش را می برد.سپس 
شیطان هم بانگ می زند که فلانی و پیروان او بر حق است » و مقصود 
حضرت, مردی از بنی امیه (عثمان) بود.(4) 


ص: 390 


1- . غیبت نعمانی: 263 
2 . غیبت نعمانی: 263 
3- . همان: 264 

4 . همان 


6 غیبت نعمانی: زراره می گوید: شنیدم که حضرت صادق علیه السلام 
می فرمود: «گوینده ای از آسمان بانگ می زند که فلانی (مهدی) رئیس 
شماست و علی و شیعیان او رستگارند» من عرض کردم: «پس بعد از 
این اعلان کی با مهدی می جنگد؟» فرمود: «شیطان هم بانگ می زند که 
فلانی و پیروان او رستگارند ! که مقصود مردی از بنی امیه می باشد (و 
همین باعث اختلاف و جنگ پیروان حق و باطل می گردد).» 


عرض کردم: «چه کسانی راست را از دروغ تمیز می دهند؟» فرمود: 
«کشانف که ان وضو را فلا زوا یت کرده اند و پیش از اينکه روی دهد 
معتقدند که چنین چیزی روی می دهد, می دانند که طرفدار حق و 
زانشتکویان: خود انها-می باشند.»(1] 


7. غیبت نعمانی: زراره می گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: «من خیلی تعجب می کنم که چگونه با قائم جنگ می کنند, با اینکه 
آن همه کارهای شگفت انگیز را می بینند, مانند فرو رفتن لشکر (سفیانی) 
در بیابان و تالک که از آسمان شنیده می شود؟» حضرت فرمود: 
«شیطان» مردم را به حال خود نمی گذارد و بانگی می زند (که مطلب را 

ما کم ان چنان که در روز عقبه به نام پیغمبر صلی الله 
علیه و آله بانگ زد.»(2) 


98 غیبت نعمانی: به نقل از هشام بن سالم می گوید: «به حضرت صادق 
علیه السلام عرض کردم: جریری برادر اسحاق به ما قیز هن «شما 
شیعیان عقیده دارید که دو صدا شنیده می شود ؛ کدام صدا| راست و کدام 
دروعغ است ؟» (یعنی چگونه می توان راست و دروعغ آن را تشخیص داد؟) 


حضرت فرمود: «به او بگویید آنچه در این خصوص به ما خبر داده اند و نو 


ص: 31 
1- . غیبت نعمانی: 264 


2 . همان 
3- . همان 


شنیدم ۳3 می فرمود: «دو بانگ از 2 شنیده می شود: یک بانگ در 
اول شب و یک بانگ در آخر شب دوم.» من عرض کردم: «جریان از چه 
قرار است؟» فرمود: «یک صدا از آسمان و دیگری از شیطان است.» 
عرض کردم: «چگونه می توان یکی را از دیگری تمیز داد؟» فرمود: «هر 
کس که پیش از واقع شدن. آن:ز۱ از ما شنیده است, حق و باطل آن را 
تمیز می دهد.»(1) 


السلام 2 عرض 9 «سئیان م 1 سرزنش می 3 و می ۳ وقتی دو 
صدا (هنگام ظهور مهدی) شنیده شود, از کجا می توان فهمید که کدام حق 
و کدام باطل است ؟» حضرت پرسید: «شما چه جوابی به انها می دهید؟» 
غرض کردم: «جوایی به آنها نمی دهیم.» فرمود: «یگویید: کسی که پیش 
از وقوع این بانگ اسمانی به ان اعتقاد دارد, بعد از وقوعش نیز حق را 
تشخیص داده و آن, را تست یی مي_کند. خداوند فر موده: :]| فمَن رم بهدی ال 
الحق او و آن رم أمَنْ لا تهذی الا آن بهُدی قما لکَمْ کیت تحکُمون»( (2): ( 
پس, آیا کسی که به سوی حقّ رهبری می کند سزاوارتر است مورد پیروی 
قرار گیرد يا کسی که راه نمی یابد مگر آنکه هدایت شود؟ شما را چه 
شده؛ چگونه داوری می کنید. 3(۲) 


ِِ شنیدم که می رد ِ ای از ۳ اه و ۳ 
می برد و می گوید: «دولت حق از آن فلان بن فلان است, پس درباره چه 
چیزی با او جنگ می کنید؟»(4) 


ص: 292 


1- . غیبت نعمانی: 265 
2- . یونس / 35 

3- . غیبت نعمانی: 266 
4 . غیبت نعمانی: 266 


22 عیبت نعمانی: عبداللّه بن حماد انصاری در ماه رمضان سال 220 از 
سا رن وت و ار ی سا سا 
اه ی وس «اين امری که شما چشم های خود را به آن 
ق وه سای لا واه ۳ 
حکافف که کونته ای از اسان یی ما گام باشید که فلانی.صاخت 
الامر است نیمسای 


۳ ی | 0 
خاشسوا اد انا از بش کار ی کت می شمه ما 
آسمان امن ند که بر صوعه موی کیزیف کب 
صاحب شما فلانی است »(2) 


4 غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «چون شب جمعه 
فرا رسید. خداوند فرشتگان خود را به آسمان دنیا می فرستد و هنگام 
طلوع صبح, منبری از نور در جنب بیت المعمور برای محمد و علی و حسن 
و حسین علیهم السلام می گذارد و آنها از آن بالا می روند. سپس خداوند 
امر می کند که فرشتگان و پیغمبران و مومنین پای منبر آنها اجتماع می 
کنند و درهای آسمان گشوده می شود. آنگاه هنگام ظهر, پیغمبر صلی الله 
علیة .و آله: فی. فرمارده «پروردگار!! اکنون موقع وعدو ای ۱ 
کتاب خود وعده داده ای و آن این آیه است 36۰ اللة الذین ای 
غیلوا الطالحات: انش لعمم فی الارض کما تاه الذین من قتلهق». 
[خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, وعده 
داده است که حتماً آنان را در این سرزمین جانشین [خود ] قرار دهد همان 
گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین [خود ] قرار داد 4 
(3)فرشتگان و پیغمبران نیز همین مطلب را می گویند.» سپس 


ص: 393 
1-.[1] غیبت نعمانی: 266 


2 .[2] همان 
3- . نور / 55 


محمد و علی و حسن و حسین به سجده می افتند. آنگاه می گویند: «خدایا 
(بر بی دینان) غعضب کن ! زیرا جر ۳ هت شده و برگزیدگانت کشته 
گشته و بندگان نیکوکارت خوار گردیده اند.» خداوند هم آنچه می 
خواهندمی کند و این وقت معلومی است.»(1) 


5 غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «قائم را اسم می 
برند و می گویند: «ای فلان بن فلان »(2) 


6 غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «قائم در روز 
عاشورا قیام می کند.»(3) 


7 غیبت نعمانی: جابر جعفی روایت ت کرده که حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام به وی فرمود: «ای جابر ! قائم ظهور نمی کند, مگر اينکه شام 
را آشوبی فرا گیرد که هر چه بخواهند راه فراری بيابند, پیدا نکنند, و جنگی 
در بین کوفه و حیره واقع شود که کشتگان آنها در میان راه بیفتند : هنخامی 
که کوینده ای از آسمان بانگ وتد.»(2) 


مولف: عبارت کل سواء» یعنی در وسط راه. 


8 غیبت نعمانی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «منتظر صدایی 
باشید که ناگهان از جانب دمشق می رسد و در آن صدا؛ برای شما 
گشایش تژار کی است 5(۰) 


9 غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «مدت سلطنت قائم 
نوزده سال و چند ماه است.»(8) 


ص: 94 


1- . غیبت نعمانی: 276 
2 . همان: 279 

3- . همان: 282 

4 . غیبت نعمانی: 282 
5- . همان 

6- . غیبت نعمانی: 282 


0 غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «مدت سلطنت قائم 
از ماء نوزده سال و چند ماه است.»(1) 


1 غیبت نعمانی: جابر بن یزید جعفی می گوید: شنیدم که امام محمد 
باقر علیه السلام می فرمود: «به خدا قسم مردی از ما اهل بیت. مدت 
سیصد و نه سال سلطنت خواهد کرد.» من عرض کردم: «اين در چه وقت 
خواهد بود؟» فرمود: «بعد از مردن قائم.»عرض کردم: «قائم در روزگار 
خود چقدر عمر می کند؟» فرمود: «نوزده سال از روز قیام تا هنگام 
فونش.»(2) 


مولف: آن مردی که بعد از فوت قاثم به مدت سیصد و نه سال سلطنت 
می کند,اشاره به سلطنت امام حسین پا دیگری از ائمه علیهم السلام 
هنگام رجعت آنهاست. 


2 غیبت نعمانی: امام صادق علیه السلام فر مود: «قائم علیه السلام 
نوزده سال و چند ماه حکومت می کند (3) 


3 کافی: بکیر بن اعین می گوید: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم: 
«چرا خداوند حجرالاسود را در رکنی که فعلا در آن قرار دارد, نهاد و در 
رکن دیگری قرار نداد؟» فرمود: «خداوند, حجرالاسود را که گوهری بود که 
از بهشت برای آدم علیه السلام بیرون آورده شده بود, به واسطه پیمانی 
که از مردم گرفت در آن رکن گذاشت. زیرا وقتی خداوند از اولاد آدم که 
در پشت های پدرانشان بودنر پیمان بند کی گرفت: ذر آن مکان بود. و در 
آنجا بود که تمام بنی آدم یکدیگر را در صلب ها دیدند. همچنین از آنجا مرغ 
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2 . غیبت نعمانی: 331 
3- . همان 


بیعت می کند, همان مرغ است و او به خدا قسم جبرئیل می باشد؛ در 
همین جا قائم پشت خود را به ان تکیه می دهد. ان رکن حجت و دلیل بر 
وجود قائم است.»(1) 


4 کافی: جریری می گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: «وقتی ما 
می گوییم دو صیحه واقع می شود,دشمنان ما را توبیخ و تکذیب می کنند و 
می گویند که صیحه راستین از دروغین - که هر دو واقع می شود - چگونه 
باز شناخته می شود؟» حضرت فرمود: «شما به آنها چه پاسخ می گویید؟» 
گفتم: «چیزی به آنها نمی گوییم ند کی بت ان 
ایمان آورده باشد, آن را تصدیق می کند. خدای, عزوجل می فرماید: ۳ 
قمن بهدی الی الحق أحو آن یسب من لا یهذی الا آن بُهّدی قما لَکَمْ کیت 
تحْکمُون», (یس. ایا کسی که به سوی حقّ رهبری می کند سزاوارتر است 
مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی یابد مگر آنکه هدایت شود؟ 
شما را چه شده, چگونه داوری می کنید ).(2) 


در غیبت نعمانی و کافی نیز مثل این دو حدیت ذکر شده است.(3) 


5 کافی: سیف بن عمیره می گوید: نزد ابوالدوانیق بودم که شنیدم 
شروع به سخن کرد و گفت: «ای سیف بن عمیره ! یک منادیباید نام مردی 
از فرزندان ابی طالب را ببرد» گفتم: «یکی از مردم است؟» گفت: 
«قسم به کسی که جانم در دست اوست. با گوشم از خود او شنیدم که 
می گفت: «باید یک منادی نام مردی را ببرد» گفتم: «ای امیر مقمنان ! 
من هرگز مثل اين حدیث را نشنیده ام » پس به من گفت: «ای سیف ! اگر 
ه ی سا مای ‏ ا ای ی ی ان 
از پسرعموهای ماست.» گفتم: «کدام پسرعمویتان؟» گفت: «مردی از 
فرزندان فاطمه.» 
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2 . کافی: 772 
3- . همان 


سیس گفت: «ای سیف ! اگر من از محمد باقر علیه السلام نشنیده بودم 
که این حدیث را می گفت: آنگاه تمام اهل زمین این حدبت را برای من 
می گفتند, از آنها قبول نمی کردم, ولی اکنون راوی محمد بن علی است و 
من می پذیرم »(1) 


کردم: «کی موقع فرح شیعیان شما می رسد؟» فرمود: «هنگامی که اولاد 
عباس با هم کشمکش کردند. پایه سلطنت آنها سست گردید و مردم چشم 

به آن دوختند؛ عرب لگام های خود را بیرون آورند؛ شوکت هر صاحب 
شوکتی از میان برداشته شد؛ شخص شامی و یمنی و سفیانی ظاهر 
گشت؛ سید حسنی از جا حرکت کرد و صاحب الامر, با میراث رسول خدا 
از مدینه به مکه رفت.» 


عرض کردم: «میرات رسول خدا صلی الله علیه و آله چیست؟» فرمود: 
«شمشیر, زره. عمامه, عبا, عصا؛ پرچم و زین و بر اسب پیغمبر است. 
چون وارد مکه می شود شمشیر از غلاف بیرون می اورد, زره را می 
پوشد. پرچم می افرازد. عبا و عمامه را می پوشد. عصا را به دست می 
ای اد ها ری 
اين موضوع اطلاع پیدا می کند و نزد سید حسنی می آید و به او خبر می 
دهد. حسنی هم پیشدستی می کند و قبل از ان حضرت خروح می نماید. 
اهل مکه بر او هجوم می آورند. او را می کشند و سرش را به شام می 
ات ها متس 2 
و فرمانش را گردن می نهند. 


آنگاه مرد شامی (سفیانی) لشکری به مدینه می فرستد و پیش از رسیدن 
بخ ضدینه خداو‌ند آنها «ا هلای هی کرداتت: دز آن زود اولاد علی. علیه 
السلام از مدینه فرار می کنند و در مکه به قائم ملحق می شوند. سپس 
صاحب الامر به عراق می اید و 
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1-. کافی: 772 


لشکری به مدینه می فرستد. پس اهل مدینه تأمین پیدا می کنند و به آن 
شهر برمی گردند.»(1) 


این حدیث در کتاب غیبت نعمانی نیز ذکر شده است.(2) 


می فرمود: 9 از یگانه 71 1 که 0 0 پيشه 
سازید و در خود بنگرید ابه خدا قسم اکرز شخضی. کله ای داشته‌باشد که 
ِِ باشد, هر وقت شبان بهنری پیدا کند, اولی را 

قبه کزذمر و قوفی را که بف.فنه سانی. اسان استم به خای. آو.فن 
1 


به خدا قسم اگر یکی از شما دو جان داشته باشد که با یکی بجنگد و آن را 
بیازماید, بعدا اگر آن جان از کف برود, هر تجر به ای که آموخته,درباره ن 
جان دیگر هم معمول می دارد. ولی حرف در اين است که آدمی یک جان 
بیشتر ندارد. اکن آن از دست زرقت: توبه .هم فی. زوت. بش آکز مردی از ها 
(سادات) اور را ۱ 
و ۶ او ام اس ی 
برای چه می خواهید قیام کنید. نگویید زید (بن علی بن الحسین) هم قیام 
کرد, زیرا زید مردی عالم و راستگو ون اما را هار خود نمی 
خواند, بلکه شما را به خشنودی و دوستی آل محمد صلی الله علیه و آله 
دعوت می کرد. او اگر قیام کرد, به آنچه که شما را به آن می خواند وفا 
نمود. او علیه سلطانی که همه گونه شرایط بی دینی در وی جمع شده بود 
قیام کرد تا ارکان سلطنت او را بشکند. 
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1- . کافی: 778 
2 . غیبت نعمانی: 267 


ولی ان سیدی که امروز می خواهد خروج کند. شما را به چه چیزی می 
خواند؟ اگر به خاطر رضایت و خشنودی ال محمد صلی الله علیه و اله 
باشد. من صریحا می گویم که ما از قیام وی خشنود نیستیم ! او امروز 
او لشکرکشی و قیام و انقلاب را از ما نشنود,. مگر کسی که تمام اولاد 
فاطمه علیها السلام با وی همراهی دارند.به خدا قسم صاحب شما کسی 
است که اولاد فاطمه دور او را گرفته پاشند.هر گاه ماه رجب فرا رسید, 
ی نام خدا بیایید و اکر ها مان شعیان به خاخیر انداخفیده اشکالی تدارخ.ه اکر 
۱ تا با 
و برای شما خروج سفیانی به عنوان علامت ان روز کافی است.(1) 


8 کافی: امام زین العایدین علیه السلام فرمود: «به خدا قسم هیچ یک از 
ما پیش از ظهور قائم قیام نمی کند, مگر اينکه همچون گنجشکی است که 
ارب ال دراو از اسا وراک ها ان رنه 
ملعبه دست آنها شود.»(2) 


09 عافی: و ایا ین 
فرمود: «ای سدیر ! در خانه ات بنشین و همچون گلیم پاره خانه باش و 
هادام. که شب و زود ارام استه و تین آرام گیر و وقتی شنیدی که سفیانی 
خروج کرده. به سوی ما بیا, هر چند پیاده بیایی.»(3) 


وجوب پیروی از وی را احمد بن منادی در کتاب «ملاحم» و حافظ ابو نعیم 
در کتاب «اخبار 


ص: 399 
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2 . کافی: 796 
3- . همان 


المهدی» و ابن شیر ویه دبلقی در کتاب «الفردوس» و حافظ ابوالعلاء در 
کتاب «الفتن» روایت کرده اند.(1) 


2 کافی: طیار روایت می کند که حضرت صادق علیه السلام در تفسیر 
آیه «سَتريهم ایاینا فی الافاق و فی مهم سر الحَف», (به 
زودی نشانه های خود را در افقها [ی 2 و ۳ دلهایشان بدیشان 
خواهیم نمود, تا برایشان روشن گردد که او خود حقّ است ) فرمود: «این 
آیه آفاقی فرو رفتن بیداء و مسخ شدن بعضي از دشمنان ما و افتادن آنها 
است.» عرض کردم: «حتّی یتبیّنَ لَهمْ أة الحَقْ» چه وقت و کی خواهد 
بود؟» فرمود: «به آن کار نداشته باش ۱ ! آن قیام قائم است 2(۰) 


72 کفایه الاثر: حضرت صادق از پدران بزرگوارش. از علی علیهم السلام 
و آن حضرت از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت می کند که فرمود: «یا 
علی ! موقعی که قائثم ظهور کند, سیصد و سیزده نفر, به تعداد مردان جنگ 
بدر به گرد وی اجتماع کنند و چون وقت آمدنش نزدیک شود شمشیر 
غلاف شده ای دارد که همان شمشیر به وی می گوید: «ای ولی خدا؛ 
برخیز و دشمنان را بکش »(3) 


73 اختصاص: حذیفه یمانی گفت: از پیغمبر صلی الله علیه و آله شنیدم 
و آ«به: هنگام. آمدن. قائم. کوینده ام از اشتمان بانی می,زنده 
«ای مردم ! زمان حکومت جباران به پایان رسید. ولی امر بهترین امت 
محمد صلی الله علیه و اله قیام کرده است؛ در مکه به وی ملحق شوید » 
آنگاه نجبا از مصر و ابدال از شام و دستجات عراق که شب ها را به 
عبادت مشغول و روزها همچون شیر می باشند و دل هاشان مانند پاره 
های آهن است, بیایند و در بین رکن و مقام با وی بیعت کنند.» 
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2 . کافی: 754 
3- . کفایه الاثر: 262 


در این موقع عمران بن الحصین عرض کرد: «یا رسول الله ! این مرد را 
برای ما توصیف کن » فرمود: «او مردی از اولاد حسین است. گویی که او 
از مردم «شنسوه» است و قطوانی بر تن دارد. نامش نام من است و در 
موقع ظهور اوء پرندگان جوجه های خود را در آشیانه هاشان و ماهیان در 
دریاهای خودشان (با کمال ازادی و دور از هز گوته. ترس و مزاحمت 
دشمن) تولید نسل می کنند؛ نهرها کشیده می شود؛ چشمه ها می جوشد و 
زمین دو برابر محصول خود را می روياند. و جبرئیل و اسرافیل پیشاپیش 
او راه می روند. او زمین را ,ٍ پر از عدل و داد می کند , چنان که , پر از ظلم 
و ستم شده باشد.»(1) 


4. کافی: عمر بن حنظله می گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام 
شنیدم که می فر مود: «پیش از قیام قائم یدج علامت ظاهر می شود: 
صدای آسمانی, خروج سفیانی. فرو رفتن بیابان «بیداء». کشته ِِ 
مردی پاکدل (نفس زکیه) و آمدن قره مت رصن کردم «قربانت گردم ! 
اگر پیش از وقوع این علامت ها یکی از سادات اهل بیت شما قیام کرد. 
من هم با او قیام کنم؟» فرمود نه ! 


فردای آن روز من آیه «ان تا تتزل له هن السماء ابة 2 فلت آغنافمم 

لها خاضعین», [اگر بخواهیم, , معجزم ای 2 آسمان بر آنان فرود می 
تا در برابر آن, گردنهایشان خاضع گردد) را خواندم و عرض کردم: «آیا 
صدای آسمانی این است که این آیه می گوید؟» فرمود: «آگاه باش که اگر 
این باشد. (باید امروز) گردن های دشمنان در پیش آن شکسته شود.»(2) 


کافی لین مین گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: 
«اختلاف بنی عباس از علایم حتمی ظهور است. ندای اسمانی و خروج 
قائم نیز 
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حتمی است.» پرسیدم: : «اين ندا چگونه است؟» فرمود: «منادی اول روز 
از آسمان ندا می دهد: «آگاه باشید که علی علیه السلام و شیعیانش 
رستگارانند » و یک منادی آخر روز ندا می دهد: «آگاه باشید که عثمان و 
پیروانش رستگارانند »(1) 


مولف: این باب و باب تتتیرتت. ان حضرت» در بسیاری از اخبار با هم 
مشترک است, چنان که بسیاری از روایات این باب در آنجا نقل می شود و 
بسیاری اد قیقر بات سابق گذ زیت 


6. سید علی بن عبدالحمید در کتاب «انوار مضیئه». به سند خود از 
عیذ ا زا بن عجلان روایت کرده است که گفت: در خدمت حضرت صادق 
علیه السلام درباره قیام قائم سخن به میان اوردیم. من عرض کردم: «ما 
چگونه می توانیم از امدن او اطلاع حاصل کنیم؟» فرمود: «صبح که یکی از 
شما از خواب برمی خیزد., کاغذی را در زیر سر خود می يابد که در ان 
نوشته است «طاعه معروفه». یعنی پیروی از قائم. کار معروف و خوبی 
است.»(2) 


7 همچنین در آن کتاب, با اسناد خود از فضل بن شاذان نقل می کند که 
بر پرچم مهدی علیه السلام نوشته شده است : «سخنان مهدی را بشنوید و 
از ان اطاعت کنید »(3) 


6 نش کر آن کايه اد خضرت اما مه باه عايه. السلام ووانت کروه 
که فرمود: «وفتن: لشکن سفیانن دز بیابان. فوه رفت:» ۲ انجا که 
فرمود:«قائم آن روز در مکه است و در حالی که 90 ۷ ایستاده 
است,می گوید: «من ولی خدا هستم ؛ من از هر کس به خدا و محمد صلی 
اللت یه و ال خی رم هر کش کهمی خواهددربا رادم نا حور کنو 
کند, من نزدیک ترین مردم به آدم هستم؛هر کس که 
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شوت اهل اتان: 6 
کرو اهل آنفان* 27 


می خواهد درباره نوح با من گفتگو کند, من نزدیک ترش مردم ۷ 9۰ 
هستم ؛ هر کس که می خواهد درباره ابراهیم با من گفتگو کند, من نزدیک 
ترین مردم به ابراهیم هستم؛ : هر کس که می خواهد درباره محمد صلی 
الله علیه و آله با من گفتگو کند, من نزدیک ترین مردم به محمد صلی الله 
علیه چ آله: هستم؛ : هر کس که می خواهد درباره انبیا با من گفتگو کند. من 

نزدیک ترین مردم به انبیا هستم. خداوند تعالی می فرماید: «انّ ال 
اخطفی. ام وئوحاً و آل اتراهیم و ال عفران.غلی العالمین ده بقضها 
من بعض و اللهُ سَمیيم علیم», ژبه یقین»؛ , خداوند, آدم و نوح و خاندان 
ار فرزندانی که 
تعضیه از آنان از استل | بعضی یر نو ه خداه و فش ای :دا ناست. ۲( 


ی دار اه مت مر بر ساسا مار مه ینت اه 
و اله هستم. آگاه باشید که هر کس درباره کتاب خدا با من گفتگو کند. من 
نزدیکی ترین مردم به کتاب خدا هستم ی و ۱1 


من کند. من نزدیک ترین مردم به سنت رسول خدا و سیره او 
ی 


پس خدا اصحابش را که سیصد و سیزده نفر مرد هستند, بدون وعده قبلی 
جمع می کند, مانند جمع شون ابرهای پاییزی. سپس این آیه را می خواند: 
«أَيْنَ ما وه یات بكمْ اللهْ جمیعا». (هر کجا که باشید, خداوند همگی 
شما را [به سوی خود باز] می آورد ) پس بین رکن و مقام با او بیعت می 
کنند و عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله با اوست که پدرانش همگی بر 
آن عهد اتفاق داشته اند و اگر در این مورد اشکالی 
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1-. آل عمران / 33 - 1[34] 


انان مشتبه نمی شود.»(1) 


ری کاب‌ساه شم از امام من العاند ق الط یواسم که 
که در روایت ت مفصلی از قائم علیه السلام نام برد و فرمود: «در زیر درخت 
تناوری می نشیند. در آنجا جبرئیل به صورت مردی از قبیله کلب می آید و 
ی کهند: «ای بنده خدا! برای چه اینجا نشسته ای؟» قائم می گوید: 
«منتظرم شب فرا رسد و هنگام شب به مکه بروم. نمی خواهم در این 
گرما بروم.» در اين موقع جبرئیل می خندد و ان حضرت از خنده او متوجه 
می شود که جبرئیل است.آنگاه جبرئیل دست او را می گیرد و با وی دست 
می دهد, به به او سلام می کند و می گوید: «برخیز » سپس اسبی به نام 
«براق» را برای او می آورد, او را سوار می کند و به کوه رضوی می آورد. 
سپس محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام می آیند و عهدنامه 
ات رات ای نهآ را اهر وان انم ار یه کدرمی 
رود, در حالی که مردم در انجا اجتماع کرده اند. 


در این هنگام مردی می ایستد و می گوید: «ای مردم !این است مطلوب 
شما که به نزد شما آمده است و شما را به آنچه پیغمبر صلی الله علیه و 
له دگوت هی کرد می خواند #4 مردم آن چا شاند من و ند مردی از طرف 
قائم می ایستد و می گوید: «ای مردم ! مطلوب شما این است ! اکنون به 
نی تفا آمته و شفا را به آن احکام و قوانین و دستورهایی دعوت می 
که رک ها را تس انمض اف 


مردم به طرف وی مي روند که او را به قتل رسانند. ولی سیصد و چند نفر 
مردم کوفه هستند 


ص: 404 


21 رون ال انمان: 30 


و نایز آنها مرف خاشناشسی: هید که. اغلب. یکذییر وا نی شباستد. آنها 
بدون قرار قبلی در مکه جمع می شوند.»(1) 


90 و نیو فز آن کناب از ابو بصیر, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود: «قائم با سیصد و سیزده مرد از پارانش, در 
«ذی طوی» منتظر قیام است. تا موقعی که به حجرالاسود تکیه زند و 
پرچم آويخته را به اهتزاز درآورد.» 


السلام نقل کردم و ۱ 3 ۳ سرگشاده ای ۳۹ ۳۹ دست 
دارد.»(2) 


91. همچنین در کتاب مزبور, از ابو بصیر روا بت کرده است که امام محمد 
۱ در ضمن حدیتی طولانی فرمود: «قائم به یاران خود می 
گوید: «ای مردم ! اهل مکه مرا نمی خواهند, ولی من برای هدایت 
فرستاده شدم تا آنچه را که شایسته است شخصی مثل من به آنها بگوید, 
گفته و با آنها اتمام حجت کنم.» آنگاه مردی از یاران خود را می طلبد و به 
وی می گوید: «نزد اهل مکه برو و بگو ای اهل مکه ! من فرستاده فلانی 
هستم. او به شما می گوید که ما خانواده رحمت و معدن رسالت و خلافت 
می باشیم ؛ ما ذریه محمد و سلاله پیغمبرانیم. 7۹ 
را دربه در و مقهور کردند و از هنگام رحلت پیغمبر تاکنون. حق ما غصب 
شده است.اکنون ما از شما چشم پاری داریم؛ از ما یاری کنید.» 


وفتی آن-فرد این سخان رصن کویده مردم به هی خفخوم فی آوزندو اه را 
در بین رکن و مقام می کشند و او همان مرد پاکدل (نفس زکیه) است. 
چون خبر کشته شدن اه بة: آمام..هی رده به بازاتش هی خوید: «من به 
شما خبر ندادم که اهل مکه ما را 
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ویر ال اسان 50 
ار 


نمی خواهند؟» اهل مکه او را به مکه دعوت نمی کنند و او هم با سیصد و 
سیزده مرد که به تعداد خکحو بان بدر هستند, از کوه ذی طوی فرود می 
اید, داخل مسجدالحرام می شود و در جنب مقام ابراهیم, چهار رکعت نماز 
می خواند و به حجرالاسود تکیه می دهد. پس حمد و ثنای الهی می کند, , بر 
حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و آله درود می فرستد و به نحوی 
سخن می گوید که هیچ کس بدان گونه سخن نگفته باشد. 


او نخستین کسی است که جبرئیل و میکائیل دست در دست او گذارده و با 
وی بیعت می کنند. سپس پیغمبر و امیرالموّمنین علیهما السلام همراه آنها 
برخاسته و کتاب جدید مهرشده ای را که هنوز مهرش خشک نشده و بر 
عرب دشوار است. به وی می دهند و به وی می گویند: «بر طبق آنچه در 
انن کتاب: نوشته انست عمل کن » یس ان سیضد تفر و عدم قلیلی از 
اهل مکه با وی بیعت می کنند. چون از مکه خارج شود. مثل این است که 
در حلقه باشد.» 


ابو بصیر می گوید: پرسیدم: «حلقه چیست؟» فرمود: «ده هزار مرد است 
که جبرئیل در سمت راست و میکائیل در سمت چپ او قرار دارند و در آن 
هنگام پرچم او را به اهتزاز درآورده همه جا می گرداند, و این همان پرچم 
و زره سابق پیغمبر صلی الله علیه و آله است و شمشیر پیغمبر به نام 
«ذوالفقار» را نیز حمائل می کند.»(1) 


و در روایت دیگر حضرت فرمود: «از هر شهری جمعی به یاری قائم قیام 
می کنند. مگر مردم «بصره» که یک نفر از آنها به کمک او نمی رود.»(2) 


2 هم در آن کتاب از فضیل بن یسار, از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت کرده که به وی فرمود: «گنجی در طالقان هست که از طلا 
و نقره بیست, و پرچمی است که از روزی که آن را پیچیده اند, برافراشته 
نشده است و مردانی هستند 


ص: 06 


1- . سرور اهل ایمان: 93 
2 . همان: 95 


که دل های آنها مانند پاره های آهن است. شکی در ایمان به خدا در آن راه 
نيافته و در طریق ایمان. از سنگ محکم تر است. اگر آنها را وادارند که 
کوه ها را از جای بکنند. از جای کنده و از میان برمی دارند. لشکرانها قصد 
زرین دارند و خود انها برای تبرک. بدن خود را به زین اسب امام می 
سایند. انها در جنگ ها امام را در میان می گیرند, با جان خود از وی دفاع 
می کنند و هر کاری که داشته باشد, برایش انجام می دهند. 


مردانی در میان آنهاست که شب ها نمی خوابند و زمزمه آنها در حال 
عبادت. همچون زمزمه زنبور عسل است. آنها تمام شب را به عبادت 
ی وک ۳ 2 ارت ات 
م روز شیرند. آنها در فرمانبرداری از امام, بیش از کنیز نسبت به 
آقایش پافشاری دارند. آنها مانند چراغ های درخشنده اند, دل هاشان 
همچون قندیل هاست و از خوف خدا خشنور هستند. آنها ادعای شهادت 
دارند و تمنا می کنند که در راه خداوند کشته گردند. شعار آنان این است: 
«ای خون خواهان حسین » از هر جا می کذرند: رب آنها پیشاییش آنان 
به فاصله یکماه راه, در دل ها جای می گیرد و بدین گونه رو به پیش می 
روند. خداوند هم پیشرو به سوی حق و حقیقت را پیروز می گرداند.(1) 


که نت ور ان کاب ار ابه‌خالد کایلی: اد رت احام عفد بافد عیه 
السلام روایت کرده است که فرمود: «قائم ما در مکه, از مردم بر اساس 
کتاب خدا (قرآن) و .سئت بیغمبرش بیعت می گیرد و حاکمی ند. آنما تفتیرم 
فف. کلد: سپس به مدینه می رود. ها را هه 
حاکم او را کشته اند. او هم برمی گردد و قاتلان را می کشد, و بیش از 
انن. کاری: تفی کند. آنخاه حرکت: فی: کند و در بین دوه مسج (مکه. و 
مدینه), مردم را به عمل , به کتاب خدا, سنت پیغمبرش. دوستبی 


ص : 407 


ات ی اه اتف 97:۵ 


آیرالموستن علیه السلام و بزاری از دمتش دعوت:می کنو ها آنگه زد 
شابان یداع می: رسد در انجا لشکر سای برای یاوعد به جات 


او حرکت می کند و خدا انها را در زمین فرو می برد.» 


و در روایت دیگر فرمود؛ «به. سمت مدیته: آمده و مدتی که بخواهد, دز ان 
اقامت می کند. سپس به کوفه می رود و مردی از اصحابش را بر آنجا می 
گمارد و وقتی در «شفره» قرود. می آید, نامة: سفیاتی. به. اهل. مدیته: می 
رسد که نوشته است: «اگر او (یعنی قائم) را نکشید. مردان شما را به 
قتل می رسانم و زنانتان را اسیر می کنم.» مزدم. مدیته هم حاکم او را می 
کشند. چون این خبر به قائم می رسد, به مدینه برمی گردد, با انها جنگ 
می کند و طوری قریش را نابود می گرداند که جز خورنده قوچ, باقی نمی 
ماند. سپس از آنجا به کوفه می رود و مردی از پاران خود را ؛ به حکومت 
آنجا دص ار آنگاه در نجف فرود می آید.»(1) 


4 مقلف؛ شخ اجمد ین فهد حلی در کناب «مهذب» و دیگران دز عالیفات 
خود از معلی بن خنیس و او از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: «نوروز روزی است که قائم ما اهل بیت و صاحب امر 
خلافت فو آن روز قیام می کند و خداوند او را بر دجال پیروز می گرداند. 
او دجال را در مزبله کوفه به دار می آویزد. هیچ روز نوروزی نمی گذرد 
مگر اینکه ما در آن روز انتظار فرج داریم. زیرا نوروز از روزهای ماست. 
ایرانیان آن روز را حفظ کردند. ولی شما عرب ها آن را ضایع کردید ! 


ص: 09 


رون آهل آنمان: 98 


ص: 009 


السلام 


1 قرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فرمود: «هر وقت قائم ما قیام 
کرد. قطایع (مالکیت های پادشاهان بزرگ) از بین می رود, به طوری که 
دیگر قطایعی در میان نخواهد بود.»(1) 


2 خصال: حضرت امام جعفر صادق و امام موسی کاظم علیهما السلام 
فرمودند: «موقعی که قائم قیام کند. برای سه چیز حکم صادر می کند که 
هیچ کس پیش از وی حکم نکرده است. (ان سه حکم این است که:) 
پیرمرد زناکار را اعدام می کند؛ کسی را که از زکات دادن امتناع می کند, 
به قتل می رساند؛ و برادر از برادرش که در عالم ارواح و قبل از اين عالم 
برادری داشتند, ارث می برد.»(2) 


3. خصال: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «قائم با چهل و پنج مرد که 
از نه قبیله اند خواهد امد؛ از یکی قبیله یک مرد؛ از یک قبیله دو مرد؛ از یک 


ص: 410 


2 . خصال: 169 


مرد ؛ از یک قبیله چهار مرد ؛ از یک قبیله پنج مرد ؛ از یک قبیله شش مرد ؛ از 
یک قبیله هفت مرد ؛ از یک قبیله هشت مرد ؛ از یک قبیله نه مرد و به همین 
ترتیب تا زمانی که تعداد یارانش تکمیل شود.»(1) 


4 عیون اخبار الرضا: امام محمد تقی علیه السلام از پدران بزرگوارش 
روایت کرده است که پیفمبر صلی الله علیه و آله , قائم را برای ای آبن 
کعب بدین گونه توصیف فرمود: «خداوند نطفه با برکت و پاک و پاکیزه را 
در صلب حسین به وجود اورد که هر موّمنی که خداوند زب در خصوص 
دوستی اهل بیت پیمان گرفته است, از آن نطفه خشنود است و هر منکری 
از آن دوزی مین جویداو امام پر هیز کار: ستوده خصال, پمستدیدم و هادی و 
ههفی, است کهحکص به. گدل می کید 6 سر نمی خهد قرف ار 
خدا| را تصدیق می کند, خداوند هم او را تصدیق می نماید. 


و چون دلائل و علائم ان اشکار شود, از سرزمین «تهامه» بیرون می اید. 
او گنج هایی دارد که نه طلا و نه نقره است., بلکه اسب های نیرومند و 
مردان ناموری است به عدد اصحاب بدر, یعنی سیصد و سیزده نفر که از 
اقطار جهان به دوروی گرد ایند. صحیفه مهر کرده ای با اوست که تعداد 
یارانش به همراه اسامی و شهرها و طبایع و اوصاف و کینه های انها در ان 
نوشته شده است و نها همه سعی در فرمانبرداری او (مهدی) دارند.» 


ابی بن کعب عرض کرد: «یا رسول الله ! دلائل و علائم آمدن او چیست؟» 
فرمود: «پرچمی است که چون وقت قیام وی شود ان پرچم خود به خود 
برافراشته می شود و همان پرچم به قائم می گوید: «ای ولی خدا! برخیز 
و دشمنان خد | را بکش » و انها دو پرجم و علامت هستند. وی شمشیری 
در غلاف دارد که چون وقت ظهورش نزدیک شود, ان را از غلاف می کشد 
و خداوند ان شمشیر را به زبان اورده 


ص: 411 
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دای ی تا «ای ولی خدا, برخیز ! جا ندارد که بنشینی و 
دشمنان خدا| را به حال خودشان بگذاری » او از پس پرده غیبت بیرون می 
آید و هر حا فسات که زاسند آبا ما به قتل می رساند و احکام خدا را 
جاری می سازد و طبق دستور الهی حکم می کند. در حالی که جبرئیل 
درسمت راست و میکائیل در جانب چپ او قرار گرفته اند. به زودی آنچه 
ها هو وه از مر اون کح عفر آر 
زمان های طولانی باشد. من هم کار خود را به خدا می سپارم. 


که او را دوست می دارد! خوش به حال کسی که به وجود و ظهور او 
اعتقاد دارد! او انها را از مهالک دنیوی نجات می دهد و با اعتقاد به خدا و 
پیغمبر و تمام ائمه طاهرین علیهم السلام خداوند درهای بهشت را برای 
آنها می کشاید. مثل آنها در دنیاء همچون مشکی است که هميشه بویش 
استشمام می شود و هیچ گاه تغییر نمی یابد. فصل. آها ذر اشتضان: مانند 
ماه تابان است که هیچ وقت نورش خاموش نمی شود.» 


امن ی یی کر ها وهای حال امه راتس خو نو 
عزوجل چگونه است؟» حضرت فرمود: «خداوند متعال دوازده صحیفه بر 
من نازل فرمود که نام هر امامی بر مهر آن نگاشته و وصفش در آن 
نوشته شده بود 1(»۰) 


مولف: : متن کامل حدیبت در باب «ذص بر امامان دوازده کانه علیهم السلام 
» گذشت. کلمه «مطهّم» بر وزن معظم, , شخص فربهی را گویند که بسیار 
چاق است و همچنین کامل هر چیزی را گویند. جزری در مورد این حدیت 
رس ای را دا مت سس ی اه سر 
سر نهید که ملائکه عمامه نهاده اند.»یعنی علامتی برای خود قرار دهید که 
یکدیگر را بشناسید, و «سومه» و «سمه» به معنای علامت است. 


۱ 


1 ون ابا اترضا 62:1 


5. علل الشرائع و عیون اخبار الرضا: ابو صلت هروی از امام رضا علیه 
الفتلاه ور آن رت از عفرانش ار سس اکیم لت اه یمه له 
روایت می کند که فرمود: «وقتی مرا به معراج ۳ صدایی شنیدم که 
گفت: «يا محمد »عرض کردم: «بلی ای خدای بزرگ » باز شنیدم که گفته 

شد: «یا محمد ! تو بنده من و من خدای تو هستم. مرا عبادت کن و توکل بر 
من بنما, زیرا تو در میان بندگان من نور من هستی و فرستاده به جانب 
بندگان من و حجت من بر بندگان من می باشی. فن بویت خودرا ترای 1و 
و پیروان تو خلق کردم و آتش دوزخ را برای مخالفین تو آفریدم و کرامت 
خود را به جانشینان تو و ثواب خود را به شیعیان آنها دادم. ۳ 


من عرض کردم: «خداوندا ! جانشینان من کیستند؟» ندا آمد که:«یا محمد! 
جانشینان تو کسانی هستند که اسامی آنها بر ساق عرش نوشته شده 
است.» در همان جا به ساق عرش نگاه کردم ؛ دوازده نور دیدم که در هر 
رشان نرق موه که ام هر یک آزجا تیان مور ان توش ده 
بود. اول آنها علی بن ابی طالب و آخر آنها مهدی امت من علیهم السلام 
بود. 


من عرض کردم: «پروردگارا اینها بعد از من جانشینان منهستند؟» ندا آمد 
که:«ای محمد ! آری اینان دوستان و برگزیدگان و حجت های من بعد از تو 
بر بندگان من می باشند و جانشینان و خلفا و بهترین بندگانم بعد از تو 
هستند.به عزت و جلال خودم قسم, دین خود را به وسیله آنها بر اوهام بشر 
عات ۱ ۱۱ ون ۱۳ ۱ 1۲۲ 
زمین خود را (از وجود بی دینان و اهل معصیت) پاک می کنم؛ + سلطنت 
شرق و غرب را به او می دهم؛ بادها را در اختیار او می گذارم؛ ابرهای 
تحت را را اقوام هی حردانم ف گر رای اسمان سا مو ری فا لش 
خود به: او نضرت فی. دهم و وله فوشتانم. کمک مش کنم قا* آنکه 
دعوت مرا اعلان 


ص: 413 


کنند و بندگان را بر عقیده به توحید من ۳ آوز تا آنگاه سلطنت او را 
طولانی می گردانم و روزگار دولتش را در میان دوستانم تا روز قیامت 
دراز می نمایم.»(1) 


مولف: متن کامل حدیت در باب فضل امامان علیهم السلام بر تمام ملائکه 
گذشت و منظور از اسباب راه های آسمان اس همان طور که دز فران 
به نقل از قول فرعون آمده که گفت:« لقلی للع الاسَبابِ اسباب 
السماوات ۰ ( شاید من به آن راهها برسم: راههای اد انیت جه ] 
آسمانها ) و یا منظور از اسباب وسائتلی است که انسان با آن به مقاصدش 
شمه رسد.همان ور کون یفده بر آنیم سا » ( سپس راهی [دیگر] را 
ها 


طبرسی در تفسیر آیه اول گفته: معنای آیه این است که شاید من به راه 
ها,باز آسمانی به آسمانی دیگر برسم, و گفته شده: به درهای راه های 
آسمان برسم, و گفته شده: به منازل آسمان برسم, و گفته شده: به سبب 
و واسطه آن, به مراد خود و علم آنچه که از من مخفی است برسم.(2) 


6 علل الشرائع و عیون اخبار الرضا: هروی می گوید: به حضرت رضا علیه 
السلام عرض کردم: «پا ابن رسول اللّه ! چه می فرماییددرباره این حدیبت 
که خر صادق علیه السلام فرمود: هر گاه قائم قیام کرد, بازماندگان 
کشتکان امام خسن غلبه السلام ید کتفر اعمال. رشان کته فی 
شوند؟» فرمود: «همین طور است.»عرض کردم: «پس اینکه خداوند در 
قرآن می فرماید:«و لا تزر وازره وزر آخری», [وهیج باربرداری بار [گناه] 
دیکری: .را بز نمی دارد, 3(۲)یعنی چه؟» فرمود: «آنچه خدا فرموده صحیح 
است, ولی بازماند ان کشتکان امام عسین. از اعمال: پو‌زانشان رای 
هستند و به آن افتخار می کنند و هر کس از چیزی راضی باشد. مثل 


ص: 414 
لد غلل الش راغ 1 15 وین اخبار الرضا :237 


2 هجهم الیان 8: 242 
3- . انعام / 164 


این است که آن را انجام داده است.اگر مردی در مشرق کشته شود و مرد 
دیگری در مفرب راضی به کشته شدن او باشد, در نزد خدا شریک جرم 
قاتل است ! علت اینکه قائم هنگام ظهورش اولاد قاتلان امام حسین علیه 
السلام زا به. قتل می رساند: این است که. آنها از عمل, پدر انتشان: خشنود 

هستند.»عرض کردم: «قائم شما از چه طایفه ای شروع می کند؟» فرمود: 
«از بنی شیبه, و دست های آنها را قطع می کند, زیرا آنان دزدان خانه خدا 
در مکه معظمه هستند.»(1) 


7 بضافر الووساتخ رفید غلام. این شبره: گفت: نهر حضرت: صادق علیم 
السلام عرض کردم: «یا ابن رسول اللّه ! قربانت گردم ! آیا قائم به روش 
بت ای ات اه ام ند ات هل ای تا ی کر 
و این نی طا تب هسام با انح خر 
سفید بود, عمل می کرد, ولی قائم طبق آنچه در جفن نش افو دیهان 
عرب عمل می کند.»عرض کردم: «قربانت گردم ! جفر سرخ 


چیست؟» حضرت انگشت مبارک را به دهان مبارک خود کشید؛ یعنی با 
خونریزی و کشتن دشمنان دین خدا, حکومت خواهد کرد. سپس فرمود: 
«ای رفید! هر خانواده ای, نجیبی دارد که شاهد بر آنهاست و برای امثال 
انها شفاعت می کند.»(2) 


مولف: منظور از «نجیب», تمام امامان يا شخص قائم علیهم السلام است. 


ای ارام و امس کت حشرت او غله السام 
ر سید حضرت از وی پرسید: «معنی [۳ شریفه«قل سیر وا فیها لیالی و 
اما آمنین», (در اين [راه] ها. شبان و روزان آسوده خاطر بگردید) 
(3)چیست و این زمین کجاست؟» ابو حنیفه گفت: «گمان می کنم مقصود 
مابین مکه و مدینه باشد.» حضرت صادق علیه 


سر 215 
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2-. بصائر الدرجات 3: 153 
۳ 


السلام رو به اصحاب خود کرد و فرمود: «اطلاع دارید که در راه مکه و 
فتاه حاوی فرص می کرد و اموال ابا تاو ارت زره رانا هر 
از چان خود ایمن نیستند و کشته می شوند؟» عرض کردند آری و با 
, ابو حنیفه ساکت شد.آنگاه فر مود: «ای ابو حنیفه ! بگو بدانم معنی 
این آیه چیست ؟«مَنْ دحَلهٌ کان آمنأُ» (هر که در آن درآید در امان است 1 
(1) این محل کدام قسمت از زمین است؟» گفت: «خانه خداست.» 
فرمود: : «البته می دانی که حجاج بن یوسف منجنیق به خانه خدا بست و 
اس زر را سا سای وه نود به کل رشان نا ام ان 
آسوده بود؟» ابو حنیفه در اینجا نیز سکوت کرد. 


وقتی ابو حنیفه از خدمت حضرت خارج شد؛ ابوبکر حضرمی به حضرت 
عرض کرد: «قربانت گردم ! جواب این دو سوال که از ابو حنیفه فرمودی 
چیست؟» فرمود: «مقصود از آیه اول که می فرماید: (شب ها و روزهایی 
در کمال امن 9 زمین راه بروید ), یعنی با قائم ما اهل بیت علیهم 
السلام در روی زمین با کمال امن راه بروید, و در آیه دوم که می فرماید: 
اد کی داح ان شود سردم ایشت ری هن کس با فانم سفت که 
در سلک پیروان وی داخل شود و دست او را بفشارد. در کمال امن خواهد 
بود.» تا پایان حدیث.(2) 


9.علل الشرائع: عبدالرحیم قصیر گفت:حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود: «وقتی قائم ما قیام کند. خداوند حمیراء (عایشه) را از قبر 
ایو را با تا ای یو قاس ماطامه وخ وید صلم ال 
غلیه.و: اه را از اه بگیرد* 


من عرض کردم: «قربانت گردم ! برای چه به او حد می زنند؟» فرمود: «به 
خاه این که سای سای ره سس صلی ال ان هه 
بست.»عرض کردم: 


ص: 416 


1-. آل عمران / 97 
2 . علل الشرائع 1: 91 


«چرا خداوند حد او را تا روزگار قائم به تخیر می اندازد؟» فرمود: 
«خداوند محمد صلی الله علیه و آله را به عنوان رحمتی برای بندگانش 
فرستاد. ولی قائم علیه السلام را برای کیفر آنها می فرستد.»(1) 


10 تفسیر قفمی: ابو خالد کابلی روایت می کند که حضرت امام محمد 
باقر علیه السلام فرمود: «به خدا قسم گویا قائم علیه السلام را می نگرم 
که تکیه داده است به حجرالاسود و مردم را به حق خودش سوگند می دهد 
و می فرماید: «ای مردم ! هر کس درباره خدا گفتگویی دارد از من تِِ 
که من از هر کس به خدا نزدیک ترم. ای مردم! هر کس که 
و 
ای مردم ! هر کس که می خواهد,درباره نوح با من گفتگو کند که من نزدیک 
ترین مردم به نوج هستم. ای ۳ تن ۳ می خواهد,درباره 
موض اهر کس که می خواهد,درباره موسی با من گفتگو کند که من تزدیک 
ترین مردم به موسی هستم. ای مردم از ٩۳ج‏ + 2771 
عیسیبا من گفتگو کند که من نزدیک ترین مردم به عیسی هستم. ای مردم ! 
هر کس که می خواهد, درباره محمد صلی الله علیه و آله با من گفتگو کند 
که من نزدیک ترین مردم به محمد صلی الله علیه و اله هستم. ای مردم ! 
هر کس که می خواهد., با من در مورد کتاب خدا گفتگو کند که من از همه 
نسبت به کتاب خدا سزاوارترم.» آنگاه به طرف مقام ابراهیم می رود و دو 
رکعت نماز می گزارد. سپس مجددا مردم را به حق خودش به خدا سوگند 
می دهد. > 


آنگاه حضرت باقر علیه السلام فرمود: به خدا قسم «مضطر» و گرفتا ری 
که خداوند در آیه« امن یْجیتٌ ااخضماة: آذا دعاخ و تکشف السُوء 5 بقلم 
خْلفاء 
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1-. علل الشرائع 2: 551 


ارض», ( یا [کیست] آن کس که درمانده را- چون وی را بخواند- اجابت 
قرار می دهد؟ (1) اوست. 


تخستین کسی که با او بیعت می کند جبر تیل است. آنگام سیصد و سیزده 
نفر با وی بیعت می کنند. هر کس به راه افتاد. به زودی به او می رسد و 
هر کس به راه نیفتاد, در رختخوابش ناپدید می شود. یعنی از همان جا که 
خوابیده, ناگهان حرکت می کند . این است معنی گفته حضرت امیر علیه 
السلام که فر مود: «آنان" د رختخوابشان ناپدید میی شوند ند. چنان که 
خداوند می فرماید: «قاین 3 ستبقوا الحیراتِ ی ما تکُوئوا یأتِ یک له جمیعا», 
[ پس در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید. هر کجا که باشید. خداوند 
۱ ۲ ۱ ۳ ۲ 0009۳۲ 71 
شتافت. ولایت و دوستبی اهل بیت و شخص امام زمان است. 


خداوند در جای دیگر می فرماید: «لَیْنَ 41 خرّنا هم العذات الی ۳ معدذ ودو, 
[ و اگر عذاب را تا چندگاهی از آنان به تأخیر افکنيم )(2به خدا قسم این 
جمعیت کم اصحاب قائم علیه السلام هستند که در یک ساعت., در 
پیرامونش اختماع کنتد. و جهن فاتم به بیابان, «بیداع» می. آیدد. لشکر. 

فیانی به سوی او می رود. خدا هم به زمین امر مي کند که آنها را فرو 
کیرد چنان که خدا می فرماید: «و لو تری از فزغوا قلا قَوّت و أخدُوا من 
مکان قَریب و قالوا م», ( و ای کاش می دیدی هنگامی را که [کافران] 
وحشت زده اند [آنجا که راه] گریزی نمانده است و از جایی نزدیک گرفتار 
آمده اند 4 چون دیدند به زمین فرو می روند. می گویند: انمان آوزدیم نهد 
قائم آل محمد صلی الله علیه و آله ۰ آنی لهْمّ التناوش من مکان بعید و 
حیل بینَهُم و بین ما یَشْتهُون», (و میان آنان و میان آنچه [به ی 
خواستند حایلی قرار می گیرد ). که 


ص: 418 


1- . نمل / 62 
2 . هود / 8 


عذاب نشوند:« گما قعِل بأسْياعهم من قبْلٌ.» ( همان گونه که از دیرباز با 
امثال ایشان چنین رفت ) یعنی 0 هلاک شدند.« ام هم کائوا فی 
شک مریب.» ( زیرا آنها [نیز ] در دودلی سختی بودند ).(1) 


1. خصال: از «اصول اربعمائه». از امیرالمو‌منین علیه السلام 


روایت کرده است که فرمود: «خداوند دين را به وسیله ما گشود و هم به 
وسیله ما ختم می کند " به یله ها خدا اجه را بخواهد, مجه می کند و هر 
سازد و باران فرو می فرستد. پس غره مشوید و از خدا دور نگردید.اگر 
قائم ما قیام کند. اسمان باران خود را فرو می ریزد. زمین نباتات خود را 
بیرون می دهد. کینه ها از دل بندگان خدا زایل می شود و درندگان و 
حیوانات با هم می سازند و از یکدیگر رم نمی کنند, تا جایی که زنی که می 
خواهد راه عراق تا شام را بپیماید. همه جا قدم بر روی سبزه و گیاهان می 
گذارد و زینت های خود را بر سردارد - و کسی طمع : ند آن تمی کند:» قه 
درنده ای به او حمله می آورد و نه او از درندگان وحشت دارد.»(2) 


2.خصال: امام زین العابدین علیه السلام فر مود: «هتنگاهی که قائم ما 
قیام کند, خداوند بیماری را از شیعیان ما برطرف می سازد. دل های انان 
را همچون پاره های اهن می کند و به هر مردی از انها نیروی چهل مرد را 
می دهد, و انها حکام زمین و رسای اجتماع خواهند بود.»(3) 


13 قصص الانبیا ء: ابو بصیر می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
سا ابا محمد! خویا من فرود آمدن فاتم علیه السلام با اهل, ه.غیالش زا دز 


مسجد سهله می بینم.»> پرسیدم. «منزل او در مسجد سهله است ؟» 
فرمود: «بله و انجا منزل ادریس 


ص: 419 
بر تفمیر قفی: 2 100 


۰2 . خصال: 626 
3-. همان: 541 


علیه السلام است. خدا هیچ پیامبری را مبعوث نفرمود مگر اینکه در این 
مسجد نماز خواند و کسی که در آن اقامت کندر مانند کسی است که در 
خیمه رسول خدا صلی الله علیه و آله اقامت گزیده, و هیچ مرد و زن 
۵ ی نیستند, مگر اینکه نسبت به آن محبت دارند و هیچ روز و شبی 

نیست. مگر اینکه ملائکه برای عبادت خدا به این مسجد پناه می آورند. ای 
اب محمد ! اگر من نزدیک شما بودم. تمام نمازهايم را در آن می خواندم. 
وین انم ها ام که کوا ان ول ود و هه سا انفام ی 


گیرد.»(1) 


14 علل الشر ائع: امام صادق علیه السلام فرمود: «آگاه باشید که قائم ما 
اگر قیام کند, بنی شیبه را می گيرد, دستانشان را می برد و آنان را دور 
می گرداند و می گوید: «اینان سارقان از خدایند » تا آخر حدیث.(2) 


5 امالی طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: «کسی که قائم ما را 
درک کند و در رکابش شهید شود, اجر دو شهید را دارد و کسی که در 
رکابش دشمنی از دشمنان ما را بکشد. اجر بیست شهید را دارد.» تا اخر 


6. العدد القویه: امام باقر علیه السلام فرمود: «علم به کتاب خدای 
ی ی اه ای وا وی و 
همان طور که کشت, بر بهترین گیاهانش می روید. پس هر کس از شما 
طول عمر یافت و او را دید» باید هنگام دیدنش بگوید: «سلام بر شما ای 
اهل بیت رحمت و نبوت و مرکز علم و جایگاه رسالت ! سلام بر تو ای بقیه 
خدا در زمینش »(4) 


7. بصائر الدرجات: امام باقر علیه السلام فرمود: «حدیث ما بسیار 
دشوار است و ان را جز فرشته مقرب يا نبی مرسل يا مقمن امتحان پس 
داده با شهر حفاظت 


ص: 420 


1- . قصص الانبیاء: 80 
2 . علل الشرائع 2: 392 
ده فا سس 1 2 
4-. العدد القویه: 65 


شده, نمی تواند آن را تحمل کند و بپذیرد. پس وقتی امر ما رسید و مهدی 
ما آمد, یک نفر شیعه ما از شیر پرجرأت تر و از نیزه بران تر می شود؛ 
دشمن ما را 0 ۱ ۱۳۱ وارد 
می سازد و این امر هنگام نزول رحمت خدا و گشایش او بر بندگان اتفاق 
می افتد.»(1) 


8. بصائر الدرجات: رفید می گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
«ای رفید ! چگونه ای وقتی که اصحاب قائم علیه السلام را ببینی که خیمه 
های خود را در مسجد کوفه بر پا کرده اند؟ سپس حضرت مثال جدیدی را 
که بر عرب سخت است. بیرون می اورد.» 


رفید می گوید: گفتم: «فدایت شوم ! این مثال جدید چیست؟» فرمود: 
«کشتن.» عرض کردم: «آیا به سیره علی بن ابی طالب علیه السلام در 
خصوص اهل عراق عمل می کند؟» فرمود: «نه ای رفید ! علی علیه السلام 
سیره اش بر جفر سفید بود که خودداری از کشتن بود, زیرا می دانست که 
پس از او,دشمنان بر شیعه اش چیره می شوند, ولی قائم علیه السلام به 
شیعه او چیره نخواهد شد.»(2) 


9 بصائر الدرجات: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «عصای موسی 
علیه السلام نخست مال حضرت آدم بود. سیس به شعیب و از او به 
موسی ين عمران رسید و فعلا آن عصا در نزد ماست. من در همین 
نزدیکی آن را دیدم, آن عصا مثل روزی که آن را از درخت بریدند سبز بود 
و هر گاه با آن سخن بگویند. صحبت می کند. این عصا برای قائم ما به 
امانت گذارده شدم: تا همان طور که موسی, از آن استفاده می کرد آو نیز 
آن را به کار برد. عصای مزبور مردم بی دین را می ترساند. سحر 


ص: 421 


ناگرا الدرخات: 20*1 
2 . همان 3: 155 


ساحران را می بلعد و هر طور به آن دستور داده شود عمل می کند. جچون 
دو لب او گشوده شود. یکی در زمین و دیگری در سقف خواهد بود و 
فاصله میان دو لب او چهل ذرع است و ساخته و پرداخته جادوگران را با 
زبانش فرو می برد.»(1) 


این روایت در کمال الدین هم امتح است.(2) 


کردم: 0 ۳ من می 3 دستی روی سینه شما 0 5 
فرمود: «مانعی ندارد.» من دست به سینه و دوش های مبارک حضرت 
کشیدم. حضرت فرمود: «ای ابو بصیر ! چرا چنین می کنی؟»عرض کردم: 
«قربانت گردم ! من از پدرت شنیدم که می فرمود: «قائم ما سینه ای 
گشاده و دوش هایی باز و عریض دارد.» 


حضرت فرمود: «ای ابو بصیر ! پدرم زره پیغمبر صلی الله علیه و آله را که 
پوشید, برایش بلند بود به طوری که روی زمین کشیده می شد. من هم 
وقتی آن زره را پوشیدم به زمین می رسید, ولی چون قاثم بپوشد, مثل 
ورپ و میم 

مین مین کشیده نمی شود. گهتن اطراف. ان.را حرم زقه: آند: کسی که عمرش 
0 از ۳ 5 ۱۳۰ 


رات ایا اه اعد خ اسصت ل شم نب ای اسان ,1 
صلی الله علیه و اله است.(4) 


مولف: در عبارت «فعانت و کانت» یعنی نزدیک استواء و تقدیر بود و 
مستوی و زائد بود. کلمه «مشمره» یعنی پایین ان از روی زمین بلند است 


و منظور از 
ص: 422 


لب نضار آلوزخات: 2 186 
2 . کمال الدین: 345 

3- . بصائر الدرجات 4: 188 
4 . الخرائج و الجرائح 2: 691 


«نطاق», پایین لباس است که در جلوی لباس رها می شود و منظور 
کوتاهی لباس بر حضرت است, به گونه اق. کم شتنده. کمان جی. کند که 
پایین ان بالا برده شده و با دو حلقه به وسطش بسته شده است. 


در بعضی نسخ «کانت» دارد و شاید معنا اين باشد که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله برای سهولت حرکت لباس خود را می بست,نه به خاطر 
باتوی آنسسنگن اشت مور ارطان. نی اه کفالا رمق 


عبارت «من جاز اربعین» بعنلی در جهره صاحب این امر دائما دیده می 
شود که چهل سال دارد و پیری در او تاثیری نداشته و او را تغعییر نمی دهد. 


می فرمود: «دنیا تمام نمی شود تا اینکه مردی از ما اهل بیت خروج می 
کند و به حکم داود و ال داود حکم کرده و از مردم بینه نمی طلبد.»(1) 
2 بصائر الدرجات: ابان می گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می 
فرمود: «دنیا تمام نمی شود تا اینکه مردی از نسل من خروح می کند و به 
حکم داود و ال داود حکم کرده و از مردم بینه نمی طلبد و به هر کس 
حکمش را می دهد.»(2) 

3 2 بصائر الدرجات: حمران بن اعین می گوید: به امام صادق علیه السلام 


عرض کردم: «شما انبیا هستید؟» فرمود نه. گفتم: «شخص موتقی برای 
من حدیث گفت که شما فرموده اید که شما انبیا هستید » فرمود: «چه 
کسی گفت؟ ابوالخطاب بود؟» 


ص: 423 


1- . بصاثر الدرجات 5: 248 
2- . بصاثر الدرجات 5: 248 


حمران می گوید: گفتم بله ! فرمود: «بنابراین هذیان گوتر شده ای؟» ( که 
قول ابوالخطاب را باور کردی.) گفتم : «#پس به چه چیز حکم می کنید؟» 
فرمود: «مانند حکم ال داود حکم می کنیم.»(1) 


مولف: عبارت«کنت اذا اهجر» به صیفه مخاطب و «اهجر بنا» بر صیغه 
افعل تفضیل از هجر, به معنای هذیان است. معنا این می شود: «اکنون که 
بر گفته ابوالخطاب دروغگو اعتماد کردی, هذیان گویی ات آشکار شده.» و 
ممکن است استفهام توبیخی باشد, یعنی بنا بر قول تو که ابوالخطاب را در 
این امر تصدیق کردی, کثرت هذیان گوبی ات آشکار شدر چرا که بنداشتی 
من به هنگام این قول, یاوه می گفتم. زیرا که از هیچ عاقلی در حال عاقل 
بودن, مثل این قول صادر می شود؟ 


4 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: «وقتی قائم آل محمد 
صلی الله علیه و اله قیام کند, به مانند حکم ال داود و سلیمان حکم می 
کند و از مردم بینه نمی طلبد.»(2) 


5 دعوات راوندی: حسن بن طریف می گوید: به امام عسکری علیه 
السلام نامه نوشتم و از ایشان درباره قائم علیه السلام پرسیدم که وقتی 
قیام کند, به چه چیزی بین مردم حکم می کند, و خواستم چیزی درباره 
«تب ربع» (تبی که آمروز می اید و فردا و پس فردا نمی اید و در روز 
چهارم دو مرتبه می اید) بپرسم. ولی از ذکر تب غفلت کردم. جواب نامه 
چنین امد: «از امام پرسیدی, وقتی وی خروج کند, بین مردم به علم خود 
قضاوت می کند, مانند قضاوت داود علیه السلام که طلب بینةه نمی کند.» 
تا اخر خبر.(3) 


ص: 424 
1- . بصار الدرجات 5: 248 


2 . بصاثئر الدرجات 5: 248 
3- . دعوات راوندی: 239 


6 بصائر الدرجات و اختصاص:معاویه دهنی مي گوید: امام صادق علیه 
السلام درباره آیه «یعرف الَمْجْرمُونَ بسیماهم بو ذ حَدٌ باللّواصی 5 ۰ 
را ها ی ود ۹ و پایشان بگیرند ) 

(1) فرمود: «ای معاویه ! درباره اين آیه چه می گویند؟» گفتم: «می 
پندارند که خدای تعالی در قیامت. مجرمین را از سیمایشان می شناسد. 
پس امر می کند که با پیشانی و پایشان گرفته شوند و در آتش افکنده 
شوند » حضرت به من فرمود: «چگونه خدای جبار احتیاج دارد به شناختن 
مخلوقی که آن را ایجاد فرموده و او مخلوق خداست ؟» عرضه داشتم: 
«فدایت شوم ! پس جریان معنای آیه از چه قرار است ؟» فر مود: «اگر 
قائم ما قیام کند. خدا او را طوری قرار می دهد که خلایق را از سیما می 
شناسد و امر می کند که کافر از پیشانی و پایش گرفته شود و سپس با 
شمشیر, ضربه بسیار شدیدی به او می زند.»(2) 


مولف: «خبط» به معنای زدن شدید است. 


6 بصاثر الدرجات و اختصاص: امام باقر علیه السلام فرمود: «آگاه باشید 
که ذوالقرنین درباره دو پارچه ابر(کندرو و تندرو) مخیر گردیده که هر کدام 
را که بخواهد, انتخاب کند. پس او ابر کندرو را انتخاب کرد و برای صاحب 
شما ابر تندرو را ذخیره کرد.» 


راوی می گوید: پرسیدم: «ابر صعب و تندرو کدام است؟» فرمود: «هر 
ابری که در آن رعد و صاعقه یا برق باشد, امام شما آن را سوار می شود. 
آگاه باشید که او سوار بر ابرها می شود و به راه های آسمان های هفتگانه 
پالا می رود و به راه های هفتگانه زمین می رسد ؛ پنج طبقه از آن زمین ها 
آبادند و دو طبقه دیگر خراب.»(3) 


ص: 425 
1 آلرجمن 417 


2 صایی آادسات 3827 
3-. بصائر الدرجات 8: 379 و اختصاص: 199 


در بصائر الدرجات و اختصاص به سند دیگری نیز این حدیبت مذکور است. 
(1) 


8 بصائر الدرجات و اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: «خدا 
ذوالقرنین را بین دو ابر صعب و ذلول مخیر کرد و او ابر ذلول را برگزید که 
رعد و برق در آن نبود اگر ابر تندرو را انتخاب می کرد, بصیب وی نمی 


شد., زیرا خداوند آن را برای قائم علیه السلام ذخیره فرموده است.»(2) 


9 عمال الدین: حضرت رضا علیه السلام فرمود: «کسی که ورع ندارد. 
دین ندارد و کسی که تقیه نکند, ایمان ندارد. با کرامت ترین شما نزد 
خدای عزوجل. کسی است که قبل از خروح قائم علیه السلام بیش از 
دیگران, اهل عمل به تقیه باشد و کسی که تقیه را قبل از خروج قائم علیه 
السلام ترک کند. از ما نیست.» 


پرسیده شد: «یابن رسول الله ! چه کسی از شما اهل بیت قائم می 
ی و ان ی ی وی 
کسی است که در ولادتش شک می شود و قبل از قیامش غیبت می کند و 
وقتی خروح کرد.«آشرقت الاْضَ بو زبه» [زمین به نور پروردگارش 

روشن می شود ۲(د), ترازوی عدالت بین مردم گذاشته می شود و احدی 


به دیگری ظلم نمی کند. 


او کسی است که زمین زير پایش پیچیده می شود و سایه ندارد,و او کسی 
است که منادی از آسمان نام او را صدا می زند که تمام اهل زمین؛ دعوت 
به سوی او را می شنوند. منادی می گوید: «آگاه باشید که حجت خدا نزد 
ی 
این تفسیر این ایه رح است که فرمود: «ان تسا 11 من 
السّماء ی قظلت آغنافغ قَمَمْ لها خاضعین», (اگر 


ص: 426 
1-. بصاثر الدرجات 8: 379 و اختصاص: 199 


2-. بصاثر الدرجات 8: 379 و اختصاص: 199 
3- . زمر / 3[69] 


بخواهیم, معجزه ای از اشتمان بز. انا فرود می آوز ند تا در برابر آن؛ 


گردنهایشان خاضع گردد. ).(1 
مثل این حدیث در «اعلام الوری» نیز مذکور است.(2) 


0 عمال الدین: ریان بن صلت می گوید: به حضرت رضا علیه السلام 
عرض کردم:«آيا صاحب الامر شما هستید؟» فرمود: «من صاحب الامر 
۰ ۰ ولی : له أنْ ۵ وه الامری که زمین را پر از عذلن و را رفن کل 
۱ اب کر ری ۳ 
کند, به سن پیرمردان و به صورت جوانان است, و بدنی نیرومند دارد. به 
طوری که اگر دست به طرف بزرگ ترین درخت روی زمین دراز کند, می 
تواند ان زا از ببخ بکند: و چنانچه در میان کوه ها نعره کشد, سنگ های 
سخت از هیبت صدایش خرد شود! عصای موسی و انگشتر سلیمان با 
داند او را از نظرها غایب می گرداند. آنگاه او را آشکار می کند و به وسیله 
اه کین وا ند یل هداد کم خان. کم بر آز طلع م سته سوه 
باشد.»(3) 


در اعلام الوری مثل اين حدیث نقل شده و در آخر آن آمده است: «گوبا 
من اهل زمانش را می بینم که نومیدند و ندایی که شخص دور می شنود, 
همان طور که شخص نزدیک می شنود. بر انها زده می شود و او برای 
مومنان رحمت و برای کافران, مایه عذاب است.»(4) 


ص: 427 


1-. کمال الدین: 346 
2 اغلام الهری؛ ۸22 
3- . کمال الدین: 350 
4 . اعلام الوری: 442 


1. کمال الدین: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ذوالقرنین بنده 
ضالسی بود که خذا ام راشف بر د کان ود فران دادم اه کهسیس زاب 
سوی خدای عزوجل دعوت نمود و آنان را امر به تقوای خدا| کرد. آنان به 
شاخ او ضربتی ِِ و او مدتی از انان پنهان شد, تا جایی که گفتند او 
مرده یا هلاک شده؟ به کدام وادی پای نهاده؟ سیس ظهور کرد و به نزد 
قومش رجوع کرد و او را دوباره بر شاخ سرش زدند. 


بدانید که در شما نیز کسی هست که بر سنت ذوالقرنین است و خدای 
عزوجل ذوالقرنین را در زمین تمکین داد و اسباب همه چیز را به او اعطا 
کرد و به شرق و غرب رسید. خدای تعالی سنت او را در قائم از فرزندان 
من جاری می سازد و او را نیز به شرق و غرب عالم می رساند تا زمین 
هموار و جایی از زمین هموار و ناهمواری نمی ماند که ذوالقرنین در آن 
پاق نهاد, الا اينکه قاثم نیز در آن بای می نهد و خدا گنج ها و معادن زمین 
را برای او خارج می کند و او را با ترس یاری می کند و زمین را بعد از آن 
که از ظلم و جور پر باشد. اکنده از قسط و عدل می سازد.»(1) 


32 غیبت طوسی: ابو هاشم جعفری گفت: روزی در خدمت حضرت امام 
حسن عسکری علیه السلام بودم. حضرت فرمود: «هنگامی که قائم قیام 
کند, دستور می دهد مناره ها و اتاق هایی را که در مساجد می سازند, 
خراب کنند.» من پیش خود گفتم که چرا قائم چنین کاری می کند؟ ناگاه 
امام حسن عسکری علیه السلام رو کرد به جانب من و فرمود: «معنی این 
ات هصا ی رم ی تن ات که ی ی ماع ار 
نساخته است.»(2) 


ص: 428 


1-. کمال الدین: 364 
مت سین :200 


۱ ۱ ار و 1 
تعداد سربازانی که در جنگ بدر شرکت کردند. یعنی سیصد و سیزده نفر 
می باشند.» حضرت فرمود: «او قیام نمی کند., مگر با افراد نیرومند و این 
افراد هم از ده هزار نفر کمتر نیستند.»(1) 


سیصد و سیزده نفر نیست, بلکه این عده کسانی هستند که در ابتدای 
ظهورش به گرد وی اجتماع می کنند. 


4 عمال الدین: امام سجاد علیه السلام فرمود: «سیصد و سیزده مرد, به 
تعداد اهل بدر از رختخوابشان مفقود و نایاب می شوند و در مکه,صبح هی 
کنند وراين معنای سخن خدای عزوجل است که فرمود ۰« اه یأتِ 
- ال جَمیعا». (هر کجا که باشید. خداوند همگی شما ۳ [به سوی خود 
باز ] می آورد ), که آنان اصحاب قائم علیه السلام هستند.»(2) 


5 عمال الدین: عبدالله بن عجلان می گوید: نزد حضرت صادق علیه 
السلام از خروج قائم علیه السلام سخن گفتیم. من عرض کردم: «ما چگونه 
اززمان خروج حضرت آگاه شویم؟» فرمود: «در روز خروجش هر یک از 


شما صبح می کند, دز خالی: که ویر سرشن نوشته ای است. که در آن 
مکتوب است: «طاعهة معژوفه». (اطاعتی نیکو !)(3) 


و نیز روایت شده که بر پرچم مهدی علیه السلام نوشته شده «رفعت و 
بلندی برای خدای عزوجل است.»(4) 


ص: 429 


1-. کمال الدین: 593 
2 کمال الفیت: 593 
3- . نور / 3[53 ] 

4 . کمال الدین: 593 


6. کمال الدین: امام باقر علیه السلام در هورد. 9 «قو الذي ازسل 
رَسْولة بالقدی و ین الحَق یره عَلی الذین کل و لو کرة المْشر کون». 
او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست. فرستاد تا ان را بر 
هر چه دین است پیروز گرداند, هر چند مشرکان خوش نداشته 1 
(1)فرمود: «به خدا قسم هنوز تاویل این آبه بروز بیدا نگرده و تا خروج 
قائم علیه السلام خاویلتان آشکار نمی شود. وقتی قائم علیه السلام خروج 
کند, کافری نسبت به خدای بزرگ باقی نمی ماند و مشرکی نسبت به 
مقام امام نمی ماند. مگر اينکه از قیام او کراهت دارد. تا جایی که اگر 
کافر يا مشرکی در دل صخره ای باشد. صخره می گوید: «ای مومن ! در 
دل من کافری است, پس مرا بشکن و او را بکش »(2) 


7 کمال الدین: امام باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که قائم در مکه 
ظهور می کند, منادی او بانگ می زند: «هیچ کس خوردنی و نوشیدنی با 
خود برندارد4» و سنگی که حضرت موسی از آن آب بیرون آورد, بار شتری 
کند و با خود برمی دارد. به هر منزلی که می رسند. چشمه ای از آن بیرون 
می آید, هر کس گرسنه باشد سیر می شود و هر کس تشنه باشد, آب می 
نوشند و چهارپایان خود را نیز آب می دهد تا در نجف واقع در بیابان کوقه 
فرود می آیند.»(3) 


این حدبت در غیبت نعمانی (4) هم نقل شده و در بصائر الدرجات هم با 
مختصر تفاأوتی ادخ است. در بصائر آفژج است: «چشمه ای از 0 نی 
می جوشد و هر کس 


ص: 130 


1- . توبه / 33 

۰-2 . کمال الدین: 607 
3- . همان 

4 . غیبت نعمانی: 238 


تشنه باشد, سیراب می شود و این سنگ زاد و توشه راه آنهاست تا پیاده 
شوند...» تا انتهای خبر.(1) 


8. کمال الدین: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «هر گاه قائم قیام 
کرد, هیچ کس از مخلوقات خدا| در پیش روی او نمی ایستد, جز اينکه او را 
می شناسد که بدکار یا نیکوکار است. آگاه باشید که در قائم علامتی برای 
هشیاران هست و ان راه راست است.»(2) 


9 عمال الدین: حضرت صادق علیه السلام فرمود: دو خون در اسلام 
هست که ریختن آنها از طرف خداوند حلال است و کسی حکم خدا را در 
آن جاری نمی سازد تا موقعی که خداوند, قائم خاندان پیغمبر را برانگیزد و 
او حکم خدا را در آن مورد جاری سازد و شاهد طلب نکند؛ یکی اینکه 
کسانی را که زنای محصنه می کنند سنگسار می کند و دیگر اینکه هر کس 
را که مانع زکات دادن باشد, گردن می زند.»(3) 


0 عمال الدین: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «گویا من قائم را در 
بیرون نجف می بینم که بر اسبی تیره رنگ و ابلق که میان پیشانی تا 
گلویش سفید است. سوار شده است. سپس اسبش او را به حرکت 
ترفن به طوری که مردم هر شهری خیال می کنند که قائم در میان 
شمرهای. انهاستوکتی. که او برجم پیعمتز صلی الله علبه و الم وا برس 
افرازد, سیزده هزار و سیزده فرشته از آسمان فرود می آیند و همه منتظر 
قائم می باشند. اين فرشتگان آنها بودند که با نوح علیه السلام در کشتی 
تودتق و شکاسی که آمراهیم خلیل, علیه الستام. زا شر انش آافکنديم با آو 
بودند و موقعی که عیسی علیه السلام را به اسمان بالا بردند, با او بودند! 
و چهار هزار فرشته 


ص: 431 
1- . بصاثر الدرجات 4: 188 


2 . کمال الدین: 609 
۰-3 . همان 


صف می کشند و علامت مخصوصی دارند, و سیصد و سیزده فرشته جنگ 
بدر هستند.و چهار هزار فرشته که امدند حسین علیه السلام را در کربلا 
یاری کنند, ولی اجازه نيافتند. آنها بالا رفتند که اجازه بگیرند و چون مجددا 
از آسمان فرود آمدند, حسین علیه السلام شهند شده بود. از این ره آنها ثا 
روز قیامت هميشه پژمرده و غبارالود در کنار قبر امام حسین علیه السلام 
به سر می برند و ما بین قبر حسین علیه السلام تا اسمان, محل امد و 
رفت فرشتگان است.»(1) 


مولف: جوهری می گوید: «شمراخ» پیشانی اسب است. زمانی که نازک و 
جاری و بزرگ باشد و به لب حیوان نرسد. 


7 
یل ای هه و ی نی رن 
رس کدا ای ات ما ار و ایا ۱ 
ایا ام وی ی ی و 
عزوجل او را هلاک می کند.»پرسیدم: «آیا آن پرچم با اوست يا برایش 
اورده می شود؟» فرمود: «برایش اورده می شود و جبرئیل علیه السلام 


برایش می اورد.»(2) 


42 کمال الدین: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «گویا قائم را می بینم 
که روی منبر کوفه نشسته و یارانش که به تعداد سربازان جنگ بدر سیصد 
و سیزده مرد هستند, دور او را گرفته اند؛ آنها پرچمداران او و حکمران 
های الهی در زمین بر بندگان او می باشند.سپس حضرت نامه ای که مهر 
طابوهدارد فان مد امه سس صلی الم هو الم براد اوست: از 


قبای خود بیرون می اورد. چون مردم عهدنامه پیغمبر را 
ص: 432 


1- . کمال الدین: 609 
۰2 . همان 


می بینند, مانند گو سفند و حشت زده از دور او متفرق می شوند, مگ وزیر 
در میان اصحاب موسی بن عمران علیه السلام نزد وی ماندند. 


پس آنها همه جا را می گردند و جز او چاره سازی پیدا نمی کنند, به همین 
ی به خدا قسم من می دانم که قائم چه به 
موش فی, اون 


موّلف: عبارت «اجفل القوم» یعنی قوم به سرعت گريختند. 


3 کمال الدین: امام باقر علیه السلام فرمود: «گویا اصحاب قائم علیه 
السلام را می بینم که بین مشرق و مغرب را احاطه کرده و مسلط شده 
اند, و چیزی نیست مگر اينکه مطیع آنهاست, حتی حیوانات درنده و پرندگان 
درنده و همه چیز رضاجویی آنها را می کند, حتی زمینی بر زمین دیگر فخر 
می کند و می گوید: «امروز مردی از اصحاب قائم علیه السلام بر من 
گذشت »(2) 


4 کمال الدین: امام خن علیه السلام فرمود: «لوط علیه السلام که 
می گفت: «لو أَنٌ لی یک فَوَّه أو آوی الی رُكُنِ شدید». (کاش برای مقابله 
۲۱ انار شام فی نی 12 معط 
آر وج قوت و قدرتمندی قائم علیه السلام را داشت و فقط قدرتمندی 
اصحاب قائم علیه السلام را به یاد آورد. زیرا یک نفر از اصحاب او, قدرت 
چهل مرد را دارد و دل او از پاره های آهن سخت تر است و اگر از کنار 
کوه های آهن بگذرند, آن را قطع می کنند و شمشیر های خود را از کشتن 
باز نمی دارند تا ايینکه خدای عزوجل راضی شود.»(4) 


ص: 433 


1-. کمال الدین: 609 
2 . کمال الدین: 609 
3 . هود / 80 

4 . کمال الدین: 610 


5 کمال الدین: مفضل بن عمر گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: «می دانی پیراهن یوسف علیه السلام چه بود؟» من 
گفتم نه! فرمود: «وقتی برای سوزاندن ابراهیم علیه السلام آتش 
افروختند, جبرئیل علیه السلام امد و آن پیراهن را اورد و بر او پوشانید و تا 
ان را پوشیده بود گرم و سرما در وی اثر نمی کرد. جچون وفات او 
سررسید., آن را در جلد نظربندی پیچیده به اسحاق علیه السلام اویخت و 
اسحاق هم به یعقوب علیه السلام آویخت. چون یوسف متولد شد, یعقوب 
ان را به یوسف آویخت.وقتی آن بلاها به یوسف رسید., آن نظربند در 
بازوی او بود. 


موقعی که یوسف در مصر ان پیراهن را از میان جلد نظربند بیرون اورد, 
یعقوب در کنعان بوی_ آن را استشمام کرد. و این است معنای سخن 
خداوند عزوجل: «انّی لأجذ ریخ بوشَف لو لا آن ۳ [اگر مرا به کم 
خردی نسبت ندهید, بوی پوسف را می تشتتوض این همان تسا کی بود 
که جبرئیل آن را از بهشت آورد.» 


مفضل بن عمر می گوید: عرض کردم: «قربانت گردم ! بعد این پیراهن به 
کی رسید؟» فرمود: «به اهلش رسید و هنگامی که قائم ما ظهور می 


کند,با او خواهد بود.» آنگاه فرمود: «هر پیغمبری که علم يا چیزی غیر از 
علم را به ارت برده, بالاخره به محمد صلی الله علیه و اله رسیده 


است.»(2) 


این حدیت در خرایج راوندی هم آمده است.(3) 


6 کمال الدین: امام صادق علیه السلام فر مود: «وقتی امور به صاحب 
این امر منتهی شد, خدای تعالی هر فرورونده در زمینی را برايش رفیع 
کرده و هر رفیعی را 


ص : 434 
1 بوشت 7 94 


2 . کمال الدین: 611 
3-. الخرائج و الجرائح 2: 693 


برایش پایین می آورد, تا جایی که دنیا برایش به منزله کف دستش می 
شود. کدام یک از شما اگر در کف دستش مویی باشد, آن را نمی 
بیند؟»(1) 


7 کمال الدین: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «هنگامی که قائم 
ظهور می کند, دست خود را روی سر مردم می گذارد و بدان وسیله عقول 
انها جمع و افکارشان کامل می گردد.»(2) 


مثل این روایت در کافی هم آمده است.(3) 


8 کافل الساراتد ابا سن غلب مت وید امام ضادق غانه. السلام 
فرمود: «گویا قائم علیه السلام را در نجف کوفه می بینم که زره رسول 
خدا ضان اللة عليه. ه لها پوشیجه و انوا تکان مین دهدرجت توعی که .وز 
قامت مبارکش راست می شود,و بر روی آن زره, لباسی از ابریشم 
درشت بافت است و سوار بر اسب سیاهی که بین دو چشمش سفید 
است می. شود. بسن اسب حضرت را چنان به خر کت دزمی آورد که اهل 
همه بلاد او را با خود در شهرهایشان می بینند. پسس پرچم رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را نشر می دهد که دسته آن از ستون های عرش 
است و بقیه آن از نصرت خداست و هرگز به سمت چیزی برده نمی 

شود.مگر اینکه خدا آن را نابود می کند. وقتی حضرت پرچم را به اهتزاز در 
اه ی 0۱0 
شود و به هر مومن, قدرت چهل مرد داده می شود و موّمن مرده ای 
نیست, مگر اینکه شادی ظهور حضرت در قبرش داخل می شود.و اين در 
وقتی است که مومنان در قبرهایشان به زیارت همدیگر می روند و یکدیگر 
را به قیام قائم علیه السلام بشارت می دهند. پس سیزده هزار و سیصد و 
زو و همست آ مان هر او 


ص: 435 
کمال الضست 1 61 


2 . کمال الدین: 611 
3- . کافی 1: 12 


انات.می, کفبده: پر سیدم . : «تمام آنها فر شته اند؟» فر مود: «بله, فرشتگانی 
که با نوح علیه السلام در کشتی بودند و زمانی که ابراهیم علیه السلام در 
آتش افکنده شد, با او بودند و هنگامی که موسی علیه السلام دریا را برای 
تفن یرتیل افت را آمس ون ههام رها مس له الساام ۱ 
به سوی خود بالا برد, با او بودند. و چهار هزار فرشته با پیامبر صلی الله 
علیه و آله که همگی نشانه دارند و هزار فرشته صف کشیده و سیصد و 
حسین بن علی علیهما السلام هبوط کردند و به انها اذن جنگ داده نشد و 
آنان پربشان حال و غبارآلود نزد قبر او هستند و تا روز قیامت برایش گریه 
با 
استقبالش می آیند و هیچ زائتری با حضرتش وداع نمی کند. مگر اینکه او را 
مشایعت می کنند, و مریضی بیمار نمی شود,مگر اينکه او را عیادت می 
کنند و میتی نمی میرد, مگر اینکه بر جنازه اش نماز می خوانند و بعد از 
مر گش,برایش استغفار می کنند ۳ این فرشتگان در زمین بوده و 
تظر قیام. قانم خلیه السلام عا رهان شرمحسش سس ۱۱۷ 


در کتاب غیبت نعمانی نیز به دو سند این روایت مذکور است.(2) 


مولف: برای واژه «خداجه» معنای مناسبی ندیدم و در غیبت نعمانی کلمه 
«خداعه» دارد و برای این واژه هم معنای مناسبی ندیدم, بعید نیست 
خداعه از خدع باشد. و «ستر» به معنای لباسی است که روی زره پوشیده 
می شود و آن را می پوشاند يا مردم را می فریبد, زیرا زیر آن زره 
پوشیده شده و دیده نمی شود. وممکن است خداجه شکل غلط واژه 
«خااخف: با زرد و «خلاج» بر وزن کتان. نوعی برد راه راه 


ص: 136 


1- . کامل الزیارات: 233 
2 . غیبت نعمانی: 309 


است و اینکه از ابریشم باشد, خالی از اشکال نیست و شاید بر صورتی 
حمل شود که آبریشم خالص نبوده و با پنبه مخلوط باشد. 


9 غیبت طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: «خد| این امر را به 
که امروز در مقام پرستش بتان هستند, از دین بیرون می روند.»(1) 


مولف: شاید منظور حضرت این باشد که اکثر یاوران حق و شیعیان در این 
روزهاء جماعتی هستند که نصیبی از دین ندارند و اگر امر حضرت ظاهر 
شود و قائم علیه السلام خروج کند, کسانی که مردم می دانند که مصّ بر 
پرستش بتان هستند یا حقیقتا و یا مجازا, از این دین خارج می شوند, در 
حالی. که .مدوم اما.زا مهن هی شداستند با اه شنین. تصن, گام 
ظهور قائم علیه السلام به عبادت بتان اشتغال دارد و وجه مقیدی برای این 
معنا خواهد امد و بعید نیست که در اصل عبارت «لقد خرج معه» وارد 
شده باشد, پس تامل نما. 


50. غیبت طوسی: عبدالله بن هذیل می گوید: «قیامت بر پا نمی شود تا 
وقتی که همه مقمنان در کوفه اجتماع کنند.»(2) 


1 عیبت طوسی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «هنگامی که قائم 
وارد کوفه شود تمام مومنین؛ در کوفه هستند و یا به کوفه می رتخد چنان 

که امیرالمومنین علیه السلام فرموده: «قائم در کوفه به مومنین می گوید: 
«با ما بیایید تا به جنگ این متجاوز برویم !» و به سوی او می رود .»(3) 


ص : 437 
1 غیت او زور :0 15 


2 یت اه ریتی 150 
3- . همان: 455 


فآ ارت وه فول اسوالمذشتین غقه السلام »کلام اصام بافر غاد 
السلام است و ممکن است کلام روات باشد و فاعل «یقول», قائم علیه 
السلام است و شاید منظور از «متجاوز». سفیانی باشد. 


2 غیبت طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «چون قائم قیام 
کند, زمین با نور خداوند روشن گردد و مردم از نور خورشید بی نیاز گردند 
و هر مردی در ایام دولت او, چنان عمر کند که دارای هزار پسر شود و یک 
دختر در میان انها برای او متولد نمی شود. مسجدی در بیرون کوفه می 
سازد که هزار درب داشته باشد, و خانه های کوفه به نهر کربلا و حیره 
متصل می شود. به طوری که مردی در روز جمعه سوار استر تندرو می 
شود تا خود را به نماز برساند, ولی به نماز نمی رسد.»(1) 


مولف: «بغله سفواء» به معنای استر تندرو است. 


3 غیبت طوسی: حضرت باقر علیه السلام ضمن یک حدیت طولانی 
فرمود: «مهدی وارد کوفه می شود در حالی که سه گروه با سه پرچم در 
کوفه با هم کشمکش دارند. ولی در برابر او تسلیم می گردند. مهدی وارد 
مسجد می شود و به منبر می رود و برای مردم خطبه می خواند. مردم از 
دیدن و استماع سخنان وی به قدری گریه می کنند که نمی دانند چه می 
گوید.این است فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و آله که فر مود؛ «گویا دو 
نفر حسنی و حسینی را می بینم که پرچم را برافراشته اند و حسنی پرچم 
خود را به حسینی تسلیم می کند» و مردم هم با وی بیعت می 


چون جمعه بعد فرا می رسد مردم به مهدی می گویند: «یابن رسول الله ! 
نماز گزاردن پشت سر شما. مانند نماز گزاردن پشت سر پیفمبر است. 
مسجد گنجايش جمعیت ما را ندارد.»مهدی می گوید: «فکری برای شما 
خواهم کرد.» سپس به 


ص: 439 


1 غیت وی 167 


سرزمین نجف می رود و نقشه مسجدی که دارای هزار درب و گنجایش 
همه مردم را داشته باشد, می ریزد و ساختمان محکمی روی آن می کند. 


آنگاه دستور می دهدکه از پشت قبر حسین علیه السلام نهری بکشند که 
آب آن به اراضی نجف و کوفه رسیده و در نجف بریزد؛ و از تن کر 
راه ها, پل ها و آسیاها می سازد. زنی از اهل کوفه را می بینم که زنبیل 
کندمی روی سر تهاده و می رود که آن را در کزبلا آرد کند.»(1] 


این روایت در اعلام الوری و ارشاد القلوب مفید هم آشده است. 


مولف: فیروزآبادی می گوید: عبارت «اصْ الشیء» یعنی برق زد و 
«اصیص» بر وزن امیر, رعد اسمان و ترس و بنای محکم است و 
« اصیصه» به معنای خانه های 


نزدیک است و عبارت «هم اه واحده» بیعنی خانه های مجنمع و 
«تاصصوا» یعنی اجتماع کردند. 


4 غیبت طوسی: امام جعفر صادق علیه السلام از مسجد سهله سخن به 
میان آورد و فر مود: «آگاه باشید که فتحافی: که صاحب ما با کسان خود 
ق آنخرآنها جایگاه اوست.»(2) 


9 غیبت طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: «هر کس از شما که 
قائم ما علیه السلام را درک کند, باید وقتی او را دید بگوید: «سلام بر شم 
ای اهل ضانم تبوت ,و مر کر علم‌روجایگام رسالت 1810 


ص: 139 


1 غییت ورین : 767 
هغیت صاه ری :2 7 16 
3- . کافی 3: 494 

0 یوت هام زو 1271 


6 عیبت طوسی: حضرت صادق علیه السلام فر مود: «اصحاب موسی به 
ونتنبله. نهر آیی امتحان شدند, چنان که خدا فرمود: «اِنّ اللة 0 بت ٍ» 
توا ما تا ما اه ای ارم لا تا 
چنین امتحان خواهند داشت 2(۰) 


این روایت در غیبت نعمانی هم ذکر شده است.(3) 


7 غیبت طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «قائم مسجدالحرام 
وشات ار ایا اس ای ات تا سر 
جای خود بنا می کند و در جای خود برپا می دارد و دست دزدان بنی شیبه 
را بریده و بر خانه کعبه می آویزد.»(4) 


8 غیبت طوسی: حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «دولت ما 

آخرین دولت هاست. هر خاندانی که لیاقت سلطنت دارند, پیش از ما به 

سلطنت می رسند, تا هنگامی که ما بر سر کار آمدیم و روش دولت ما را 

دیدند. نگویند که اگر ما به سلطنت می رسیدیم, مانند اینان (آل محمد 

ی و و اين است معنی آیه شریفه«و 
َبَةٌ لِلََفَین»(5), و فرجام [نیک | برای" پرهی زگاران است !.(6) 


9 غیبت طوسی: امام صادق علیه السلام فر مود: «وقتی قائم علیه 
السلام قیام کند, امری غیر از انچه موجود بود می اورد.»() 


ص: 440 


1-. بقره | 249 
2ص وس : 1 ۸7 
3- . غیبت نعمانی: 316 
ات طمفیی 1 17 
5-. اعراف / 128 
ارت امسن 172 
۰-7 . همان 


0 غیبت طوسی: امیرالمومنین علیه السلام به مسجد کوفه که در آن 
موقع با سفال و گل پخته بنا شده بود رسید و ضمن بیاناتی فرمود: «وای 
بر کسی که تو را منهدم می کند و انهدام آن را آسان می سازد وای بر آن 
کی کم نع کراب کیت وتا قاتم ار خا یداب من 1 
برگزیدگان امت پیغمبر می باشند که همراه نیکان عترت من هستند.»(1) 


01 غیبت طوسی: ابی بصیر در حدیثی که ما مختصرش کرده ایممی گوید: 
«چون قائم قیام کند, وارد کوفه شده و دستور می دهد کهمساجد چهار گانه 
آن را ویران سازند تا به اصل آن برسند و آن را مانند عریش موسی علیه 
السلام با لیف خرما مسقف می سازد و دیوار تمام مساجد. بدون کنگره 
ساخته می شود,همان طور که در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله چنین 
بود, ۵ ناه جوز ۱:0 وسعت می دهد تا به شصت دراع می رسد و هر 
مسجدی که سر راه باشد ویران می کند, و هر روزنه و پنجره و چاه و 
ناوداتی زا که .مشرقف بر راه باشد.می بندد. و خداوند به آسمان آمر .می 
کند که در زمان حضرت؛ در حرکتش کند باشد, تا جایی که یک روز در ایام 
دولت او, برابر با ده روز است و یک ماه, مانند ده ماه است و یک سال. 
مانند ده سال از سال هایشماست. 


«رمیله دسکره» بر او خروج می کنند و شعارشان «یا عثمان يا عثمان » 


است. تا ۰ ی و ی سا را به 


از 1 تاکن نمی ماند. سپس متوجه رز شهر «کابل شاه»می شود و آن 
ا اح ۱ 
241 


ریت موی »3 17 


است. پس آنجا را می گشاید و به سمت کوفه متوجه می شود و در آن 
ول اجلال فی کنو آنها حانة آوست شاد فیله از قیال عرفب راهن 
کوچاند...» تا آخر حدیث. 


۰« دیگر دارد که قسطنطنیه و روم و شهرهای چین را فتح می 


2 غیبت طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: «از عرب برحذر باش 
که خبر بدی دارند! آگاه باش که یک نفر از انان همراه با قائم خروج نمی 
کند »(2) 


03. عیبت طوسی: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: «اصحاب مهدی 
خوانند. ه.بیر در آبان تیست: هکر آندکی: متل کمی سرمه ذر اخشم و نمی 
در زاد و توشه. و کمترین میزان زاد و توشه. نمک است.»(3) 


در غیبت نعمانی مثل این حدیث نقل شده است. 


04 غیبت طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: « سیصد و خرده ای نفر 
به تعداد اهل بدر, بین رکن و مقام با قائم بیعت می کنند. ذر ابان تخبانی 
متضزی. 8 بلاز حاتی شامی و خوبانی از عراق حضور دارند. پس مادامی که 
خدا بخواهد, حضرت حکومت می کند.»(4) 


5 غیبت طوسی: ابوبصیر می گوید شنیدم که امام صادق علیه السلام 
فرمود: «امیر مومنان علیه السلام می فرمود: «مردم روز به روز دین را 
ناقص می کنند., تا حدی که دیگر نام خدا مذکور نمی شود. چون چنین شد. 
بزرگ دین جدا می شود و خدا گروهی را از اطراف او برمی انگیزد و مانند 
پاره های ابر پاییزی می ایند و جمع می شوند. به خدا قسم من آنان را می 
شناسم و نام هایشان را و نام قبایل و نام امیرشان 


ص: 442 


وی :5 17 
2- . همان: 476 

3-. همان 

4 خیبت ورین :176 


را می دانم و آنان قومی هستند که خدا هر گونه که بخواهد, آنان را برمی 
انکنزد: ان هر هی مرمیا کم مرها نش مرهی اینده‌ا انکة از افاق 
سیصد و سیزده مرد به تعداد اهل,بدر می رسنج و اين سخن خداست که 
فرمود: « ین ما تکوئوا یات یک اللةٌ جُهیعا ان ال علی کل شی ء قدیر», 
(هر کجا که باشید, خداوند همگی شما را آبه سوی خود باز ] می آورد 
درحقیقت. خدا| بر همه چیز تواناست » تا جایی که حتی اگر مردی از ایشان 
با عمامه اش کمر و ساق پایش را بسته باشد. عمامه اش را از تنش باز 
نمی کید ۲ انکه مب سضرت برس ۱۱۱ 


مقلف: جزری می گوید: «یعسوب» به معنای آقا و رئیس و چلودار است ِ 
در اصل زنبور نر است. و از قبیل همین روایت است حدیث علی علیه 
السلام که اشوبی را ذکر 7 و گفت: «وقتی چنین شود رئیس دین بر دین 
در نظرش تبعیت می کنند و اذناب و پیروان اویند, در زمین حرکت می 
کند.» 


ثبات قدم است, یعنی حضرت و تابعانش بر دین ثابت قدم می مانند. 


06 صحیفه الرضا: حضرت امیر علیه السلام فرمود: «هر کس در 
آخرالزمان با ما بجنگد, انگار همراه دجال با ما جنگیده است » 


ار 
ص: 443 


تست وی 17۰ 
2 ,یه الصا: 275 


7. خرائج و جرائح: امام باقر علیه السلام فرمود: «وقتی قائم در مکه 
قیام کند و اراده کند که متوجه کوفه شود منادی او ندا می دهد: «هیج 
کار فا وهی روا هس سس را کار آن ار 
چشمه شکافت را بر می دارد و به هیچ منزلی نمی رسد, مگر اينکه آن را 
ضیف ی کم وا شمه ها | ارم می-حوننه ؛ هر کس گرسنه باشد, سیر می 
شود و هر کس تشنه باشد, سیراب می شود و همین زاد و توشه آنان 
است تا در نجف و جایگاه آشکار کوفه فرود اند وقتی در جایگاه آشکار آن 
فرود آمدنده آب و شیر دائما از اتجا می جوشد و هر کس گرشته باشد, 
سیر می شود و هر کس تشنه باشد, سیراب می شود.»(1) 


8 خرائج و جرائح: امام باقر علیه السلام فرمود: «هر آفت زده ای که 
قائم از اهل بیت مرا درک کند. شفا می یابد و هر ضعیفی که او را درک 
کند, قوی می شود.»(2) 


السلام اب ی و تم «امید ِِ ات 
امر را در حال قوت و توانم درک کنم !» حضرت فرمود: «آپا از این خشنود 
نیستید که برخی دشمنانتان برخی دیگر را می کشند و شما در خانه هایتان 
ایمنی دارید؟ اگر امر فرج برسد, یک مرد از شما قوت چهل مرد را می 
یابد و دل و پاره های آهن قای ‏ 1 
هایتان را بر کوه ها پرتاب کنید, آنها را می شکافد, و شما در آن زمان 
حکام روی زمین و خزانه داران آن خواهید بود.»(3) 


در کافی نیز مثل این حدیث روایت شده است.(4) 
ص: 444 

1-. الخرائج و الجرائح 2: 692 

2 . همان 2: 839 


۰-3 . همان 
4 . کافی 8: 294 


مولف: عبارت «لو قذفتم بها الجبال» یا تقویت تشبیه قبلی است يا منظور 
آنن. اشت. که آنان ور در هه بم کفنم اي هنستند که آ کر خیم ابر 
شکافتن کوه ها داشته باشند, برای شما امکانش مهیا می شود و در نسخه 
کافی عبارت «قلعتها» دارد. 


0. خرائج و جرائح: حضرت صادق علیه السلام فرمود:«خداوند ترس را از 
دل های شیعیان ما بیرون برد و ان را در دل دشمنان ما ساکن کرد. پس 
یکی از شیعیان برنده تر از نیزه و پر جرات تر از شیر است ؛ دشمذش را با 
نیزه اش می زند, با شمشیرش ضربه وارد می کند و با پایش او را له می 
کند.»(1) 


1. خرائج و جرائح: امام باقر علیه السلام فرمود: «هر گاه قائم قیام کرد, 
دست خود را روی سر مردم می گذارد و بدان وسیله عقل های آنان جمع 
و اخلاقشان کامل می گردد 2(۳۰) 


2. خرائج و جرائح: ابوربیع شامی روایت کرده است که از حضرت صادق 
علیه السلام شنیدم کهمی فرمود: «هنگامی که قائم ما قیام کرد, خداوند 
چندان نیرو به گوش ها و دیدگان آنها می دهد که میان آنها و قائم به اندازه 
یک روز راه خواهد بود. قائم با انها صحبت می کند و انها هم صدای او را 
همان جا که هست, می شنوند و به وی نحاه ی کنتدن۱ 13 


3 خرائج و جرائح: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «علم بیست و 
هفت حرف است. آنچه پیغمبران آورده اند دو حرف است و مردم هم تا 
کنون بیش از آن دو حرف را ندانسته اند. پس موقعی که قائم ما قیام می 
کند, بیست و پنج حرف دیگر را 


ص: 445 


1- . الخرائج و الجرائح 2: 840 
۰2 . همان 

3- . همان 

4 . کافی 8 : 240 


بیرون می آورد و آن را در میان مردم منتشر می سازد و آن دو حرف را 
هم بة. آنها ضصیمه فی. کند تا آنکه پیست و هفت خرف خوا هد.شد: ۱۱۱ 


4. خرائج و جرائح: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «گویی پرنده ای 
سفید را می بینم که بالای حجرالاسود نشسته و در زیر آن مردی که بین 
مردم مانند ال داود و سلیمان حکم می کند هست که از مردم بینه نمی 
طلبد.»(2) 


5.رشاد القلوب: امام باقر علیه السلام فرمود: «گویا قائم را در بلندی 
کوفه (شهر نجف) می بینم که با پنچ هزار فرشته در حالی که جبرئیل از 
سمت راست و میکائیل از جانب چپ و مومنین پیش روی او قرار دارند به 
انجا امده است و لشکرهای خود را در شهر پراکنده می سازد.»(3) 


6 ارشاد القلوب: مفضل می گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام 
فرمود: «وقتی قائم آل محمد علیه السلام قیام کند, در پشت کوفه 
مسجدی می سازد که هزار در دارد و بیوت کوفه به رودخانه کربلا متصل 
می شود.»(4) 


7. ارشاد القلوب: عبدالکريم خثعمی گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم:«قائم چند سال سلطنت می کند؟» فرمود:«روزها و شب ها 
آنقدر طولانی می شود که هر سال زمان او, به قدر ده سال شماست. لذا 
مدت سلطنت او به حساب سال شماء هفتاد سال خواهد بود. موقعی که 
آمدن او نزدیک شد, در ماه جمادی الاخر و ده روز از ماه رجب چنان باران 
می بارد که مردم مثل آن را ندیده باشند. با آن باران خداوند گوشت و بدن 
مردگان مومنین را در قبرهاشان می رویاند. گویا من آنها را می بینم که از 
سمت «جهینه» می آیند و خاک موهای سر خود را می تکانند. 


ص: 446 


1- . الخرائج و الجرائح 2 : 841 
2 . همان 2 : 860 

۵ رشان القامت : .5379 

4 . ارشاد القلوب: 379 


و مفضل بن عمر می گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: 
«قائم ما وقتی قیام می کند, زمین به نور پروردگارش روشن می شود و 
مردم از نور شمس بی نیاز می شوند و ظلمت می رود؛ مردم در 0 
او چنان عمر می کند که هزار فرزند پسر برایش متولد می شود و یک 
دختر برایش متولد نمی شود؛ و زمین گنج هایش را ظاهر می سازد تا 
جایی که مردم آنها را بر روی زمین می پینند و مردی از شما دتبال کسی 
می گردد تا با مالش نیاز او را برطرف کند و زکات او را بگیرد, ولی احدی 
را نمی یابد که چنین چیزی را از او قبول کند. مردم به انچه خدا از فضاش 
روزی آنان کرده, بی نیاز می شوند.»(1) 


8 ارضشاه القاوت: مفظل می کویو: صشدم کم ایام صاوق. له البلاد 
فرمود: «وقتی خدا| ان قیام به قائم علیه السلام بدهد؛ او بالای منبر می 
رود مردم را به سوی خویش دعوت می کند, آنان را به خدا سوگند می 
دهد و آنان را به حق خویش دعوت می کند, و اینکه بین. انفا به-سترح 
اه ال 
پس خدای جل جلاله جبرئیل علیه السلام را می فرستد تا به نزد او بیاید. 
پس جبرئیل در حطیم به نزد او می رود و به او می گوید: «به چه چیز 
دعوت می کنی؟» قاثم علیه السلام او را با خبر می سازد. پس جبرئیل 
علیه السلام می گوید: «من اول کسی هستم که با تو بیعت می کنم ؛دست 
خود زا بکشا » پس دشست او را مسح می کند. آنگام سیضد و اندق مرد به 
نزد او آمده و با او بیعت می کنند و در مکه اقامت هین. کژیند تا اينکه 
اصحابش به ده هزار تن می رسند و سپس با انهاء از مکه به سمت مدینه 
حرکت می کند.»(2) 


ص: 447 


1- . ارشاد القلوب: 363 
۰2 . همان 


9. ارشاد القلوب: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «هر گاه قائم آل 
محمد صلی الله علیه و اله ظهور کرد, پانصد نفر از قریش را می اورد و 
گردن می زند. آنگاه پانصد نفر دیگر راء و تا شش بار این کار را تکرار می 
کند.» من عرض کردم: «آیا دسته های بعدی هم پانصد نفرند؟» فرمود: 
«آری, و همه آنها از قریش و دوستان آنها هستند 1(۰) 


0. ارشاد القلوب: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «هر گاه قائم آل 
یرای لاه مها یی سمصاار صراوعت وتان 
دا اه سم سا اه ای را 
2 
کعبه می آویزد و بر ان می نویسد: «اینان دزدان کعبه اند »(2) 


ارشاد القلوب: حضرت امام محمد باقر علیه السلام در ضمن یک 
حدیبت طولانی فرمود: «چون قائم قیام کند , به کوفه می رود. در آنجا دو 
هزار نفر مسلح و مخالف از طایفه «بتریه» (از طوائف زیدیه) نزد وی 
آمده و می گویند: «از هر جا آمده ای برگرد! ما احتیاجی به اولاد فاطمه 
نداریم » او هم شمشیر میان آنها می گذارد و تا آخرین نفر را می کشد. 
سپس وارد کوفه می شود و در آنجا تمام منافقین را که به اویقین ندارند, 
په قتل می رساند. قصرهای کوفه را ویران می سازد و با جنگجویان آنها 
تبرد می کند و آنقدر از آنها می کشد که خداوند. غزوعلا خشنود کردد.»(3) 


ص : 448 
1-. ارشاد القلوب: 364 


2 . ارشاد القلوب: 364 
3- . همان 


2. ارشاد القلوب: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «هنگامی که قائم 
قیام می کند. با امر جدیدی می اید. چنان که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در آغاز اسلام. مردم را به امر جدیدی دعوت کرد.»(1) 


93. ارشاد القلوب: علی بن عقبه از پدرش نقل کرده که گفت: «موقعی 
که قائم قیام کرد, به عدالت حکم می کند و در روز گار او, ظلم و ستم از 
میان می رود. راه ها امن می شود. زمین برکت های خود را بیرون می 
دهد و هر حقی به صاحب حق داده می شود. و پیروان هیچ دینی نمی ماند 
مگر اینکه اظهار مسلمانی می کنند و با ایمان شناخته می شوند. نشنیده 
اق که خداوند فی فرمایو « و له اسلم من فی السماوات ها رص‌عاوعا و 
گوها و البُه یُرَجَعُونَ», (هر که ات و زمین است خواه و نأخواه سر 
به فرمان او نهاده است, و به سوی او بازگردانیده می شوند. 2(۲) 


و بین مردم مانند حکم داود علیه السلام و حکم محمد صلی الله علیه و آله 
حکومت می کند, و زمین گنج هایش را اشکار مت کنو بر کاتن. را اظهار 
فف. کند و کی ار تفا در آن ون ححلی, بر ای ضدفات. ومیزات: خود تعی 
یابد, زیرا بی نیازی تمام مومنان را شامل می شود.» 


سیس فرمود: «دولت ما آخرین دولت هاست و هیجچ اهل بیئنی که ادعای 
دولت دارند باقی نمی ماند. مگر اينکه قبل از ما به حکومت می رسند تا 
وقتی سیره ما را دیدند. نگویند که اگر ما به حکومت می رسیدیم, مانند 
سیره اینان عمل می کردیم و این تفسیر قول خداست که فرمود: «و 
العاقبه للمتقین». (وفرجام خوش از ان پرهیزکاران است. (3) 


ص : 449 
1-. ارشاد القلوب: 364 


مد ال عمران 83 
3- . ارشاد القلوب: 364 


4. ارشاد القلوب: حضرت صادق علیه السلام در حدیثی طولانی فرمود: 
«هنگامی که قائم ما قیام کرد, چهار مسجد را در کوفه منهدم می کند و 
هیچ مسجد مشرفی را نمی گذارد, جز اينکه کنگره و اشراف آن را خراب 
می کند و به حال ساده و بدون اشراف می گذارد؛ ؛ شاهراه ها را توسعه 
مهد هر مت اه ار امه کم اگم را قصوعی است کر ای 
کند؛ ناودان هایی را که مشرف به راه مردم است برمی دارد؛ هر بدعتی 
را برطرف می سازد و هر سنتی را باقی می گذارد ؛ و قسطنطنیه و چین و 
کوه‌های کیان ادلی را تفت کنر به‌ این آمرعفت‌هال انامه می ده 
که هر سالی از ان, به اندازه ده سال از سال های دنیوی شماست. سیس 
خدا آنچه بخواهد, می کند.» 


عرض کردم: «فدایت شوم ! چگونه سال ها طولانی می شود؟» فرمود: 
اه اه اسان ار و ی ره 
ایام و سال ها طول می کشد.» گفتم: «می گویند فلک وقتی تغییر کند, 
فاسد و خراب می شود » فرمود: «اين سخن زنادقه است. اما مسلمانان 
وا ارای و ای اه ات 
آله دو نیمه فرمود و خورشید را پیش از او برای یوشع برنون به عقب 
برگرداند و به درازی روز قیامت خبر داد که آن رفن « کال زره سته ما 
ان رارسا تال ات ات ها ینوریا 
(2) 


5 ارشاد القلوب: حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «هر گاه 
ای مه هقی ی اه 
نصب می کند که قرآن را همان طور که نازل شده, به مردم تعلیم دهند. 


در آن روز, این مشکل ترین کارهاست.؛ زیرا ان قران به عکس قران فعلی 
جمع آوری شده است.»(3) 


ص: 450 
1- . حج / 1[47] 


2-. ارشاد القلوب: 365 
3- . ارشاد القلوب: 364 


ارشاد القلوب: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «وقتی قائم آل 
محمد صلی الله علیه و آله قیام کند, بین مردم به مانند حکم داود حکم می 
کند و احتیاح به بینه احتیاج ندارد. خدای تعالی به او الهام می کند و او به 
علم خویش حکم می کند و به هر قومی استنباطشان ی 
دوستش رز از دشمنذش با هوشیاری ‏ باز می شناسد. خدای سبحان می 
فرماید: «انْ فی دلک لیات للَمَتوسمین و نها لبسبیل مَقیم» (1)» زبه یقین. 
در اين [کیفر] برای هوشیاران عبرت هاست. و [آثار] آن [شهرهنوز] 
برسرراهی [دایر] برجاست. )(2) 


7 ارشتاه القلوت* روارت ِ است که مدت دولت قائم علیه السلام 
نوزده سال است و روزها و ماه ها بشن؛ , طبق آنچه که گفتیم طول می کشد 
رت بت ۳ به ما گفته شده. و از آن 
امر به ما نرسیده است,.مگر مدتی که خدا 1 ۲ از مصلحت های یقینی 
دانسته است. پس ما به یکی از این دو امر - یعنی نوزده سال يا هفت 
سال - یقین نداریم, هر چند روایات فراوان و ظاهرتری به ذکر هفت سال 


وارد شده است.(3) 


8 دعوات راوندی:معلی بن خنیس می گوید: به حضرت صادق علیه 
السلام عرض کردم:«اگر این امر به سمت شما بیاید. ما با شما زندگی می 
کنیم.» فر مود: «به خدا| قسم اگر این امر به سمت ما بياید, ژند کین جز با 
خوردن غذای سفت و پوشیدن لباس زبر و خشن نخواهد بود.» 


ص: 451 
1-. حجر | 75 


2 . ارشاد القلوب: 365 
3- . همان 


حضرت صادق علیه السلام به مفضل بن عمر فرمود: «هر وقت قائم ما 


ظهور کند, مانند پیغمبر زندگی می کند و به روش امیرالمومنین علیه 
السلام رفتار می نماید ۰( 


99 تفسیر عیاشی: رفاعه بن موسي گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که در تفسیر این آیه«ج له اا 2 من فی السَماوات 5 الرْض طوعا و 
کرّها», (هر که در آسمانها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او 
نهاده است. !. می فرمود: «هنگامی که قائم ما قیام کرد جایی در روی 
زهین باقن نمی مان مکر اینکه گر اتجاءضدای «اشهد آن لا الم الا الله ‏ 
اشهد ان محمدا رسول الله» بلند می شود.»(2) 


و( 757 ِ فر اتهانها ۶ 
ی اف و نا سر را را ات حضرت 
فرمود: «اين آیه درباره قائم علیه السلام نازل شده, هنگامی که علیه بهود 
و نصارا و صابئّین و مادی ها و برگشتگان از اسلام و کفار در شرق و غرب 
کره زمین, قیام می کند و اسلام را پيشنهاد می نماید, هر کس که از روی 
میل پذیرفت. دستور می دهد که نماز بخواند و زکات بدهد و آنچه هر 
مسلمانی مأمور به انجام آن است, بر وی نیز واجب می کند. و هر کس که 
فسلمان نفد کردتش را می: زد تا آنکه در شرین و زب عالمر یی تفر 
خدانشناس باقی نماند.» 


عرض کردم: «قربانت گردم ! ؛ در روی زمین مردم بسیار هستند. چطور قائم 
علیه السلام می تواند همه آنها را مسلمان کند و یا گردن بزند؟» حضرت 
فرمود: «هنگا می که خداوند چیزی را اراده کند, چیز اندک را زیاد و زیاد را 


کم می ۱ 
ص: 452 
1- . دعوات راوندی: 352 


۰-2 . تفسیر عیاشی 1: 207 
3- . تفسیر عیاشی 1: 207 


1 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: «صاحب این امر در 
بعضی از این دره ها غیبتی دارد.(سیس با دستش به ناحیه ذی طوی اشاره 
کرد) تا اينکه دو شب قبل از قیامش, قلامی: که در خدمت اوست مت اند تا 
به بعضی از اصحاب حضرت می رسد و می پرسد: «شما اینجا چند 
نفرید؟» پس می گویند: «حدود چهل نفر» آن غلام می گوید: «اگر 
صاحبتان را ببینید چه می کنید؟» می گویند: «به خدا قسم هر آینه اگر این 
کوه ها در میان خودشان به ما منزل بدهند, با آن حضرت در آنجا منزل می 
کنیم » همان غلام شب بعد نزدشان می آید وضو هنک «ده نفر از پیران 
و خوبانتان را به من نشان دهید.» پس آنها را به او نشان می دهند و او آنها 
زا حرفت تسیود مرت سا رامشت ای وم ی رد 


سپس امام باقر علیه السلام فرمود: «به خدا قسم گویا او را می بینم که 
پشتش را به حجرالاسود تکیه داده و حق خویش را از خدا می طلبد و 
سپس می گوید: «ای مردم ! هر کس با من ده خداوند گفتگو کند, من 
سزاوارترین مردم به خداوند هستم. ای مردم ! هر کس با من درباره 1 

۰ من سزاوارترین مردم به آدم هستم. ای مردم ! هر کس با من 
درباره نوح گفتگو کند. من سزاوارترین مردم_به نوح هستم. ای مردم ! هر 
کس. با من درباره. انراهیم فک کند.. «اولن الاس بابراهیم». (من 
سزاوارترین مردم به ابراهیم هستم. )(1) ای مردم ! هر کس با من درباره 
موسی گفتگو کند, من سزاوارترین مردم به موسی هستم. ای مردم ! هر 
کس با من درباره عیسی گفتگو کند, من سزاوارترین مردم به عیسی 
هستم. ای مردم ! هر کس با من درباره محمد صلی الله علیه و آله گفتگو 
کند. من سزاوارترین مردم به محمد صلی الله علیه و اله هستم. ای مردم ! 
هر کس با من درباره کتاب خداوند گفتگو کند, من سزاوارترین مردم به 
کتاب خداوند هستم.» 


ص: 453 


1- . آل عمران / 1[68 ] 


سپس به مقام می رود و در انجا تفا نی کزارد و حق خویش را از خدا 
می طلبد.» 


سپس امام باقر علیه السلام فرمود: «به خدا تین خر بت م۳ علیه 
السلام «مضطر» در کتاب خداست که فرمود: داین 2 یُجیٍ الفَطْطة اذا 
دعاه تکشف السُوء و تلع جلفاء الاوضص». پا 1 تین که 
درمانده را- چون وی را بخواند- اجابت می کند, و گرفتاری را برطرف می 
گرداند, و شما را جانشینان این زمین قرار می دهد؟ ؟ و جبرئیل به صورت 
پرنده سفیدیروی ناودان ظاهر می شود و اولین مخلوقات خدا که با او 
بیعت می کند, جبرئیل است و سپس سیصد و خرده ای نفر با او بیعت می 
کنند.» 


آنگاه امام باقر علیه السلام فرمود: «هر کس که در مسیر رسیدن به 
حضرت گرفتار شده بود, همان ساعت به حضرت می رسد و هر کس که 
هنوز به راه نیفتاده, در رختخوابش مفقود و نیست می شود.» 


سپس فرمود: «به خدا قسم اوست معنای سخن علی بن ابی طالب علیه 
السلام که رود «آنان از بسیبر های جخود گم میٍ شوند 9۰ اوست معنای 
سخن خدا «قَاستیُوا الحَبْراتِ ین ما توا یات یکُمْ ال جمیعا». (پس در 
کارهای نیک بر 7 پیشی گیرید. هر کجا که باشید. خداوند همگی شما 
تاه وا هی ام ان اصتان ای لته السلام مس در که 
سیصد و اندی نفرند.» حضرت فرمود: «به خدا| قسم آنان امت معدوده ای 
هستند که خدا درباره ایشان در کتابش فرمود: «و لین جر زا عَنَهُمّ العذابِ 
ال اه من ووه» ۲ هاگن عذاب »وا با چند کاهت از آبان به تاخبر افکنيم : 
فرمود: «آنها در ساعت واحدی, مانند ابرهای پاییزی اجتماع می کنند و 
حضرت شب را در مکه صبح می کند. وی مردم را به کتاب خدا و سنت 
پباترشن .صای اه عیعو المصعوت می کد وجنا کت اندیی آو را اجان 
فش کیت اک 0 ۱ 0 از 4 7 
اه تم هیوست رسد کب اما 


ص: 454 


کشته شده. پس به سوی آنان بر می گردد و با ایشان می جنگد و بیش از 
اسیر کردن: کار دیگری نمی کند. 


سپس راه می افتد و مردم را به کتاب خدا و سنت پیامبرش صلی الله 
کت تاه و لاننت کل ین اس ظالت له تسامش ار نم اد 
دعوت می کند و عاملی را تعیین نمی کند تا به بیداء می رسد. پس سیپاه 
ای مر ار رد ای و 
زمین ایشان را از زیر پاهایشان می گیرد و اين معنای قول خداست که 
فرمود: «و لو تری [؟ فزغوا قلا وت و ادا مِنْ مکان قریب و قالوا متا 

به (1).» و ای کاش مف. ذنذق هنگاهی دا که م (کافران] وحشت زده اند 
[آنجا که راه] گریزی نمانده است و از جایی توذبی: کر فنار. امیده اند. و می 
گویند: «به او ایمان آوردیم. ) یعنی به قائم آل محمد صلی الله علیه و آله , 
«و قَد کقَروا بو», (وحال آنکه پیش از این منکر او شدند. 4 در حالی که به 
اوه یکت به فانم ال مخمه.صلی: الله لیم و له کفر مر ندم تهختص تا آحر 
سوره. 


پس فقط دو نفر که به آنان «وتر» و «وتیره» گفته می شود و از قبیله 
«مراد» هستند, ۱۳9 
آنهاست و عقب عقب راه می روند تا به مردم خبر دهند که چه به روز 
اصحابشان امده است. 


بعد از آن حضرت داخل مدینه می شود. طایفه قریش از حضرت پنهان می 
شوند و این معنای سخن علی بن ابی طالب علیه السلام است که فرمود: 
«به خدا قسم قریش دوست دارند در وقت ظهور قائم علیه السلام همه 
اموالشان و همه آنچه را خورشید بر آن طلوع و غروب می کند., , بدهند و 
جایگاه پنهانی بخرند که به قدر مدت سر بریدن شتر در آنجا پنهان شوند.» 
سپس حضرت در آنجا چیزی احداث می کند. وقتی چنین کرد, قریش می 
گویند: «ما را به سمت این طغیانگر ببرید !| به خداقسم اگر 
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1-. سباً/ 51 - 53 


این مرد از اولاد محمد بود, چنین نمی کرد و اگر علوی بود. چنین نمی کرد 
و اگر فاطمی بود, چنین نمی کرد » پس خدا او را بر ایشان غالب گرداند؛ 
پس حضرت جنگاورانشان را می کشد و ذریه شان را اسیر می کند و بعد 
از آنجا می رود تا در «شقه» فرود می ۹ در آنجا "خبر می رسد که 
عاملش را در مدینه کشته اند | پس به سوی آنها بر می گردد و به قدری از 
آنها را می کشد که کشتگان واقعه حره در برابر آن چیزی نیست. . سپس بر 
قی رتم وش ده | نه کناب خدا شنت بیا میرف صلی الله:غلبه و الم.و 
وس ی من ایس ‌طالتعصه السام ری ار خن اموخست ی کنر 
وقتی به «ثعلبیه»می رسد. مردی که از صلب پدر حضرت است و از حیت 
بدنی از همه مردم به جز صاحب الامر علیه السلام قوی تر و به حسب 
قلب دلیرتر است, به سوی او بر می خیزد و می گوید: «چه می کنی؟ به 
اتواری انا ار سول را لت الم غنه و الم یو انم کسوس احان دار 
پا به چه سبب چنین می کنی؟» یکی از غلامان حضرت که بیعت کرده, به 
آن هنت عون کوبذ: «بره خدا قسم با ساکت می شوی پا سرت را که 
چشمانت را دربرگرفته, می زنم » 


پس قائم علیه السلام به دوست خود می فرماید: «ای فلانی! ساکت 
پاش نو به: آن فردنی وید «اری عهدنامه ای از رسول خدا دارم. فلان 
خورجین يا فلان زنبیل را به نزد من آورید.» پس آن را به نزد حضرت می 
آورند و او عهد رسول خدا را می خواند. نز انخال ان هه و هی ند 
«خدا مرا فدایت گرداند! اجازه بده سرت را ببوسم.» حضرت اجازه می 
دهد و او بین دو چشم حضرت را می بوسد و سپس می گوید: «خدا مرا 
فدایت گرداند ! بیعت ما را تجدید کن » پس حضرت مجددا از ایشان بیعت 


می گیرد.» 


امام باقر علیه السلام می فرماید: «گویا من ایشان را می بینم که از نجف 
کوفه بالا می روند. سیصد و اندی مرد که دل هایشان مانند اهن پاره قرص 
است. جبرئیل در سمت راست حضرت و میکائیل در سمت چپ حضرت 
است و ترس و وحشت به 


ص: 41_56 


اندازه مسیر یک ماه, از جلو و پشت حضرت حرکت می کند و خدا او را با 
پنچ هزار فرشته نشان دار یاری می کند تا وقتی از نجف بالا می رود به 
اصحابش می فرماید: «امشب را با عبادت بگذرانید » پس انان شب را در 
حال رکوع و سجود صبح می کنند و به خدا تضرع می نمایند. وقتی صبح 
می شود حضرت می فرماید: «با ما راه نخیله را در پیش گیرید » دز آن 
وقت اطراف کوفه خندق کنده می شود.» راوی می گوید: پرسیدم: 
«اطراف آن خندق کنده می شود؟» فرمود: «آری به خدا, خندق کنده می 
شود تا به مسجد ابراهیم علیه السلام در نخیله برسد! و دو رکعت نماز در 
انجا می خواند. پس مرجتی های کوفه و غير انان از سیاه سفیانی, بر 
حضرت خروج می کنند. حضرت به اصحابش می فرماید: «ایشان را 
برانید » و سپس می گوید: «بر ایشان حمله ببرید » امام باقر علیه السلام 
فرمود: «به خدا قسم احدی از ایشان از خندق به سمت کوفه عبور نمی 
کند تا خبر ببرد.» (بلکه همه کشته می شوند.) 


سپس حضرت وارد کوفه می شود. پس مقمنی نمی ماند مگر اینکه در 
کف ات اس اه وا ان تاعاس مسا ی 
علیه السلام است. سپس حضرت به اصحابش می فرماید: «به سمت این 
طغیان گر- یعنی سفیانی - حرکت کنید» و او را به کتاب خدا و سنت 
تام ای هایس هت ی ک س ففای واه سا 
ج با رتست یی کر ای ال اه کل که ای ماسسای 
هستند, به او می گویند: «چه می کنی؟ به خدا قسم ما در اين مورد با تو 
بعش ین کم ین دی کته کی هام کی با نان 
علیه السلام مقابله کن » پس او به مقابله با حضرت می پردازد. سیس 
حضرت به او می فرماید: «بترس و برحذر باش که من انچه را رساندنی 
بود, رساندم و با تو می جنگم » پس حضرت به جنگ با ایشان مشغول می 
شود و خدا او را بر آنان مسلط کرده و حضرت, سفیانی را : به اسارت می 
گیرد و او را می برد و با دست خود سر می بُرد. 


ص: 457 


سپس پاره ای از لشکر خود را به سمت روم می فرستد تا باقی ماندگان 
از بنی امیه را خدمتش حاضر کنند. وقتی آن لشکر به روم می رسد, می 
گویند: «اهل مذهب ما - یعنی بنی امیه - را نزد ما حاضر کنید » ایشان از 
این کار ابا می کنند و می گویند: «بره خدا چنین کاری نمی کنیم » پس 
فرستادگان حضرت می گویند: «به خدا| اگر اذن قتال داشتیم, با شما می 
جنگیدیم.» بعد از آن به خدمت حضرت مراجعه کرده و جریان را به 
اطلاعش می رسانند. حضرت می فرماید: «بروید و با ایشان بجنگید و بنی 
امیه را از ایشان بگیرید.» ایشان می روند و چون اهل روم آنها را می 
بينند. می گویند: «بنی امیه را به دستشان بسپارید که این دفعه با : 
تام آمده اند و این خداوند است که فرمود: ,«قَلمَا ۳ 
تامنا دا هم ملها رون لا ترکْضوا و اژجفوا الی ما رم فیه 5 
مساکنگم لعفم * کون قالوا یا وینا زا نا طالّمین ما زالث یلک واه 
ی جعَلناهم حخصیدأً خامدین». [پس چون عذاب ما را احساس کردند, به 
ناگاه از آن می گریختند. [هان] مگريزید. و به سوی آنچه در آن متنمم 
بودید و [به سوی ] سراهایتان بازگردید- یعنی گنج هایی که ذخیره می 
با پرسش قرار گیرید. گفتند: «ای وای بر ما, که 
ما واقعا ستمگر بودیم.» سخنشان پیو سته همین بود, تا انا را دروشده بی 


سپس به کوفه بر می گردد و سیصد و اندی مرد را به دوردست ها می 
فرستد و بین کتف ها و سینه هایشان را مسح می کند. پس در حکم و 
قضاوت بین مردم خسته نمی شوند و زمینی باقی نمی ماند. مگر انکه در 
ان ندای به شهادت به الوهیت خدای بی شریک و رسالت محمد صلی الله 
علیه و آله داده می شود و اين معناي سخن خداست که فرمود: «و له 
اسْلم مَنْ فی السْماواتِ و الارْض طوعا و کرّها و الیه 
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۶« و 


برجعون»؟, با آنکه هر که در آسمانها و زمين است خواه و ناخواه سر به 
ان سس و ات ه ضرعت او بازگردانیده می شوند) و صاحب این 
آمر مات وصول: تا صلی له وله که مریم فتول مرو رنه مین 
پذیرد و اين معناي سخن خداست که فرمود: «و فلوم 1 عتّی لا تکون فتتهٌ 
تک الم که للممر با آنام که تافکر فننه آی.ماشه ویو 
مخصوص خدا شود ](1) 


امام باقر علیه السلام فرمود: «به خدا قسم می جنگند تا اینکه توحید خدا| 
اقامه شود و به او شرک ورزیده نشود و حتی پیرزن ضعیفی که می خواهد 
از شرق عالم به غرب عالم برود, احدی متعرض او نمی شود؛ خدا از زمین 
محضو تشن را خار هو کید م ار اسان بران را ازل ععد کید مودم 
خراجشان را بر پشت خود حمل کرده خدمت حضرت مهدی می اورند و 
اسان ۲ ره یآ وا اه 
به سبب وسعت و نعمت طفغیان می کنند. پس وقتی صاحب این امر به 
قی ام کی من کقوسصی تا ها رابه یی ماد 
اه از وه ری له درم ترا هتخوس رو کنو پس به 
یارانش می فرماید: «به مقابله با ایشان بروید 4« اصحاب حضرت در 
«تمایین» به آتها می رستد و ایشان را گرفته و به اسارت به نزد حضرت 
فارگ وت ار میک اراس گر و وا سر خرن 
دسته ای هستند که بر قائم آل محمد صلی الله علیه و آله خروج می 
کنند.»(2) 


در غیبت نعمانی مثل این حدیث تا عبارت «و یجعلکم خلفاء الارض» وارد 


شده است.(3) 
ص: 59« 
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2 . تفسیر عیاشی 2: 61 
3-. غیبت نعمانی: 181 


موّلف: کلمه «جزر جزور»یعنی قرش دوست دارند که تمام مایملک خود 
را بدهند و تمام آنچه را که خورشید بر آن می تابد بدهند و جایگاهی برای 
ایستادن پید | کنند و از حضرت علیه السلام به قدر مدت ذیح شتری پنهان 
شوند, و ممکن است منظور اسم مکانی باشد و شاید مراد از احداث 
را طغیانگر می نامند. 


ای کا ده ات ی ار اس 2 
شانه هایشان را بیرون می کشد. 


عبارت «لتجفل الناس» بفتی ابا را به سرعت سوق می دهد. 


چوهری گفته: «مطارده الاقران فی الحرب» یعنی در چنگ برخی را بر 
برخی دیگر سوار کردن. گفته می شود: «هم فرسان الطراد» یعنی آنان 
اسب هایجنگی اند و «قد استطرد له» نیز از همین باب است که به معنای 
نوعی نیرنگ است, و جوهری گفته: می گویند که«جریده من خیل». یعنی 
جماعتی که به علتی از بقیه جدا شده و کلمه «تعایی» از «اعیا» و عجز 
می آید,و «عون» به معنای متضاد بیان است. 

2.تفسیر عیاشی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «هنگامی که قائم آل 
محمد قیام کرد, بیست و پنج نفر از قوم موسی که حکم به حق و عدالت 
می کنند و هفت نفر اصحاب کهف و یوشع وصی حضرت موسی و موّمن 


ال فرعون و سلمان فارسی و ابو دجانه انصاری و مالک اشتر را از پشت 
کعبه (خانه خدا) بیرون می اورد.»(1) 


اين روایت در ارشاد القلوب مفید هم از مفضل بن عمر با جزیی تغییری 
نقل شده و در باب «رجعت» خواهد امد. 
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که شنم طباشی 12 35 


3 , تفسیر عیاشی: چضرت ت امام محمد باقر علیه السلام در تافیل آیه 
«یْظَهرَة عَلّی الذینِ کل و لو ُرة الْمُشرکون», (نا آن را بر هر چه دین 
است پیروز گرداند, هر چند مشرکان خوش نداشته باشند 4 فرمود: «هیچ 
کند.» 


و در خبر دیگری حضرت فرمود: «تا خدا حضرت مهدی علیه السلام را در 
رجعت پیروز گرداند.»(1) 


4 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام رفرمور: «مَوَ الذٍی ار 
رَسْولة بالُدی و دین الْحَقّ لیر ی الین" کله و لو کرة لخشرکون»: 
[او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست. فرستاد تا آن را بر 
هر چه دین است پیرفز کرداند: هر چند مشرکان خوش نداشته ۳ 
وقتی قائم علیه السلام خروج کند, مشرک و کافری نسبت به خدای عظیم 
باقی نمی ماند. مگر اينکه نسبت به خروج حضرت کراهت دارد.»(2) 


5. تفسیر عیاشی: سعد بن عمر از قول چند نفر که در محضر حضرت 
صادق علیه السلام بودند, در حالی که مردی می گفت: خانه صالح و خانه 
عیسی بن علی باقی هستند و هنوز خراب نشده اند و خانه های بنی عباس 
را شمرد و گفت: کت و 
آنها را به دست ما خراب ب گرداند! | حضرت فرمود: «چنین مگو؛ بلکه بگو خدا 
آنها را مسکن قائم علیه السلام و بارانش گرداند ؛ آیا اين آیه را نشنیده ای 
که فرمود: «و سَکنتْمٌ فی مساکن الدیت. نوا سم و رک 
سراهای کسانی که بر خود ستم روا داشتند سکونت گزیدید 4(.1) 


ص : 461 


1-. تفسیر عیاشی 2: 93 
۰2 . همان 

3- . ابراهیم / 45 
شیر ای 25222 


56. مجالس مفید: محمد بن سوید اشعری می گوید: من و فطر بن خلیفه 
بر آمام صادی کلب السام وارد شم حضرترای ما خرمیی آمروتونو 
ما خوردیم و حضرت از ان به فطر می داد ؛ سپس فطر پرسید: «ان حدیثئی 
که از این طفیل به من خبر دادی که ابدال از شام و نجیبان از کوفه را خدا 
برای شر روز دشمنان ما جمع می کند چگونه است؟» پس حضرت فرمود: 
اه رح ها وال وا نی وه او 
حال اول به ما وارد می شود بعد به شما. خدا رحمت کند کسی که ما را 
محبوب مردم می کند و ما را در نزد ایشان مورد کراهت قرار نمی 
دهد.»(1) 


7. غیبت نعمانی: ابو بصیر می گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلام 
فرمود: «در صاحب این امر شباهتی به چهار تن از پیامبران است: شباهتی 
به موسی, شباهتی به عیسی, شباهتی به یوسف و شباهتی به محمد صلی 
الله علیه و آله .» 


عرض کردم: «شباهت او به موسی چیست؟» فرمود: «ترسان و مراقب 
است.» پرسیدم: «شباهت او به عیسی چیست؟» فرمود: «در مورد او 
همان جنان. کته می شود که نار وود تین که ند پرسیدم: 
«شباهت او به یوسف چیست؟» فرمود: «زندان و غیبت.» 
پرسیدم:«شباهت او به محمد صلی الله علیه و آله چیست؟» فرمود: 
«وقتی قیام کند, به سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله قیام می کند, 
جز اینکه آثار محمد صلی الله علیه و آله را تبیین کرده و شمشیر را هشت 
ماه به فراوانی بر دشمنانش می کشد تا خدا راضی شود. > پرسیدم. 
«چگونه رضایت خدا را می فهمد؟» فرمود: «خدا در دلش رحمت می 
افکند.»(2) 


ص : 462 


1- . امالی مفید: 30 
2 . غیبت نعمانی: 164 


8. غیبت نعمانی: امام صادق علیه السلام فرمود: «جمع قلیلی از عرب با 
قائم علیه السلام می باشند.» پرسیده شد: «جمع کثیری از اعراب این امر 
را وصف می کنند » فرمود: «مردم باید امتحان شوند و از هم متمایز 
گردند و به غربال زده شوند و جمع بسیاری از غربال خارج شده و مردود 
می شوند.»(1) 


9. غیبت نعمانی: ثمالی می گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلام 
فرمود: «اگر قائم آل محمد صلی الله علیه و آله خروح کند, خدا با ملائکه 
نشان دار و صف کشیده و نازل شده و کروبیان او را نصرت می کند؛ 
جبرئیل در مقابل او, میکائیل از سمت راستش و اسرافیل از راستش و 
ترس و وحشت به اندازه طی مسافت یک ماه از مقابل و پشت سر و 
راست و چیش قرار می گيرند و ملائکه مقرب در کنار اویند. اول کسی که 
تابع او می شود محمد صلی الله علیه و اله و نفر دوم علی علیه السلام 
است و شمشیری برهنه در دست دارد و خداء روم و چین و ترک و دیلم و 
سند و هند و کابل شاه و خزر را برایش می گشاید. 


آی این مره ا فانم-غليه الساام ما باخوی. دید هام می. کته و و للم ها 
و فتنه و بلای شدیدی به مردم می رسد و قبل از قیامش, طاعون است و 
بین عرب شمشیری بران کشیده می شود و بین مردم, اختلاف و تشتت در 
دین و تغیر حال اتفاق می افتد, به نحوی که از بزرگی جنون مردم و 
خوردن بعضی توسط بعضی, مردم صبح و شام آرزوی مرگ می کنند و 

حروج حضرت؛ زمان یدعب مان است.خوشا به حال کسی که او را 
درک کند و از یاورانش باشد و وای و حسرت فراوان بر کسی که با او و 
امر او مخالفت کند و از دشمنانش باشد » 


ص: 463 


1- . غیبت نعمانی: 204 


سیس فرمود: «قیام به امر و سنت و حکم جديدي می کند که بر عرب 
سخت است و کار او جز کشتن نیست و احدی را مأمور انجام کا ر هایبزرگ 
نمی کند و سرزنش سرزذش کنند خن در مورد امر خدا, در او ناثیر 
ندارد.»(1) 


صولفت* عبارت. <«ا بستتیب: احدا» بعنی خود شخصا متولی آمور بززک. هی 
شود و در بعضی نسخه ها با تاء است, بعنلی « لا یستتیب», یعنی قبول توبه 
نمی کند از کسی که باطنش بر کفر پیچیده شده باشد, و روایت هانتد. ان 
نیز گذشت و در آن عبارت « لا پیستبفی احدا» داشت که معنایش ظاهرتر 


است. 


۳ به من فرمود: ِِ بشر ! بقای قریش به چیست وقتی قائم مهدی 
علیه السلام پانصد تن از آنان را بیاورد و گردن بزند و سپس پانصد تن 
دیکو نان ۳ بیاورد بو گردن بزند و و سیس باتضه تن دیکر از انا را 
بیاورد و به مرگ ضجر آور گردن بزند؟» 


بشر می کوید: پرسیدم: «خدا خیزتان دهد ! آیا قریش ان زوز کار به. این 
تعداد می رسند؟> حضرت فرمود: «بزرگ قوم در آن روز از ایشان 
است.» راوی می گوید: بشیر بن غالب برادر بشر می گوید: «گواهی ضوع 
دهم که حسین بن علی علیهما السلام برای من کشتن قریش در گروه های 
پانصد نفری را شش مرتبه تکرار کرد »(2) 

1 غیبت نعمانی: امام صادق علیه السلام فرمود: «بین ما و عرب چیزی 
باقی نمانده, مگر سر بریدن» و با دستش به حلق مبارکش اشاره فرمود. 
(3) 


2 غیبت نعمانی: سدیر صیرفی از مردی از اهل جزیره که نذر کرده بود 
کنیزی را به مکه بیاورد. نقل می کند که گفت: خدام حرم را دیدم و خبر 
تذر آن کتیر وا 


ص: 464 


1- . غیبت نعمانی: 234 
2 . غیبت نعمانی: 235 


3- . همان: 236 


دادم و به هر کس که خبر نذرم را می دادم, من کف : «آن را نزد من 
بیاور که خدا نذرت را قبول کرد » 


از اين امر به شدت ترسیدم و جریان را به مردی از اصحابمان از اهل مکه 
گفتم. پس به من گفت: «آپا از من حرف شنوی داری؟» گفتم بله. گفت: 
«به مردی که نزد حجرالاسود نشسته و مردم دور او هستند نظر کن که 
امام باقر علیه السلام است. نزد او برو و او را از اين امر مطلع کن و ببین 
هرچه به تو گفت, به آن عمل کن.» 


پس آمدم و به حضرت گفتم: «خد| رحمتت کند! من مردی از اهل جزیره 
هستم و همراه من کنیزی است که آن را بر ذمه خود نذر قرار دادم که 
برای بیت الله باشد و آن را در ضمن قسمی که بر گردن گرفتم قرار دادم 
و آن کنیز را آوردم و به خدام خبر دادم و به هر کس که خبر نذرم را می 
دادم. می گفت: «آن را نزد من بیاور که خدا نذرت را قبول کرد » از این 
امر به شدت ترسیدم » حضرت فرمود: «ای بنده خدا! خانه خدا نمی خورد 
و نمی اشامد ! کنیزت را بفروش و بررسی کن و به اهل بلاد خود از حجاج 
این بیت بنگر. پس هر کس که نفقه اش تمام شد, به او بده تا بتوانند به 
سرزمینشان برگردند.» من هم طبق فرمايش حضرت عمل کردم. 


سپس هر یک از خدام را که می دیدم,از من می پرسید: «جاریه را چه 
کردی؟» و من آنان را از دستور امام باقر علیه السلام با خبر ساختم. آنها 
رد «او دروغگو و جاهل ی 
به من زساندی, پس سخن من را نیز به آنان ات عرض کردم: 
«بفرمایید » فرمود: «به آنها بگو امام باقر علیه السلام به رز شما می گوید 
که جه وضعی دارید اکر:دشت.: 6 بایتان برندهم شود ودبة کعبه آوبخته شود .و 


ص: 4165 


سیس به شضا گفته شود که فریاد برآورید؛ «ما دزدان کعبه ایم لك وقتی 
خواستم بروم, فرمود: «من کننده این کار نیستم. بلکه مردی از نسل من 
چنین خواهد کرد.»(1) 


3. غیبت نعمانی: جابر می گوید: مردی بر امام باقر علیه السلام وارد 
شد و به حضرت عرض کرد: «خدا به شما سلامتی دهد ! اين پانصد درهم را 
از من بگیر که زکات مالم است.» انا باقر علیه السلام به او فرمود: «آن 
پول را خودت بردار و در همسایگان مسلمان و برادران مسلمان فقیرت 
فرار دم شستن. فرمود: صففتی. خاعم. اهل. بت علبه. السلام خرمع کنو 
اموال را مساوی تقسیم و در مورد مردم به عدالت رفتار می کند؛ هر کس 
فطانع اه باشته مطیع حدا و هر کس اه را خافرهانت کنم انرمانی ادا 
کرده است و حضرت را مهدی نامیده اند.ءچون به امری پنهان هدایت می 
کند. 


و تورات و ساير کتب. خداوند عزوجل را از غاری در انطاکیه خارج می کند 
و بین اهل تورات به تورات و بین اهل انجیل به انجیل و بین اهل زبور به 
زبور و بین اهل قرآن به قرآن حکم می کند و اموال دنیا را از دل زمین و 
روی آن جمع می کند. پشن به مردم هی گوید؛ «بیایید به سمت آنچه. که به 
خاطر. آن: فظع: رحم می. کردید .در دستیایی به ان خون هایحرام می 
ریختید و حرام های خدای عزوجل را مرتکب می شدید» پس آن قدر 
اموال اعطا می کند که احدی قبل از آو اعطا نکرده و زمین را 0 
قسط و نور می کند. همان طور که از ظلم و جور و بدی پر شده 
باشد.»(2) 


4. غیبت نعمانی: امام صادق علیه السلام فرمود: «عصای موسی شاخ 
درخت اس از درخت های بهشت بود که جبرئیل علیه السلام زمانی که 
متوجه «مدین» شد.ان را از بهشت برایش اورد. این عصا و تابوت ادم در 


دریای طبریه 
ص: 466 


1- . غیبت نعمانی: 236 
2 . غیبت نعمانی: 37 2 


هستند و پوسیده نمی شوند و تغییر نمی یابند تا قائم علیه السلام بعد از 
قیامش آن را خارج می سازد.»(1) 


پرچم رسول خدا صلی الله علیه و آله 0 ۰ 
ِِِ اشکار هی کند. ای و «آگاه 
باشید که کسی از شما خوراک و نوشیدنی و علوفه برای چارپایان 
برندارد !» اصحابش می گویند: «او می خواهد ما را بکشد و چارپایان ما را 
از گرسنگی و تشنگی بکشد» پس می رود و آنان نیز می روند. اولین 
فتز لی. که نزه. خی کنتن. نم ی ضرنه: آق. .هی ز نش از ان تقد و 
نوشیدنی و علف می جوشد. پس خود و چارپایانشان می خورند و می 
نوشند تا در نجف, در پشت کوفه نزول اجلال می کنند.»(2) 


6 غیبت نعمانی: امام باقر علیه السلام فرمود: «گویا دین شما (اسلام) 
را می بینم که آغشته به خون می گردد (از بس دشمنان دانا و دوستان 
نادان, به آن ضربت می زنند) نمی بینم کسی آن را به حال نخست 
برگرداند. مگر مردی از ما اهل بیت که در هر سال دو عطا و در هر ماه دو 
روزی می دهد. در زمان وی چنان حکمت و علوم دین از طرف خداوند 
داده شود که ژزن در خانه اش مطابق کتاب (قران) و دستور پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و اله حکم کند.»(3) 


مولف: عبارت «یفحص» یعنی به سرعت خونش ریخته می شود و در اثر 
کنزت. آزاری. که از مردم می یندیخون آلود می شود,و بعید نیست که در 
اصل به جای «بدمه», «بذنبه» باشد, یعنی با مش به زمین زده و سیر می 


ص: 467 


و 
3- . همان 


کافیه اشام اوق فا السا مر موی ها مها اور سالی که 
قبایی پوشیده. بر منبر کوفه می بینم که از زیر قبایش نامه ای ممهور به 
انگشتری از طلا درآورده و آن را می گشاید و بر مردم می خواند و مردم 
مانند فرار گوسفند از گر گ, از او می گریزند و فقط نقبا باقی می مانند. و 
حضرت سکنانی. مین فرماید و فراریان مها ماه ففی. با هه مگر ایزکه 
به خدمت حضرتش برسند و من می دانم که حضرت چه کلام و فرمایشی 
ادف که ۱ 


8 یت تعماتن * عندالله بن قطا کفت: اد خضرت ضادق. غلیه اتسلام 
پرسیدم که مهدی با چه روشی در میان مردم حکومت می کند؟ 
فرمود:«مانند رسول خدا صلی الله علیه و آله عمل می کند؛ ؛ آنچه از آثار 
بدعت و گمراهی قبل از وی 99 است, منهدم می کند,چنان که پیغمبر 
اساس جاهلیت را منهدم کرد. آنگاه از نو اسلام را از سرمی گیرد.»(2) 


9. غیبت نعمانی: زراره گفت: به حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
عرض کردم: «نام بنده ای از نیکان را برای من ذکر کن» و منظورم قائم 
علیه السلام بود. فرمود: «نام او نام من است.»پرسیدم: «ايا او هم به 
روش ملایم پیغمبر صلی الله علیه و آله سلوک می کند؟» فر مود: «زه از ! 
ای زراره ! به روش پیغمبر رفتار نمی کند.» عرض کردم: «فدایت شوم ! 
چرا؟» فرمود:«پیفمبر صلی الله علیه و اله در میان امت خود با ملایمت 
رفتار کرد و می خواست بدان وسیله دل های مردم را با هم پیوند دهد, 
ولی روش قائم جنگ است و در کتابی که با اوست نیز چنین مأمور شده که 
ب جنگ کار را از پیش ببرد, و در آن روز توبه کسی را نمی پذیرد. وای بر 
کسی که با وی دشمنی کند »(3) 


ص: 69 
1-. کافی 8: 167 


2 . غیبت نعمانی: 30 2 
3- . غیبت نعمانی: 234 


0 سس انیه امام ضایق یه السلام. فرنود علی غلیه السلاد 
ی هی ای را سا ات اه ار و 
بکشم و به کشتن مجروح شتاب کنم. ولی به خاطر عاقبت امر اصحایم 
چنین نکردم و آنان اگر مجروح شوند, کشته نمی شوند؛ولی قائم علیه 
السلام مولی را می کشد و مجروح را هم به قتل می رساند.»(1) 


1 غیبت نعمانی: حسن بن هارون گفت: من در خدمت حضرت صادق 
علیه السلام نشسته بودم. معلی بن خنیس از آن حضرت پر شبد:« ]یا 
هنگامی که قائم علیه السلام ظهور کرد, بر خلاف روش علی علیه السلام 
حکومت می کند؟» فرمود: «آری و 1 بدین گونه است که تن علیه 
السلام با منت کذاشتم بر آسپرانو خردم و کشت از اما غفل مه کرد: 
زیرا می دانست که بعد از وی. سلاطین جور بر شیعیانش تسلط پیدا می 
کنند. ولی قائم با مردم (بی دین) می جنگد و آنها را اسیر می کند, زیرا او 
می داند که بعد از وی, به هیچ وجه شیعیان مورد غلبه دشمن قرار نمی 
گیرند (و خطری متوجه انها نیست).»(2) 


در تهذیب شیح طوسی نیز این روایت ۸ آضتوخ است 3(۰) 


تایه اد یامن اسان اند سم 
پرسیدم: «وقتی قائم قیام کند. به چه روشی بین مردم سیر می کند؟» 
فرمود: «آنچه از آثار بدعت ۵ کر ای قبل از وی بوده است. منهدم می 
کب اه ی ایا ی ۰ سا اس راد کی 
آنگاه از نو اسلام را از سرمی گیرد.»(4) 


ص: 1069 


1- . غیبت نعمانی: 31 2 
2 . غیبت نعمانی: 233 
3- . تهذیب 6: 154 

4 . غیبت نعمانی: 233 


3 غیبت نعمانی:امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «اگر مردم می 
دانستند که قائم هنگام ظهورش (از بسیاری کشتن مردم) چه می کند, 
بیشتر آنها دوست داشتند که او را نمی دیدند که مردم را چگونه می کشد. 
او نخست به کار قریش می پردازد. حز تتفشیر خیری.. آنها نف یرد د 

0 
می گوپند: «اين مرد از خاندان پیفمبر نیست. اگر او از آل محمد صلی الله 
علیه و آله بود. بر مردم رحم می کرد.»(1) 


4 قیبت نعمانی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «قائم به امر جدید و 
کتاب جدید و حکم جدید که بر عرب دشوار است قیام می کند. کار وی 
شمشیر (و جنگ) است, توبه هیچ کس را قبول تفت کقد و ملامت درز شمنان 


5. غیبت نعمانی: امام صادق علیه السلام فرمود: «چرا برای خروج قائم 
عجله دارید؟ پس به خدا قسم لباس تن او زبر است و طعامش نیز درشت 
و غلیظ است و امر نیست. مگر مرگ شمشیر و مرگ زیر سایه 
شمشیر »(3) 


در غیبت شیح طوسی نیز این روایت امده و تنها واژه «شعیر جشب », 
یعنی جوی درشت را اضافه دارد.(4) 


ان ۳ 
ج. متیر از آن. تفی کیرد,ه خر برای خروج قائم عجله دارند؟ پس به 
خدا قسم طعامش درشت و 


ص: 470 


1- . غیبت نعمانی: 233 
2 . غیبت نعمانی: 233 
3- . همان 

۰-4 . غیبت طوسی: 459 


غلیظ است و لباس تن او زبر است و امر نیست, مگر مرگ شمشیر و 
مرگ زیر سایه شمشیر »(1) 


7 غیبت نعمانی: امام صادق علیه السلام فرمود: «درحالی که مردی 
پشت سر قائم علیه السلام می ایستد و به حضرت امر و نهی می کند, 
حضرت دسنور می دهد. «او را بگردانید و بیاورید » 1 پس او را مقابل 
خضزات: فف. آور ند: ی و پس در شرق 
و غرب عالم چیزی نمی ماند کر اينکه از حضرت می ترسد.(2) 


در غیبت نعمانی مثل این حدیث به سند دیگری هم مندرج است.(3) 


8 غیبت نعمانی: یعقوب بن شعیب از حضرت صادق علیه السلام 
روایت می کند که به وی فرمود: «نمی خواهی پیراهن قائم را که در ان 
قیام می کند به تو نشان دهم؟» عرِض کردم: «چراءمی  ِ‏ 6 
رت تین داد کف ان ارم اک ی نا کت و رام 
اه وا ای ها 
آلود است. حضرت فرمود: «اين پر آهن. بعضر. است. که در جوز که 
دندان مبارکش را شکستند به تن داشت. قائم هم در روز ظهورش این را 
به تن می کند.» من آن خون خشکیده را بوسیدم و آن را به صورت خود 
مالیدم. سپس حضرت پیراهن را پیچید و برداشت.(4) 


7 


ان ۳1 ال قلا هه نت امرخدا در رسید. پس ۳ 
شتاب ۰ 
ص : 471 


1- . غیبت نعمانی: 234 
3- . تس 
۰-4 . همان: 233 


را تلاوت کرد و فرمود: «اين «امر اللّه» امر ماست که برای آن شتاب و 
عجله نمی کنیم. خداوند صاحب الامر ما را با سه لشکر از فرشتگان و 
مومنین و رعبی (که در دل پادشاهان و گردنکشان می اندازد) و 
کند. قیام وی مانند قیام پیغمبر صلی الله علیه و آله است که خداوند می 
فرماید:«کما أَجْرَجک ریک من بیْیِک بالحق ان فریقا عم اای مین 
لکارهون» (). [همان گونه که پروردگارت تو را از خانه ات به حو" بیرون 
آورد و حال آنکه دسته ای از مومنان سخت کراهت داشتند. (2) 


0. غیبت نعمانی: بطائنی از حضرت نقل می کند که فرمود: «وقتی قائم 
قیام کند. ملائکه با سیصد و سیزده نفر به خدمت حضرت نازل می شوند. 
یک ثلثشان سوار بر اسبان سفید و یک ثلثشان سوار بر اسبان ابلق و یک 
نلنشان نآ "۳ اسبان حوه می باشند:» پرسیدم: «حوه چیست ؟» فرمود: 
«اسبان سرخ.»(3) 


مولف: عبارت «بثلائمائه» یعنی با سیصد و سیزده نفر از مومنین. و 
جوهری گفته: «حوّه» رنگی است که به قرمز مایل به سیاه می زند. مثل 
زنی آهن: و اضمعی قی کویده ی اس که ار 
زند. 


1 غیبت نعمانی: امام صادق علیه السلام فرمود: «وقتی قائم علیه 
السلام قیام کند, شمشیرهای جنگ از آسمان فرود می آید و بر هر 
شمشیر. اسم شخص [استفاده کننده از آن ] و پدرش نوشته شده 
است.»(4) 


ار ال ی و سل آمای افر علت اه 
در مندیته آقدم و استری زین شده را دم در یافتم ! کنار در نشستم تا اينکه 
حضرت بیرون امد. بر ایشان سلام کردم. ایشان از استر پیاده شد؛, به 
سمت من آمد و فرمود: «اين مرد از 


ص: 472 


1- . انفال / 5 

2- . غیبت نعمانی: 243 
3- . همان 

4 . همان: 244 


چه کسانی است؟» عرض کردم از اهل عراق ! فرمود: «از کجای عراق؟» 
گفتم از کوفه ! فرمود: «رفیق راهت که بود؟» عرض کردم: «گروهی از 
محدثه.» فرمود: «محدثه چه کسانی هستند؟» گفتم: «مرجثه » فرمود: 
«وای بر اين مرجئی ها ! فردا که قائم ما قیام کند به که پناهنده می 
شوند؟» گفتم:«آنها می گویند که اگر چنین اتفاقی بیفتد: ما و شما در 
عدالت او برابر می شویم » پس فر مود: «کسی که رن ک خدا| می 
پذیرد و کسی که نفاقش را پنهان کند, خدا جز او را از درگاهش دور نمی 
کند و کسی که چیزی را اظهار کند, خدا خونش را می ریزد.» 


سپس فرمود: «قسم به خدایی که جانم در دست اوست., آنان را مانند 
قصابی که گوسفندش را ذیج می کند, با دست خود سر می برد.» و با 
دستش اشاره به حلقش کرد. گفتم: «آنان می گویند که وقتی قائم خروم 
کند, امور برایش درست می شود و خون نمی ریزد!» فرمود: «هرگز! 
قسم به خدایی که جانم در دست اوست., کار درست نمی شود.ما و شما 
باید شدایدی که موجب عرق ریختن و خونریزی ها می شود را ملاقات 
ای ۱ 


مولف: «علق» با فتح عین و لام. خون غلیظ را گویند و «مسح عرق و 
علق». کنایه از دیدن شدایدی است که موجب ریزش عرق و جراحات 
خونبار می شود. 


یت ای وی کال سل ان یت رال تور وی 
گوید: وقتی به حضرت امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم: «مخالفین 
ما می گویند که وقتی مهدی قیام می کند. بدون اينکه یک قطره خون 
بریزد امور سلطنت برای او فراهم می شود.» فرمود: «نه, این طور 
نیست ! به خدایی که جان من در دست اوست, اگر بدون خونریزی امکان 
داشت. این کار برای پیغمبر روی می داد و دیگر دندانش نمی شکست و 
روی مبارکش مجروح نمی گشت. به خدا قسم تا ما و شما شداید و 


ص: 473 


1- . غیبت نعمانی: 283 


صدمات بسیار نبینیم و خون ها ريخته نشود, دولت او قوام نمی گیرد.» در 


4 غیبت نعمانی: مفضل می گوید: هنگام بردن نام قائم علیه السلام به 
حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم: «امید دارم امر ایشان در 
اسان ضورت پذیرد» فرهود: <خنین. تمی. شود‌عا آینکهدر. شداید عرق 
بریزید و خون شما بریزد.»(2) 


5. غیبت نعمانی: یونس بن ظبیان گفت: شنیدم که حضرت صادق علیه 
السلام می فرمود: «پیروان حق همیشه در ناراحتی به سر می برده اند ! 
آگاه باشید که مدت ناراحتی اندک و زمان دولت قائم طولانی خواهد 
بود.»(3) 


مثل این حدیث به سند دیگر نیز در غیبت نعمانی ذکر شده است.(4) 


۱ ی 
فرمود: «شما امروز راحتی بیشتری از آن روز دارید.» عرض شد چرا؟ 
فرمود: «برای اینکه وقتی قائم خروم می کند, شداید بسیار روی می دهد 
و خون زیاد ریخته می شود و مردم دسته دسته سوار بر اسب. هر سو در 
اکت تج ارت لیاس انم علبه اسلا دنر « ایس صعت: التاول 
است.»(3) 


7 غیبت نعمانی: : مفضل می گوید: هنگام طواف نزد امام صادق علیه 
السلام بودم. پس به من نگریست و فرمود: «ای مفضل ! چرا تو را غمگین 
نی پریده می بینم ؟» گفتم: «فدایت شوم ! من به بنی عباس و حکومت 
و سلطنت و جبروتی که 


ص: 474 


1- . غیبت نعمانی: 284 
2 .همان 

3- .همان 

4- .غیبت نعمانی: 284 
5- .همان: 285 


دارند می نگرم. اگر این حکومت و جبروت برای شما بود, ما نیز با شما در 
نعمت بودیم.» فرمود: «ای مفضل ! اگر چنین می شد, برای ما فقط 
پاسبانی رعیت در شب ها و گشتن در پی امور مردم در روزها و خوردن 
غذای درشت و غلیظ و پوشیدن لباس زبر شبیه امیر موّمنان علیه السلام 
هقف .ماند ۵ اه آین. کونه ر فار نی کر یمه نت عم تضیب: فا می ند 
پس این شوکت به ما داده نشد, از این جهت هرچه می خواهیم می خوریم 
و می نوشیم. ایا هیچ دیده ای ظلمی مثل این را خدا موجب نعمت قرار 
داده باشد؟»(1) 


مولف: عبارت «(ا سیاسه اللیل» بعنی سیاست مردم و حراست از ایشان 
از شرور در شب و ریاضت نفس در این امر به سبب همت گماشتن به 
امور مردم و تدبیر معاش و معادشان علاوه بر عبادات بدنی. و در نهایه 
«سیاست» عبارت است از قیام بر چیزی برای انجام امری که آن شیء را 
اصلاح می کند. و کلمه «سیاحه النهار» به سبب دعوت به حق و جهاد و 


سعی در رفع حوائج مومنان و سیر در زمین برای همه این امور است؛ و 
سیاحت به معنای روزه, چنانچه گفته شده, مناسب با این روایت نیست. 


عبارت «فزوی» یعنی رویگردان و دور شد و عبارت «هل رآیت تعجبی» از 
جانب حضرت است در اینکه ظلم بر انان موجب نعمتی بر انان شده است 
و گویا منظور از «ظلامه» در اینجا ظلم است و در کتاب قاموس, ظلامه به 
معنای «مظلمه» به کسر لام و مانند «تّمامه» که نام گیاهی است. چیزی 


السلام در بیت ایشان بودیم و خانه پر از خلایق بود. مردم می امدند و 
سوال می کردند و حضرت 


ص: 475 


1- . غیبت نعمانی: 2866 


به همه مسائلشان و مت من در گوشه ای از خانه گریه می کردم ! 
فرمود: «ای عمرو! سبب گریه تو چیست؟»عرض کردم: «فدایت شوم ! 
چگونه نگریم در حالی که در این امت کسی مانند شما نیست., ولی درب بر 
روی شما بسته است و پرده انکار به رویت کشیده شده » فرمود: «ای 
عمرو! گریه مکن که ما چیزهای لذیذ فراوان می خوریم و لباس نرم می 
و لباس زیر استفاده می کردیم. مثل امیرالموّمنین علی بن ابي طالب علیه 
کرد بم 1(۰) 


9 غیبت نعمانی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «خداوند بر خلاف 
3 که تعیین کنندگان وقت (ظهور امام زمان) معین کرده اند, عمل می 
کند ! پرچم قائم همان پرچم رسول خداست که جبرئیل در روز جنگ بدر از 
آسمان آفزد و آن زا نز مان ی به هت از ذر آفردت 


آنگاه حضرت فرمود: «ای ابا محمد ! به خدا قسم ؛ این پرچم از پنبه و کتان 

و ابریشم و حریر نیست.» عرض کردم: «پس از چیست؟» گفت: «برگ 
7[ نیو سای له له و اور ی سر انا 
برافراشت. سپس آن را پیچید و به دست علی علیه السلام داد و پیوسته 
نزد آن حضرت بود, تا اینکه در روز جنگ جمل حضرت آن را برافراشته کرد 
و خدا او راپیروز گردانید. آنگاه علي علیه السلام آن را پیچید و همیشه نزد 
میمعت ور هه کی انترا ی کشایه ا ایکه فانم.جا قیام 
کنو وفتی. قاقم علبه. السلام عیام کرد آن رنه اهران دی فی آورة و. هر 
کس در شرق و غرب عالم باشد. آن را می بیند. رعب و ترس وی یکماه 
زودتر از پیش روی و چپ و راست او رفته در دل ها جای می گیرد.» 


ص: 476 


1- . غیبت نعمانی: 287 


آنگاه فرمود: «ای محمد! او به خونخواهی پدرانش قیام می کند و سخت 
خشمگین است و از اینکه خداوند بر اين خلق غضب کرده متأسف می 
باشد.او پیراهن پیغمیر صلی الله علیه و الة را که در جنگ اخد بوشیده بود 
به تن دارد و عمامه و زره پیغمبر را که به قامت وی می برازد می پوشد و 
ذوالفقار. شمشیر پیغمبر را هم در دست دارد. سپس شمشیر را هشت ماه 
بر دوش خود عریان می گذارد و از کشته بی دینان پشته ها می سازد. 


او نخست از بنی شیبه شروع می کند ؛ دست آنها را می برد و به کعبه می 
آویزد و جارچی او اعلام می کند که اینان دزدان خانه خدایند. آنگاه به 
قریش حمله می می آورد, شمشیر آنها را می گیرد و با ضرب شمشیر 
سیرابشان می گرداند. او قیام نمی کند, مکر نهد از انکة دشمنانش دو 
فرمان یکی در بصره و دیگری در کوفه, مبنی بر بیزاری از امیرالممنین 
علیه السلام بخوانند.»(1) 


او کی ور ِِ تا وقتی ۳9 تسلط 
بافت: مرکم رت ل دا صلی‌الله قلیهه آله | تشر هی دهد موی برد 
را نشر داد,ملائکه بدر بر او نازل می شوند.» پرسیدم: «پرچم رسول خدا 
صلی الله علیه و آله چیست ؟» فر مود: «جوبش از ستون هایعرش خدا و 
رحمت اوست و باقی آن از نصرت خداست, و حضرت با آن قصد کسی 
نمی کند, مگر اینکه خدا| او را هلاک می کند » ؛ پرسیدم. «اين پرچم نزد 
قما شمان است تا قانم عرمم کند و آن. را ساید‌با آن-را فزای حصترت میب 
آورند؟» فرمود: 


ص: 477 


1- . غیبت نعمانی: 307 


«خیره آن پرچم برای حضرت آورده می شود.» پرسیدم: «چه کسی می 
آورد؟» قرمود: «جیرئیل علیه السلام .»(1) 


باشد. تقیه ت سلاطین جور وفت از آنان را 1 ۳ ۳ ۱ 
وجه این نفی کردن این باشد که بعد از غیبت به آسمان رفته و جبرئیل آن 
رافی آوزدء یا برجم دیگری غیر از انچه کذشت را جبرتیل بیا وند. 


1 غیبت نعمانی: فضیل پن یسار از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: «هنگامی که قائم ما قیام می کند, با مردم 1 
ره رت کی در ی توا ایا مت اه 
بود, بدترند 4»عرض کردم: «چطور؟» فرمود: «وقتی پیغمبر صلی الله علیه 
و آله مبعوث شد. مردم بت هایی از سنگ و صخره ها و چوب های تراشیده 
را پرستش می کردند و زمانی که قائم قیام می کند. همه مردم کتاب خدا 
(قرآن) را به میل تآویل کرده و به آن استدلال می کنند.» آنگاه 
فرمود: «آگاه باشید ! به خدا قسم عدل قائم (چندان گسترش می یابد و 
نافذ است که) مانند سرما و گرما به داخل خانه های مردم رسوخ می 
کند.»(2) 


1132 عیبت نعمانی: ثمالی می گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلام 


فرمود: «صاحب اين امر اگر ظهور کند, از مردم همان چیزی را که پیغفمبر 
ی اه ماس ام ی 


133 غیبت نعمانی: امام صادق علیه السلام فرمود: «قائم علیه السلام در 
جنکش مین بیتد آنچه را که رسول خدا صلی الله علیه و آله ندید, زیرا 
رسول خدا به نزد مردم آمد, در حالی که سنگ های انتخاب شده و چوب 
های تراشیده شده را 


ص: 478 
1- . غیبت نعمانی: 308 


2 . همان: 297 
3- . غیبت نعمانی: 297 


می پرستیدند. در حالی که مردم بر قائم علیه السلام خروح می کنند و 
کاب خدا از اه تامیل. کییه وه بر اسان ال اسان با اف 
جنگند.»(1) 


4 غیبت نعمانی: ابان بن تغلب می گوید: شنیدم که حضرت صادق علیه 
السلام می فرمود: «وقتی پرچم حق آشکار شد, مردم شرق و غرب آن 7 
لعنت می کنند. می دانی چرا؟» گفتم نه. فرمود: «برای ناراحتی هایی که 
مردم قبل از ظهور وی, از سادات خاندان او می بینند.»(2) 


5 غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «وقتی پرچم حق 
اشکار شد., اهل شرق و غرب ان را لعنت می کنند.»یرسیدم: «برای چه؟» 
فرمود: «به خاطر صدماتی که از بنی هاشم می بینند.»(3) 


6 1. غیبت نعمانی: یعقوب سراج روایت می کندکه شنیدم حضرت صادق 
علیه السلام می فرمود: «سیزده شهر و طایفه است که مردم آن با قائم 
هق نکن و آه‌هم با انقا هید که غباز نیو |<۰ مردم مکه, , مردم مدینه, 
اهل ال رم مریم مار هار ارات اه و 
ضبه و غنی و باهله و ازد و اهل ری.»(4) 


مولف: شاید «دمیسان» غلط «دیسان» باشد و دیسان به کسر دال, 
روستایی است در هرات. این مطلب را فیروزابادی ذکر کرده و گفته: 
«دویمس» به ضم دال, ناحیه ای در ازان است. 


ص: 479 


1- . غیبت نعمانی: 297 
2 . همان 
3- . هم( ت_ 


1137 عیبت نعمانی: امام صادق علیه السلام فرمود: «وقتی قائم علیه 
السلام قیام کند, کسانی که خود را اهل ولایت می دانستند از این امر 
خارج می شوند و در سنت و روش پرستندگان خورشید و ماه قرار می 


گیرند.»(1) 


39 1. غیبت نعمانی: حضرت صادق از پدرش. از جد بزرگوارش علی بن 
الحسین علیهم السلام روایت ت کرده است که فرمود: «هنگامی که قائم 
ظهور می کند, خداوند هر گونه نقاهتی را از مومنین برطرف ساخته و 
قوای از دش فد اما ع ان شرع هه ۱ 


2 
نازل شده است, می آموزند. وقتی قائم قیام کرد. مسجد کوفه را تخریب 
کرده و قبله آن را درست می کند.»(3) 


0 غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «گویی شیعیان 
علن غلیه السلام را حیسم که فر انا ب-دست کر قتم وابم.مردم تعایم 
می دهند.»(4) 


ی ۱ ی 
زده اند و قرآن را آن طور که نازل شده است. تا اصز ام رطف آ هه نی 
عرض کردم: «ای امیرالمومنین ! مگر قرآن فعلی همان طور که نازل شده 
نیست؟» فرمود: «نه, هفتاد نفر از قریش به نام 


ص: 190 


1- . غیبت نعمانی: 317 
2-. همان _ 
4- . همان: 18 


خوذ و پدرانشان از آن حذف شده اند و نام ابولهب باقی ماند. فقط برای 
عیب جویی از پیامبر صلی الله علیه و اله زیرا او عموی حضرت بود.»(1) 


2. غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «چه حالی خواهید 
داشت هنگامی که یاران قائم خیمه هایی در مسجد کوفه بر سر پا کنند, 
انگاه فرمان نوی برای انها بیرون اورد که بر عرب دشوار باشد؟»(2) 


3 غیبت نعمانی: ابو صالح کنانی گفت: من نزد حضرت صادق علیه 
السلام بودم که پیرمردی وارد شد و عرض کرد: «فرزندم به من ظلم و 
ستم می کند.» حضرت فرمود: «نمی دانی که حق و باطل هر کدام دولتی 
دارند و پیروان هر یک در دولت دیگری خوار است. هر کس در زمان دولت 
باطل به کسی ازاری وارد سازد.در دولت حق تلافی ان را از او خواهند 
گرفت.»(3) 


124 عیبت نعمانی: امام صادق علیه السلام فرمود: «وقتی قائم علیه 
السلام قیام کند, در تمام مناطق زمین به هر اقلیمی مردی را می فرستد 
و می فرماید: «وظیفه تو کف دست توست وقتی امری بر تو وارد شد که 


آن را نمی فهمی و قضاوت در مورد آن را نمی دانی, به کف دستت نگاه 
کزن ونه انخه ذر آن اشنت عمل. تما » 


و فرمود: «لشکری به قسطنطنیه می فرستد. وقتی به خلیج می رسند, بر 
پاهای خود چیزی نوشته و بر روی آب راه می روند. وقتی رومیان می 
نگرند که آنها نفد ان راه می روند, می گویند: «اینان اصحاب حضر تند؛ 
چگونه بر آب راه می روند؟ » در این هنگام در شهر را به رویشان می 
کشایند. و اضحاتب خضرت داخل. هی شوند و به. آنجه من خواهند حکم .مین 
کنند.»(4) 


ص : 481 


1- . غیبت نعمانی: 318 
2 . همان: 319 

3- . غیبت نعمانی: 319 
4 . همان 


145 . غیبت نعمانی: ابان بن تغلب نقل کرده که شنیدم حضرت صادق علیه 
السلام می فرمود: «عمر دنیا تمام نمی شود مگر اینکه گوینده از آسمان 
صدا زند: «ای پیروان حق. جمع شوید » همه پیروان حق در یک قسمتی از 
زمین گرد ایند. انگاه بار دوم گوینده ای صدا می زند: «ای اهل باطل, جمع 
شوید !» پس همه پیروان باطل در یک سرزمین اجتماع کنند.» من عرض 
کردم: «اهل باطل می توانند داخل جبهه حق شوند و بالعکس؟» فرمود: 
«نه به خدا ۱ ! چنان که خدا فرمود: :ما کان اللةٌ در 7۴ کل ما تم 
عَلَیه حتّی یمیر الخبیت من الطیب»(1), ([خدا بر آن نیست که مومنان ۳ 

به این : آحالی] که شما بر آن.هستید. ماخذارن تا انکه. بلید زا از بای جدا 
کند. )(2) 


6 غیبت نعمانی: امام صادق علیه السلام فرمود: «باید هر یک از شما 
برای قیام قائم علیه السلام اماده شود, ولو به مهیا کردن تیری باشد. زیرا 
وقتی خدا این نیت را از کسی بداند. من امید دارم که عمرش طولانی 
نمی ارت زا درک کته ار اد ام انار حصنزت باشیه» ۱۰ 


1117 غیبت نعمانی: حضرت امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: «وقتی قائم ما قیام می کند, , مردم را به امر تازه ای دعوت می 
کی خی ای االم اش هآ و متا ین ناسون 
اسلام در حال غربت ظاهر شد و به زودی مانند روز اول غریب می شود. 
پس خوش به حال غربا »(4) 


98 غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «اسلام با غربت 
ظاهر شد و به زودی نیز غریب می شود, چنان که بود. پس خوش به حال 
غربا » من عرض 


ص : 482 


1-. آل عمران / 179 
2 . غیبت نعمانی: 320 
۰-3 . همان 
4 . همان 


کردم: «آقا این را برای من شرح دهید » فرمود: «دعوت کننده ما, دعوت 
خود را مانند دعوت پیغمبر صلی الله علیه و اله از سر می گیرد.»(1) 


و مثل این حدیث به سند دیگری نیز نقل شده است.(2) 


9 غیبت نعمانی: مالک جهنی می گوید: به امام باقر علیه السلام عرض 
کردم: «ما صاحب این امر را به اوصافی که در سایر مردم نیست وصف 
می کنیم !» فرمود: «نه به خدا قسم چنین نیست. تا اینکه خود حضرت بر 
شما احتجاج کرده و شما را به آن بخواند.(3) 


با عبارت «بالصفه التی لیس بها احد» یعنی ما دولت قائم و خروج او 

به گونه ای که هیچ شباهتی با سایر دول ندارد وصف می کنیم. حضرت 
0 معرفت آن دولت به حقیقت آن برای شما ممکن نیست تا آن را 
ببینید, و ممکن است منظور سائل, کمال معرفت امر تشیع و حالات 
اماخان عاشص اس مان 


0. غیبت نعمانی: ابوبصیر می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: «مرا از معنای سخن امیر مومنان علیه السلام که فرمود: «اسلام 
در غربت آغاز شد و به زودی نیز دچار غربت می شود. پس خوشا به حال 
غریبان » آگاه کنید.» حضرت فرمود: «ای ابا محمد! وقتی قائم علیه 
السلام قیام کند, دعوت جدیدی مانند دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله 
آغاز می کند.» ابوبصیر می گوید: به سوی حضرت رفتم. سرش را بوسیدم 
و گفتم: «گواهی می دهم که تو امام من در دنیا و آخرت هستی و من با 
کر ۱۳ 
فرمود: «خدا رحمتت کند.»(4) 


ص: 4183 


1 غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «وقتی 
ات مرت سا ار هه سس یواح 
الله علیه و آله را به اهتزاز درآورد. پس پاهایشان لرزید و هنوز خورشید به 
وقت عصر نرسیده بود که گفتند: «ای پسر ابی طالب. ما را کشتی » پس 
حضرت در این هنگام فر مود: «اسیران را نکشید, مجروحان را به قتل 
تشاد کرکاق را عبت ند د هر کش شلات را سفکنه و فرت 
خانه اش را ببندد؛ ایمن است.» 


وقتی روز صفین شد, از حضرت خواستند که پرچم پیامبر صلی الله علیه و 
اله را بلند کند, ولی حضرت قبول نفرمود و به وساطت حسنین علیهما 
السلام و عمار پاسر, این امر را از حضرت خواستند. حضرت به امام حسن 
ان مه ان ما ای و ان 
اس ی ات ی ار ام ی ای 
اهتزاز در می آورد.»(1) 


2 غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «قائم علیه السلام 
از مکه خارج نمی شود تا اينکه تعداد حلقه تکمیل شود.» گفتم: «حلقه چند 
نفرند؟» فرمود: «ده هزار تن؛ جبرئیل از راست و میکائیل از چپ می آیند, 
سپس بیرق غلبه کننده را می جنباند و آن را به حرکت در می آورد. پس 
اخدق. در نرق ۵ غزرتب. نمی هاند. محر اشکه آن بیرق را لعنت: هی 
کند.سپس مانند پاره های ابر پاییز, از قبایل جمع می شوند؛از هر قبیله یک 
نفر یا دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده نفر »(2) 


مولف: «حلقه» به معنای جمعیت و جماعتی از مردم است که گرداگرد هم 


تشنننته: ند 


ص: 484 


1- . غیبت نعمانی: 312 
2 . غیبت نعمانی: 312 


53 غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «وقتی قائم علیه 
اشنم ی خایعر چانین نو دا را دا ام انیا چیه واه من 
دعایش مستجاب شده و اصحابش که سیصد و سیزده نفرند. مانند پاره 
ابرهای پاییزی گرد او اجتماع می کنند و آنان صاحبان بیرق هستند. بعضی 
از انان شب از بستر خود نایدید شده و در مکه صبح می کنند و برخی دیده 
می شود که در روز روی ابری نشسته سیر می کنند و هر یک با نام خود و 
نام پدر و صفات و نسبش شناخته می شود.» گفتم: «فدایت شوم ! ایمان 
کدام یک بیشتر است؟» فرمود: آن کس که روی ابرها در روز حرکت می 
کند آنان ناپدیدشوندگان اند و این آیه درباره آنان نازل شده است:<« ین 
ها تکوتها یات یک الا حمیها ,هر با که باشید, خراآوند سکن ما را 
وا ۳ 


در تفسیر عیاشی مثل این حدیث نقل شده است.(2) 


4 غیبت نعمانی: امام سجاد و امام باقر علیهما السلام فرمودند: 
«فقداء کسانی هستند که در بسترهایشان مفقود شده و در مکه صبح می 
کنند,و این سخن خدای عزوجل است« این ما تکمنوا بات بکم ال جمیعا», 
(هرکجا که باشید, خداوند همگی شما را [به سوی خود باز] می آورد. ) و 
آنان یاران قائم علیه السلام هستند.(3) 


5 غیبت نعمانی: ابان بن تغلب با امام صادق علیه السلام در مسجد 
مکه بودیم که حضرت دست مرا گرفته و فرمود: «ای ابان ! خدا سیصد و 
سیزده نفر را در اين مسجد شما گرد هم می آورد و اهل مکه می دانند که 
پدران و اجدادشان هنوز متولد نشده اند شمشیرهایشان را به گردن های 
خود حمایل می کنند و روی هر شمشیری, اسم شخص و نام پدرش و 
وصف و نسبش نگاشته شده است. سپس 


ص: 4985 
1- . غیبت نعمانی: 312 


2 . تفسیر عیاشی 1: 67 
3- .غیبت نعمانی: 312 


حضرت به یک منادی امر می کند که ندا دهد: «اين مهدی است که به 
قضای داود و سلیمان حکم می کند و بر حکم خود بینه نمی طلبد.»(1) 


مولف: عبارت «یعلم اهل معه» تا آخر, شاید کنایه از این باشتد که انان 


0د1. غیبت نعمانی: امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه« تن ۰ یجیبٌٍ 
الَمْصَطة |ذا دعاه», با [کیست ] آن کس که درمانده را- چون وی را 
تا ها یت میک روص تا این خانم اه ایا تا 
شده, و جبرئیل بر ناودان مانند پرنده سفید. اولین خلقی است که با او 
بیعت می کند و اصحاب سیصد و سیزده گانه اش با او بیعت می کنند. هر 
کس که گرفتار مسیر باشد, در همان ساعت می رسد و هر کس که 
گرفتار مسیر نباشد, در بسترش ناپدید می شود. و این معنای سخن 
امیرالمومنین علیه السلام است که فرمود: «انان در بسترهایشان ‏ کدی 
می شوند» و این معنای سخن خداوند است که «قَاستیمَوا الحبراتِ ین ما 
تکوئوا یَاتِ یکُمْ اللهْ جمیعا». (پس در کارهای نیک ؛ بر پکدیگر پیشیت ند 
هر کجا که باشید. خداوند همگی شما را [به سوی خود باز ] می آورد. ) 
فرمود: «خیرات ولایت ما اهل بیت است.»(2) 


7 غیبت نعمانی: امام باقر علیه السلام فرمود: «اصحاب قائم سی صد 
و سیزده نفرند که اولاد عجم هستند ! برخی در روز بر روی ابرها برده می 
شوند و نام خود و پدر و ننسب و صفتشان شناخته می شود و بعضی از انان 
در بسترشان خفته و در غیر موسم, در مکه دیده می شوند.»(3) 


8 غیبت نعمانی: امام باقر علیه السلام فرمود: «قائم از بلندی «ثنیه» 
در ذی طوی, به همراه سیصد و سیزده تن؛ به تعداد اصحاب بدر فرود می 
اید,. پشتش را به 


ص: 4196 
1- . غیبت نعمانی: 312 


2 . غیبت نعمانی: 314 
3- . همان: 315 


حجرالاسود تکیه می زند و پرچم غلبه کننده را به اهتزاز در می آورد.» علی 
ای ی سا ری ام ار 
فرمود: : «اين کتاب منشور است ((1) 


مولف: یعنی این در کتاب منشور ثبت است يا همراه او کتابی است با 
پرچم کتاب منشور است. 


9 غیبت نعمانی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «در حالی که 
جوانان شیعه بر پشت بام منازل خود خوابند, در یک شب در غیر موسم 
حح, به سمت صاحب خود می روند و در مکه صبح می کنند.»(2) 


0. قیبت نعمانی: امام صادق علیه السلام فرمود: «کار برای صاحب امر 


محفوظ است؛ اگر تمام مردم از بین بروند, خدا اصحابش را برای او می 
آورد و آپان همان کسانی هستند که خدا در مورد یشان فرمودو: «فسَوّف 
یاتی اه بِقَوّم بحبهَمٌ و ُحبوَة آذله ۷ اس آعرّو علی 
الکافرین»(3), [ (به زودی خدا گروهی ادیکر ا رای آفرد که انازخ :۱ 
دوست می دارد و۵ نان [نیز ] او را دوست دارند. [اینان ] با مومنان فروتن؛ 


[و ] بر کافران سرفرازند. (4) 


1 کشف الغمه: امام صادق علیه السلام فرمود: «خدای عزوجل در دل 
و مهدی ما ظاهر می شود مرد از شیر پرجرات تر و بُرنده تر از نیزه می 
شود.»(3) 


ص : 487 


1- . غیبت نعمانی: 315 
2 . همان: 316 

3- . مائده / 54 

4 . غیبت نعمانی: 316 
5- . کشف الغمه 3: 133 


2 کافی: ابان بن تغلب می گوید: امام صادق علیه السلام به من 
ی ک فر اساسا اسفس یاعا سا یل 
بیت را مبعوث نکند, احدی درباره این دو حکم نمی کند. وقتی خدای 
عزوجل قائم ما اهل بیت را برانگیخت. در اين دو مورد به حکم خدا حکم 
کرده و بر اين دو بینه نمی طلبد: زانی محصن را سنگسار می کند و امتناع 
ات اس کر ی ۱۳ 


3 کافی: امام جواد علیه السلام فرمود: «پدرم مشغول طواف کعبه 
بود که مردی که روپوش داشت, متعرض پدرم شد و هفت دور طوافش را 
قطع کرد و ایشان را داخل خانه ای کنار کوه صفا نمود ! حضرت کسی رآ به 
دنبال من فرستاد و من هم رفتم و سه نفر شدیم؛ پس گفت: ۳ 
الله ! خوش آمدی » و سیس دستش را بر سر من گذاشت و گفت: «خد| 
خیرت دهد ای امین خدا بعد از پدرانش! ای ابا جعفر ! اگر می خواهی مرا 
خبر ده و اگر می خواهی من خبرت دهم؛ اگر می خواهی از من بپرس و 
اگر می خواهی من از تو بپرسم؛ و اگر می خواهی مرا راستگو بدان و اگر 
می خواهی من تو را تصدیق کنم.» حضرت فرمود: «من تمام اين ها را می 
خواهم » 

وحدیث را ادامه داد تا آنجا که گفت: «دوست دارم چشمانت با مهدی این 
امت باشد, در حالی که ملائکه با شمشیر های ال داود بین اسمان و زمین 
باشند ؛ ارواح کافران مرده عذاب می شوند و ارواح همسانان زنده آنها نیز 
به آنها ملحق می شود.» سپس شمشیری در آورد و گفت: «اين شمشیر 
آزز آن تفش هاسشت,» 


پدرم فرمود: «بلی. به خدایی که محمد صلی الله علیه و آله را بر بشر 
برگزید.» فرمود: «پس مرد روپوش خود را برداشت و گفت: «من الیاس 
نبی هستم. من در حالت جهل به جواب, این سوال آن را از شما نبیر سیدم» 
ولی دوست داشتم این حدیت 


ص: 99 


1-. کافی 3: 262 


مایه دلگرمی اصحاب شما شود» و حدیت را با تمام بلندی آن ادامه داد, تا 
ایتکه گفت: « سپس آن مرد رفت و من او را ندیدم.»(1) 


1604 .اختصاص: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «شیعیان در دولت قائم. 
رسای روی زمین و حکمرانان آن .فف. تاشند. به هر مردی از آنها قوت 
چهل مرد داده می شود.» 


سپس فرمود: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «پیش از قیام قائم. 
وحشت دشمنان در دل شیعیان ما جای می گیرد. وقتی قائم ما ظاهر 
گشت و مهدی ما خروج کرد, هر یک از آنها از شیر دلیرتر و از نیزه چابک 
ترند, به طوری که دشمن ما را زیر پاهای خود له می کنند و با کف دست 
به قتل می رسانند.» 


و به امام باقر علیه السلام عرض شد: «شیعیان در کوفه جماعت فراوانی 
هستند که اگر امرشان بفرمایی, از شما اطاعت می کنند و از شما تبعیت 
می کنند.» حضرت پرسید. «کسی از شما به سراغ کیسه پول برادر خود 
می رود که به قدر حاجتش پول بردارد؟» راوی گفت نه ! فرمود: «پس 
آنان به خون های خود بخیل ترند» سپس فرمود: «مردم در حالت صلح 
هستند و ما با آنان نکاح می کنیم و توارث داریم, بر آنان حدود چاری می 
سازیم و امانات آنها را ادا می کنیم, تا زمانی که قائم قیام کرد, صداقت 
خالص حکمفرما می شود و مرد به سراغ کیسه پول برادرش می رود و به 
قدر حاجتش بر می دارد و برادرش مانع او نمی شود.»(2) 


105 تفسیر فرات ت کوفی: فزدی یه امام ادن یه ندرم عرص کرد 
«آیا باید به قائم با تعبیر امیرالمومنین سلام کنیم؟» فرمود: «نه, این 
اسمی است که خدا با آن امیرالمومنین را نام نهاده و احدی بعد و قبل از 
اوء به این نام خوانده نمی شود مگر 


ص: 199 


1-. کافی 1: 138 
2- . اختصاص: 24 


اينکه کافر است » گفت: «پس چگونه به او سلام کنیم؟» فرمود: «می 
گویی: «سلام بر تو ای بقیه الله » 


رلویٍ گفت: سپس امام باقر علیه السلام این [۳ را تلاوت فر مود: «بِقیّت 
الله نز لک ان کلم قومنین»(1). (اگر موّمن باشید. باقیمانده خدا برای 
شما ان 2(7) 
1166 تفسیر فرا ت کوفی: زید بن علی می گوید: وقتی قائم آل محمد قیام 
کرد, می فرماید: «ای مردم ار ما آن کسانی 0 که خدا در کتابش به 
۰ وعده داده و فرموده: «الْذِین ان ناه هم فی الأَرض أقامُو| الّلاة و 
توا الرّکاة و وا بالْمَقروف و تهوْا عن کر و له عَاقتة الْمور»(3) 
99 در زمین به آنان" خه آنا وی دهیم» , نماز برپا می دارند 
و زکات می دهند و به کارهای پسندیده وامی دارند, و از کارهای ناپسند باز 
می دارند, و فرجام همه کارها از ان خداست. )(4) 


7 تفسیر فرات کوفی: امام صادق علیه السلام درباره آیات: «الذِین 
یَمَشُون عَلّی الأرَضٍ هَوّنا», (روی زمین به نرمی گام برمی دارند )(5) تا 
آیه «خستت خسی ‏ و مقاما»؛ (چه خوش قرارگاه و مقامی !1 فرمود: 
«آنان اوصیا هستند که بر روی زمین به ترفی: ام برمی دارند. وقتی قائم 
قیام می کند, تمام ناصبی ها را بر حضرت عرض می کنند, اگر به اسلام که 
همان ولایت است اقرار کرد که هبیج» و الا گردنش زده می شود مگر اينکه 
اقرار ره کند وان را ماه تاره کمار. اهل هه تانبه کنو:» ۱6۱ 


ص: 90 


1- . هود / 8660 


2 . تفسیر فرات کوفی 1: 193 
3- . حح/ 41 


۰-4 . تفسیر فرات کوفی 1: 274 
5- . فرقان / 63 تا 76 


6 تفسیر فرات کوفی: 1: :292 


8 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: «آگاه باشید که اگر قائم ما 
قیام کند, بنی شیبه را می گیرد و دست و پاهایشان را قطع می کند و آنان 
را ود افیت کزداند و می گوید: «اینان سارقان از خدا هستند»(1) 


9 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «اول چیزی که قائم از 
ات ار شش کی اس اه ای رم ی را و 


1170 کافی: از حضرت صادق علیه السلام درباره مساجد مسقف سوال 
شد که آپا نماز در آنها مکروه است ؟ فرمود: «بله ا! ولی در این روز کاد. 
ضرری برای شما ندارد و اگر روز کار عدل بر سد, خواهید دید که در این 
خصوص چه می شود.»(3) 


2 تهذیب: امام صادق علیه السلام فرمود: «امیرالمومنین علیه السلام 
در وصف مسجد کوفه فرمود: «در وسط ان چشمه ای از روغن است.؛ 
چشمه ای از شیر و چشمه ای از آبکه نوشیدنی موّمنین است و چشمه ای 
از آب که طهور مومنین است.»(4) 


173. تهذیب: حبه عرنی گفت: امیرالمومنین علیه السلام به حیره تشریف 
برد و فرمود: «روزی برسد که کوفه به حیره وصل شود و چنان مرغوبیت 
پیدا می کند که یک ذرع زمین آن به چند اشرفی فروخته می شود. و 
مسجدی در حیره بنا شود که دارای پانصد درب باشد و نماینده قائم در آن 
تجاز مف, حزازد, زیرا مسجد کوفه برای آنها تنگ خواهد بود. ها 
پیشنماز عادل در آنجا نماز می گذارد.» من عرض کردم: «یا امیرالمومنین ! 
آیا مسجد کوفه در آن روز گنجایش این همه جمعیت را که می فرمایید 
دارد؟» فرمود: «چهار مسجد برای قائم ساخته می شود که مسجد کوفه 


ص : 491 


1- . کافی 4: 420 
2 . همان 4: 512 
3- . همان 3: 191 
4 . همان 


کوچک ترین آنهاست. مسجد فعلی کوفه و دو مسجد دیگر, در آن روز در 
این دو طرف کوفه واقع است.» و با دست مبارک به نهر اهل بصره و 
نجفاشاره کرد.(1) 


4 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابن آبی یعفور می گوید: بر امام 
صادق علیه السلام وارد شدم, در حالی که گروهی از اصحابش در محضر 
مبارکش بودند. حضرت به من فرمود: «ای ابن ابی یعفور ! قران را خوانده 
ای؟» عرض کردم: «بله, همین قرآن معمول را» کرموه: من هم از 
همین از تو پرسیدم, نه از غیر آن »عرض کردم: «فدایت شوم ! چرا؟» 
فرمود: «چون موسی علیه السلام با قومش سخنی گفت که تاب تحمل آن 
را نداشتند. پس علیه او در مصر خروج کردند و با او جنگیدند و موسی هم 
با آنان جنگید و انان را کشت, و چون عیسی علیه السلام با قومش سخنی 
گفت که تاب تحمل آن را نداشتند ؛ پس علیه او در تکریت خروج کردند و با 
او جنگیدند و عیسی هم با آنان جنگید و آنان را کشت و این معنای این آیه 
است: «فامَتت طایْقَةٌ من بنی اسْرائیل و کقرث تفه فایذتا الذین امَنوا 
علی عَذُوْهِم قَأصَبَخوا ظاهرین», (یس طایفه ای از بنی اسرائیل ایمان 
اوردند و طایفه ای کفر ورزبدند» و کسانی را که گرویده بودند» بر 
دشمنانشان یاری کردیم تا چیره شدند. 2(4)و اولین قائم از ما اهل بیت که 
قیام می کند, حدیثی به شما می گوید که آن را تحمل نمی کنید و در رمیله 
ی کت اس و یا او می چنگید : قالش با نما 7 
که اروت 


ص : 492 
1- . تهذیب 3: ۵75 


ممصف. 117 
3- . کتاب الزهد: 104 


مولف: کلمه «لِمّ» یعنی برای چه از من از غیر قرائت معمول می پرسی 
که نازل شده و سزاوار است که پرسیده شود ؛ حضرت جواب فرمود: قوم 
شما تقییر فران :دا بر نمی تاننده ان,را ول قضی. کتند ه استضهاد به: انجه 
ذکر شد فرمود. 


5 عافی: سلام بن مستنیر گفت: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: «هنگامی که قائم قیام کرد. ایمان را به همه ناصبی ها پيشنهاد 
می کند که پذیرفته و ایمان بیاورند. اگر واقعا داخل در ایمان شدند فبها؛ 
وگرنه یا گردن آنها را می زند و يا باید جزیه بدهند, چنان که امروز کافران 
ذمی به دولت اسلام جزیه می دهند و بر کمرش همیان جزیه می بندد و او 
را از شهرها به سمت عراق بیرون می اورد.»(1) 


6 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «وقتی یکی از شما تمنای 
خاک ی کف وهای عایت کم سای امه صلی االم‌عانهن ام 
را برای رحمت و قائم علیه السلام را برای نقمت برانگیخت.»(2) 


7 مولف: در کتاب «مزار» تألیف یکی از علمای پیشین ماء از ابو بصیر 
روایت شده که گفت: حضرت صادق علیه السلام به من فرمود: «ای ابو 

محمد | وبا منم قرو آمدن قائم را با کسان و بستگانش در مسجد سهله 
می بینم.»عرض کردم: «مسجد سهله اقامتگاه اوست؟» فرمود: «آری, 
مسجد سهله جایگاه ادریس و ابراهیم خلیل الرحمن بوده. خداوند هیچ 
پیغمبری را مبعوث نکرد, جز اینکه در اين مسجد نماز گزارد. همچنین محل 
سکونت خضر در آن مسجد است.» 


عرض کردم: «قربانت گردم ! قائم هميشه در آنجا اقامت می کند؟» گفت: 
«اری »عرض کردم: «بعد از او چه کسی در ان سکونت می کند؟» 
فرمود: «هر کس 


ص: 4193 


1-. کافی 8: 277 
2 . همان 8: 233 


که بعد از قائم, خلیفه باشد.» عرض کردم: «با کافران ذمی چه می کند؟» 
فرمود: «مانند پیغمبر با آنها صلح می کند و آنها نیز با کمال ذلت, به وی 
جزیه می دهند.» عرض کردم: «اکر کسی با شما دشمنی ورزد چه می 
شود؟» فرمود: «در دولت ماء, مخالفین ما دیگر فرصتی برای دشمنی با ما 
ندارند, زیرا در آن موقع خداوند ریختن خون انها را برای ما حلال کرده 
نسازد. وقتی قائم ما قیام کرد خداوند به وسیله اوء انتقام پیغمبرش و ما 
را از دشمنان ما می گیرد.»(1) 


98 مولف: برخی اخبار در باب سیره حضرت., در اکثر ابواب قبلی 
گذشت و در کتاب الانوار المضیثئه به سند خود. از اسحاق بن عمار نقل می 
کند که گفت: از حضرت درباره مهلت دادن خدای تعالی به ابلیس در مدت 
اج بو و «قانک من الْفْنْظرینَ الی 
م اوقت المَعْلُوم», (تو از مهلت یافتگانی, تا روز [و] وقت معلوم )[2) 
سوّال کردم.» فرمود: «وقت معلوم, روز قیام قائم علیه السلام است و 
وقتی خداوند او را برانگیزد. در مسجد کوفه است که ابلیس می اید و به 
زانوانش می افتد و می گوید: «ای وای از این روز » حضرت موی پیشانی 
اش را گرفته و او را گردن می زند. پس روز قیام حضرت, وقت معلوم و 
منتهای اجل ابلیس است. 
9 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: «وقتی قائم علیه السلام 
قیام کند, به رحبه کوفه ضی: ند و با پای و دست خودش به موضعی اشاره 
می کند و سپس می گوید: «اين جا را حفر کنید» پس حفر می کنند و 
دوازده هزار زره و دوازده هزار شمشیر و دوازده هزار کلاه خود که هر 
کلاه خودی دو طرف دارد. بیرون می اورند. 


ص: 494 


1 ار این شمه سقم 1[ 
2 . حجر/ 37 - 2[38] 


سیس دوازده هزار نفر از دوستانش از عرب و عجم را می خواند و آنها را 
۱ با آين ری سا اس اه ی یا ها 
, بکشید »(1) 


0 کعافی: ازدی می گوید: شنیدم که امامٍ 9 علیه السلام درباره این 
۰« عزوچل «قَلَمَّا أ حسوا باسنا |ذا هم نها یرَکضُون لا ترکضُوا و 
جمّوا الی ما أررفْتمٌ فبه و سکیم لعلکخ لشللون». ۱[ 
1 احسآس کردند. شادام. ان آن میب کرنخسن [هان ] مگریزید, و به سوی 
آنچه در آن متنگم بودید و [به سوی ] سراهایتان بازگردید. باشد که شما 
مورد پرسش قرار گيرید. 2(4)فرمود: «وقتی قائم علیه السلام قیام کند, 
به دنبال بني امیه به شام می فرستد و آنان به روم می گریزند. پس 
رومیان به آنان می گویند: «شما را راه نمی دهیم تا اینکه به دین نصارا 
بگروید » پس به گردن هایشان صلیب اویخته و انان را راه می دهند. 


وقتی اصحاب قائم علیه السلام به آنان می رسند. رومیان طلب امان و 
۳ ۲ به ما تسلیم کنید.» آنان بنی امیه را تسلیم آنان می کنند. 
پس این معنای 1 ایه شریف .است که فرمود: « لا ترکصُوا ارجعوا الی 
ما أثرقم فیه و مَسايكُم لَعلُمْ ُستلون». ([هان] مگريزید. و به سوی 
7 در رن متنعم بودید و آبه سوی] سراهایتان بازگردید, باشد که شما 
مورد پرسش قرار گيرید. ۲ فرمود: «از آنان از محل گنج ها می پرسد, 
درحالی که خود او اعلم به مکان آنهاست؛ پس آنان مي گویند: «یا وَیلنا[ 
کنا ظالِمین قما زالث تلک دَعواهَم عّی عنام عصیداً خامدین»(3). (آی 
وای بر ما؛ که ما واقعاً 


ص: 195 
1- . اختصاص: 334 


2 . انبیاء / 13 
3- . انبیاء / 15 


ستمگر بودیم.» سخنشان پیوسنه همین بود, تا آنان را دروشده بی جان 
گردانيديم. + به وسیله شمشیر.»(1) 


1191 کافی: محمد بن مسلم می گوپد: به امام پاقر علیه السلام عرض 
کردم: «معنای آیه«وَ قالوهَم حتّی لا تکون فلت و یکون الدین کل ۹ ِ 
2 از آن خدا گردد )( 
چیست ؟» فرمود: «هنوز ناویل این ایه ت ۱ است. همانا رسول ِ 
برای حاجت خود و اصحابش به کفار مهلت داد؛ اگر تاورلن انن آبه: بر سد: از 
آنان: غذری پذیرفته تجی شود و آنان. کشته هی شوند. تا توخید خداق 
عزوجل مستقر شود و شرکی نماند.»(3) 


2 کافی: مردی نزد امام باقر آمد و گفت: شمان اهل بیت رحمت 
هستید و خدا رحمت را اختصاص به شما داده.» حضرت فرمود: «سپاس 
خدا راء و همین گونه است. با را ی ال را 
خارج نمی کنیم. دنیا تمام نمی شود.مگر اينکه خدا مردی از ما اهل بیت را 
بر می انگیزد که به کتاب خدا عمل کرده و منکری را نمی بیند, مگر اينکه 
آن را انکار می کند.»(4) 


دص انالی ای امام شاد علیه السلام ار رن اعام ماقی اه 
السلام در حدیث لوح نقل می کند که فرمود: «م ح م د» در آخرالزمان 
خروج می کند و بالای سرش ابری است سفید که برای او در برابر 
خورشید سایه می کند, و به زبانی فصیح که جن و انس و مشرق و مغرب 
می شنوند, ندا می دهد: «او مهدی از ال محمد صلی الله علیه و اله است 
که زمین را از عدل پر می کند. همان طور که از جور اکنده باشد »(9) 


ص: 96 


1-. کافی 8: 51 

2 . انفال / 39 

3- . کافی 8: 201 

4 . همان 8: 396 

5- . امالی طوسی: 292 


4 عمال الدین و عیون اخبار الرضا و امالی صدوق: امام سجاد از 
علیه و اله فرمود: «امامان پس از من دوازده تن هستند که اولینشان تو 
هستی ای فلت | و اخرینشان قائمی است که خدای تعالی به دست او 
شرق و غرب عالم را می گشاید.»(1) 


5 عمال الدین و عیون اخبار الرضا: امام صادق از پدرانش علیهم 
الا مخ از سیر نا ی ا ه هامل ص کر و تور 
شب معراج., پروردکارم جل جلاله به من وحی کرد...» و حدیث را به این جا 
را هر هن وا ی تساه 
حجه بن الحسن را دیدم, و قائم در وسط انان بود و گویا ستاره ای 


گفتم: «بار خدایا اینان کیستند؟» فرمود: «اینان امامانند و اين قائم است 
ال ما ماش را رات کی نو سب ار او تام 
انتقام می کی ها او مایه راحتی دوستان من است ؛ اوست که دل های 
شیعیان تو را از ز ظالمان و منکران و کافران شفا می دهدلات و عزی را تر 
0[ 
قر ان ود به ان دو نفره از فتنه گوساله و سامری شدیدتر است 2(۰) 


6 نیت تعمانی؟ امش رالمفمتین ان رسفل خدا ضلی الله علنه و آله تنل 


کرد که فرمود: «آخزینشان هم نام من است: خروج کرده و زمین را اژذاد 
پر می کند, همان طور که از ظلم و جور اکنده شده باشد. مرد به نزد 


خی آیدردر حالی که آموال 
ص: 497 


کمال الذین 267 و غیون اخبار الرضا 2 66 امالی ضدوق:* 897 
مد کفال الدی: 210 و یمن اضاد الرضا .01.1 


فراوان یک جا جمع است و می گوید: «ای مهدی به من عطا کن » می 
فرماید: «بگیر 1(»4) 


7 کفاية الاتند این غناسش.نی کویه مر صلی ال عایهو ال فر مود 
«نهمی انها قائم اهل بیت من و مهدی امت من است که در شمایل و 
اقوال .و افعالش. از همه کنن به مره شبیه تر است. ها آنکه بعد از کف 
طولانی و حیرتی که مردم را از پریشانی گمراه می کند. اشکار شود و امر 
خدا (دین اسلام) رز بالا پرد و دين خدا را بر همه ادیان غالب گرداند, و با 
نضرت خدا و قر شتکان تاییة. شود. پس زمین راب پر از عدل و داد کند, چنان 
که پر از جور و ستم شده باشد.»(2) 


کفاند. آلافه تعضرت. علی غلیه السلاه فر فده رصول که سلی: اه 
عم و له قه ار شمین اسان و لام کر ور یس هام ان 
وقتی خدا بخواهد غایب شده و دو غیبت دارد که یکی طولانی تر از دیگری 
است.» سپس رسول خدا متوجه ما شده و با صدای بلند فرمود: «بترسید! 
بترسید ! در وقتی که پنجمین از فرزندان هفتمین از فرزندانم غایب شد » 


حضرت علی علیه السلام فرمود: عرض کردم: «یا رسول الله ! حال او 
هنگام غیبتش چگونه است؟» فرمود: «صبر می کند تا خدا به او اذن خروج 
دهد. پس از یمن از روستایی که به آن «کرعه» گویند قیام قف. کند: 
عمامه من بر سر اوست.؛ زره مرا پوشیده و شمشیر من ذوالفقار را به 
خود اویخته و منادی ندا می دهد: «اين مهدی خلیفه خداست ! پس او را 
تبعیت کنید که زمین را از قسط و عدل پر می کند. همان طور که از ظلم 
و جور پر شده باشد.» و اين بعد از هرج و مرج در دنیاست و بعد از 


ص: 99 


1- . غیبت نعمانی: 93 
2 . کفایه الاثر: 11 


این است که بعضی, بعضی دیگر را غارت می کنند. پس کبیر به صفیر و 
قوی به ضعیف رحم نمی کند؛ پس در این هنگام خدا به او اذن خروج می 
دهد.»(1) 


9 عافی: داود بن کثیر قف: هید به امام صادق علیه السلام عرضه 
داشتم: «معنای سلام بر پیامبر چیست؟» فرمود: «خدای تعالی وقتی 
پیامبر, وصی اوء دختر اوء دو پسر او و تمام امامان علیهم السلام را آفرید و 
شیعیانشان را خلق کرد, از انان بیمان خرفت. که ضبر کنند.و آیشتادگی کنتد 
و از مرزها نگهبانی کرده و تقوا داشته باشند. 


و به آنان وعده داد که زمین با برکت و حرم امن را تسلیم آنان کند؛ بیت 

را مه 1 
دشمنشان نجات دهد و زمینی که خدا آن را به محل سلامت و امن تبدیل 
ی وه هه شآ را سس نی نم لکه ای در آن نیست.» 
فرمود: «خصومتی در آن برای دشمنانشان نیست و در آن زمین هر چه 


همانا سلام بر او یادآوری همین پیمان است و تجدید این میثاق با خداست؛ 
شاید که خدای عز و جل این امر را تعجیل کرده و سلامتی کامل شما در 
زمین را زودتر برساند.»(2) 

0 مولف: مولف «مزار کبیر» از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که حضرت به او فرمود: «ای ابا محمد! گویا من فرود 
آمدن قائم علیه السلام را با اهل و عیالش در مسجد سهله می بینم » 
گفتم :«فدایت شوم ! منزل حضرت ارت فرمود: «بله. منزل ادریس 
و ابراهیم خلیل الرحمان آنجا بوده و خدا هیچ 


ص: 99 


1- . کفایه الاثر: 150 
2 اف 2701 


پیغمبری را مبعوث نکرد, مگر اینکه در آن نماز خوانده, و در آن مسکن 
خضر است و کسی که در آن اقامت کند, مانند مقیم در خیمه رسول الله 
صلی الله علیه و آله است و هیچ موّمن و موّمنه ای نیست, مگر اینکه 
دلش به آنجا مشتاق است.» گفتم: «فدایت شوم ! قائم تا ابد در آنجا می 
ماند؟» فرمود بله. پرسیدم: «بعد از آن چه می شود؟» فرمود: «تا انقضای 
خلق همین گونه خواهد بود» عرضه داشتم: «آپا اهل ذمه نیز نزد او 
هستند؟» فرمود: «همانند مسالمه رسول خدا صلی الله علیه و اله با اهل 
ذمهر با آنان مسالمه مین کند و انها جزبه را با دوه دست و در حالت خفت 
می پردازند.» گفتم: «تکلیف ناصبی ها چه می شود؟» فرمود: «نه ای ابا 
محمد ! مخالف ما در دولت ما نصیبی ندارد. خدا هنگام قیام قائم. خون 
هایشان را برای ما حلال گردانده. پس امروز بر ما و شما ریختن خونشان 
حرام است؛ پس احدی تو را نفریبد! وقتی قائم ما بیاید, انتقام خدا و 
رسول و همگی مارا می گیرد.»(1) 


«قائم چگونه در میان مردم رفتار می کند؟» فرمود: «به روش پیغمبر 
صلی الم له ب له غعل مایخ اه اسام را اشار سای 
ام رک 6 ری ی نار سس ابیت 
را از میان برد و با مردم به عدالت رفتار کرد. قائم هم موقعی که قیام می 
کند, هر عمل نامشروع و بدعتی را که هنگام صلح و سازش با بیگانگان 
اسلام در میان مسلمین مرسوم گشته, از میان می برد و مردم را به 
عدالت گستری رهبری می کند.»(2) 


نکته: امین الدین طبرسی در کتاب «اعلام الوری» می نویسد: «اگر گفته 
شود که همه مسلمانان متفقند که بعد از حضرت ختمی مرتبت صلی الله 
۷ 

ص: 500 


1- . مزار مشهدی: 163 
2- . تهذیب 6: 70 


پیغمبری نخواهد أت ولی شما شیعیان عقیده دارید که چون قائم قیام کند, 
خماته خک فت که ال ها کص ارات ها ما رن شته ان 
عقیده موجب نسح دیانت و ابطال احکام دیلی است و در حقیفقت شما با 
این عقیده, نبوت و پیغعمبری را بعد از خاتم انبیا اثبات کرده اید, هر چند نام 
ان را پیغعمبر نگذارید, جواب شما چیست؟ 


پاسخ می گوییم: ما از آنچه در این سوال ذکر شده که قائم جزیه را از اهل 
کتاب نمی پذیرد و کسانی را که به سن بیست سالگی می رسند و احکام 
دین خود را نمی دانندبه قتل می رساند اطلاع نداریم. بر فرض هم که در 
این خصوص روایتی رسیده باشد, نمی توان آن را به طور قطع پذیرفت. و 
اما خراب کردن بعضی از مساجد و مشاهد دینی . ممکن است منظور 
مساجد و مشاهدی باشد که بر خلاف جهات تقوا و دستور خدا بنا شده اند 
که البته کاری مشروع خواهد بود و پیغمبر هم چنین کاری را کرد. و اما 
اينکه قائم مانند اولاد داود حکم می کند و در صدور حکم شاهد و دلیل نمی 
خواهد, این هم چیزی است که نزد ما معلوم و یقینی نیست. فرضا هم اگر 
درست باشد آن را بدین گونه باید تأویل کرد که در مواردی که شخصا علم 
به حقیقت قضایا و ماهیت دعوی دارد. طبق علمش حکم می کند, زیرا هر 
گاه امام یا حاکم یقین به چیزی پیدا کرد. لازم است که موافق علمش عمل 
کند و دیگر شاهد و دلیلی نخواهد, و این موجب نسخ دیانت نیست. 


به علاوه اينکه گفته اند قائم جزیه نمی گیرد و گوش به گواهی شاهد و 
گواه نمی دهد, در صورتی که صحیح باشد هم باعث منسوخ گشتن دیانت 
نخواهد بود. زیرا نسخ آن است که دلیلش متأخر از حکم منسوخ باشد و با 
هم نیاید. اگر هر دو دلیل با هم آمدند,نمی تواند یکی ناسخ دیگر باشد. هر 
چند در معنی مخالف آن باشد. مثلا اگر 


ص: ۱01< 


فرض کردیم که خداوند فرمود روز شنبه را تا فلان وقت در خانه به سر 
برید و بعد از آن وقت آزاد هستید, این را نسخ نمی گویند, زیرا دلیل رافع 
همراه دلیل موجب است. 


چون این معنی معلوم گشت و دانستیم که پیغمبر به ما اطلاع داده است 
که قائم از فرزندان من است و از دستورهای او پیروی کنید و هر حکمی را 
کهمی کند بپذیرید, بر ما واجب است از وی پیروی کنیم و هر طور که قائم 
میان ما حکم کرد. عمل نمائیم. پس اگر ما حکم او را پذيرفتيم. هر چند با 
بعضی از احکام سابق فرق داشته باشد, احکام دین اسلام را منسوخ 
ندانسته ایم, زیرا چنان که گفتیم نسخ احکام در جایی که دلیلش وارد شده 


192 مولف: حسین بن مسعود فراء سنی مذهب., در کتاب «شرح السنه» 
به سند خود از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت ی 
«به خدایی که جان من در دست اوست سوگند یاد می کنم که عیسی بن 
مریم » آن‌خاعه فاد .در میان‌ ها مساضانان فرندمی آید.ه ضانت افیف 
شک وی رام کف دزمان رم زارد ه ان فا 
تفر دم ای 3۵3 که دیکر کی انوا تم یزور 


سپس حسین بن مسعود می گوید: «مقصود از شکستن صلیب این است 
که عیسی علیه السلام کیش نصرانیت را از میان برده و مطابق دین اسلام 
حکم می کند و معنی کشتن خوک, تحریم نگهداری و خوردن و اباحه کشتن 
آن"اشنت؛ ( کم نضاوا غادت بدان»دارنداه این.ضی. رساند. که. وی خسن 
العین است.؛ زیرا عیسی علیه السلام به دستور شرع اسلام خوک ها را می 
کشد, چون تلف کردن چیز طاهری که مردم از آن نفع می برند مباح 
نیست. و این که فرمود جزیه دادن را از میان برمی دارد. یعنی از اهل 
کتاب (یهود و نصارا) برداشته و انها را مسلمان می کند.» 


آبو هربره از پیغعمبر روایت ت کرده است که درباره فرود آمدت عیسی از 
آسمان فرمود:«در زمان او تمام ادیان از میان می رود, هکر اسلام که 
باقی می ماند.او دجال را 


ص: 5202 


می کشد و چهل سال در روی زمین زندگی می نماید و سپس وفات می 
کند و مسلمانان بر وی نماز می گزارند.» 


بعضی (از دانشمندان اهل سنت) گفته اند که مقصود از برداشتن جزبه, 
این است که به قدری اموال وز آ رن روزگار زیاد می شود که نیازمندی که 
جزیه به خاطر انها مقرر گردیده است پیدا نمی شود, به دلیل اينکه پیغمبر 
فرمود: «چندان مال به مردم می دهد که دیگر کسی آن را نمی پذیرد.» 


بخاری به سند خود از ابو هریره روایت ت کرده که پیفغمبر صلی الله علیه و 
آله فرمود:«چه حالی خواهید داشت هنگامی که عیسی بن مریم از آسمان 
فرود آقدهاصاض تما من میان شما باشد؟» این حدیتی است که همه 
علما اتفاق بر صحت آن دارند. (پایان سخن فراء) 


مولف: فراء و سایر علمای اهل تسنن, روایات دیگری در اين خصوص نقل 
کرده اند که همگی می رسانند آنچه که درباره طرز حکومت قائم نقل 
شده؛ اختصاص به ما ندارد, بلکه مخالفین ما هم روایت ت کرده اند, ولی آنها 
این امور را به حضرت عیسی نسبت داده اند. اما این را نیز خوشبختانه 
روایت ت کرده اند که پیغمبر فرمود: «هنگام نزول عیسی, امام شما در میان 
شماست.» هر جوابی که , بر این مطلب دادند, همان جواب ماست, زیرا| 
ار ها 


3 مولف: سید رضی الدین بن طاوس در کتاب «سعد السعود» می 
نویسد: من_در «صحف ادریس» دیده ام که وقتی شیطان به خدا گفت: 
«قال زب قانظژنی الی یوم نون »ي ی بده !4 خدا 
فرمود: «من الْمْنْظَرِینَ الی یَوّم الوَفْتِ المَعْلوم», (نه, تو را تا روزی که 
وقت آن معلوم است مهلّت می دهم. ) آن روز, روزی است که ژزميین را از 
لوث کفر و شرک و 1 پاک می گردانم؛ مردانی را برای زندگی در آن 
روژ برمی گزینم که دل های آنها را برای ایمان و درون آنها را با 
پرهیزکاری, اخلاص, یقين, تقوا, فروتنی, راستی, بردباری, استقامت در امر 
دین, وفاء زهقور دتیاه مین یه انجه من به آنهامی دهم امتحان کردم ام. 
آنها را داعیان مهر و ماه 


ص: 503 


قرار داده ام و سروران زمین می گردانم و دین (اسلام) را که برای آنها 
کند بق کنر مرک قور ند تحار ها ۳ 


در آن زمان امانتداری را در روی زمین برقرار سازم که هرگز چیزی تلف 
نشود و کسی از چیزی نترسد؛ جانوران و چهارپایان در میان مردم باشند و 
به یکدیگر آزار نرسانند؛ تمام جانوران زهردار را از میان می برم و اثر سم 
جیوانات نیش دار را بلا اثر می گذارم؛ برکات خود را از زمین و آسمان بر 
آنها می فرستم؛ زمین با گیاهان و سبزه خود نزهت گیرد و هر درخت 
ثمردار و عطرآگینی, ثمر و عطر خود را بیرون می دهد. 


رآفت و ترحم را در دل آنها جای دهم, به طوری که مواسات و برادری 

میان آنها برقرار گردد؛ آنچه دارند علی السویه میان خود قسمت کنند؛ 
فقرا بی نیاز می شوند و کسی بر دیگری برتری ندارد؛بزرگ بر کوچک 
ترحم می کند و کوچک بزرگ را محترم می دارد؛ همه متدین به دین حق 
(اسلام) هستند و طبق دستورهای آن رفتار می نند و حکم می نمایند.آنها 
دوستان من هستند که پیغعمبری چون محمد مصطفی و امام افیتن مانند 
علی مرتضی را برای (هدایت و راهنمایی) آنها برگزیدم و آن مردم را 
دوستان و یاوران پیغمبرم محمد مصطفی و امینم علی مرتضی قرار 

دادم.ان روز وقتی است که در علم غیب خودم پنهان کرده ام و ناچار به 
وقوع می پیوندد. در آن روز تو و تمام دار و دسته و لشکرت را نابود می 
کرداتم: ۰ پس برو که ۳ آن روز معین» از مهلت داده شدگان 1 هستی.»(1) 


ص: 5204 


1-. سعد السعود: 34 


فولف: این انار کم زک ند در ایهدی. شبطان دار مه دسته او دز تفام 
ایام پیغمبر و امت او تاکنون تحقق نیافته است و مسلما باید روزی بعد از 
برانگیخته شدن پیفمبر اسلام صلی الله علیه و آله متحقق شود. 7۳ 
هم فقط زمان ظهور و سلطنت قائم صلی الله علیه و آله است, چنان که 
در اخبار سابق گذشت و قسمتی هم خواهد آمد. 


4 سرور اهل ایمان: سید علی بن عبدالحمید نیلی در کتاب «غیبت» 
خود از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: وقتی قائم ما اهل 
بیت ظهور کند, می فرماید: «قَقَرَث مِلْكُمْ لمّا خِفْتکُمْ فقوت لی ربی 
خکما», [و چون از شما ترسیدم, از شما گریختم, تا پروردگارم به من 
دانش بخشید. )(1) 


بر جان خود از شما می ترسیدم و وقتی پروردگارم اذنم داد و کارم را 
اصلاح فرمود, به نزد شما امدم.»(2) 


اه ادا ام سایق اه سای موی ای قا یه 
السلام بعد از اينکه بسیاری از مردم انکارش کردند قیام کند, به صورت 


خفانی به نزو آنان رف ردد ور آو ات قدم نمی ماند, محر و مومتی 
که خدا پیمانش را در عالم ذر اول اخذ کرده است (3) 


اه ناهام صایق له الساام کت فا تام لو 
ذی طوی می بینم که پابرهنه بر روی دوپایش ایستاده و طبق سنت موسی 
غلبم السام سراقب است ام مفاه ماید هر سا ها 2۱ 


ص: 505 


1- . شعراء / 21 

2 . سرور اهل ایمان: 32 
3- . همان: 58 

4 . همان: 60 


7 سرور اهل ایمان: امام باقر علیه السلام فرمود: «جبرئیل سمت 
السلام خروج کند و داخل کوفه شود, موّمنی نمی ماند مگر اينکه در کوفه 
اجتماع می کند.»(1) 


98 سرور اهل ایمان: امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: «به 
اندازه یک جای قدم زمین که در کوفه داشته باشم, نزد من بهتر از داشتن 
یک باب خانه در مدینه است.» 


ور کاب ات فظل وان ار فد بن اسم‌ ال کروی کی کشت 
شنیدم که حضرت صادق علیه السلام می فرمود: «اگر کسی خانه ای در 
کوفه داشته باشد, ان را از دست ندهد.»(2) 


9 در همان کتاب. امام باقر علیه السلام فرمود: «مهدی علیه السلام 
سفیانی را در شهر حیره شکست می دهد,زیر درختی که شاخه هایش 
کشیده و دراز است.»(3) 


0 در همان کتاب. امام صادق علیه السلام به بشیر نبال فرمود: «می 
دانی اولین کاری که قائم علیه السلام می کند چیست؟» گفتم خیر. فرمود: 
«اين دو شاخه تر و تازه (ابوبکر و عمر) را خارج کرده و می سوزاند و 
خاکسترشان را به باد می دهد و دیوار های مسجد را می شکند.» سپس 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «چادری از چوب و علف 
مانند عربیش موسی است و فرمود: «جلوی مسجد النبی صلی الله علیه و 
1 در همان کتاب. امام صادق علیه السلام فرمود: «وقتی قائم علیه 
السلام تشریف فرما شود, برمی خیزد تا دیواری را که بر قبر پیغمبر است 
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1-. سرور اهل ایمان: 61 
۰2 . همان 

3- . همان: 65 

4 . سرور اهل ایمان: 65 


تندباد و صاعقه و رعد هایی می فرستد, تا جایی که مردم می گویند: «اين 
حادثه برای خراب ب کردن این دیوار است. ۳ پبس اصحایش از گردش متفرق 
می شوند؛تا اينکه احدی نمی ماند. پس کلنگ را به دست می گیرد و اولین 
کسی است که کلنگ را به دست می گیرد. سپس اصحابش که می نگرند 
که با دست خود کلنگ به دیوار می زند, به سمت او بر می گردند و در آن 
روز» برتری بعض اصحاب بر بعضی دیگر به میزان شتابشان ب سمت 
حضرت است. پس دیوار را خراب می کند. سپس آن دو (ابوبکر و عمر) را 
مثل دو شاخه تر و تازه بیرون می کشد و آن دو را لعن کرده و از آن دو 
تبری می جوید و به صلیبشان می کشد. فیسن. پایینشان می اوزد و 
نمی ر تقو خاکسترشان را بم باه فی‌ سرد .۱۱۱ 


2 در همان کتاب, امام صادق علیه السلام فرمود: «قائم علیه السلام 
هفت سال که طبق این سال های شما هفتاد سال می شود, حکومت می 
کند.» 


و حضرت فرمود: «گویی به قائم علیه السلام و اصحابش می نگرم که در 
نجف کوفه بر سرشان پرنده نشسته (کنایه از ارامش و وقارشان) و توشه 
شان تمام و لباس هایشان مندرس شده و اثر سجده در پیشانی هایشان 
نیز نشسته ! شیران روز و راهبان شب هستند و گویی دل هایشان پاره های 
اهن است و به هر یک زور چهل مرد داده می شود و فقط کافر و منافق, 
یکی از انان را به شهادت می راید دای عالی آان.وا در کیش 
هوشیاری وصف کرده و فر موده: «اِنْ فی ذلک لیات لْْتَوٍسمین»(2), 1 
به یقین»؛ , دراین [کیفر ] برای هوشیاران عبرت هاست. (3) 


3, در همان کتاب. امام صادق علیه السلام فرمود: «قائم علیه السلام 
می کشد تا به بازار می رسد. پس مردی از فرزندان پدرش به وی می 
گوید: «تو مردم 


ص: 207 
شرور اقل ایهان: 66 


2 . حجر | 75 
3-. سرور اهل ایمان: 70 


تاک سر یا بایان ایا سای از رسو لسع سا 
الله علیه و آله داری يا دلیل دیگری داری؟» حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: «در بین مردم کسی ژورمندتر از او نیست.» یکی از دوستانش 
برمی خیزد و به شخص معترض می گوید: «ساکت می شوی يا گردنت را 
بزنم ؟» در این هنگام قائم علیه السلام عهدنوشته ای از رسول خدا| صلی 
الله علیه و آله را خارج می کند.»(1) 


204 تفر ان کتاب از ابو خالد کابلی, از علی بن الحسین علیه السلام 
روایت ت کرده که فرمود: ۱ ۱۹ ۳۱ 
با لشکر از مذیته: یرفن فت. آبد تا به «اجفر» می رسد. در آنجا دچار 
گرسنگی سختی می شوند. فی الحال میوه برای آنها روییده می شود و 

آنها هم از آن می خورند و از آن توشه_می گیرند ان اس معتی آه 
شریفه«و یه لَهُمْ ال ض امه آحبینا ها و أخرٍجْنا منها حا قمثة بأکلون», ( 

اک 
آن برآوردیم که از آن می خورند. 2(1) آنگاه حرکت کرده تا به قادسیه می 
رسد. در آن موقع مردم در کوفه اجتماع نموده و با سفیانی بیعت کرده 
اند.»(3) 


5 ذر همان کتاب: آمام ضادق علیه السلام فرمود: «قاتم له السلام 
قی آید. تایه تحت خی ور سک پس لشکر سفیانی و اصحابش از کوفه به 
سمت او خارج می شوند و مردم با حضرت هستند, و آن در روز چهارشنبه 
است. پس حضرت آنان را دعوت می کند و به حقش سوگندشان می دهد 
و به آنان خبر می دهد که مظلوم و مقهور است و می فرماید: «هر کس 
که می خواهد,با من درباره خدا گفتگو کند که من سزاوارترین مردم به خدا 
هستم - تا آخر آنچه در این باب گذشت - پس می گویند: «از همان جا 


ص: 508 
1- . سرور اهل ایمان: 100 


2 . پس 337 
3- . سرور اهل ایمان: 100 


که آمدی برگرد که حاجتی به تو نداریم که شما را شناختیم و امتحان 
کردیم. پس بدون جنگ متفرق می شوند. 


وقتی جمعه فرا می رسد, باز حضرت آنان را دعوت می کند. پس تیری از 
کمان بیرون- هی آید و به مر دی از مسلمانان خورده و او را می کشد و 
گفته می شود فلان مسلمان کشته شد. در این هنگام پرچم رسول خدا را 

به اهتزاز درمی آورد و وقتی چنین کرد, ملائکه بدر بر او نازل می شوند.و 
وقتی ظهر شد, باد به نفع حضرت می وزد. پس حضرت و یارانش بر آنان 
حمله می کنند و خدا انها را بر لشکر سفیانی مسلط می کند و چیره می 
شوند. و آنان را مین کشد تا به درون خانه هایکوفه داخل فی کند. و فنادی 
مانند سیره علی علیه السلام در روز جنگ جمل رفتار می کند.»(1) 


6 در همان کتاب. امام باقر علیه السلام فرمود: «وقتی سفیانی با خبر 
مین شود که. قاتم علیه السلام از .سمتی از کوفه به شنمت او هی آید, 
لشکرش را برمی دارد تا به نزد قائم می رسد. سفیانی خارج شده و می 
گوید: «پسرعمویم را به نزد من بیاورید!» پس سفیانی به سمت حضرت 
می رود و قائم علیه السلام با او سخن می گوید و سفیانی با حضرت بیعت 
می کند و بعد به سمت اصحابش می رود. آنها , به او می گویند: «چه 
کردی؟» می گوید: «اسلام آوردم و بیعت کردم » به او می گویند: «خدا 
نظرت را زشت کند که خلیفه ای متبوع بودی و اکنون تایع حضرت شده 
ای سا رو امیس 
شب می شوند و فردای آن روز را نیز با قائم علیه السلام می جنگند. 


تا انان را نابود می کند و دشمنش در درخت و صخره پنهان می شوند و 
درخت و صخره 


ص: 509 


1- . سرور اهل ایمان: 101 


می گویند: «ای مومن ! این مرد کافر است او را بش » و موّمن او را می 
کشد. و درندگان و پرندگان از گوشت کفار سیر می شوند و قاثم تا مدتی 
که بخواهد, در کوفه اقامت می کند. 


سپس قائم علیه السلام سه پرچم بر می افرازد: پرچمی به قسطنطنیه که 
خدا برایش فتح می کند؛ پرچمی به سمت چین می فرستد و خدا برایش 


فتح می کند؛ و پرچمی به کوه های دیلم می فرستد و خدا برایش فتح می 
کند.»(1) 


و در همان کتاب. امام باقر علیه السلام در ضمن حدیثی طولانی فرمود: 
«قوم زیادی از بنی امیه شکست می خورند, تا اینکه به سرزميین روم می 
رسند و از شاه آنجا اذن دخول می طلبند. شاه روم می گوید: «شما را راه 
نمی دهیم تا اینکه در دین ما داخل شوید و با ما ازدواج کنید و ما هم با شما 
ازدواج کنیم, گوشت خوک بخورید, خمر بياشامید. صلیب بر گردن هایتان 
بياويزید و زنار به کمرهایتان ببندید.» بنی امیه قبول می کنند و داخل روم 


قائم علیه السلام به سمت رومیان خبر می فرستد که اینان را که داخل 
کردید, خارج نمایید ! می گویند: «اینان( بنی امیه) گروهی هستند که از دین 
شما روی گردانده و داخل در دین ما شدند» حضرت می فرماید: «اگر 
آنان را بیرون نکنید با شما می جنگیم.» رومیان می گویند: «اين کتاب خدا 
بین ما و شما حکم کند» حضرت می فرماید: «به این حکمیت راضی 
هستم. > رومیان نزد او امده و حضرت برایشان می خواند که در شروطش 
وارد شده که هر مسلمانی مرتد شود و داخل زمین کفر شود. کافرانباید او 
را به مسلمانان برگردانند. ولی اگر کافری از زمین کفر خارج شده و به 
اسلام رغبت کند. به زمین کفر برگردانده نمی شود. وقتی این شروط 
لا زمه بر آنان 
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نیزه نصب می کند.» 


حضرت فرمود: «به خدا قسم گویی من به او و یارانش می نگرم که دینار 
ها را در «جحفه» تقسیم می کنند. سپس روم به دست حضرت اسلام می 
آورد و در آن به دست خود مسجدی بنا می کند و مردی از یارانش را والی 
آنجا کرده و برمی گردد ۰( 


07 بر هفان کتاب: از افام اقفر غلیه المطام نع شدم است که فرید:؛ 
«قائم علیه السلام به احکامی قضاوت می کند که برخی باراتش که در 
رکابش با درشمن شمشیر زده آتدر ان را انکار می کنند, در حالی که قضاوت 
حضرت؛ قضاوت آدم علیه السلام است. حضرت آنان را آورده کر و 


زند و قضاوت دومی می کند و قوم دیگری که در رکابش با دشمن شمشیر 
زده اند,.آن را انکار می کنند, , در حالی که قضاوت حضرت؛ قضاوت داود 


علیه السلام است. حضرت آنان را آورده و گردن می زند و قضاوت سومی 


فت تمایدو قوم دیزی که هر کایض با سفن شمش وجمآندر انا انگاد 
می کنند, در حالی که قضاوت حضرت؛ قضاوت ابراهیم علیه السلام است. 
حضرت انان را اورده و گردن می زند و قضاوت چهارمی می نماید که 
فصادت. فحفد .صلی الم له و ال است ه ای ان زا انار تفی 
کند.»(2) 


8 در همان کتاب. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که 
فرمود: «وقتی قائم علیه السلام خروج می کند, مقابل او کسی نمی ماند 
مک اک وت ی نم که ادص ۱ 


9 در همان کتاب ابوالجارود می گوید: به امام باقر علیه السلام عرض 
کردم: «فدایت شوم ! مرا از صاحب این امر مطلع ساز.» فرمود: «شب 
خاثف ترین مردم و 
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روز ايمن ترین مردم است, و امر امامت شب و روز به او وحی می 
شود » عرض کردم: «ای اباجعفر ! ایا بر او وحی می شود؟»فرمود: «ای 
ابوالجارود ! منظور وحی نبوتی نیست. بلکه وحیی مانند وحی به مریم بنت 
عمران و مادر موسی و وحی به زنبور است. ای ابوالجارود ! قائم ال محمد 
صلی الله علیه و اله نزد خدا از مریم بنت عمران و مادر موسی و زنبور 
بزرگوارتر است.»(1) 


0 در همان کتاب. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که 
فرمود: «وقتی قائم علیه السلام خروح می کند, بین او و عرب و فارس 
چیزی جز شمشیر نیست و اخذ و اعطای حضرت با شمشیر است.»(2) 


و در همان کتاب آمده که امام صادق علیه السلام فر مود: «دنیا نف آخر تمس 
رسد تا اينکه نام قبایل کهنه می شود و یک قبیله به مردی از شما نسبت 
داده می شود و گفته می شودآل فلان و تا جایی که یکی از شما با حسب و 
نسب و قبیله اش قیام کرده و مردم را دعوت می کند, اگر اجابت کردند 
قنما و کته کزدنهایتان رامی ۱3 


1 در همان کتاب. از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
«در کتاب علی علیه السلام یافتیم که زمین برای خداست و هر کسی از 
بندگانش را که بخواهد. وارث آن می کند و فرجام نیک از آن اهل تقوا 
است. پس هر کس زمینی را از مسلمانان بکیرد و ان را آباد سازد, باید 
خراح آن را به امام از اهل. بیت. من. بردازد. و هر چه از آن زمین. بخورد: 
مال اوست. تا زمانی که قائم از اهل ببت من قیام به شمشیر کند و زمن 
را پگیرد و آنان را از آن اخراج کند, همان طور که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله ختیر. کرنر محر مین هانی دا که خن دست: شععیا رز ماسست/ یر 


ص: 52:12 
1- . سرور اهل ایمان: 107 


2 . همان: 109 
3- . سرور اهل ایمان: 109 


حضرت آن زمین هایتحت یدشان را : به مقاطعه , به ایشان می دهد و زمین 
را در دستشان باقی می گذارد (1) 


2 در همان کتاب. از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
«اول جایی که قائم علیه السلام تسنت به آن اقدام می کند.«انطاکیه» 
است و از غاری در آنجا که عصای موسی و انگشتر سلیمان در آن است. 
تورات را خارج می کند.» و فرمود: «خوشبخت ترین مردم نسبت به 
حضرت. اهل کوفه هستند.» و فرمود: «مهدی را مهدی نامیدند, زیر که به 
امر پنهانی روشنگری می کند, تا جایی که به دنبال مردی که مردم او را بی 
گناه می دانند می فرستد و او را می کشد, جایی که برخی از آنن در 
خانه شانسخن می گویند, ولی می ترسند که دیوار علٍ علیه آنها شهادت 
بدهد.»(2) 


همچنین در آن کتاب از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: «قائم ما سیصد و نه سال سلطنت می کند, به مدتی که 
اصحاب کهف در غار خود توقف کردند. او زمین را پر از عدل و داد می 
کند, چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد. خداوند شرق و غرب زمین را 
برای ما می گشاید. او هم چندان مردم بی دین را به قتل رساند که جز 
دین محمد صلی الله علیه و آله نماند و به روش سلیمان بن داود رفتار 
نماید. اگر آفتاب و ماه را به سوی خود بخواند. اجابت می کنندو زمین در 
زیر پایش پیچیده می شود (یعنی طی الارض خواهد داشت) و از جانب خدا 
به وی وحی می شود و او هم طبق دستور خدا عمل می کند.»(3) 


و حضرت می فرماید: «وقتی قائم علیه السلام ظهور کند و داخل کوفه 
شود, خدا از پشت کوفه هفتاد هزار صدّیق را برمی انگیزد که از اصحاب و 
تارات ی شوه غران باه اف ی رات هه باوان صص رس 
صاحبان عراق اند وسالی دو بار به 
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مردم هدیه می دهد؛ در ماه دو بار به مردم ارزاق می دهد؛ بین مردم 
برابری ایجاد می کند تا محتاح به زکاتی پیدا نشود و صاحبان زکات. خود 
زکات مالشان را به محتاجان از شیعیان حضرت می دهند و آنان نمی 
پذیرند و زکات دهندگان اصرار می کنند و گرد خانه هایشان دور می زنند و 
آنها خارج شده و می گویند: «ما احتیاجی به درهم هایشما نداریم »(1) 


و اتسوا ساسا اما همه ار درون ده 
برون زمین نزد او جمع می شوند. پس به مردم گفته می شود: «بیایید به 
سفت اه یار ان فا رم کرو وا اسان ر یهن 
براق ان سوار بر مجرمات الهی: شدید » بسن عطایی می کند که قبل از او 
ی 


2 سین در آن کاب اد غبخالله بن فسکان ردات می کید کم کشت 
شنیدم که حضرت صادق علیه السلام فرمود: «در زمان دولت قائم, اک 
یکفرد با ایمان در مشرق باشد, برادرش را در مغرب می بیند و ان کس 
که در مغرب است., برادرش را که در مشرق می باشد., می بیند.»(3) 


4 در کتاب «عدد القویه» می نویسد: حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: «گویی قائم را در پشت نجف می بینم که زره پیفمبر صلی الله 
علیه و اله را پوشیده و چون جمع شده است. ان را می تکاند تا به اندامش 
رسا بیاید. آنگاه, آن را با پارچه ای از استبرق می پوشاند و سوار اسب 
ابلفی (سیاه و سفید) که میان دو چشمش سفید است شده و طوری ان را 
به حرکت می آورد که سفیدی پیشانی اسبش را مردم شهرها ببینند و خود 
علامت ظهور او باشد. سپس پرچم رسول خدا را می گشاید و از گشودن 
ان, نوری می جهد که مابین شرق و غرب را روشن می کند.» 
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امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «گویا قائم را می بینم که بر اسب 
سیاهی که میان پیشانی اش از سفیدی می درخشد سوار است و از وادی 


السلام. به طرف خندق مسجد سهله می رود و این دعا را می خواند: 


«حقیقتا معبودی جز خدا نیست و از روی ایمان و تصدیق معبودی جز خدا 
تیتتت: از روق بند کی وررفیت: مغبودی خز خدا تیلست. اي خدایی که هر 
مومن تنهایی را عزت می بخشی و هر جبار عنیدی را ذلیل می کنی ! وقتی 
مذاهب مرا به رنج می اندازند و زمین با آن ژر کی اش برایم ۳ 
شود, تو مرا حمایت می کنی. 


خدایا اتف مزا افریدی, در حالی که ا: آفرندتم می تیار بودق و اکر باری قه 
نسبت به من نبود. من شکست خورده بودم. ای خدایی که رحمت را از 
1 از معائنش خارج می سازی ! ای 
کسی: که بر کی و باند مرتبگی را مخصوص زذات خود قرار داده و 
دوستانش به عزت او تور کت ای تفت که پادشاهان برای او چوب 
هایخواری را بر گردن هایشان نهاده اند و از شدت قدرت خدا ترسانند ! 


از تو می خواهم که به حقیقت آن نامت که خلقت را با آن ایجاد کردی و 
هفته. به: تق. معتراف: هشن از تورهن. خواهم که بر محمه و ال مخمد در ود 
فرستی و کارم را به انجام رسانده, فرجم را برایم نزدیک فرمایی و مرا 
کفایت کرده تا مت بداری و .هم آشی. حوانحم, زا در همین شب بر آورزم 
فرمایی که تو بر هر چیزی توانا هستی.»(1) 


تاش دییالی مر کر تحقیفات رابانه اي قانمية اضفیان 
ص: 515 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


